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چ-اپ اول 
دیماه ۱۳۳۰ 
چاپ دوم 

ار دیبهشت ماه ۱۳۳۰ 


وه موّسسهً انتشارات احمدعلمی - تهران - بازاد بینالحرمین تلفن ۵۲۳۲۸ 
مس سح 
فا تا و و تا سا مره ما ای اف ات 


حق طبع محفوظ و مخصوص مو ف است 


معد‌مه چاب دو۲ 


چنان دیدم که هیچکس کتابی نمی نو سد 
الا که‌چون روزدیگر در آن شگرد گو بد؛ 
| گر‌فلان سخن چنان بودی ۲ 
اگرفلان کلمه بر آن اقزوده‌شدی زيك‌تر 
آمدی . نقل‌از: عمادکاتب 


در جرد نظر ی که درین کتاب ۰ برای جاپ دازه‌یی کردم , روا 
ندیدم که همان کتاب نخستین‌را, بی‌هیچ کامثی ودفزونی چاپ کنم. کیست که بعداز 
جندسال کتابی را که نوشته است بنگرد و درآن جای اضافه ونقصان نه‌بیند؟ 
تنها. نه همین افالن ماد کاتب بأاین وسواس‌خاطر دجاد بو ده‌اند» که سیاری 
ازمردم در بارء کارهایی که کر ده‌اند همین شیوه را دارند. اما محرلامن۱ گر 
فقط وسوای خاطری بود. شاید بهمین اکتفا می‌ کردم که بعضی لفتهاداجابجا 
کنم و بعضی عبار :ها ر ۱ بیش وس بیرم. در تجد ید نطر ی که در کتاأبی می کنند 
بسیاد کسان بیش از این‌کاری نمی کنند . اما من ترتیب و شیوه کتاب اول را 
بر هم زدم و کار ی دیگر پیش کر فتم . از ] نچه سخن‌شناسان ره کر ان ۰ در 
باب چاپ سابق گفته بودند. هرچه دا وارد دیدم بمنت پذیر فتم و در آن نظر 
کر دم. درجایی که سخن ازذحعیهت جوبی‌است جه ضرورت دارد که من مهو ده 
از | : چه سایق بخطا بنداشته‌ام دفا ع کنم و عسث لجاج و عناد نار و | ورزم ٩‏ از 
این‌رو» ددین فر صتی که برای تجدید نظر بیش | مد ۰ فام بر داشتم و در کتاب 
حوش بر هر جه مشک (د و تار يك ونادرست بو د؛ خحط بطلان کشیدم ۲ سباری 
ازاین موارد مشکو (د و تار يك جاهایی بو د که من در آن روز گار گذشته ۰ 
نمی‌دانم ازخامی ۳ تدصت ‏ نو انسته بودم بعیب و گناه وشکست ابر ان بدر دت 
اعتر اف کنم. در آن روز گاران. چنان روح من ازئوروحماسه لیریز بود که 
هرچه پاك وحق ومینوی بود از آن ايران می‌دانستم وهر چه دا از آن ایران 
-اير ان باستانی را می کویم- نبود زشت وبست ونادرست میشمر دم . درسا لهایی 


یه 


جهار دوقرن سکوت 





که پس‌از نشر آن کتاب‌برمن گذشت ودر آن » مدت‌دمی‌ از کارو اند یشه در پآب‌ههمین 
دوره‌از تاد یخ اير ان»غا فل نمو دم درادن رای ناروای من جنانکه تما شمه اش 
خللی افتاد. خطای این گمان را که صاحبنظران از آن غافل نبودند. دریافتم 
وددین فرصتّی 45 بر‌ای تحدید نخار در کتاب سایق ددست آ مد لازم دیدم که‌آن 
گمان خحطای تهصب | یز را جیر آن کنم آ خر »هد و بیما نی که هون ۳ خو ا نندءٌ 
این کتاب دارم آن نیست که دانسته یا ندانسته ۰ تاریخ گذشته دا بزدق و 
درو ع وغر وروفر یب بیالایم . ءهد و پیمان من آنست که حمیقت را بجو یم و آن 
را ازهر<ه درو ع وغرورو فریب است جدا کنم . دراین‌صورت همکن نبود که 
بر آ نچه در کتاب‌خویش نادرست و مشکو لد می‌د بد م ازخامی و سنیز رو یی‌<و ش ؛ 
خط بطلان نکشم وخواننده‌یی را که شا ید بر سخ<ن من دش از حد طرورت 
اعتماد می‌ورزد با خویشتن به گهراهی بکشان . 

ار حعرعت طلبی ۵ من‌آن رآ شعار خو یش هی شمر دم , وظمفه دیق 
نیز برعهدءٌ من داشت: می .۱ یست آنجه را در این کنات مبهم و مجمل گذاشته 
بودم. بیای حقیقت دوشن کنم. خوانندء جوانی که آن کتاب سابق مراخوانده 
بود. دردهن خو برش بر‌سشهایی می‌داذت ٩5‏ من در | نج , بدانه-| جوابی 
نداده بودم . 

سیب بقوط وشکت ساسانیان جچه بود؟ جه روی داد که صحرا نوردات 
کم فر هنک سر نوشت نهد نی جنان عظیم و با شکوه را تخت ور فعتف در ین 
دورن که تار یخ‌نوسان !خمرما در باب آن سوت گر ده‌اند چه سیت دایت 
که زبان فادسی جون گمشده‌یی ناپیدا وبی‌نشان ماند؛در آن مدت که‌شه‌شیر - 
زنان ایران بهر بهانه‌یی برتازیان می‌شوریدند و با عر بان ومسلمانان جنگ و 
بیکارمی کر دند مان وموبدان دربراپر آیین مسلمانی جگونه بحث و جدل 
هی کر د ند؟ اینگونه سوالها دا که برهر خاطری می گذشت لازم بود که در آن 
کتاب جوابت بگویم.اما در اپ نخسشمن «یر آمون افو فا که یه بر دم ۳ 
مگر بهنگام فرصت در مجلدی دیگر بدان سوّا لها پاسخ بگویم... و هنگامی که 
بمجد ید نظر در آن کتاب پر داختم , تا آن را درای اپ دوم آماده سازم ۰ 
گمان کر دم که این ثرصت بدست آمده است . 

اما برای جه نام کتاب راکه سر گذشت دورن ازپر‌ماجراترین تاد یخ 
ابران است. «دوفرن سک‌وت» گذاشته‌ام و زه دوقرن | شوب وغوغ-۱؟ این را 
یکی ازمنتقدان» بس‌ازانتشارچاپ اول کتاب بر‌سیده بود. این منتءد عزین » 
اگر کناب مر | ازسر :۱ ]خر با دفت و حوصله کافی خوانده دود جواب خود را 








ممد مه مج 


درطی کتاب می‌یا فت . نه ]خر درطی این دوفرن زبان ایرانی خاموشی کز یده 
دود وسخن خو بش جز برزبان قفقدر روز کفت ؟ با ایژهمه در جاپ تازه‌یی که‌از 
آن کناب منتهرمیشود شاید مناسب بودکه نام تازه‌یی اختیاد کنم. اما بنام 
تاز یی حه حاجت؟ این کتاب را. وفتی که نوزادی خرد بود بدان نام هی 
شنا خمده تس زیان دارد که اکنون نب » با این ز ین ونماگی که با فتداست همان 
نام سابق بشناسند ؟ ۱ 

پادی ] نچه مرا بر آن داشت که درین چاپ تازه‌نیز , کاب سابق دابی 
هوج فزود وکاستی چاپ نکنم وظیفهة حقیقت‌ج-ویی بود . اما درین تجدید 
نظر ی که کر دم » ] یا و طمةه جو یش را درست ادا نموده‌ام؟ نمی‌دانم و باز بر 
سخن خویش هتم که نويسندة تادیخ» هم ازوقتی که موضوعکار خویش را 
انتجعاب می کند از بیطر فی که لاز مه حمیفت‌جویی است خارج شده است . لیکن 
این مایه عدول ازحقیقت دا خواننده می‌تواند بخشود. من نیزا گر بیش‌اذاین 
از حمیقت تجاوز نکرده باشم خرسندم . با اینهمه پساکه باز نتوانسته باشم از 
(عصب ءوخامی پر کناد پما نم. در هر‌حال از این بات هیچ ادعایی نداد م : ادعا 
ندارم که در دن جسمجو «حمیه‌تیر سیده ام . ادعا ندارم که و طیفة مودخی محعق را 
ادا کر ده‌ام. اور متاعم که تومیبیتی و ومتر دینم ۱ 

فر وردین ۱۳۳۹ 


عبدالحسین زری ن کوب 


رال آعتر اف آزتو مستدو! 


نوشتن معدمه‌یی بر این چند صحیفه شاید کارزاگد و بیفایده‌یی بنظار آید . 

اما-جه یأیت کر د؟ سیاری:ازخوانته کان عادت کر ده‌ا ند که حدو ار زش ار 
نو بسنده زا ازهمدهة کتاف او بجویند . ار عادت هه و سود مند با شداز 
آن زوست که نمی گذارد خوانندة کنجکاو نکته‌یاب وقت خود را در مطالعة 
[ ده مبتّذل و بیفا یده است بو‌دردهد . 
۱ ۰ لیکن همین‌امر نو یسنده را و می‌دارد که در بیان (سیت تا لیف کتاب» 
از نچه موجب او به‌وضو ع کتا بش شده است , از آنچه فعّط بخود او و 
بز ند گی درون اومر بوط است,با خواننده سخن بگوید. از همین ‌جاست ۵-٩‏ 
افزودن معّدمه‌یی بريك کاب» برای نویسنده غالبا کاری دخوارو شایده و 
مالالانگیز بذظر می [ یه . 

2 در تاد یخ ملاك یقین جیست؟ گمان هیکنم علم هدوز بر ای این سوال 
جواب درستی ندارد. [ نچه ازاسناد وشه.ادات» بعداز تحعیق وا::م-اد عذمی 
بررمی‌آید مفید جزم ویقین نیست موجد ظن وتخم‌ین است و بر آنچه بةول 
ار باب مثطق» متکی برشایعات و متواترات ومظنو نات باشه جگونه می‌توان 
معر فت قطعی و جزمی بنیاد نهاد ؟ 

اینکه کسانی مائند م‌شله تاد یخ را دیعث و نشور حوادث گذذته در م<صضس 
يك قاضی» خواند»‌اند خالی ازمسامحه نیست . گذشته‌یی راکه درفضای بی- 
انتهای خاموشی وفراموشی غوطه می‌خورد جگونه م-ی‌توان بمدد مندی و 
کنابی جذد که برحسب اتغاق ازدستیرد فنا وفراموشی جسته است دیگر پاده 
زنده کرد 0 

در تأر یخ از بیطر فی و حعیقت‌جویی سخن بسیاد گفتها ند. لیکن این 

سخن ادعا ی بیش نمست. موردح از همانحا که موضو ع تار یج خحود را انتخاب 


ات ار ده جاپ اول کتاب 


معد م4 هعت 


می که دروافع دنبال هوس ومیل خود میرود واز بیعار فی خارحج می‌شودء | کن 
«تاریخ همد 6 را موضنو ع تحمیق خو بش وراد می‌دده برای آانست که رغبی ۳ 
مصلحتی اور ا بحوادثآن سر ‌زهمن علافه‌مند کر ده است و | گراز دا نعسلات 
رانسه» سخن هی گو ید, از آن‌روست که در آن ما جری حیری هست که بسأ 
احسامات وتمایلات اومناسبتی دارد. بنا برین بیطرفی مورخ. ادعائی‌است که 
بدشوادی می‌توان آن را تأیید کرد . 
من در تهیه این ,ادداشتها. که جرآت نمی کنم آنر ا تاد یخ بخوانم جز 
آنکه صحنه‌یی چند از:اریخ گذشته دا ازروزنهٌ وجدان وءواطف خویش ؛ واز 
بشت شیشه‌های تار يك -ا ر نگار نك اناد ومنابع مو جود تصویر کذم کاری 
نکرده‌ام... درتاریخ» ا گر بتوان تجزیه واستةراء دا مانند علوم طبیمی ,کار 
بست مورخ می‌تواند از صحت روش تحقیق خویش مطمّن, باشد . لیکن باز 
نمی تو اند معلوماتی را که از آن روش بدست‌می | ورد ممل بث< عیعفت علمی قطءی 
و تر دد نا یذیر اعلام کند. اما کیست که بو اند در تاریخ ما نندعلوم , روش تحر بي 
درست بکار بندد و 
یر آن دیماه۱۳۳۰ 
عبدالحسین زرین کوب 


فپر ست متندر جات 


۱ 
ف مانروایان صحر ا 


(ازصفحه ۱ تا صفحه ۳۹) 


روزهای آرام ۲ج ۶ 
صحرا نشینان + 
حیر ه ۸ 
بنی اخم ۱۳-۹ 
آماماودان ۱۵۳ 
پادشاه حمیر ۱۷ 
رقابتهای بازد گانی ‏ ۱5۹-۱۷ 
اصحاب اخدود ۲۲-۹ 
اصحاب فیل ۲-۲ 
دی یزن ۲۸-6 
سیف دی‌یزن ۸ ۲ -- ۰ ۳ 
وهرز دیلمی ۳۲-۰ 
کشته شدن سیف‌دذی یزن ‏ ۳-۳۲ 
ایرانیان‌ددیمن ۳۹-6 


۲ 
طو فان ود یگ 


(از صفحه ۶۱ تا صفحه ۰۷) 


پیام محمد ۳۲ 
آبین تاذه ۳ > 
دستبرد تازیان ء -- ۵ > 


بسیج جنگ ۵ -- ۷ > 
در فا دسیه -- 6 
فرجام جنگ ۷۲ - ۵۳ 
بسوی مداین ۳ -- 6 6 
فتح مداین ۵۲-۵ 
جنگ جولاء ۷ -- ۵9۹ 
شوشتر و شوش 4 -- "٩۲‏ 
درباب خیانت ۳ 
آخر ین نبرد ء سس با 
فتح نهاو ند ۱۷ 


۳ 
۲ ش خامو ش 


آغاز يك فاجمه ۰ ۷ خ ۷ 
مقاومتهای محلی ۵ ۷۶۲۰۷۲ 
قتل مر ۷ - ۸۰ 
رفتاد فاتحان ۸-۰ 
موالی و بنی اهیه 6 ۸ - ۸۵ 
بر تری ایرانیها ۸۸-۵ 
قیام مختاد ۸۸ -- 6 ٩‏ 
حجاج ۵۸-۵ 
عبدا لر حمن ٩۸‏ -- ۰۱ ۱ 


هر ست مندرجات نه 


انتمام اپوه‌سام ۱ -- ۰ ۵ ۱ 
راو ندیان - ۵۲ ۱ 
سنیاد ۱۵-۷۲ 
استاده‌یس ۱۷۵-4 
شورش درهمه جا ۱-۵ 


۹ 
در ] نسوک جیحون 
(ازصفحه ۱۱۷ تأصفحه۱۸) 


ماوراء النور ۱۷۰-۸ 
خاتون بخارا ۷۱ ۱۷/۲ 
قيبة بن مسلم ۱۷۳-۲ 
فح سمر فند ۳ ۱۷/۸ 
اسدق تر 2 ۷۸ - ۸۵ ۱ 
پیفمیر نا بداد ۱۸-۷۹ 


۷ 
شهر هزار و یکشب 
(ازصفحه ۱۸۷ تاصفحهه۲۲) 


خروج زیدبن علی ۱۰۳-٩۰۱‏ 
ی<بی بن ز ید ۳ ۹ ۷۱ 
سعوط آمویها ۱۰۷ 
‌ 
زبان گه‌شده 
(ازصفحهًٌ» ۰ ۱ تَاصفحةٌ۷ ۲ ۱) 
ندمه‌های کون ۱۱۳-۰ 
بیام تاذه ۱۱۳-۷۲ 
ز بان که‌شده ۳ ۱۱۶ 
کتاب سوزی ۱۱۷-6 
نل دیوان ۱۱۹-۷ 
آغازسکوت ۱۳۰-۹ 
فریاد خاموثان ۱۲۳-۷ 
آهنگ پادسی ۱۳۵-۳ 
ترانه‌یی در بصر ه ۵ -- ۱۲۷ 
رود در بلح ۱۲۷-۷ 
۵ 
درفش سیاه 
(ازصفحه؟۲۹ ۱ تأصفحث۱۱) 
ببامداد دستاخوز ‏ ۱۳۲-۱۳۰ 
آشفتگی اوضاع ۱۳۳-۲ 
| بومسام ۱۳۰-۳ 
انحطاط عرب ۱۳۹-۰ 
دیاه جامگان ۱۰-۹ 
واقعة زاب ۱۶۰ 
به‌أفر ید 0 6 ۱ 
نگرانی منتصور 6 ۱-6 
فر جام | :و»سام 2٩-7‏ ۱ 


بنای پفداد ۱۸۵-۸ 
ثهر هزاد و یکشب ۱۱-۹ 
خلیفةٌ بنداد ۱۹۵-0۱ 
دو لت عباسیان ۱۹-۵ 
برمکیان ۲۰۱-5 
سدوط بر امکه ۲۰ 
بوزینه ز بیده ۸ -- ۰۵ ۲ 
پر امکه و علویان 5 ۷۷ ۲ 
علی بن عیسی ۱ -- ء ۲۱ 
حمزءبن آذرك 6 ۲۱۹-۲ 
دردر گاه خایفه ۹ ۲۲۰ 


ده 


خ ندان‌سول 
همه‌جا شو رش 
در دعداد 

باز گشت بیدداد 


. 


۱۰ ۱-۹ ۲۲۱ 
.۱۰۱ ۲ 
۱ 
ع ۲۲ - 6 ۲ ۲ 


با نگک رستاخیز 


رستاخیز ایران 
خرم دیزان 
اختلاف روادات 
با بك 

روایات مجعول 
قیام با ك 

افشین ومازیار 

تر کان بفغداد 

روا بت اهر اء 

در بارء با بك وافشن 
بوز نطیه یا بیز انس 
تنو فو بوس 
جنگهای با بك 
جنگ و خدعه 
گر فتادی‌با مك 
فررجام پابك 
افشن 

اشر و سنه 

در خدمت خلیةه 
اوضاع خراسبان 
رقایت باطاهر بان 


۲۳۷۱ ۸ 
۲۲ ۲ ان‎ ۲ ۰ 
۲۳۹ (۳۳ 
۲۲۳۷ ۲ 
۲۲ ٩: ۷ 
۲۶ ۱2۲ 
۲ ۳ -- ۲ ۱ 
۲: ۱2 
۱ ۷ 2-۲ 
۲ ۶ ۸ -- ۷ 
۲ > ۵٩ ۸ 
۲:۵۲ ۱۰: 
۲ 6۱ سس‎ 0۰ 
۲۵۳ 0 
۲ 6 ۵ . ۲۵ 
۲۷ ۵ -- 0 
۲ 6۷ -- "۲7 
۲۲۱ - ۷ 
۲۲۲ ۲ ۷ 
۲ 
۲۲۵ - ۶ 


دو رن سکوت 


بد گما نی خلیفه ۹ -- ۲۷ 
ماز داد ۷ -- ۲۲۸ 
ماز ید وطاهر یان ۲۷۰-۸ 
بازی افشین ۳۲۷/۱۷۰ 
خروحج مازیاد ۱ ۲۷۳ 
دو یست‌و بیست‌وجهاد ۲۷۰۰۲۲۷۲ 
شرت ۷ -- ۷ ۲۷ 
کشف تو طنه ۹ -- ۷۸ ۲ 
دشمنان افشن ۸ --- ۷۹ ۲ 
احمد بن | بی‌دواد ۷۹ --- ۸۰ ۲ 
در | ذر با یجان ۲ -- ۲۸ 
ستوط افشین 6 -- ۲۸۲ 
در جستجوی فر ار ۵ -- ۲۸۲ 
آغاز تو طئه ۲ - ۸۸ ۲ 
محا کمذاذشن ۸ -- ۵٩۳‏ ۲ 
افشین ومازیار ۲۹۰۳ 
سرانجام افشن -- ٩۵‏ ۲ 
طاهر بان ۲۵ ات ۳۰۰ 
۹ 
جنک عقابد 
( ازصفحه ۰۱ ۳ تاصفحه۳ ع ۳) 
تبرد در روشغی ۲ ۰ ۳ بت ع ۳۰ 
آیبین زد تشت 6 ۳۰-۳۰ 
فساد واختلاف ۳۰ ۳۰۱۷ 
آیین مانی ۷ ۳۰۸ 
مر د[* ۳۰۹۳۸ 
ز ند فه و تاو یلا حکام ۰ ۳۱۱ 
زروانیان ۰ ۳۱۲ 


هر ست مدرحات یازده 


نقوذتر کان ۷ ۳-- ۶۸ ۳ 
سته‌کاری‌عمال ۳۵۰-۸ 
قسادحکومت ۸۰ ۳۵۲ 
وزراء ۲  --‏ ۳۵ 
ثر وت‌وزراء 6 -- ۳۵۵ 
خراج و جز به 0۵ ۵7 ۳ 
اهل ذمه ۳۵۸-۳۵ 
خراح‌ستانی ۸ -- ۳۲۰۱ 
رسم‌الجاء ۳۲۳-۳۷ 
عیاران وراهزنان ۳۰۶-۳۰۳ 
مظا لم ۳۵-۳6 
فسادعرت 6 ۳۲۸ 
بعدآزدو یست‌سال ۸ -- ۵ ۳ 


ضماتم 
(ازصفحه ۳۷۱ تاصفحه ع ۲ ع ) 





شكك وحیرت ۳ ۳۱۶ 
۳ 6 ۳۱۵-۲ 
آیین بودا ۳۱-۳۵ 
مشاجر ات قلسفی ۳۱۸-۳۹ 
قت مه وروت ۳۲۰-۸ 
زنادوه ۹ ۷ ۲۲ ۲ 
عبداله بن معفع ۳ ۳۲ 
دار بن برد ۵ هه ۳۲۰۱۵ 
انتتارز ندقه ۲۸-۳۵ ۳ 
مأْمون‌ومجا لس‌مناظره ۳۳۰-۳۲۸ 
مداظر ء نوی ۶ ۲ ۷ ۳۲ 
گزارش کمان‌شکن ۳۳۵-۳۳۲ 
گجستك ابا لیش ۳۳-۳۵ 
شعو بیان ۳-۳۳ ۳ 
۱۰ 
پایان يك شب 


(ازصفحهه ع ۳ تا صفحه ۳۹۵۹ ) 


شا اپای آ خر 


۲۶۷ ۳-۲ 


بادداشتها ۷ ۳۸۳ 


در أن روز گاران که هت وشکوه دو لت 
روزهای آرام 5 
ساسانی»سرداران وامیراطوران روم رادر بشت 
درو اره‌های فسطنطینه به بیم وهر اس‌می‌افکند: عر بان ندزمانند سابرمردم 
«| نبران»++روی نباز بدر گاه‌خسروان‌ایر ان‌مياوردند ودر بار گاه کسری 
حون نیارمندان و درما ند گان .هی آمذ ند و گشاد کار جو یش را از نان 
می‌طلبید ند. پیش ازین, نیز بدر گاه شهریاران‌ایر ان‌جز ازدرفر ما نبرداری 
در نیامده بودند ۰ پیش ازاسکندر«بیا بان عرب» درزمرء سرزمین هایبی 
بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق‌داشت . از آن بس‌نز» سران و 
بیران قوم. بردر گاه بادشاهان‌ایر ان‌درشمار برستاران وفرما نبرداران 
بو دند. در دوره‌یی که شا بورذوالا کتاف هنوزازمادر نز اده بود» برحی 
از آ نبا بىحر ین و کناره عهای دریای فارس بغارت ۳۹ بودند . اما 
چنانکه در تاریخ ها آورده‌اند وقتی شاپور بزاد بر آمد »آنبا دا ادب 
کرد و بحای جویش نشاند . در کر وان و او ل بزر گان حبر ه 
حون دست نشا ند گان 9 گماشتگان ایران بشمار می آمدند و در 
روز گار نوشیروان . تازیان سرزمن هاماوران نیز مثل تازیان حیره 


خراحگز ار ودست نشاندء ابران بودند . یادیه های وت از بی آب 


فرمانروایان صحر | ۳ 





نجدو نامه را دیگر آن قدر و هحل نمود ک؛ حکومت وساه ایران را 
پخویشتن کشاند . زیرا درین بیابانهای بی آب هولنالك خیال انگیز . 
از کشت و ورز و بازار و کالا هیچ‌نشان نبود . وجزمشتی عرب گرسنه و 
برهنه ,که چون غولان و دیوان همه جا برسراندکی آب و مشتی 
سبزه » بایکدیگردرجنگ وستیز بودند » از آدمی نیز در آنجا کس 
آنر نمی‌دید . حز آن پبا با نبای هو لماك هراس ۳ بی آب ۸ 
بهر نج گرفتن و نگهداشتن‌نمی‌ارزید دیگرهر جاازسرزمین تازیان ازجی 
و برایی داشت | گراز آن روم نبود درزیر نگن ایران بود . و عربان » 
که‌درین‌حدود سکو نت داشتندبار گاه خسروان را درمداگن کعبهٌ نیاز و 
قلهة مر ادخویش میشمر‌دند. در قصه ها هست که ازشاعران عرت نیز » 
تا در حون اعشی. ز . کاد خسرومی آمدند وازستایش شاهنشاه مال 
ونعمت و فخر و شرف بدست می آوردند . در آن روزها ۰ خود این 
اندیشه هم که روزی تخت وتاح و ماك و گاه خسروان دست فرسود 
عربان بی‌نام و نشان گردد و کسانی که به بندگی و فرمانبرداری 
ایرانیان بخود می‌بالیدند . روزی تخت و دیریم شاهان و ملك و گاه 
خسروان راچون بازیچه‌یی بی‌ارح و ببا بکام و هوس زیر و زبر کنند 
هر گز بخاطر کس نمیرسید . آما درست درهمن روز گاران که سعف 
معنوی وروحانی , نروی طاهری وحسمانی دو لت ساسانی را ازدرون 
می خورد و میکاست , نیرویی معنوی » بزر گگ و بالنده » از درون 
ریگزارهای قفر وهولاك بیابان عرب بدیدآمد و اندك اندك پالید و 


#رونی یافت ا سرانجام شکوه و قدرت کسانیکه دوه پر باجه روم 


۱ آین قتیبه ۰ ج۰۱ الشمروالش‌راء ص؛ ۱ ۲ - نقد ادبی , ص۵5 ۳۷ 


میز‌دند و بزور بازو نهآ نان را می‌تافتند , دستخوش تازیان گشت . 
۱ و بر ۶ خشاک و ی آب و گیاه.غزت: : با آن 
ی 
هوای گرم وسوزانی که همه‌حا حر‌درحاهای 

کوهستانی آن هست الته برای زیست مردم حابی ماس نود . 
و رو بود که اردیر بار تمدن وفرهنگک در [ نج حلوه‌یی نکر ده بو دو 
گذشته از باده‌بی شا که ار آن و ان بپره داشت یا حاهایی که 
برسرراه تجارت واقع بود درسر اسر این بیا بان فراخ ز ند گی‌شهر نشینی 
هیج‌حا رو نق نافته بود . 

گذشته از نواحی کوهستا نی حنوب , که ار یمن تا عمان امتداد 
داشت» در کنارهای بادد-۵ , محاور شام و تینالمرین نیز از 3- دبیم 
شه‌رهایی کوحك می‌بو د که اعراب‌در آن سکو فت می‌داشتند. شم ر دای 
مانند مکه ویثرت وطائف ودومة الجندل نیز جنه بازر گانی داشت 
و برسرراه تجارت بود . باقی این سرزمین بپناور حزریگهای تفته و 
بیابانهای فراخ جیزی نداشت . و ا گر گاه چشمه‌یی کوچك از خالك 
می‌جوشید وسبزه‌یی پدیدمی آمد عرب بیا بان‌نشین باشترها وجادرهای 
خویش همانجا فرود می آمد . زند گی این خانه بدوشان بیابان گرد 
الىته بغارت و تطاو ل سته بود و در سر اسر صحر | : فا نون حن رور و 
شمشیر نبود . عر بان که از دیر باز در چنین سرزمینی می‌زیستند ناجار 
مردمی وحشی گو نه وحربص ومادی می بود ند. 

حن ارمتفخ و سود یرستی هیچ چین در خاطر | نبا ام کتنخنن 
هر گزاز أنحه مادی و محسوسش است قراثر نمی‌ر فتدو حز با نجه شرو آت 


بست انسان را داضی‌م يکند نم‌ی| ندیشید ند. ازافکار اخلاقی» آ نچه‌بدان 


فرمانروایان صحر ا ۵ 


مینار ید ند مروت بود و آن نیز جز خود بینی و کینه جویی نبود . 
شجاعتو آزاد گی که درداستانها با نها نست داده| ند همان‌درغارتگری 
وانتقام جویی بکارمی‌رفت تنها زن وشراب وجنگ بود که درزند گی 
بدان دل می بستند . 

از اما که عی گذقت دتیر هیچ توحه و عنایتی بعا لم معبی 
تمی‌داشتند . آداب و رسوم زند گی شپری دا » بپیچوجه نمی‌توانستنه 
ببذیر ند. درغارتها وحیاولپایی که احباناً برشپرهای مجاور می کردند 
همه حا با حود ویرانی و فساد می‌بردند . ار وحشی حویی و در نده 
طبعی بسا که بقول این خادون سنگی دا از بن عمادت بر میکندند 
۳ زیردیگک بگذار ند با انکه ترستقف را بیرون‌می کشید ندتاز بر خیمه 
نص کنند! 

این فرمانروایان صحرا که ازتمدن وفرهنگ بی بهر» بوده| ند ؛ 
دردوره‌یی که تمدنرای بزر کی دنبای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته 
است » | گر حز قتل و غارت و رهز نی کاری داشته‌اند حفظ راه های 
یازر گانی و بدرقه کارو ان های تجار تبی بوده است . بنابراین هر حند . 
استیلا برین صحراهای فراخ بی آب و گیاه آن قدر نداشته است که 
دولتپای بزر کی فدیم چون مصروبابل وایران و دوم بدان چشم طمع 
بدوزند اما برای حفظ جان قافله‌های تجارتی . هم از دیر باز کشور - 
گهایان قدیم این‌فرما نروایان صحرارا بخدمت خویش می گرفته ند. 


در تار یحپا هست که وقتی کمموحبه بادشاه ه<امنشی لشگر بمصر برد 


مس مقدمه ۰ ص۰۱ ۷ ۲ جر ء اول , چاپ پاد.س 


۹ دوقرن سکوت 
اعرات را واداشت که در بادید پر ای سیاه او آب 3 آودر برخی 
از جنگرایی که ایرانیان با یونانی ها کرده‌اند نیز اعراب جزو سیاه 
ایران شمازم. آمدها تن و و درروز گاران کهن‌عرب‌داشانی و 
قدری نبود. شهری و تمدنی نداشت ومحیط زند گی‌او نیز بیدایش‌هیج زط| م 
و تهذیبی را اقتضا نمی کرد. معپذا | گردر کناره‌های این بیابان فراخ 
شرری و واحهیی بود , ار بر کت تر بیت و #مدن روم یا ایران بود . 
حنا نکه تزاع ورفابت متخ که همو اره بین اير ان وروم در کار بود» 
دو لتمای غسان و حبره را بدید آورد غان در کنار بادیهٌ شام بود و 
دو لت روم آن را در برایر آیران علم کرد بود . حکومت ابران ننن 
دو لت حبره را در کنار بادیة عراق نو وی آ مود بو د یا هم دز | تطفود 
ار «اصطکا(ک » هستقیم دو دو لت جلو گیری کندو هم درجنکک باروم مدد کار 
ایر ان باشد . 

اما نفودایر ان برعرت میحصر بامارن حیر ه نمود. ار همه قبایلو 
طواف . گردنکشان وبزر گان عرت بدر گاه بادشاهان ساسائی روی 
نیازه‌ی آوردند . گذشته‌ازاینها یمن نیز ازروز گار نوشبروان‌دست‌نشا نده 
ایران بود . مطالعه در تار یج حيره ویمن نشان می دهد که ایرانیان 
در آن روز گاران عرت را بپیچ نمی گرفته‌اند و هر گز از جانب آنها 
هیچ اندیشه‌یی نداشته| ند. 
جنانکه از آثار و اخبار برمی‌آید . دراوایل 
۱ ورن سوم بعدارملاد باردیی ارطوایف عرت» 


از فتر نی که در بایان روز گاراشکا بیش آمده دود استفاده کر دند و 
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قرماثروابان صحر ا ۷ 


رسب وی رووسسوست. 





بسرزمین های محاور فرات فرود آمدند و برقسمتی ار عراق دست 
یافتند . ازین تازیان » برخی همجنان ز ند گی بدوی را دنبال کردند 
اما عده‌یی دیگر بکار کشاورزی دست زدند . پس از آن » رفته رفته 
روستاها وقلعه ها بنا کردند وشم, ها بر ورد ند. ممارین این شهرها 
حبره بود که‌درجایی نزديك‌محل کنو نی کوفه‌بر کرانهٌبیا بان‌قر ارداشت 
این‌شهر ؛حنانکه‌از نام آان پیداست" قلعه‌یی واردویی بوده‌است که اعراب 
در آن سکونت داشته‌ا ند اما اندلك اندكك بشهر تبدیل شده است . تاریخ 
بنای این شیر را درافسانه‌ها به بحتنصر نسست دادهدانده و بیداست که در 
صحت این‌قول‌جای شك‌هست . اینقذرهست که هوای آزاد بیابان و آب 
حو سار های‌ذر ات برای بادی این سرزمن مساعدافتاده است . کثرت 
زر و نخیل ووفور آب و کشت درین ناحبه می‌توانسته است فرما نروایان 
صحر ارا بتمدن دعوت نماید. عر بپایی که ددین حدود.سکو نت‌میداشتند 
پسیب مجاورت باایران ازبر کت فرهنگ و تمدن بپره‌یی یافته بودند 
در نزديكث حیره کاخ‌هایی همحجون «کاخ حور نق» ودکاخ سقمد؟ وهکاخ 
ابن بخیله» بر با گشته بود که جلوه ورو نقی خاص بدان شپرمی بخشید. 
عر بان‌این نا<مه برخی ین ترسایی‌داشتند و بعضی ین مجوس ردیر فته 
بو د ند. نیز در بن | نها کسانی بودند که با حط و کتابت آشنایی دنه 
شاید خط و کتابت‌از آ نجا بدیگرحاهای عر بستان‌رفته باشد . 


تاریخ‌امر اء حیره. درست روشن نیست".اینقدرهست که این‌امر اء 


۳۳۹ هر ه اردلفت سرا نی ۱۱۹۳۱ است نمی دس وحرم که نید بر لثگر گاه 
اعراب مجاور ابر ان اطلاق گر د نده وسس معمی شوری شده است که در مجاوردت‌س 
له هقرسیاه باشد 


۸ دوقرن سکوت 





ازاعراب بنی‌لخم بوده‌ا ند ویحکم مجاورت نسبت بشاهنشاهان ساسانی 
فرم-انبردازی می کرده‌اند . سب عنایتی که فرمانروایان ساسانی 
بحمایت و تقویت امراء حيره می‌داشتند این‌بود که می‌خواستند بوسیلة 
آنرا اعرابی را که درئغور ایران سکونت داشتند متحد نمایند و ببادی 
أ نپا از تجاء زو تعدی بدو یان‌غاررتگر پحدود مرزایر ان‌حلو گری نمایند. 
ازین روی بادشاهان ساسانی درحمایت و تقویت این امراء عنایت پسار 
می‌و رزیدند و | نما رابافرمان خویش بدین مقام منصوب‌مینمودند. ناماین 
امر اء درتاریخ‌های قدیم ایران‌ضبط بوده است و حمزء اصفما نی‌فبرستی 
از نام ومدت عمر آنبا با ذ کر پادشاهانی از ساسانیان که با آذپا معاصر 
بوده| ند نقل نه‌وده‌است" .| ین‌فر ست‌هر ند کامل وخالی از خطا نمست‌اما 
بر حال‌حا لت و موم است. تر تب وشمارة آمر اء ا ین سلسله عالب تادرست 
و مبهم است . شباهت ووحدت نام های‌آنما ازاسبابی است که مورخان 
را در باب تاریخ امراء این‌خا ندان بخطا و اشتباه افکنده است . هر حه 
هست » امر اءعبزر گک‌این‌دبار,دردورء ساسانی بیشتر ازخاندان لخم بوده| ند 
وهمه ار شاهنشاه ایران فرمان می‌برده‌اند . 

ذ کر تاریخ حیره‌وامراء خاندان لحم درینجاحاحت نیست.خاصه 
که‌درین باب تار یخها نیز اطلاعات‌دقق ودرستی ندار ند. بااینهمه اشاده‌یی 
کوتاه باعارت این خاندان تااندازه‌یی وضع تمدن وحکومت اعراب 
مجاوراین ناحیه‌رایدست می‌دهد . اینقدر برای این کتاب کفایت است 
و بررسی تتبعا تی که محقة ان در تاریخ این سلسله کرده‌اند در حوصلهة 
کارما نیست . 


0 نی ملوك ص + ۳-۷ 


فرما نروایان صحرا ۹ 
آنچه ازتاریخپا وداستانهای عرب برمی آید این 
یم است که‌نخستن‌امیر حیره ازخا ندان(حم؛عمرو بن 
عدی نام داشت . اما نام و نشان و سر گذشت او بدرستی معلوم 
نیست و باافسا نه‌هابی که اعر اب در باب حذیمةً اپرش دار ند در آمیخته 
است. گفتها ند این‌جدمد پیش از ین درحجدود حيره بادشاهی_ داشت و 
رمان می‌راند. ارحاه‌و حللال وشکوه‌وهیت او داستانا نقل کر ده‌ا ند که 
هیج يكث را باور نمی‌توان کرد ۰ اراقسا نه‌هایی ؟هدر باب او آردها ندیکی 
این‌است که در بزم‌وی حوانی‌از بنیلخم »نامش‌عدی, ساقی‌بود که‌رقاش 
خوآهر حدیمه بااوسری وسر ی‌داشت.عدی رایارای آن‌نبود که‌خواهر 
مكراازوی‌درخو اهد , امارفاس اور احیله‌یی آموخت . جدبهه راشرات 
بسیار پیمود و مست کرد .آنگاه درخواست که رقاش رابز نی بدو دهد 
حذیمه دره‌ستی پذیرفت ودره‌شیاری بشیمان شد . اما کار گذشته بود . و 
ارعدی بسری‌آمد که اورا عمر و نام نهاد ند. وجون حد یمه حنا نکه‌در 
ادذسانه‌ها وداستان‌های عرب ات ۱ بحلهٌ ز باء کشته شد عمرو بن 
عدی که خو اهر راده اش بود بحو نحو اهی‌او برحاست. ر راء را کشت وحیره 
رامقر امارت‌خویش کرد . بدین‌گو نه بود که امارت حیره بخا ندان لحم 
رسید. گفته‌ا ند که وی باشابوراول وحندتن بادشاه دیور که بعدار او 
مدتی کو تاه‌سلطنت کر دند » معاصر بود . 

بس‌ازعهر و بسرش کهامروّا لقمس نام داشت بجای او اشست‌در بار 
مدت اآمارن او سچنا نی که درتار یخا | مده است گر افه آ رت و آن‌را 
ازصدسال‌هم برشتر نوشته‌ا ند . اماازقرائن برمی‌آید که وی نز ديك جرل 


۹ ِ و " 
سالآمارن‌حره: اشتهاست ۰ لو حی که در دور او رافتدا ند ‌ و بحط نبطیو 





۷۰ دوقرن‌سکوت 
ربان فدیم تاری است ازار تباط او پادر گاه بادشاهان آیر ان‌ح>ایت‌دارد 
چنانکه ازتاریخها برمی‌آید. وی بر بیشتراقوام عرب ازمردم عراق و 
حجزیره وحجازارحانب رادشاهان ایران فرما نروایی داشته است . دورء 
امارت وی با ع,د ساطدت بر ام سوم و ترسی وهرمز بن نرسی وشایور 
ذوالا کتاف مقارن بوده است . 

یس از اوچندتن دیگرحکومت کردند که از آنها حز نامی باقی 
نمانده است . تا | نکه‌نو بت به‌نعمان‌بن امروّالقیس رسد که اورانعمان 
اعور گویند . نوشته! ند که این نعمان مردی تندخویوتوانا لبکن‌سخت- 
کار یه دقن بو د . گفته‌| ند که ۳ اول رادرحق او مپری و 
اعتقادی بود . بای کاخ حورنق رانیز که درمحاورت حیره بوده است 
بدو نسبت کرده‌| ند. گویند وقتی بنای این کاخ افسانه آمین ببایان دسید 
معمار آن را که سنمتار نام داشت بکشت . در بار فرجام کار او نیز نقل 
کرده‌اند که حون با ندیشه بی تما تی و نابایداری دولت وملك‌حران‌افتاد؛ 
جامة درویشی پوشیدو تركملك نمود وسر به‌بیا بان نهاد . این داستان را 
محققان افسانه میشمار ند . از قرائن حنان برمی‌آید که جون رفتار 
نعمان ‏ شاید به بیروی از سیاست فد کرت نست به ترسایان مساعد و 
ملایم بوده‌است این‌قصه راجعل کرده‌اند تاعلاقه وارتباط اورابازاهدان 
وساحان نصاری بیان نمایند. باری بس از او. نوبت امارت به منذربن 
نعمان‌رسید . این همان‌امیرحیره است که درداستا نها گفته‌اند بزد گرد 
تر بیت فررند خحویش بر ام را بدوسیرد . حتی آوردها ند که ا گر سعی 
وجلادت منثر نبود بزر گان ایران » بعد از يزد گرد داضی نمی‌شدند 


بپر ام را دسلطنت شا نند . ق و , دخالتی که وی در انتحعاب 


تسه 


فرمانروایان صحر ا ۱ 
بهرام گور بسلطنت کرداز نفوذ وقدرت او حکایت دارد. در جنگی که 
چندی بعد بین بررام گور با رومی ها در گرفت نیز منذر خدمتم‌ای 
شافشته درک 
چندتن دیگرازامراء خاندان لخم بعدازاو برحیره فرما نروابی 
کردند .تا نوبت‌امارت به منذربن»اءا لسماء رسید که از همه ماو (دحبره 
نامدار ترو بر کار تر بود .وی‌درروز کارساطنت فادو نوشیرو آن‌میز ست 1 
درروژ کاراو بود که زنگیان بر یمن استبلا یافتند . هم درین اوان بود 
که ماحرای ظرورمزدله روی‌داد وپریشانی و نایسامانی تمام در کارها 
افتاد. قباد. حنانکه در تار یخها هست با ین‌مزدله گر و یداما منذر نیزما نند 
آ ندسته ازامراء وسرداران‌ایران که باقباد ومز دلمخالفت کردند ین 
مزدك را نیذیرفت . درین هنگام , امراء کنده که با بنی‌لخم ازدیر باز 
رقابتی داشتند فرصت نگهداشتند وجون دیدند شاهذشاه بسب مخالفتی 
که مندر در کار مز ده بااو کرده است از او ر نجنده است بقناد نز ديك 
شدند . قباد نیز حارث کندی را بامادت حبره بر گماشت واو منذررا 
از | نجا راند . اما وقتی نوشروان بساطنت نشست و در صدد بر آمد 
خللهایی را که بسیب فتنةً مزدكك رخ داده بود جبران کند دیگر باره 
منذررا بامارت حيره » باز گرداند . اما اعادٌ حکومت نتوانست مقام 
واعتبار اورا اعاده کند . یس ازاه پشرش عمروپن منذر ۰ بامارت‌حیره 
نشست کد او راینام مادرش عمرو بن هند خوانمد . گفتها ند که او امری 
درشت <وی و حود پسند بود . و این خوده-ندی سب شد که بدست 
مرو بن کائوم کشته آمد . داستان ملاقات اوبا این عمره بن کلیوم را 


در قصه‌ها با آب و تاب تمام آوردها ند و از آن ور نت اوسانه نیر<الی 


۲ دوقرن‌سکوت 
نمست . س از او برادرانش قابوس و مندر نیز هر يك اندله مدتی 
امارت کرد ند ۱ 

تا نو بت به نعمان ب-ن مندر رسید که ابوفا بوس کنبه داشت . 
گفته‌اند وی با هرمز مارم وخسرویرویز در يك‌روز گار می‌ز یست و 
از ] نبا قرم! نبرداری می کرد . دردوره او دتقلید اردر بار ساسا نی تحمل 
وشکوه امارت در بن اهر اء حیره هم راه بافت . در با آغازامارت او 
نوشته| ند وفتی پدرش مندر وفات یافت شاهنشاه ايران عرمزدحرارم در 
نشا ندن او به‌امیر ی حیره تأخیر وتعلل ورزید . سرانجام بیاری عدی 
ا بن زید که نسمت بوی‌عللافهبی‌داشت دزد ان شاهنشاه کتا بت می کرد 
مىصب امارت حبره بو ی و | گذار گشت اما و فتی بامارت ی 
وشکوه کوشیدودر گاه‌خودرا بشیو ه خد اه حسر‌وان بر روی حو شامد 
گو یان‌باز گذاشت. | تدله| ندله نفو دبدسکالان و نبر نگک‌ساز ان‌خوشامد- 
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-_ ۱ ۲ 
۳ حور دام او حندان‌افزود که‌بی‌سبی‌درحق عد ی دن رید , کاتت و 


شاعر بد گمان ذشت : و او را که سمت وواسطه رسد نش به‌امارت سره 
کگشته بو د بارداشت و هالک کر د . اما جندی بعد دسر عدی» نامشر بد 
حبله کرد وانتقام خون بدررا ازاو بازستد . این‌داستان را در تار یخیا 
بدینگونه آورده‌| ند که زید با نعمان دوستی کرد وسیس از اودرخواست 
گدویر | نزدیرو ین در سید تا مقام بدرش عدی را بوی باردهند . نعمان 
درخواست اورا بدیرفت واز خسرو درخواست که زید را بحای عدی 
پیذیرد واورا کاتب ومترحم عربی دربار خویش سازد . زید برفت و بر 
خر تاه درویز بماند و فرصت نگاه میداشت تا انتقام خون بدر را اد 


فره‌انروایان صحر ا ۱۳ 


بگیرد . زید مجالی‌یافت واز خواهران یا عم زاد گان نعمان دختری 
را نام‌برد و بسیار بستود. اما تعمان داضی نمی‌شد که آن دختر رایدر گاه 
قر ستد ورید هن دا شنت کا این خود » سب حتم حسر و و نکنت نعمان 
خواهد گشت.حون حسر و ارجوات تلخی که نعمان بدین خواستگاری 
داده بود | گاه گشت سحت خشمگین شد . اما حندی حشم حو بش ‌فر و 
خورد وس اورا بدر گاه خواند تاسخت‌بمالد . جون بیامد » بفرمود 
تا بندش کردند وبیای پل افکندند و بو لی بز ندا نش اف‌کند ندتا بمر د . 
دس ار آن امارت حبره دو ام نکرد و با ندلگ مدت بر افتاد . حسر و و 
جانشینا نش از آن پس . دیگر ازخاندان لخم کس را بامادت حیره 
ننشا ندند و ازجانب خود بدا نجا عاملان فرستادند . تا وقتی که‌خالد بن 
ولید باسپاه مسلمانان آنجا را بگرفت وبامردم برجزیه صلح کرد 
از آن بسی حیره ازاهمیت افتاد و با آنکه باز در ضمن پاده‌بی 
حجوادث ذ کری از آن-رمیان می ید دیگراهمیت سابقزا نیا فت‌و توسعه 
کوفه اندلدا ندلد ازرو نق آن‌کاست تارفته‌رفته بویرانی افتاد. بدینگو نه 
حکومت حصره , که دست نشانده ایران و «حائل» بین ابران و عرت 
بود ازمیان رفت و دروازة تیسفون رو به بیابان باز گردید . 
دشته از حیره و کنده » از ۳ بلاد عرب ین هر حا که 
بر بسن می‌ار رید ار نفو د ایران بر کذار نماند . ار تحمله دیار یمن ر | 


نام پاید برد . 


سرزمین یمن که خوشخت‌ترین و برمایه‌ترین 


نواحیعر بستان بشمار مر وداردیر بازمو رد تو <ه 
حپا نگشایان بوده است . درداستا نهای پهلوانی ماازین ناحیه بنام دشت 


هاماوران یاد کرده‌| ند.شیفتگی کاوس بسودابه دختر بادشاه هاماوران 
برای این‌بادشاه‌خود رای حپا نجوی افسانه‌ها. گرفتاریپا و تلخ‌کامیهای 
بسیار ببار ایتک در شاهنامه فردوسی طی داستان زیبا و دل اند 
حادو انه‌ای پیان‌شده‌است . حنانکه ازشاهنامه برمی آید وقتی کاوس از 
مار ندرآن تحات بات به نیمروررفت وحندی در آ نجا بود بسی بر نیامد 
که ازشورش وسر کشی تازیان آ گاهی یافت . 

پس کشتی‌وزورق بسیارفر اهم آورد و ارراه در با آ هنک هاماوران 
اه حنگی خو نین‌روی داد وسر انحام کاوس بر آ نا حیره شد. بادشاه 
هاماوز انز نهار خواست ویذیرفت که باژدهد. شاه هاماوران رادختری 
بود سودابه نام که کاوس‌شْيفتةٌ او گشت . در کتابرای دیگر بجای‌سودا به 
تاموعم ۱ اوودهاين ارم اس شمه ها ارب ر‌هامافران 
درخواست . شاه نمی‌خواست اما بناجار ازبیم گز ندکاوس رضا داد . 

يك‌هفته پس ازعروسی . سالارهاماوران کاوس را بمپمانی‌خواند 
و با نامداران ودلاوران در بند کرد. سودا به نیز این نامر دی ,دررا نسندید 
ودرر ندان بودن باشوی را از رفتن بخا نه بدر بپتر دانست . در ایران 
آشوب درافتاد ودیگر بار افراسیان محال تاخت وتازیافت . سرانجام 
رستم سیاهی گران‌بر گرفت وازراه دریا به‌هاماءران رفت وازبر برستان 
ومصر نیز بیاری هاماوران شتافتند وجنگی سخت روی داد . بادشاه‌ص 
و بر برستان در این حنگک گرفتار شدند . سالار هاماوران که شکست 
خویش را به‌يقین دانست کس نزد دستم فرستاد وز نپار خواست و کاوس‌را 
باسر ان لشکرروی به‌رستم تسلیم کرد. کاوس چون‌از بند رها گشت بر‌سالار 
هاماوران بیخشود وازخطای اودر گذشت . س سوداپه دا درمهدزدین 


فرمانروایان صحر | ۱۵ 


بمْشا ند و باخویش بایر ان‌برد . 

دراین‌داستان‌چنین بنظرمیاً ید که نام‌حمیریان, د گر گو نه گشته 
است و بصورت هاماوران در آمده‌است . برخی ازمحققان داستان‌شگفت 
گر فتاری کاوس رادرهاماوران ومسافرت‌دستم رابرای رهایی اویاد گار 
حنگهای خسرو انوشروان درحشه میدا نند که در خداینامه‌ها گو نه 
انتاطی گرفتة باقن" 

اما قران وامارات بسداری که در تاریخما و قصه‌دای قدیم‌ایران 
وحود دارد نشان می‌دهد که خلی بیشتر ازروز گار خسرو انوشروان 
نیزایرانیان با مردم هاماوران ودیگر بلاد تازی مر بوط بوده‌اند . در 
دورةٌ یادشاهان «خامنشی ایرانیان بریمن و نواحی شمال عر بستان د 
صوما لی‌و حبشه فرما نروایی داشته‌| ند.در کتیبهةً نقش رستم دارای‌بزر گی 
یادشاه هحامنشی نام عر بستان وحمیر و عدن و نز حشه را در شمار 
کشورهایی که فرمانبردار و خراجگزار او هستند یاد می کند ". در 
دور ان لشگر کشی‌های کموحیه ودار ای بزر کت ارسررمن‌های تاری 
نشین .آنها که برسرراه سباهیان‌ایران بوده‌ا ند یا ازحرتی‌میتو ا نسته| ند 
موردتوجه پادشاهان ایران قرار گیر ند. ازیادشاهان هخامنشی فرمان 
می‌برده| ند . 


ار ۱ مان سررمین «‌ن , که ازمو اهی‌طسعت 
با دشاهان حمیر 5 2 ۳ ۳ 
بیشتر بپره داشته است از دیر بار ابادتر و 
بر ومندتر ارسایر سمتهای عر «ستان لو ده است و ازهمین رو ی :و نانبان 
۱- نو لد که ؛ حماسه ایر‌آن و ۰ ۳ 
۲- رك » 17 ,۲]6۵۲2]010 





۳ دوقرن سکوت 





۳ عر بستان حوشحت مبی جوا نده‌اند ِ نیز حون نز کنا و2 در بای 
هند و دریای سرخ جای می داشته است و از دیر باز برای باذر گانی 
میان دنبای غرب و شرق حایگاه مناسی بشمار می آمده است از این 
حیث هم مورد توحه ی ی 2 ایرانی و رومی بوده است . تار یح 
هیچ قومی با ندارة تاریج عر بستان شفته و بر یشان یت ار | بیان 
تاریخ یمن بیش ازهمه آشفته ودرهم است . حنانکه بسیاری اژ اخبارو 
روایات مر بوط بدان را مورخان نتوانسته‌اند باور دارنده و درست 
بشمار ند . بسا که خیالبافی‌هاو گزاف گویی‌هادرطی این‌اخبار توانسته 
باشد هن را بصورت پیروزی و با ناکامی را بصورت کامیابی 
حلوه دهد . 

افسا نه‌ها وداستانپایی که درمنا بع عربی راجع بیادشاهان‌هاماوران 
(حمیر بها) نقل کرده| ند ازارتباط آ نا با تاریخ و تمدن ایرانی حکایت 
م ی کند . این روایات شاید جنانکه گفته شد » افسانه هایی بیش نباشد 
لیکن درهر‌حال از آنها نکانی بدست می آید . نوشتها ند که شمر یرعش 
از بادشاهان حمیری سراسر ایران را سخبر کرد . حتی از حون 
گذشت و سفد و سمرقند را بدست کرد .۲ گفته‌اند که نام سمر قند از 
وی ح ینام اوست؟ در بارة بادشاه و بنام ملکیکرت نو شته| ند 
که قوم خودرا درهر گوشه ارحمان به‌بر | کند و به سیستان و حراسان 
برد* شگفت‌تر آنست که‌در بار برخی ازاین پادشاهان گفتها ند که آ نها 
۰۱ :۳6۱ ۵:ا۸۲۵ 


۲- طبری» ص ٩۱۰‏ چاپ لیدن, و اخبارالطوال چاپ مصی ص ۲۸ . 
4 باقوت مجلد ثا لث‌ص ۳ ۳ ۰۱ چاپ پین بك 6- بعفو بي ۱ص ۵ ۱ چاأپ نجفب 


فرما نروایان صحرا ۱۷ 
آتش برستی بیش گرفته‌اند" این نسبت خود تا اندازه زیادی بر وحود 
روابط و علایق بین ایرانیان با سرزه‌ین هاماوران گواهی می‌دهد . 
بدین‌گونه عر بستان خوشخت از دیر گاه » قبل از ساسائیان با ایران 
ارتباط داشته است و اینکه در تاریخها و افسانه‌ها نام آن با نام اير ان 
ببوسته است برحسب تصادف نیست . 
دراو اخردورءساسا نیان که‌جنگهایا یر ان‌وروم 
یاو ح شدت رسید و اختلا‌پای دینی درسرزمین 


رقا بتیای بازر گا نی 


یمن برومی ها وزنگی ها مجال دخالت در سر‌نوشت مردم هاماوران 
داد بیش از همه وقت ارتباط میان ایرانبان و کشور هاماوران روشن 
و آشکار گردید . چنانکه از اخبار و روایات برمی‌آید زنگی ها از 
روز گادان بسیار کپن در کذارهای عر بستان که‌رو بروی کشورشان بود 
باشوق و آز بسیارمی‌نگر یدند . حتی ازخیلی قدیم‌بارها بدا نجا لشکر 
کشیدند وحجون این لشکر کشی ها مکرر میشد سرانجام نه‌همان برای 
مردم یمن بلکه برای‌اعر اب حبره نیز که دست‌نشانده ابر نیان‌بودند 
خطری بزر گک گردید . اين کار مردم یمن را واداشت که از خسرو 
انوشیروان برای دفع شر نها مددبجویند ۲ اما آ نچه ایرانیان را در 
این کار بدخالت واداشت گذشته از موقعیت خطیر حبره که يك مسأله 
نظامی پشمار می‌رفت موصوع رفابت بازد گانی بارومیان بود . دراین 
اوان بادشاهان و بازر گا نان هاماوران راکاربه سستی و پریشانی روی 
نپاده بود ورومی‌ها براثر دواج و انتشار آیین مسیح در مشرق نه-وذ 

حویش را در آسیا مر دهد تفن اقب در دنه بازر گانان | نبا امتعه‌هند 


آخباد الطو ال ص ٩۳‏ 
۲- 74 ۱۰ ۱۰ (۷۵ ۱۱۱9۱۵1۱۱ هل ۵زلع(۵۱0 ۱:۱۵ 





۱۸ دوقرن سکوت 


را اریمن بحبشه ویس به‌صر می بردند . عر بان از این امر ناراضی 
دود ند ومی کوشید ند درراه تحارت حمشی ۳۹ ورءمی ها موانعی ابجاد 
۲ . همین آمر موحت شد که تازیان کلسای و را در دمن 
ببا لا یند 2 رابرحد جخویش تجر يك کنند وداستان اپرهه واصحات 
فیل ازهمین‌جا بدیدآمد . اما ایرانان که از دیر باز در تجارت نیز 
مانرد سباست بارومبان ر فا بمُی داشتاد درصدد نهذ اف که در سر راه 
۵ 3 نی ات دشوار بمابی بدید ور ند . اراین‌رو سیاهیا نی از آ نادر 
آن‌قسمت ازعر تا ری گنه خلیج فارس‌فر اردارد حای گز فتند. 
بوستین قیصر روم دز د دٍمیی ...5 ور ستاد که ابرانان را ار دزد 
حو دش بر انند و «مز ب<مشان دیغام فُرستاد که بازر گا نان رومی رادر 
این دراه یاری کنند . بو ستی نیان نیز درروز گارامیر اطوری‌خویش‌جنن 


ی 


درد . آما یمان دوستی که دسته شد طول نکشد و رت ۹« ۳ بار 
بمعارضه باقافله عای روم پرداخت! 
در آغاز ورن ششم و حیشه بر بلاد هاماوران استالا با فدند 
زیرا این بلاد در آن روز گاران جنا نکه گفته شد و اطه تجارت بین 
هذدوستان و بلاد کنارءٌ دریای مدیترانه بود و مردم هاماوران که این 
زارت را در آن وق ار بدست داشتند نما نی بارومی ها و زنگیا 
۱۳ می‌و رر بد ند . دروت وحلال خره کننندان. که دراذسانه ها 
بیادشاهان حمیر ی نسبت گر ده ند از این بازر گا نی‌ها فراهم می آمد. 
اینبا ادو به وعاح و طلا وعقیق ویشب وسایر امتعه هندرا با کالاهایی‌ما نند 
عود وعطریات وجز آن که ازیمن بدست میآمد بشام وفلسطن وعراق 


۱ العرب قبل الاسلام ص ۳۸ ۱ 


قر ما نروایان صحر | ۹ 


سس ات سس سروک .و طسسسسسسسست ون ترس 


ح‌ ع ۰ و 1 : ۰ 7 .. 
ودیگر بلاد رو م هی درد دد و امتعه‌حاص بللاد فنقی‌رامی آورد ندبازد گا نان 
رومی نیز که به تجارت امتعه هند اشتغال می‌داشنند ناحار بودند که 
درین راه از | نبا مددومعاو نت بجویند . 

مقارن این ایام حنانکه از توفا نس روایت‌است مردم هاماوران 
بر بازر گا نان رومی که ین :2 داشتندو با کالای هید از فقو هت لد تیان 
درافتاد ند و عده‌یی را از آ نان‌هلا کردند. امر حارت متو وف ما ندواین 
کار برحشی‌ها که تیا تن سیی تانق وازاین تحارت سودهامی درد ند 
۱ مه ت_ ۳۳ 
گران آمد . از ین روبرای کشودن ر اه بازر گانی سیاهی گرد آوردند 
ودرزیر لوای‌ هداد بادشاه خویش بهاماوران رفتند بس ازجنگی بادشاه 
هاماوران‌را که ذمیا نوس(ذو نواس) نام داشت کشتند و باقیصر یوستی‌نیان 
بیمان تازه کردند ِ نوشته‌| ند که جصدی بعد حىشی‌ها از بهعن باز گشتند. 
اماحون باردیگر راه بازر گا دی بسنه شد دادشاه حبشه‌لشکری گران 
بیمن‌فرستاد. این بارسر دار حیش با یار ی يك‌تن اسقف نصاری که همر اهش 
بود کوشد که آبین ترساییر آدر یمن‌رو اح‌دهد اما فرمانروایی‌اودبری 
نکشد : زیر اشورش‌مردم بادشاهز نگیان را ازیمن نومید کردوو اداشت 
که پا <میر ی‌ها 3 ِِ بنابر این استیلای حبشه بر یمن‌حبات 
بازر گانی واقتصادی‌داژته است بااین حال ه‌ساأّلاٌ دين نیز درین مورد 
هی نو انسته است بپا نه مناسی با شد. 
درددن باب مین اوردها ند که دو نو اس‌بادشاه 


اصحاب ا|خدو و ۲ 


داماوران از رثك وخشم که رزنگیان داشت 





٩۱۱۵۲06 ۷۵۱۰ 11 ۰. 340‏ 
۲-|خدود: گودالوشکاف در از کو نه‌بی که دررهین کنده باشند, مثل‌خندی 


۰ ۲ دوقرن سکوت 


ین حپودان بدیرفت . می‌نویسند که او «در عپد فرود زد حرد 
بود ... وازعالمان حمودان سحنها خوش آمدش ودین حپودان گرفت. 
بس حرودان وی را بر آن داشتند که بنجران رود و آنحا ترساآن 
بودند .. ودو نو اس مغا کی بکند و آتش در آن بر اذر وحت بسیار و 
هر که از ترسایی بر‌نگشت وحپودی نیذیرفت در آن مفالك افکندش 
ودو و اس ۲ نشسته بود با مپتران حویش وبست هرز ارمرد ۳ 
سوخته شدند وانجیلها همه بسوخت ... بس مردی ازترسا آن انجیلی 
نیم‌سوخته‌بر گر فت‌وسوی‌قیصررفت و بگفت که ذو نواس‌جه کرد... 
و[ قیصر ] گفتا که از [ ماك؟ ] من تایمن دوراست لیکن ازیمن‌تاحبشه 
نزديك است واو را نامه نشت رملك <يشه واین مرد آ نا رقت و 
ملگ حمشه بگرست ار آن کار وذر یب دهفتاد هز ار مرد بساحت وسوی 
یمن ورستاد با مهتران نامدار وبا مپتری نام او اریاط . .س دو نواس 
از ایشان هزیمت شد و خود را در دریا افکند و کسی باز ندیدش" > 
پیداست که این دوایات از افسانه‌ها خالی نیست ۰ اما آنچه در این 
میان‌سخت آشکار است این است که امیر اطوران بیزانس بان حمایت 
ترسایان در ین‌هنگام حبشی‌ها زرابرضدمردم‌عاماء ران یاریمی کردها ند 
وهمین امر پادشاهان ساسانی‌را که همواره دشمن ورقیب امیراطوران 
روم‌بودها ندبر آن میداشته‌است که درین‌ماحراها پیاری مردم ستمدیده 
بررخیز ند . استیلای حبشه بر یمن برای مردم گران تمام شد . جور و 
بیداد و ناروایی بسار به مردم روا داشتند . زنگیان با مردم هاماوران 

رفتار وحشیانه پیش گرفتند . زنان را دسوا کردند و قتلهای بی‌اندازه 
۱ مجمل التوادیخ ص ۱۷۰ - ۱۰۸۹ 





رفت " ذوحدن نامی بجای دو تواس بر آمد و به‌قاومت برخاست .اما 
کاری از پیش نبرد و ناجار خودرا بدریا افکند " زنگیان بر یمن اسلا 
یافتند . اما حندی بعد مبان آ نپااختلاف افتاد . حذانکه از روایات‌بر 
می‌آید اریاط یکچند فرمانروایی کرد. آنگاه ابرهه نامی بااو بستیزه 
برخاست . زنگیان دو گروه شدند گروهی بیاری ابرهه برخاستند و 
گروهی با اریاط ماندند " میان هر دو گروه جنك وستیزه بدید آمد 
ابرهه اریاط را گفت که ما را با تکنی رز حنک‌افتاده است حرا باید 
لشکری را بکشتن دهیم . آن بهتر که بتن خویش با یکدیگر جنك 
کنیم تا که بیروری‌یا ید ؟ جنین گردند و اریاط کشته‌شد. ز نگیان که‌در 
دمن بودند همه بر وی گرد ام تن حون نجاشی‌اراین داستان آ گاهی 
یافت بر آشفت و سو گند خورد که خاك سرزمی او دا بایمال سازد و 
خو نش رابریزد وییشا نی‌اودابا تش بسوزاند. ابرهه‌موی بىشانی بسترد 
و آن موها با انبانی از خالد سرزمن یمن وشیشه‌ای از خون خویش 
نزد نجاشی فرستاد و پیام داد که من بنده‌یی از بندگان توام و اریاط 
نیز بنده‌یی ازبند گان تو بود . در احراء فرمان توبا یکدیگر ستیزه 
کردیم وا کنون فرمان تراست .نیز پیشکشها و ارمغا نپای‌بسیار فرستاد 
و نوشت که شنیده‌ام یادشاه بمسیح‌سو گند خورده است که »وی بمشانی 
من با تش بسوژاند وخونم بریزد وخالد سر زمین مرا پایمال خویش 


سازد وا کنون من موی پیشانی خویش فرتادم تا ملك آنرا بسوزاند 


۱- فارسنامه ابن بلخی ص ٩۵‏ چاپ کمبر ج 


۳ سير؟ آبن هشام ج ۱ ص ۳۹ 


۰ دوقرن سکوت 
و خون خویش در شیشه‌یی پیشکش کردم تا آنرا بخاك دیزد وانبانی 
از خاك این سر زمین تقدیم داشتم تا آنرا پایمال فرماید وسو گند از 
خویش افکنده باشد و خشم و ناخشنودي از من فرو گذارد و هم بر 
فتاه خیش مباخع. بر ین فتاک انیم تایه خوا زاین اور 
به‌بسدید واز او خشنود گشت . 
ار وقتی که ان سر داری اریاط بر یمن 
۱ دست دافترد تا آنگاه که-یاه ایر ان بسرداری 
وهر ز ات را ار ۳ بر ند زد و تباه کر د ند ۱ حنا نکه <هزه و بعضی 
در از فووسان ووات کرد سوت فاد فدسال فرشم . آغاه 
استیلای آنها بریمن در روز گاز قباد بسر فیروز بادشاه ساسانی بود . 
گفته‌اند که اریاط بیست سال فرمان راند و ابرهه بیست و سه سال 
فرما نروایی کرد ۰ پس از ابرعه پسرش یکسوم هفده سال ویس از او 
دسر دیگرش مسر وق دو ازده سال فرتانر وا بودند ۲ . 
ابرهه دا نوشته‌اند که ۳ | کندن آبن‌تر سابی می کوشید 
گفته | ند که او پرستش‌گاهی رام قلیس در صعا ساخحت . 293 


در وم حا مدل نود . دس‌در مصدد رات که عرت را از حج کعبه 





۱- آنچه مورخان مسلمان در باب ابرحه ودیگر زنگیان «اصحاب قیل» 
آورده‌اند ظاهر ] جز قصه‌دای رایج بین عوام مآخذی نداشعه است ؛ و اختلافا تی‌«م 
ک»در باب‌تر تیب‌تاد بخی ادن‌امر 2 ومدت‌امارت | نهادر دن‌رو ابات‌عهست اژهمینجاست. 
دربن باره گذشته از روایات پرو کوب مودخ دومی ۰ کتیبه هایی هم هست که در 
تحقیق تادیخ یمن وحبثی‌ها مهم است . برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به : 

۰ ۵ ۵۷۲۰ ۲۱۱6۵۲۱/۰ ۸۲۵۱۱۰ ۵ ۲۱۲۵۵۵۲/۳۰ ,)5ظ1۳؛:] ,6 ۷۲۵۲۳۵ 1[ 


همجن ۲ ۱3505 ,اوه طفطاینعن عمط عم حمامل ,وماعع»(1 


سس وی تس و ات وت ی سس ۳[ اسهم مس ص 


ها ۹ 


تست بت خت و سس مت بت 


باز دارد و وله آنان را بسوی قلیس بگرداند و در این پاب بجاشی 
نامه کرد ودستوری حواست عر بان که وصد اورا ددا ستد وی 
ویکی از آنها بصنعا رفت وقلیس را بالود حون ابرهه آ گهی یافت 
بخشم رفت و آهنگ ویران کردن کعبه نمود و با فیل وسیاه راه مکه 
در پیش گرفت " 

داستان اصحاب فیل باثارت در قر آن آمده است واین سال را 
در تاریج عرب عامالفیل نام نادند . گفته| ند ودرین گفته حای سجن 
هست که‌بیغا مبر اسلام در این‌سال بجپان آمد. اما ابرهه از این‌لشکر- 
کت سودی برد کون 25 و مک مهرد یا در راز گشت بیمن تاه 
شد. آیا لشکر کشی زنگان بمکه فقط براثر يك رقابت دینی و برای 
انتقام از آ لودن کنیسه پوده‌است؟ بعیدبنظرمی آید درهر حال‌شاید پتوان 
گفت که دت یا فتن‌ز نگیان بر دمن‌ر اه پازر گانی همد به مدیتر نهر | 
که از حجازمی گذشته است‌فرو پسته‌است‌و اعر اب حجاز که‌ازاین‌رهگذر 
زیان بسیار می‌دیده اند بار تیا بسمیز بر‌حاسته اند ودر امور آنان 
کارفزاییو خر ا بکاریپا کرده| ند. ایناسیتلای‌حمشه‌ببازر گا نی‌روم نه‌همان 
لطمه‌یی نزده است باکه‌کار بازر گانان روم دا آسانتر می کرده است 
اما برای بازر گانان ایرانی » نیز «ثل عربان . زیان داشته است و 
مداخله ماوك حیره و بادشاهان ایران نیز درین‌کاد بیش از هر چین 
از نظر بازر گانی و اقتصادی بوده است . در بارءٌ مدت ف-رما نروایی 
ژتکای فش نا نطو ید تن ۶ کی کر وه انیت ان اتعاان 


هم ث_ٍِ مت ۲ 


تن و و تس سم مت یت نا سس 


۱ این هشام سره ج ۱ ص ۰ ه 


تست سرت 


پم 
هست که باید در اینجایاد کرد: ولادت بسغامس را که مقارن عامالفیل 
بوده است ‏ در <دود ۵۷۰ میلادی شمار کرده ا شتق؟ ای 
ابرانیان دا نز به یمن در سالپای ۵۷۰ تا ۵۷ دانسته‌اند | 5 ر آن 
سردار حیش که فیل و لشکر بمکه برده است ۱ برهه باشد برای بیست 
و نه سال فرمانروایی یکسوم ومسروق دیگر فرصتی باقی نمیما ند 
ینابر این باید گفت آنکه بقصدویران کردن کعبه ازیمن سیاه‌بحجاز 





برده است داید مسروق باشد و با آنکه دسر آن آبرهه نیز بنام بدر در 
صهین فعض غراف ناخ که ا نف ار نتوان این ینداررایذیرفت باید 
دردرستی رو اه و دش اثیرودیگران در بارء مدت فرمانروایی 
ر بان در یمن آوردها ند و نیز در بارة تعداد و توالی فرمانروایان 5 


تردید کرد . 


اری ان ند مر ای یتیب نب 
ات پیداد پسیارر | ندند. خو استه‌هار | پزوراز خداو ندان 
می‌ستا ند ند و رنپا را ٍستم ار حازه ها می‌بر دند . حانواده های بسیار 
بدینگونه پریشان گشت و میداد بسیار بر مردم رفت . نوشته اندکه 
از یادشاه زاد گان دمن ۳۹ بود که دی دزن نام داشت و مردم او را 
و کر ام هی ترا ری مد سا از شا باقن 
که سالبا بر یمن حکم رانده بود . ریحانه بخوبرویی ویارسایی و 
خردمندی درهمه ملك هاماوران‌بنام بود . ابرعه را از آن زنآ گاهی 
دادند . دی‌یزی رابحواست ورن اراو : ستم حدا کرد . پس آورابز نی 


و و بحا نه حو یبش برد ر بحانه را ازذی‌یزن کود کی دو سا له يو د نام 


۲۱۷۸۵۲۲ 1/1<۰ 88 - ۰۱ 


فرما نروایان صحر ا ۲ 
و ی معد یکرت و لقّب سیف ۱ آن کودژ را باحو یشتن بحا نه ابر هه پر د. 
ار ابر هه نیز دو سس , نام 1 کیره ان ومسروق آورد . آبرهه سیف را 
نیزحون دسران خو یش مداشت فست. کیان برده بو د که هگرابرهه 
پدر اوست پابرادران یکسوم ومسروق بر آمد و بالا گرفت وهمجنان 
ازراز گذشته بی خبر بود اما ذی یزن که زن و فرژزند را از دست داده 
بود از شرم و دسوایی در یمن نتوانست ماند .راه دوم پیش گرفت و 
داوری نزد قیصر پرد » ازپیداد ژنگیان پنالد و برای راندن آنبا از 
او بمال و مرد مدد خواست و بذیرفت که اگر ببار ی فصر یمن را اد 
دست زنگیان بازستا ند آنجا حون کاردار ودست نشاندء روم باشد و 
باژوساو بقیصر فرستد. قیصر که خود زنگیان را برانگیخته بود ویاری 
کرده ب-ءود سجن او ننیوشد از آن گذشته نمی توانست رای سین 
که همدین او تششت ان را که ین تر سا دار ند وهمدین او هستند 
ببارارد . مگر این زنگیان خود حون کاردار ودست نشانده او بریمن 
قرمان نمیراندند ؟ این قصردر کار این شاه ادء ستمدیدة 7[ 
ننگر یست . ذی یزن نومید شد وبه نومیدی ازییش قیصر باز گشت . 
از تا آهنگک ایران کرد تا داد ببیشگاه حسرو برد. نحست به‌حیره 
رقت . نتعمان‌بن مند و بقو لی‌عمرو بن‌هند داز | تا ازدست انوشیروان 
مللث بو < . قصه ح<ویش باز گفت و امیرحیر» که تیا ک نش حود از یمن 
بودند اورا بتواحت ودلجویی کرد . دی بعد با خو یشتن‌اودا بدر گاه 
هرن قفصه اه ار کم خسرو نوشیروان اورا بارداد . حون 
دی‌دزن بدر گاه و قزر | ها ار بیم وشگوه حیر ه شد . بروی در افتاد 


ونماز برد . نوشیروان فرمود تااورا از خالك بر گیر ند اورابر گرفتند 


۳۹ دوقرن سکوت 


شاهنشاه بنواختش ورام بمررسیدش دی -زی ربان بگشود و از 
بیدادیها و نارواگیه-ای زنگیان بنالید . گفت وشنود او را با نوشیروان 
در تاریخها آورده‌اند. نوشته‌اند که این ذی پزن حون نزد خسرو راه 
یافت : «یرردو رانئو در آمد و بره لت تا وف و ار عدل و داد او اندر 
جپان یاد کرد وپس گفت ای ملك من فلان بن‌فلانم ... مامردمانی 
بودیم که مك یمن اندر خاندان ما بود وحبش بیامدندو آن پادشاهی 
ازما ببرد ندوحواسته های, ما بگر فتند و ما راذلیل کرد ند و برررعیت ستم 
گردند بسار ومارا بر آن خواری پنجاه سال شد که صبرهمی کنیم و 
بدرما رعت ما ی 3 تا کار ما ]رجا رسید که نم صبر نما ند و 
حیز ها ر سمل دما > درحون و حجو استه و ح<رمت , که اندر مععحلس مك 
شر م دارم گفتن ی اک جات ب<عصعت بدا نستی کهبا 


ما حته رسنده است » ازعدل وفصل آمدی که مارا فر یاد رسدی واز 
دست این بی ادبان برهانیدی . هسر چند مابدراو نیامدمانی و ازوی 
در نجو استیه‌ی ۰ و امر‌وز هون دامند بدرملك مدرم بز ار و اروی قر یاد 
۱ و۳ مس 
خوادم و | گرماك ی امید مر | راست کرد و مرا ور باد زسید 
بسیاهی که بامن بعر ستّد تامن ان دشمن را ار بادشاهی حود برانم هِ 
ان رعست را ازایشان برها نم ۰مملکت مات داتفه صوهته ورردد وملكت‌او 
تاحد مغرب برسد و آن خاق را ازبند کی بخرد وبعدل خویش آزاد 
. , ۲ َ , ۶ .: کِ۹ ۰ ۹ 
"ی و پارجای ورد ومرا وهمه ال <میر را از حمله بند نان<و یس 
کند ۰ انوشیروان راسچن و ی خوش اه‌ی و بر او دلش بسو حت و آب 
1 ‌ِ 
درجم ورد ودی یرن سر بود و ر دسشش سنیثد . ات وان دفت ای 


پیرنیکو سخن گفتی ودل مرا سوزان کردی وچشم مرا پر آب کردی 


فرمانروابان صحر ا ۱ ۳۷ 
ودانم نوستم رسیده‌یبی و أین ازدرد گفتی و لکن ۰ این دمن تواد 
پادشاعی من سخت دوراست وبمیان بادیةً حجاز است و از دیگرسوی 
دریاست وساه پیادیه فرستادن ... مرا اندرین تأمل باید کردن وبا 
ق بادشاهی من وحواسته من بش ست اندرین حای بباش و دل از 
بادشاهی بردارو هر حیر‌مار است ازملت و نعمت باماهماز باش و بفررمود 
او را فرود آرند جایی نبکو و دو هزار درم دهندش . حون درم بدو 
دادند د ازدرملك برون شد . آن درمپا همی ریحت ومردمان هی 
حبد ند تا بحانه رسید » هیچ درم نمانده دود و با نوشیروان از ان جمر 
تست بت ۹« رور حون مردم رابارداد اورا نیز بارداد وت 
باعطای ملو کان حنان نکنند که تودی بادرم ما کردی . بزاری گفت 
من آ نرا شکرخدای را کردم بدا نکه روی مك مرا بنمود و آواز او 
مرا بشنوانید وزبان اوبا من بسخن آورد واز آنجا که من آمده بودم 
حااء رر وسیم است واندر آن زمین کم کوه است ؟-۵ اندر آن‌کان رر 
نیست ویاکان سیم ... انوشیروان اورا گفت باز گرد وشکیباگی کن تا 
اندرحاجت توبنگرم ۱» 

اداین روایت بررمی آ بد که انوشروان دی‌یزن راوعدهء باری 
نداد | گرچند اورابنواخت و گرامی داشت . اما بعضی‌ازتاریخ نویسان 
نوشته اند که باو نوید یاری داد و نتوانست وفا کند . مسعودی آورده 
است که «ا نوشیروان بدو وعده داد که درحنگ باساهان بیاری او بر 


حیز د اما یجنگ روم و کشورهای دیگر برداخت ومشغول کشت ذ در 


۱- تادیخ بلعمی . خطی 


۲ - مروج ۰ ج ۱ ص ٩۸‏ 


۲۸ دوفرن سکوت 
۰ حم 
هر<-ال تشه آ نت 15 دی‌بری حون بناهنده‌بی ده شتا ( بردر گاه 
ا نوشیروان بماند وهم آنجا وفات یافت . 
اماسرف 42 درخانه برهه پودو اورایدر حویش 


سیف دی یزن 


مدا نست. حونابر هه بمر دو یکسوم ومسروق 
فرما ترواگی یافتند اواز رازنهان آ گاه گشت ودانست که سر گذشت 
پدرش‌چه‌بوده است ۰ یس , اریمن بیرونرفت وخویشتن رادرجستجوی 
انتقام آوار حپان نود . نو شته‌ا ند که در نز دقبصررفت وار بىداد 
زنگیان بنالید . اماچون قیصر بدو وا وسحنش نشنود نومید شد 
وراه در گاه‌خسرودربیش گرفت دراینجا از ببان‌این نکته نبا یدخودداری 
کرد که داستان مسافرت ذی‌یزن و یسرش سیف را ۰ نحست ب-دربار 
قیصروسیس بدر گاه انوشیروان برك گونه نوشته‌اند . اینجا این پنداد 
دست میدهد که شاید یکی ازاینهارا ازروی دیگری ساخته باشند , این 
کار در داسغا 9 نظیر دارد و بار ۱ اتاق اقتاده است . نمو نسه آن هعت 
خان‌اسفندیار است که بتحقیق ازروی‌هفت‌خان رستم‌ساخته اند .درداستان 
دادخو آهی‌ها و کوششهای دی بزن‌و سف نیزدر در بارهای روم و اير ان 
شباهعت دعدری آشکار ت ۹ ناحار با ید مک را ار رو ی و 
برداخده باشند من‌تر حیح میدهم که داستان دی‌یزن را ازروی داستان 
سیف ساخته باشند ودرین کار شاید خواسته اند سر گذشت این شاهزاده 
آواره و ره بحت رادرد انگیز تروغم ره تر حلوه دهنث . 

تاره امزده نی که سیف نح<ست نزد قیصر بروم برفت و ار دست 


ساهان و بیدادو گن ند [ نان دادخو است وارقصر یاری طلمرث خا ای 


ازسرزمین خویش براند . فیصر اورایاسخ داد که | نماخودیرو ان‌دین 


قر ما تروایان صحر | ۵ ۲۳ 


منند وشمابت برستانید شما را در جنک آ نا باری نتوانیم کرد . حون 
سیف ار قیصر تومد شد روی سو ی در بار خسرو آورد . <ست درحیره 
نزد نعمان رفت و نء‌مان اورا بدر گاه کسری درد ۱ بعصی و شتها ند که 
سیف نیز یکسال پردر نوشروان پماند . روزها از بامدادان تا شامگاه 
برردر سرای سر ومنشست وداد میحواست وشپپا همه ری 4 در 
میرفت ومیگریست و همانجا می خفت ۰ یکسال گذشت و کسی در کار 
او ننگریست . آخر روزی درپیش مو کب نوشیروان بر پای خاست و 
فر باد بر آورد که : « ای ملك مرا نزد تو میرائی هست دادم بده » 
حسر و او را بخو ند و برسید که ژو ر | برمن حه حق است وتو کستی؟ 
سیف گفت من شیر 1 پبر دما نیم که ده سال یامد و نو بدی که از ملك 
بافته بود براین که کا بود ۱ بمرد » آن وعده که مت بدان ببر داده 
بود | کنون بمیراث از آن من است و شاهنشاه را وفای بدان در گردن 
1 سر و رادل براو پسو جت ۰ او را بنو احت وده هر از در ۴ بد‌اد و 
امید داد ودلگرم کرد . سف حون از نزد حسرو باز گشت آن درم ما 
بر آه می‌ر بحت و مردم در می‌حید ند دیگر رور <سر و او را ار سب آن 
بازپر‌سید , پاسخ سیف همان بود که ذی یزن چندین سال پیش درهمین 
خاید وی 

پیداست که این حز مات در اینگو نه داستا نهای کهن از افسانه 
حالی دمست . معر‌دا نه همان بهر هی از حقبغت دارد باکه از تصوری که 
راو بان ع سرت در باره حسرو ان اء-ران داشته| ند تمد داری دسداسات 


مد وف ۱ 





.بت اخبارالطوال ص۷۲ ٩‏ 


7 دوقرن سکوت 

نوشته‌ا ند که نوشروان در کاراو با سران وسرداران خویش‌رای 
زد . گفتند در زندان ماك مر گک‌ارزانیان بسیار ند . ایشان را باید 
فررستاد | گر کشته شو ندباك نیست وا گر بیروز گردند ملك‌را کشوری 
تاره بحنك | مده باشد. نو شروان این‌رای به دسنّد ید وفر مود در کار نامه 
رشان ور نوا هشتصد تن‌مر گت ارزا نیان‌در آ نمیان بودند که‌برایشان 
هد واحبت ۹ بود . 

برحی ار تار یج نو دسان هه اه که همه این هشتصد تن از 
فرز ندان ساساندان و نراد دیگر بادشاهان بوده! ند. این دعوی شگفت و 
گر اف بنظرمیاً بد. شاید بازماند گان اینان که خودرا« آزاده نژادان» 
با ابناء احر ار می‌حو | ند ند این داستان را ساحته باشند :ا نراد و تبار 
خویش‌را بشاهان برسانند و از ننگک انتساب بز ندا نبان ومر گد ارزا نبان 
خو یشتن ر | بر کنار دار ند. باری این در ندانبان هشتصد تن بیش نود ند. 
افان‌راا ردان سفن اوزعتا اس خن مهف تسف وت 
شاهنشاها بدین قدره‌ردم بازنگیان حه توان کرد ؟ انوشیروان گفت 
بسدارهیرزم را اند مایه آتش (سنده باشد «بفر‌مود تاهشت باره دشن 
راست کردند واین مردم را با سالاح ودره در نشا ند »" 

سر‌دار وسم‌سالار دلاوران اير ان و هر زدمهید 

کات دیلم" بو د. نام‌این شخص را باختالاف‌یاد کردها ند 
بعضی آ نراوهرز بن کامکار ضبط کرده| ند و گفته| ند که اوپیری‌سا لخورده 





۱- فاأزسامه ص‌‌ ۵ ٩‏ 


۲- مروج ۰ج ۲ ص۲۸۲ 


ی ۰ و 


بود" برخی او را خرزاد بن نرسی نوادة جاماس برادر قباد فیروز 
دانستها ند و گفته‌ا ند که انوشیروان وقتی اورابیاری سف دی‌یزن‌بیمن 
می‌فر ستاد مر تمه وهرزی بدو عطا کرد و بنا براین وهر ز نام او نیست نام 
بایگاهی‌است که نوشیروان ددو داد . بعصحی ذمز د۱م وی‌راوهرر بن یه 
آفر ید بن ساسان‌بن«,من نو شته| ندو گفته‌اند که دل ذرو ان‌را درعر اق 
این وهرزین به آفرید کرده است" آ نچه از همه این روایات برمی‌آید 
آنست که این سر داز زا از خاندان ساسانمان بوده است و در سیاه 
انوشیروان پایگاه ارجمندی داشته است . بلعمی گوید که «...مردی 
بودا ندرجمله آن‌سیاه وی. بیری هشتادساله‌نام‌اورا اوهزار چخو ا ندندی 
و بهمه عجم ایدراراو تیراندازتر نود وانوشروان اورا بز‌ارمردداشتی 
بجوانی وهر کجا اورا بهرستادی گفتی هز ارمرد سواررا فرستادم واو 
سروصعیی ده دود و ار کارمانده وابروان بر شم اواده او را رحجو اند 
وبر آن لشکرسالار کرده "وهرزبایاران خویش وسیف ذی‌یزن ازراه 
در با آهنگک هاماوران کرد ۰ در دریا دو کشتی ۳ دو دست مرد ار ین 
حنگجو یان عر ۵9 شدند . ۳ دعدن زسید و حنگجو بان ازدر با 
آهف‌تد . بادشاه د نان ار ات آنبا آ گاهی داقت حون اند کی 
آ نان بدا تست شگفت کرد و أنان‌رایجیزی نداشت. از آ نسوی کسان 
۱ آخبارالطوال ص +۰ 


۲-التنبیه والاشراف ص ۲۳۲ ومجمل‌التواردخ ص ۱۷۲ 
۳ فارسنامه ص ٩5‏ 


۶- تادیخ بلعمی . خطی 


۳ دوقرن‌سکوت 0 
سرف و بسیاری ازمردم هاماوران نیز که درمدت حندین سال بدادها 
و شگنحه‌ها اردست وا دیده بودند پاردو ی خن نان پیوستند. 
شماره این گر وه را بتجاه هر ار نو مها ند . 

نوشته‌ا ند که وهر زحون بکناردر با رسید هرحه توشه واندو حنه 
در ؟شتی ها مانده بود پدر با ربجت و کشت ها را آتش رد و کسان 
خویش را گفت کشتی ها وخواسته ها ازبهر آن سوختم تا شما بدانید 
که دیگر باز گشتن را روی نیست ودشمن نبز بدا ند که اس 
با بدازما حبزی بدو نرسد ره 9 مارامر گت درس وسر‌وری‌در یش 
است حز بیش رفتنرا حاره‌نیست . حن‌گدو بان‌همهز بان دادنده سو گند 
خوردند که تاحان دار ند بکوشند . جنک <و نینی دح داد که طنری 
بلعه‌ی جزئیات آنرا بتفصیل نوشته‌اند در ین جنگ بیکان وهرز بادشاه 
زنگان را ازبای درافکند. ایرانان زنگیان را به تبربادان گرفتند 
و یساری از آ نان تباه شدند . 

ی ان هاماوران فان تفای دیرینه از دنمان در دل 
داشتنددست تر آوزدذن وهر که را از نان‌می‌یافتندمی کشتند. تقی 2 
سیف‌دذی بزن و مردم هاماوران کن خویش را از دشمنان بستا ندند و 


اس ارحندین سال نان را از خالك خویش براندند . 


۳۳0۳ سیف دی بزن فرمانروایی یاقت. سید وهر رر | 
ی ۰ ه 0 ۰ ۰ ب 5 
سیف دی يبزن ار سوی انوشروان دسنو ری رسید که بار دردد 


و ملك بسف بسارد . حنان کرد و ایرانیان را در یمن بماند . اما 
نوشروان با یادشاه «منْ مان ها ست وشرطبا کرد ۰ از حمله | نکه 
آزاد گان ایران را دریمن زن گرفتن دواباشد لیکن یمانیان رانباید 


۱ 


که از ایرانبان دختر بز نی کنند 

شاید ازاین شرط فزونی شمارایرانیان را خواست تا ایرانبان 
ازرآه بیو ند افزون‌تر گردند وفره: نک و تمدن‌ایران در آن حطه پبسشتر 
برا کنده کردد ۰ 

ادین س دنر بر فرمان‌ایرانیان در امد وفرما نروایی‌ایرانبان 

۰ ۲1 ۰ ۳ ۰ ۰ حمح 
در أن سر ر مین آغاز گشت ۰ سیف شرهروفدی حو استه وخراح‌بدر گاه 
ِ ۳ج ۳ ۰ عم ۰ 1 ۰ 

نوشیروان‌می‌فر ستاد و بااره‌غا نهاو دیشکشها بند گی‌وفر ما نبردار ی‌حو دش 
راقر امینمود. جر این نیز‌حاره نداشت. . ریر ا ازوقتی کهز نگیان‌ازیمن 
بر افتاده بو د دد ابرانیان در همد کار های سیأسی و نطامی دست] ندر کار 
بو د نف و سیف حود دردست | نان جون افز اری نود . عده(ی ارحمشیان 
که حون نو بتان و نکیا نان بر دز کاه سرف‌حدمت می کردندنا گهان 
بر او در افتاد ند و اور | تباه کردند 1 می‌نو بسند که «حجون سبقفدی بزن 
بملك مت ار حمنه 1 بیمن ا در م‌شت ب- بیران صعیف و 

۳ ۳۰ ۰ ۰ ب حم 
کودکان خرد که سلیح بر نتوا: ستندی‌داشتر وز نان‌و گر نه دیگ انر اهمه 
به شمشیر بگذاشت وسالی بر آمد . رسولی فرستاد در سر‌ای نوشیر وان 
با جو استه بسبارو ارحواتان حیشه که بر او بو د ددی جون‌سی‌ بر ذشد‌تی 
دهد او <ر به برد ندی و خدمت‌او کردندی واشان را یکو همی‌داشت 
۳ ایمن شد برایشان روری بر دسسته بود را سیاه و این حیشیان بش 
او اندر همی دویدند او تنما از پس ایشان اس بدوانید و پیادگان از 
او بار ما ندند ادن حمشیان را اسب همی دویدند <ون سداه از وی 


دور شد گردوی اندر آمدند واو را بمیان | ندر گر فتند و بکشتند . آن 


۱ - مروج «ج ۱ »ص ۸۳ ۲ 


سیاه ببرا کندند وحیشیان ازهرجا سر پر کردند واز حمبران و اهل 
ببت مملکت وخویشان سیف خلقی بکشتند بسیار . روز گاری بر آمد 
۳ فقلت :تسس زا اطاعت نداشتند خر به نوشروان شد. 
سحت تافنه‌شد و بار وهرر را بیمن فرستاد با حمرارهز‌ار مرد و بفرمود 
که هر که بیمن اندر است از حمشه همه را بکش بدر و حو ان ومر ده 
زن و بزر گگ و خرد و هرزنی که از حبش بار دارد شکمش بشکاف و 
فرزندان بیرون آور و بکش و هر که اندر یمن موی بر سر اوحعد 
است جنانکه از آن حبشان بود و ندانی که اواز حبشیان وفرزندان 
ابشان است همهرا ۳ وهر که‌دانی که اندر یمن‌هوای ایشان‌خو اهد 
9 بدیشان میل دارد همه ر ۱ ۳ ۳ یمن | تدر از حیشی کس نما ندا» 
این بار فرمانروایی ايرانیان بریمن باتندی 

ايرانیان در یمن و سختی بیشتر ی همر اه یفک ننک وهر ز 
باحشم و کینهٌ بسبار بکشتن وشکنجهةً زنگیان پرداخت . زیرااین 
سر کشی آنها در در بار ایران چون کوششی برای بر تری روم تلقی 
می‌شد . وهرر مرربان یمن گشت و بدینگو نه من دردیر فرما نروایی 
ابرانیان کار | و9 حراج و ساو آن بو اج جسر و 0 گشت . 
مدت فرمانروایی ۴ هر ر در یمن درست روشن سست ۰ بلءمی حمار 
سال؛دینوری‌پنج‌سال» ومولف کناب لبدء و التاریخ شش سال نوشته است. 
در بار# فرجام زند گی او نیز این‌داستان را آورده‌اند که حون 

مر گت خو ش, انزديث دید سس و کمان بخواست وس وا وت 


پس کمان بر گرنفت و تبری بیفکند و گفت بنگرید تا تیر من بکجا 





۱- تادیخ بلعمی : خطی ۳ 


فرمانروایان صحرا ۳۵ 
افتد » دخمهٌ من همانجا کنید . تبر او پدانسوی کنیسه افتاد , و آنجا 
را تا امروز گور وهرز نام نپادها ند ! 

در باره جانشن وهر ر بمن رو ایات تار یدیا احتلاف است . 
بلعمی و کسانی که روایت خویش را از او گرفته‌اند » و نیز ابن اثیر 
ودیگران » گفته اند که وهرز را پسری بود مرزبان نام انوشیروان 
ولایت یمن بدوداد واو مانه پدرحراج حسر و میهر ‌ستاد. 
شک نیست که مرزبان در آن عنگام نام‌خاصی نبوده است بلکه حا کی 
از منصبی است که فرمانروایان زیردست شاهنشاه و کسانی که ازدست 
او در بلاد عرب ودیگر شهرها حکم میرانده‌اند بر عمده داشتها ند . 
حمزه این <انشین وهرزراو لیسجان وم لف البدء والتاریخ بنجان‌بن 
و هرز" نوشته است ومسعودی مردی ازایرانیان که سحان می گفتها ند 
ثبت کرده است . در کامل ابن‌اثیر بعد ازمرزبان بن وهرز از بینجان 
ابن مرزبان نام رفته است و این تین قطعا صورتی از همان و لیسجان 
حمزه است . وحه اشتقاق ومععی وحنی رات این نام , ارروی یقن 
محعق نیست . آنجه تقرس از همه این روایات برمی آ ید آنست که 
جا نشین وهرز ازفرز ندان‌او بوده است واین » باسنن حکومت ساسانی 
ساز گار بنظار می رسد . بعض مورخان روایت دیگری نیز در باب 
جانشین وهرز آورده اند . مي گویند انوشیروان بعد از وهرز زرین 
را عامل کرد واوحبارومسرف بود . وی محواست توت اس زا 


می کشت واز میان اندامهای بریده او می گذشت » انوشروان بمرد 





۱- |خبارالطوال ص ۰ ه وطیری ص ۸۸ ٩‏ 
۲- البدء والتاديیخ ص ۱۹ 


۳۳۹ دوفرن سکوت 


واو » بقولی همچنان بر یمن فرمانروا بود وهرمز پسر انوشیروان‌او 
را از کار ی ی ۰ نام این ررین در بعص روایات تصو رت ون را 

۰ 7 رم 
دین با زین" دهدن ا مده است : گفته‌ا زد که او من از اسو ار ان (و د . 

۱ نجه در بارةحو نر‌بز ی و تندحویبی و ها بکاری اوذ کر کرده‌اند 

وی 3-99 ۰ هي ۰ ۹۹ ۰ 

9 از آن روست که و هر ر وحانشسش بفرمان جر و در آغاز کار 
سر کوب کردن زنگیان مور دتهدت عمل‌هابی بو ده ند ۰ روابات در 
ام مرزبانانی که بعف از او بو ده! ند از أنحه تا و وتا شد اشفته‌تر 
و بی‌سامان در است ۰ 

مر ه زام هشت دن از مرربا نان ایران را که رعدل ار کدته 
شدن سرف دی برن بر دمن ورمان راندها ند ۳ می گنه : لبکن 
نامهاگی که اورده نت در 2 حابی از عاط و9 تصحیف بسبار خالی 
دمسات .۰ درفهر ستی کهاو تنل کرده است یس از وهر رد رما نرو آبی دمن 
ره و لسحان ز سمده دس ار او حررادان شام فر ما نروابی یافته 
است . آنگاه نوشجان و سیس مرژوان ویس از او بسرش خر خسرو 
بفرما ندهی یهن اشسته‌ا ند . وی س ار خر خسرو فرمانفرمایی بادان 

۰ سم ۰ 

ابن ساسان الجرون را یاد می کند ومی گوید که غزوه‌های بیغامبر با 
وال عرت در رمان او بود » وس از او دادو به دن هر مر دن فبردز 
بفر ما ندهی یمرن زر سمل و <مر ه او را اخرین مر ر بان ان امن در من 
می‌شّنا سد ۰ بعصی ار ین زام‌ها دصو رت بحر ف شده در 9 الدعت 

۱ مار کو ارت جای رین وین خو انده تاو تیدبل حرف و او و راء در 


وسحان و ببجان که بر‌ای نام چانشین وهرزذ کر‌شده‌است نسرز‌صورت تحر ف باقعه 
لت اسم هر کب «اشد که << ۶ اول آن کلمه رن و با دسن بو ده استدت ۰ 


مسعودی نیز ذ کر شده است . اما از روایت طبری وابن اشر چنن‌بر 
می‌آید که تاوقتی بادشاه ساسانی باذان‌را بولایت یمن فرستاد فرز ندان 
وهرز در پی یکدیگر بر جای وی فرما نروایی کرده‌اند . می نو یسند 
که چون وهرر در گذشت حسرو پسرش مرربان‌بن و هرر دا فرمان 
ولایت یمن داد وحون‌اوبمرد سراورا که وینجان نام‌داشت‌بفرما ندعی 
آن‌ولایت نشاند . بس ازاو پسری را از آن او نامش خور خسرو 
بمرزبانی یمن گماشت پس حند سالی ببود هرمز بدین <ر حسر و 
خشم گرفت و کس فرستاد تا به بند کرد واز یمن بیاوردش . هرمز 
و است که او را بکشد مردی از مپتران بارس که بدست او حامه‌بی 
بود از آن انوشیروان که وقتی او را بخلعت داده بود پیاورد و به سر 
خرخسرو برافکند . هرمزحرمت آن‌جامهٌ انوشروان را اورانکشت 
واورایز ندان فرستاد ومردی بفرستادبمن نام او بادان ملك یمن بود 
آنگاه که پیغمیر ما ببرون آمد بمکه . باذان تا عید او بز ست وا 
مردمان‌بمن مسلمان شد ۲» 

درین روایت حنا نکه ببداست ار دادو به بن هرمز سس فروز که 
با بروایت‌حمزه‌حواهر راد بادان بوده‌است‌نامی درمیان نست.رو ایتی 
هم‌هست که «پس از آن پیغامبر ما معاذجبل را آ نجا فرستاد تاایشان را 
امیری کرد و نبی‌واحکام اسلام بیاموخت ایشان را وایشان بیاموختتد 
و بشنیدند" » 


بدین‌گو نه در بایان دوره انوشیروان . گذشته ازو لاابت حبره که 





۱- تادیخ پلعمی , خطی 
۲ تادیخ پلعمی ۰ خطی 








ازدیر باز در تحت حمایت‌تیسفون فرارداشت » سردمین یمن نیزدردیر 
لو ای ساسانیان بود . ملوك کنده قدرتی نداشتند و غسانی‌هانیزدست - 
نشانده رومان بو دید . درسایر بل(دعرت قدر تی ودو لتی در کار نود .در 
مکه وطاتف ویثرب ‏ عربان و جرودان حز کشاورزی و بازر گانی و 
راهداری اندیشه‌یبی نداشتد واین بلاد را حود قدر آن نبود که دو لت 
بر عظمت و باش؟ 0 ساسانی رااز آن دعدعذیی و سو _پشی بحاطر راه یا بد 

بااینهمه دولت ساسانی بررغم‌شکوه و عظمت ظاهری که داشت » 
بسحتی روی به دستئی و بر شا نی می‌رفت . در بایان سلطنت نوشروان» 
ایران وضعی سحتءتز ازل داشت . ساه یاغی‌بود و روحانیت روی:د 
ساد داشت . وسادی که در وضع‌روحانی دو < » ار قدرت و نفود مو بدان 
برمی‌خاست .شنت واحتللاف درعقا ید و آراء بدیید آ مده بود .ومو بدان 
درر با و تعصب ودرو ع ورشوه‌عرق بو دنث . مز‌دلو بیش ارومانی برای 
آنکه‌تحولی دراوضا ع‌روحانی ودینی بدید ور ند خود کوششی کردند 
اما نتیجه‌یی نگر فتند . کارمزدك بامقاومت روحانبان ومخالفت‌سیاهیان 
مواحه شد و موحبت فتنه و تباهی گشت . رای و تدیین نوشروان که را 
خذونتی بی‌اندازه توآم بود این فتنه را بظاهر فر و نشاند اما عدالتی که 
در فسا نه‌ها باو نسعت داده| ند نتو انست ر دشه طلم و 9ساد ژ اکن اد بن 
بر آورد. ازین‌رو بامر گی او باز روحانیان وسیاهیان ۲ 
بر آءردند . سلطنت کوتاه هرمز بامخا لفت‌روحا نیان وساهیان بسر آمد 
و درو یز امز با که تزع کر کافنا بیمادی داشت اراشتغال بعشرت وهوس 
فرصت أ نر انبافت که‌نظمی و نسقی بکارهای بر یشان بدهد. حنگهای بیم‌ودة 


او نیز با آ نهمه تجملی که‌حمع آورده دود » حر آنکه خر انه‌مملکت‌داتبی 


فر ما نفروایان صحرا ۳ 
کند شجه‌ای نداد فتنه‌ای که دست شرو به رایحون پدر أ لوده ساحت 
از نیر نگ سیاهیان وروحانیان بود . واز آن یس , این دوطبقه حنان 
ساطنت دا بازیچهٌ خویش کردند که دیگر از آن حز نامی نمانده بود . 
سرداران سراه مانئد شپر بر از و بیروز و فرخ هر مزد همان راهی را که 
بش از | نبا بپرام حو بن رفته‌بود پیش گر فتاد و عر يك روزی‌جند تحت 
وتاج را غصب کردند : 

اردشیر‌حردسال بسر شرویه » و بوراندحت و آزرمیدخت ۱ من 
قدرت | نا نداشتند که با نفود ومطامع سرداران بر ایند جند تن‌دیگر 
نیز که‌بر ین تخت لرزان بی‌ثبات بر آمدند یا کشته شدند ویااز سلطنت 
خلم‌شدند. یزد گرد آخرین بازما ندهتاجداری بود که‌ازتخمهٌساسا نیان 
مانده بود . اما او نیز کاری از بیش نمرد و گرفتار سر .و شت شوم 
پدفر‌جامی شد که دولت و ملك ساسائبان دا یکسره از میان برد . 
بدینگو نه سیاهیان یاعی وروحانیان فاد را پروای مملکت‌داری نود 
وجزسود جویی و کامرانی خویش اندیشه‌یی دیگر نداشتند . بیشدور ان 
و کشاورزان نن که بارسنگین مخارج آ نان‌را بردوش داشتند در حوظ 
این‌اوضا ع سودی گمان نمی‌بردند بنا براین‌مملکت برلب‌بحر فنادسده 
زد مامتان برد که ات تفای مایت بای اه 
ضر بتی بود» که عرب و ارد آورد ومدت دو قرن دراز کشوری آ باد و 


اراسته را عرضه دردناك‌ترین طوفان<وادث کرد . 


در همان هنگام که اهر یمن نفعاق وشقاق » 

ات کشور ساسانتان ر ۱ بدورطه مر گی و تیسمی 

مي کشانید سروش خدایی بیابان نوردان عرب را ازجادءٌ کفر و نفاق 

براه هدایت و نجات می‌خواند . عرب که حتی خود نیز خویشتن را 

- : ۰ ۱ 

ست ووحجشی می‌<و اند درزیر لوای دینی که محمد آورده دود » درراه 

و <2دت وعظامت گام می‌رد ه دیام تازه‌بی که م<<مد حود ر | حامل ان 

می‌دا نست همه حمان‌را به‌برابری و نیکی و بر ادری می‌خوانه و از شر 2 

۰ مر 
و نقاق و حور و بداد اد . به‌همان اعر ان که رز رشان 
: . 

مج درحورو تطاولو شر (ک و فساد 3 بلکه ابر آنوروم نبن که 
1 ۰ ۰ ۳۹ ۳ رس 

رسم و أیین دیر‌ینشان دسهحو س احتااف وتعص روحانان گشته بو د » 

۲۲ وحم 5 ۰ 5 

در آن روز گاران بچنین بام دلنشینی نیاز داشتند و انرا مژدة رهایی 

و تحات تلقی‌می کردند .امااین ده ا ها کل ار هر جر عرت را که 

دست نر دن 5 پرا کنده‌تر ین مردم بود دسبو ی رفعت و و حدت کشا تبث . 

درست است که محمد حتی‌پیش از انکه مکه وطائف رافتح کند وتمام 


اعرات را در زیر لوای حو یش در اورد ب۵ یرو بن وهر ول نامه نو شت و 


۱-ر ژک : قو ل‌جعفر دن ابی‌طالب دردر بار نجاشی: سیر ه این‌هشام 


طو فان‌ور یگ ۶-۳ 


آنهارا بایین خویش حواند اما در آن هنگام بروی روشن بود که راه 
وی راه‌کامیا بی وراه یکرنگی است درین نامه‌یی که بسال ششم یاهفتم 
هجری * ۰ زد بروین فرستاد اورابایین خحویش حواند وهم بیم داد 
که | گر آیین حدا رانبدیرد بااو بحن‌ک بر خواهد خاست . گفته! ند 
که پرویز از خشم و نخوت نامه پیغمبر راپاره کرد و بباذان فرما ندار 
من نامه نوشت که این عرب گستاخ را بئد بر نید و نزد او فر‌ستد . 
خشم پرویز اژاين بودکه اين مرد تازی , بااینکه از بند گان اوست 
حگو نه حسارت کرده‌است و باو ببغام و نامه‌یی حئن نوشته‌است. برو ین 
نمی‌دا نست که آیین این عرب حپان را می‌ گیرد ورسم مخاوق پرستی 
را برمیاندازد وملك و دولت او دا نیز تا چند سال بعد بکلی از هم 
می گسلد و پاده پاره می کند . معهذا حنن واقعه‌یی ا:فاق افتاد و 
فرما نرو ایان صحر | شپرها و کاخ‌های عظیم کشور خسروان دابزیررنگن 
خویش در آوردند . 

آیا این پیروزی شگفت انگین نا بیوسیده‌بی 
که درحنگک با ایران بپر عرب کشت وهمهة 
حپان رابمرت وشگفتی افکند ۳ توا نی بود ۹ نت کل به تبر وی 


عیمی اعمّاد می وررد درین باره شك ندارد اما محقق کنحکاوی که 
برای هر امری علتی دوشن می‌جوید , این گفته را باور نمی کند . 
ایدةدر می‌توان گفت که آ نچه‌شکست‌ایران ر ۱ درین ماحر | سیب گشت 

خلل وفساد داخلی و نفاق وشقاق باطنی بود که ی کات و -رانا.ر ان 


۱- بعقیده« کوسن دو پرسوال» سال ششم ومطابق قول‌مورخین عرب سال 
دفعم . رك ؛ تار دخ اد دی راون ج ۱ص ۲ ۷ ۲ ۱ 


۶ دوقرن‌سکوت 
را بم درانداخته بود وپیروری و کامیابی تاریان نبز‌سبی جز وحدت 
واتفاق وعشق وایمان‌نداشت واینم‌مه‌حاصل آیین تازه‌یی بود که محمد 
مردم را بدان می خواند . این دعوی را از تحقیق در ماحجرای این 
جنگا می‌تو ان تأأیید کرد 
در تاریخپا داستان این حنگا دا بتفصیل یاد کرده‌اند . اعراب 
که پیش از آن در حک‌بند گان وفرما نیرداران ایران بودند نخست 
ازاین جنک بیم وهراس فراوان داشتند و از شکوه وحشمت خسروان 
ندیشه تحاوز به ثغر فارس را نیز بخاطر نمی ی هن . حتّی در 
و اقعهٌ ذی قار که قبیلدیی چند » از تا زیان عده‌یی از سیاه ایران‌را 
شکستند » چنان این فتح را خلاف انتظار ومهم شمردند که بی اختیار 
بخود ستایی برداختند . گویی انتظار وامید این را ۳ هر گذ 
پتوانند با ساه ایران بر آیند . 
معهذا ۰ در سالهایی که اوضاع ایران 
اه آشفته بود » وهر حندروری ۳۹ ازسرداران 
شورشی می کرد و یا شاهزاده بی دیگر بر تخت می نشست ‏ قبیله 
بکز بع فاکل + گذاجن کارو اش ازن‌سای گت کاه جاه قعش 
نگیمیداشتند و بر آبادیا و دهکده های مجاور مرز ایران تاختنی 
می کرد ند. وحون موردتعقیب مرریا نان وافع می‌شد ند بدر ون‌صحر آها 
گر بختند و از تعقب در امان می‌ما ندند . 
در روز گارخلافت | بوبکردو تن ازجنگجویان این قبیله یکی 
حارثه و آ ندیگرسویدین قطبه درسرحدهایایر ان دست بتجاوز 


هد 3 


هنی بن 


و غارت زدند . مثنی در حدود حیره رهز نی می کرد و سو ید در حدود 


طو فان‌ور یگ ۵ ۶ 


ابله بود .۲ ضعف وفتوری که در کار ساسانبان یدید آمده بود » این 
گستاخی هارابی کیفر می گذاشت . برمین‌سس‌رهرز نان هرروز دلیر تر 
و گستاخ تررمشدند . مثّلی نامه‌یبی با بو بکر نوشت وضعف و سستی کار 
ایران‌را بار نمود ومدد خواست تا برای نشر اسلام درتغر اير ان بجپاد 
بردارد . مثبی طمع می‌داشت که ۹ اتکی لشکری تعبیه کند واو 
را پر آن اشکر امارت دهد . اما ابوبکر خالدین ولید دا باین مهم 
نامزد کرد ومثنی دا دبر حکم او قرارداد. حالد بر حبره دست یافت 
و با مردم آن بر حراج سالبانه صلح کرد.اند کی بعدخالی هون شام 
شد و کار عراق وحبره بمئنی ماند ۱ 
وفتی عمر بخلافت نشست کار ایران آشفته‌تر 
اب و پریشان‌تر بود . یزد گرد شهریار در مدائن 
بر تخت نشسته بود اما سیاهیان ومو بدان هیچ يك از شر انگیزی و 
قتَمه جو نی باز نشسته بودند . عر بان در حدود یره مستفر شده بودند 
وتا کناره‌سای دحله مررهای ایران را تردید می کردند.یزد گردرستم 
فر خ هر مزد را که سیپید خراسان بود بدر گاه خواست وفرمان‌داد تا 
بر ای راندن وفرو مالیدن اعرات به‌چاره حوبی پر حبرزد . مشنی ین 
حارنه نیز حون این بشند آهنکی مدینه کر دتا ازعمر مدد درخو اهد. 
درمدینه مسلما نان از جنک باایر ان می‌تر سید ند و بدان رضا نمی‌داد ند. 
مواجههٌ با ایرانیان برای آنها تصور پذیر نبود . زیرا از قدرت وشکوه 
ایران بیم بسیار داشتند . امامثنی بن حارثه آ نها رادل داد و گفت این 
کارر اجنین بزر گت مگیر ید که مادر سو ادبااین‌ژوم در و يختیم و در دن 





۱- اخبارالطوال ص۱۰۷ 


۶ دوقرن سکوت 


آبادیهای‌سوادرا از آنها بستدیم ۰ پیش‌اذین نیزامت‌های دیگر با این‌قوم 
پیکار کردها ندوماهم بخواست خدابا آ نهاپیکار کنیم" . باری در چنن 
پیکاری‌عرب راهم امیدغنیمت بودوهم آرزو ی تو ابو قتی خلیفه برمنیررفت 
وخطبه کردو گفت ای مردم خداو ند شمارا بز بان رسول خویش گنج 
خسر وان و فصر ان وعده داده است در حز ید و حنث با قرس را سار 
8 . مردم حون اسم فرس را شتندند سا کت شدند الا ابوعیدبن 
مسعود نقعی که برحاست و گفت من اول 3 هستم 4 بدین ممم 
بروم دیگران نیز باو تاسی جستند . عمر ابوعبید دا بر آنها امیر 
گردانید و این لشکر بهمراهی مثنی ابن حارثه داه عراق دا بیش 
گرفت ً این حماعت در حدود سره و 9« ۳ دو دار با مرر داران 
ابر ان در آو بختند و پبرور شد‌ند . سس در ی فر ات ۰ باعده‌بی 
ازسیاه‌ایران دو بروشدند . پیلی‌از آن سیاه‌ایر ان ابوعبیده را باخرطوم 
و ار سوه نکب وبا اهب ام داز بت یکی و 1 ی 
دلری مئبی نود همه آن سیاه عرب درفر آت عر فه می‌شد. <ون جر 
این ی در مدنیه به عمر زسید درسید و اندو هگین شد آما ۳ 
بار لشکری . بسر داری مثنی فرستاد . این لشکر توانست شکست 
گذشته را سر ان دنق . ومشلی سیاه آیران را که سرداد آن مپرآن 
مهر و یف زام وا ات رشکست ۳ دح له دیش روت . در ین‌هنگام در <ا نب 
ابله و بصره نیز سیاه عرب‌پیشرفتهایی کرده بود ودر خوزستان و بصره 


مر زداران ایرآن ر۱ شکسته بو د . ممیی حس بافت که رسمم در مداین 





0 ر . له ؛ طبری حوادث سال ۴ هچری. و اخبار الطوال ص ۱۰۷ 
۲- البدء والتادیخ ج ه ص ۱۱۹ 


طو فان ور یگ ۶۷ 
بتداراد لشکی مشغولست . عمر را آ گاه سااخت واز او لشکر و مدد 
خواست . کاری دشوار افتادء بود وبا آنکه در مدینه همه از این بیکار 
نگران بودند . ادامةٌ آنرا لازم میشمردند . بپمین حرت اندك اندلك 
بدین کار دغمتی یافتند . درین میان يك روز عمر لشکر به ببرون 
آورد نمی دا نست عزم کجا دارد . در بیرون مدینه قصد خویش 
زا ار تبیدسایایان یا باه عق یی کرد عانه کر وا ی آمان 
داشت . همه پذیر فتند و آمادء بیکار گشتند . آنگاه از او خواستند که 
با ان درین سغر عمر اه باشد . گفت آمدن من سپهل است من بیایم. 
اما عده‌یی از یارانش مصلحت در آن دیدند که دیگری دا بر این 
لشکر ار کند وجود درمدینه بما ند و بینگام صرورت اشکر را مدد 
قرستد . سعد و فاص را بامارت لشکر نامز د کرد و کار عراق و گشادن 
آن دیار را بدو و| گذاشت . 

سعد با ساه حویش ؛ که در آن تقریباً از همه قبائل رت 
جنگجویا نی داو طلب بودند » روی پر اه ی : نو شتها ند که عمر نمز 
خود تاحند فرسنگ آنا را بدرقه مینمود . سعد براه حبره رفت و 
آهنگی فادسیه کرد که‌درحکم درواره شاهء‌شاهی ابر ان پشمارمی آمد. 
حون خسن لشکر سعد پایرانان رسید رستم راباسی‌هزار مرد ب‌صاف 
او گسیل کردند . رستم بحیره آمد وعربان آنجا را فرو گذاشتند و 
دس نشستند . رستم در دیرا عور نزديك حیره لشکر گاه ساحت وسعد 
در قادسیه " فرود ات 
۱ قادسیه شهری بوده است درفاصلهة پنج‌فرسخ از کوفه بجانب غرب. بر گرد 
آن نخلستا نها و بستانها بوده است وجنك‌معروف دد نزدیکی آن واقم گشته است. 


بقیه در پاودقی صفحه مد 





۶۸ دوقرن سکوت 


نو شمه ند , که در قادسیه «جون هر دو لشکر 
در قا دسیه بوم رسید ند و عجم در رب آلات و اسلحه عرب 
رامشاهده کردند بدیشان می‌خندیدند و نبزدهای ایشان را بدوله زنان 
تشبیه می کردند. رسولان‌سعد پیش‌رستم‌تردد آغاز نهادند هر که برسالت 
آمدی رستم را دیدی بر تحت زر ین نشسته تاج برس م وبالشم‌ای بزد 
بافته نهاده بساط‌های مذهب انداخته و تمامت لشکر او آراسته بسلاح- 
های ات وحامه‌های با 7 و ببلان توفزیار گام داشته , رسول‌سعد 
شه‌شین حما یل کرده و تیر ه دردست گر فته بیامدی و شمر رأ نز درك تخت 
رسم بیستی. عجم با نگ بر آوردی رستم ایشان‌رامنع کردی ورسول 
را نز ديك خواندی رسول همچنان باسلاح پیش اورفتی . آعن بن نیز ه 
را بر بساط نهادی وقت بودی که بساط را سوداخ کردی و بر نیزه 
تکیه کرده بارستم خر کف رستم مردی عاول بود درسحنان‌ایشان 
تأمل کردی همه بر فا نون حکمت وحزم یافتی واد آن ند بشردی و 
هر اس براو هو ای دشن و ار حمله ۳ آن‌بود که از بیش سعد هر 
حضونت لایر می آمد و يك کس را دو نو بت نمی‌فرستاد رستم بیکی 
ار رسولان گفت جه سببت است که امیر شما درهر نو بت رسو لی دیگر 
می‌فر ستد و يك کس دو پار برسالت نمی کنو( گفت بت و 
است که امیر ما در راحت ورحمت مبان سباه عدل وسو بت می کند 9 
روا نمی‌دارد که يك شخص را متعاقب زحمت دهد و دیگران آسوده 


راشمد ورسمم از ین سحن و اراستقامت سرت ایشان منفعل شد و بدا نست 





بقیه ازپاورقی صفحه قبل ۱ ۱ ۱ 
قا دسبه بعد‌ها تنزل کرده و کوچكت شده است . ددایام حمدالله مستوفي | دن‌شهر قسمت 
عمدهاش خر‌اب ووی‌ان بو ده انتت: 


طو فان ور یگ ۶ 


که بناء عرب بر اصلی محکم است . وروزی رستم با یکی از رسولان 
که نبزه در دست داشت گفت !ین دول که در دست تست جست ؟ او 
گفت آتش باره‌رااز کوجعی و بزد گی عیبی نباشّد و با دیگری گفت 
غلاف شه‌شیر ترا بسی کهنه می‌بینم دسول گفت | گر چه کپنه است اما 
تیح نو است وحودت شمشر در نقس‌او باشد نه در ۶اف متکاف.رستم 
از حواپپای مسکت ایشان‌متاثر شد ویاران خود را گفت این حماعت 
اعران در آنچه می گویند ومردم را بآن دعوت میکنند حال از دو 
بیرون نباشد یاصادق باشند یا کاذب | گر کاذبند قومی که بر محافظت 
عهد و کتمان سر"تا این غایت بکوشند واز هیچکس از ایشان حرفی 
که مخااف دیگر ان باشد نتوان شنود در غایت حرم وشیامت باشند و 
ا گر صادقند در برایر ایشان هیچکس تاب ندارد . لشکر عجم اذین 
سحن بغایت گر فته شد‌زد و با نگ بر آوردند و 3 این سحن بش 
مگوی و از نوادری که از ایسن مجرولان میشنوی متعجب مشو و بر 
محار بت ایشان تصمیم عزم واجب دار . رستم گفت : این سخن با شما 
نه از آن میگویم که برمقاتلةً ایشان جازم نیستم بلکه شما دا از حال 
ایشان تنبیه می کنم و سخن ی که در دل من است با شما میگویم ...۰ ۱ 
این بر خوردها ی کستاخ وان سحنان‌پرشور . ملارمان رستم وسیاهیان 
ایران رامی‌ترسا ند و بشگفت می‌انداخت وقتی مغیرذین شعبه ازجا نف 
عربان به رسالت آمد گستاخ پیش رفت وبر کرسی رستم ودر کنار او 
نشست . ملازمان سیپید اورافرو کشیدند وملامت کردند . مغیره گفت 


«ما شما را خردمند میا نگاشتيم | کنون نادانتر از شما کس نمی‌بينيم . 


۱- تجارب السلف. ص ۲۷-۲۹ 


۰ ۵ دوقرن سکوت 
ار ما تار بان هیچکس دیگری را دنده نست گمان کردم شما نیز ح؛ین 
باشید بپتر آن بود که ازاول می گفتید که برخی از شما بند گان‌برخی 
دیگرید. ازرفتار شما دانستم که کار شما بشد و ملك با چنین شیوه و 
آئین نما ند»داستان ملاقات مغیره رایگو نه‌های دیگر نیز در کتان‌ها 
نقل کرده‌اند . از حمله می‌نویسند رستم پیامی نزد سعد فرستاد که 
کسی رانزد من بفرست تابااو سخن گویم . مغیرتین شعبه را فرستادند 
مغیره یامد وموی جدا کر ده و رخ حپار باره فرو هشته بود . رستم 
باوی گفت شما عر بان در سحتی و در نج بودید و نز د ما مود درخ و 
مردوری هی | مدید حون نان و تعمت مابخوزردید بر فتید ویاران و کسان 
حود را نز بیاوردید . مثل شما وما داستان آن‌مر دست که یاده‌پی با ع 
داشت روری رو باهی در آن دید گفت يك رو باه را حه قدر باشد ؟ و 
باغ مرا از آن حه زیان افتد . او را از آنجا نراند . پس از آن 
روباه برفت و روباهان جمع کرد وبباغ آورد . باغبان فر از آمد و 
حون کار دد ان دید » در یاع فراز کرد و رحنه‌ه] ف فش | 
رو باهان را تمام بکشت . گمان دارم که آنچه شما را بدین سر کشی 
و اداشته است سختی ور نج است . باز گردید شما را نان وجامه دهیم . 
| کنون بدیار خود بروید و بیش موجب آزار مانشوید . مغیره جواب 
سحت داد و کش ار سحمی و بدبختی آنجه گفتی ما بدثر از آن بودیم 
تا بیغامبری در میان ما آمد وحال مادیگرشد مارا فرمان داد که‌شما 
را بدین حق پحو انیم با با شما بیکار کنیم | گر بیذیر پد » بلاد شما 


هم شماراست جز بادستوری شمااندر آن نيائم و گرنه باید جزیه دهید 





۱ طبری , حوادث سنه ع ۱ 


طو قان‌ور یگ 6۱ 
یا بیکار کنشد تافر حام کار <۵ شود ؟ رسهم بر آشفت ات هر گز گمان 

نکردمی که حندان بز یم که مین سحمی دشنو م ۱ 

عر بی دیگر 6 نامش زر بعی دن عامر که برسالت درد رسیم امد 6 
گفت شما ایرانیان‌کار خور و نوش رابزرگی گرفته‌اید وما آنهمه را 
بچیزی نداریم و اینگونه سخن رستم و یارانش را از ساد گی رفتار و 
استو اری رای اف مشعی مر دم ساده پا بان گرد که حامه ژ ده ورای 
بلند داشتند مخت باعجاب افکند .این سخنان شورانگزورفتار دلیرانه 
نشان می‌داد که دیر یا زود تازیان ملك خسروان دا بز برساطهً خویش 
در میآورند . رستم و سرداران و سیاهیان اودر هر واقعه‌یی باین نکته 
برمیخوردند که دیگر نوبت دولت حشمت شاهان ساسانی گذشته‌است 
وا کنون نوبت ساد گی و آزاد گی‌است. نیز بسا که زوال‌حشمت وقدرت 
عجم را ار حکم «قدی وسر نو شت می‌شمر د ند ۱ افسا نه‌های عامبا ن‌یی 
که از طریق خداینامه ها در شاهنامه انیکاس یافته است حکایت 
می کند که رستم ازاوضاع ستاره‌ها مقوط وزوال ملك فرس را ازپیش 
دیده بود ولیکن ا گر در این نکته که رستم از راه اسطرلاب و نجوم 
روال ملكث عجم را دیش بی‌ی کرده راشد بتو ان نرددد فد محا له 
قراگنی هست که نشان میدهد رستم ودیگر سرداران وپراوانان امیدی 
به پیروزی نداشته‌اند . با فسادی و خللی که در همه ار کان ساسانی 
دیده مشد بر ای رستم دشو ار نمود که شکست ابران را در قوش سیاه 


تازه نفس و بی بالد تازی پیش گوتی کند . 


۱- البدء والتار یت ج ۰0.ص ۱۷۳ - وطیری , حوادث سنه ‏ ۱ 


1 دوورن سکوت 


باری<مارماه هر دو لشکر رو بروی‌بکدیگر بو د ند 
۳9 ومذا کره و گفتگوی‌رسولان در بین بود.سرانجام 
رستم جنک را آغاز کر دودو لشکر دم درافتادند . سه روزبیکاری سحت 
کردندو بسیار کس‌ازدوحا تحت سد رورحپارم رادمخالف ور ید وشن 
و حال> صحر | ر ۱ بچشم ایرانان رو ر بحت ۲ زر سم در دن روز کشته شد 
ومر‌ده‌اش را در مىدان جنک را فتند اضان رحم بعش داشت نو شته ند 
که بنهٌ خویش را بر استری نهاده بود وخوداز رنج گرما در سایهٌآن 
ات بود . عربی ۰ نامش هلال‌بن علقمه شمشیر بر صندوق زد . بند 
ببر‌ید رد صندوق پسر رستم ود هک ان از گرانسی دشت بپلو ان 
پشکست . اما برخاست و برای فرار خود را در آب افکند . هلال 
بدا نست که سردار سیاه است . در بی او باب رفت واو را بر آورد و 
بکشت . حون سیاه ابران از کشته شدن رستم آگاه کشت بتر‌ سید و 
دوی بپزیمت نهاد . بااین پیر وزی که عرب را دست داد ایران یکباره 
شکسته شد . درفش کاویا نی و خززینه دستم بدست سعد افتاد که آن همه 
را بمدینه فرستاد . نوشته| ند که حون رستم کشته شد رخت هو بنه او را 
بغعیمت بردند . 
بورهیی که از آن عنیهت بپر کس ازجنگجویان عوات رسد وی 
زیاد بود که قول مورخان را درین باب باور نمی‌توان کرد " اینقدر 
هست که شکوه و تحمل سیآه ایر ان را ار روی آن قباس می‌توان کرد 
وهمن تحمل و شگوه ار اسیات عمده شکست‌ایر انیبان دربن بیکار بود. 


دس ار ان سعد فتحنامه نو شت بءمر وهرحه عنشمت واموال و د 


۱- رل : بعقوبی» ج ۲ ص۱۲۳ 


طو فان ور یگ 0۳ 


برد اه ور ستاد وعمر پاسخ سعد نوشت که عرت داجن | نجه برای 
موسرم ی 
شتر و گوسفند بخارست نشاید . دشتی بجوی و مسلمانان را در آنجا 
بدار لشگر.ی یحو رستان فر ست و اغکری دیگر (<ر در ه » و انحا که 
فرود ایی‌بمان و بی من ومسلما نان در یابی و رو دی فاصله مسنّداز سوف 
برحایی که | کنون کوفه اس فرود امد ۲ ۱ زحا ریگر‌ار بو د » ۱ بادا نی 
کرد وشهر ومسحد ساحت . 
جح . ۱ : 
بعصّی گفتها ند که کوفه ۰ <ندسال بعد . هم بدستورعمر »ساحته 
۰ ۰ رس 
شد و نوشته‌ا ند که حون دیدعرت حوی و خلقش د گر گون گشته ای 
و بساد میرود بفرمود تا کوفه را در کنار بیابان بنا کردند و عرب‌را 
دستوری داد تا در انحا نشیند . 
بار ی‌سعد هز بمتبان را دنبال کرد و در بی | نها 
یت راه مدائن دا بیش گرفت . مدایّن » چند شهر 
بو سته و نز ديك 4 دود در دو 5 دحله که در ساحل شر سین آن 
تیسفون وانطا کیهٌخسرو (وه‌انتیو خسرو) قرار داشت ودر جانب‌غر بی 
ان شهر یونانی ساو کیه و در ریجان و بر شیر ( وه اردشیر ) وافع 


تار یخی و بناهای عظیم‌و گنجینه‌ها و اموال بپیشتر داشت . در کپند ز آن 


۱-دد قرن سوم که یعقوبی می‌زیسته پنج شهر از بن هفت شهر باقی بوده 
است . در جانب شرقی دجله تیسفون و اسبانبر وردومیه ( یعتی و ندیو خسرو) در 
سمت غربی بهرسیر (وه‌اردشیر) وساباط( بلاش | باد) نیز « ك,بادان | لخللافةا لشر قیه 
۵ب قفا له ات سای ار ما ی له المتیی ره اسیفت. مهو 
همچنین متا له ٩۳6۵61‏ دد دایرةالمعارف اسلام » ج ۳ کلمه مدا تن. 


3 دورن سکوت 
«قصر ابیض» و اقع بود که شاهان اشکانی ساخته بودند و در شهر تازه 
ایو ان کسر ی‌قر ارداشت که ساخته شا یور او ل بود . باادسهد ۱ شهر ادین 
هم کهنه‌تر بو د و احتمال هست که در دوره بش ار اشکا نبان آن‌رابر 
۳ بو ده ند ۰ بپیر‌حال حون هر یمان بمدادن رسد ند اعرات نت 
در ات ۳ ۳ بر در مدائن حیمه زدند . در آ نا حندین ماه 
بر در شپر ماندند ومدت اقامتشان بس دراز کشد . جندانکه دو بار 
رهام ارم موی موف بان کویمتوازی قرو آن فربانی رونت 
جون اوامت ۳ در نحدود دراز کشد در ددان فحطی افتاد و کار 
مر دم بخوردن گوشت سک ۳ به‌ر سید دعقا تانق دزن افش نو تین 
یزد گرد در این هنگام بمد این بود چون‌این خبر بدانست مرزبا نان 
و بزر گانرا پخواند و گنج وخواسته بی را که درخزاین خویش داشت 
بدا نبا بخشد ونامه‌ها وعهد نامه‌ها در این باب بنوشت و گفت : | گر 
این مك ازدست مابشود شما باری اراین تاریان بدین مالرا او لیتر بد. 
وا گر ملك بدست ما باز آید شما نیز این مالیاباز بسی خواهید داد . 
انیاه کاخ و باران حویش رابرداشت وراه حلوان پیش گرفت .دیس 
ار آن خر هراد بن‌فر ج هر مد را کهبرادر رستم بود ونیا لوف ان 
داد و نسعون پدو سیرد مق 245 رت <.د بر در مدائن مانده بود » 
ملول گشت . قومی از ایرانان نزد وی آمدند واشارت کردند که‌هر 
حد رود ثر بمدائن در 3 تفا در دبس جرد فد درد ۳ 
حیز‌ ی تا بافی نخو اهد گذاشت. اورابموضعی ازدحله راه تمو د ند 
که آن آن ا نداگ بود وسیاه عرت را گذشتن‌از ان اشات دست مبداد. 


این دعوت که ار حانب <معیی ایرانی رو ی داد » سفع را ک لش نمود ۰ 


طو فان‌ور یگ ۵ 


بسیج حمله کرد ویاران را گفت حود را باب زنند واز د حله مود وگن 

وحو‌د نیز اس برانه و باب رد وا ون ۱۳ بار ان ۱۳ او 
همه در آب راندند و در حالی که آرام و بی بر و | با وت کر سحن 
می گفتند از آن سوی بر آمدند . از سیاه سعد که‌چنین بی‌محابابآت 
زدند نوشته‌ا ند که فقط یکتن غرق شد باقی بی‌هیچ آسبی از آن بر 
آمدند .۰ نگپبانان مدان حون تازیان را پر کنار دروازه های شهر 


دید ند , داز نگ بر آوردند که 


: « دیوان اند ! دبوان آمدند ! » 
خره زاد با باره‌بی از لشکر خویش ازشهر بر آمد و پامپاجمان حنگک 
در بیوست . اما شکست جوزه و بشهر یناه برد وعر بان بر درواره شپر 
فرود آمدند . خره زاد دابیش یارای مقاومت‌نماند . تیمشبی بالشکر 
خویش از دروازء شرقی بیرون آمد. شرر دا فرو گذاشت وراه حلولا 
ک نتو.ی 


تازیان به تیسفون در آمدند و غارت و کشتن 
فتح مدا لن 


۱ 


شیف سعد در ورود بمدائن نمار فتح 
حو اند : هشت ر کعت .و حون یکاخ نف سترا در آمد از فر آن 
« کم تر وا من جنات وعیون» خواند . بدینگونه بود که تیسفون با 
کاخهای شاهنشاهی و گنجپای گرانبهای چبارصد سالهٌ خاندان ساسانی 
بدست عر بان افتادو کسانی که نمك را از کافور نمیث‌ناختند و توفیر بپای 
سیم وزر را نمیدانستند از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ 
برجای ننهادند. نوشته‌ا ند که از آنجا فرش بزد کی بمدینه آوردند که 
از بزر کی جایی نبود که آنرا بتوان افکند . باره باره‌اش کردند و 


۱- آخبار الطوال. ص ۱۲۰۱۲۱ 


۹ دوقرن سکوت 


بر سران وم بحش نمودند . باره‌بی ار ۳ بعدها بیست هر‌ار درم 
و 

در حشقت » و فتی سعوگ بمدادن در ات مدافعان ‏ آنرا ور و 
کد اه رفته سووا افو ان وا سر ان و و ده و هن دا 
گر عاون کرد هدن آها فاتدان. اما را فان رتم مالیا 
غارتی را از آنها بازستا ندند. حز عده‌یی اندلك ازسیاهیان که پاسداری 
کاخما را مانده بودنه » اک در تشفون ام نبود . سعد پا اعرات 
خویش در کوچه‌های خلوت ومتروك شهری آرام وبیدفاع در آمد . 
ایرانان محال ۳ نیافته بودند که همه اموال و گنجهای بر بپای 
کین را با خویشتن ببر ند . مال ومتاع وظرف واسبان و زر و گوهر 
که درین میان باقی‌مانده بود بسیار بود . بيك روایت سه هز‌ارهز‌ار 
هر‌ار درم در حر‌انه بو د که نیم آن بحای مانده بود. اراین رو گنج 
و خواسته بسیار بدست فاتحان افتاد. سعد فرمان داد تا درشهر کینه 
مسجدی بساز ند واز آن پس بجای آتشگاه و باژ و برسم وزمزمه در 
این‌شپر بزر گی که سالها مر کزموبدان ومغان بود » حز بانگ اذان 
وتپلیل 2 دسبیح ری شسنده نمشد . و ۳۰*۹ هر گر در آ تحدو د رسم 
و یی مغان ومو بدان تحدید نشد . اندله اندلشمر نبن از اهمیت‌افتاد 
و با توسعه بصره و واسط و کوفه ارمدائن جزشرری کوحك و بیاعمست 
نماند . هر حند ابو ان آن سالبا همحنان بافی مائه و و برانه‌های آن 


از شکوه و عظمت ایام گذشته ایران رازها مسی گوید و افسانه‌های 
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بعد ازواقعةٌ مدایّن » حادثهً حلولاء پیش آمد 

اک که در ار شز‌ایرانان شکست سخت خو رد نو! 
در این باب نوشته‌اند که وقتی ایرانیان از مدائن بگریختند چون 
یجلولاء رسدند در آنجا هریکی‌ازمردم آذربایجان وباب واهل‌جبال 
وفارس برای آنکه بشهر ودیار خویش برو ند راهی حدا داشتند .بیش 
از آانکه حدا شو ند وهريك براه حویش رو ند انجمن کردند و گفتند 
ااگر اکنون بیرا کنیم دیگر هر گز گرد نياريم شد واین جایی است 
کد راه هر يك از ما حدا شود . صواتب آانست که همین جا گر دایم 9 
بار دیگر باعرت پیکار کنیم . | گر فتح ما را باشد نما ر ۱ رانده باشیم 
ور نه حردی که باایست کرده‌ايم وعدری داریم . همه بیدیر فتند 2 
بما ندند . مبر ان رازی رابرخویشتن امير کردند و آ نجا خندق بکندند 
و آماد حنکت شدند . نامه‌یی به برد گرد نوشتند واراو بمال و کر 
مدد حواستند . ی کر مال و سیاه جپت ۳ فرستاد . این عده که 
در حلو لاه بودنن برای آنکه از گز ند تا زیان که.هر لحظه ممکر بود 
از واه تی اخت دود مان عمانتن.ص رو اش گام هرا کت نگ 


در ین رورها اوضاع ایر ان ی «ر یشان بو« وهر کس ار سر‌داران و 





0- جلولاء , شهری بوده است نزديك خانقین . و در قدیم از منازل 

عمده بین‌راه عراق و خر اسان‌بشماد می‌آمده است.مطابق دوایت حمدالّه مستوفی, 
در آ نجا ملکشاه سلجوقی د باطی ساخت و آنرااز آن پس رباط جلولاءخواندند. 
ظطاهر | آین‌شون درد محل قزل ر باط کنو نی واقع دو د ه است و گو با همین سیب این 
یر را دولت عراق بنام سه‌د وقاص ؛ سعدبه نام نهاده است . ۱ 
ر. لك «. لستر نج . بلدان الخلافه .۰ ۸۷ 


مرزبا نان وی استقلالی داشت . 0 بر‌وده تلاش می کردتا ات 
رفته را بجوی‌باز آرد وهرجا می گشت تا نیرویی برای پیکار بادشمن 
فراهم دارد اما دیگر وقت گذشته بود و کار چنان روی به پریشانی و 
بی‌سامان داشت که از هیچ حپدی فایده حاصل نمی آمد . مدائن در 
دست اعراب بود » واز دیگر شهرها » با بریشانی و ناساز گاری که در 
کارهاشان‌نمودار بود حه‌کاری می توانست ساخته باشد ؟ درین مسان 
سعدبن وقاص در مدائن ی ی اف از ایرانیان در حلولاء نروهای 
پرا کندء‌خود را گرد آوردها ندو آهنگ پبکار دارند . وحتی ازاصفهان 
وجبل نیز بارء لشکر بیاری این ایرانبان حلولا می‌رسد . سعد حون 
این خبر یشنید نامه‌یی بعمر نوشت ورای‌خواست . عمر فرمان داد که 
باید خودرا آمادء حذگت کرد و بدثمن مجال حمله‌نداد. سعد نیز عده‌بی 
را از سیاه عرب فرستاد تا در برابر اشکر گاه ایرانبان خیمه زنند و 
لشگی گاه سار ند . سر آتحام در جلو لاءجنگی سخت در گرفت ایرانبان 
شکست حوردند وروی یز یمت ناد ند ۶ استتا :ار آ نا کشته شد ند و 
بسیاری نیزبا غنائم فراوان بچنگ دشمن افتادند ۰ آنا که از چنگ 
شمش دز یی بحلو ان رفته 8 هنوز در حلوان بود . حون 
از ین شکست | گاه شد بتررسید و بار وبنه برداشت وبا حشم وخدم‌راه 
رت هی کرت در حلو لاء حپارهر ار تن ار سیاه عرد. مستقر شد ند 
و باقی سیاه دیگر بار بمداگن نزد سعدین ابی وقاص رفتند . سعد نیز 
از آانحا بکوفه رفت و کوفه را سعد بدستور عمی ساخته بود و خود از 
جات خلیقه سه سال واندی ترا حکومت کرد ۱ درحنگ حلو لاء 


مت بسبار بجنک عربافتادحندان عشفت داش از ان نافته بود ند و 


طوفان ور یک 5۹ 


زنأن ودختران بسیار نیز با سارت گرفتند حندانکه عمر را از کثرت 
اسرآن نگرانی در دل ید رد آمد . ددوری می نو یسد که عمر مکرر 
میگفت از فرزندان این زنان که در حلولاء اسیر شده‌اند بخدا بناه 
می بر ۴ « ان جلولاء را بر‌حی بالغ بر صدهر ار نفر نوشته| ند " 
وقتی هزیمتیان حلولاء که از بیش عرب 
یات گر بخته بودند بحلوان رسیدند » یزدحرد » 
حنانکه گفته آمد ۰ اد بیم بریشانی نتوانست بیش درحلوان بماند . راه 
پیش گرقت و با کسان ویاران خویش باستخر و بقولی به فم و 
کاشان آهنگک کرد ۱ از کسان و نزدیکا نش که درین سفر همراه وی 
بو د ند یکی که هرمز ان نام داشت‌و گفته‌ا ند که حال شیروبه سر حسرو 
بو د ودردر گاه‌وی قر بی ومکانتی تمام‌داشت گفت عرب‌ارحا نب حاو ان 
برماتاختها ندو کاری بزر گک ار بیش بر ده ند ودر آ نجا با | نما بر ثمی "و آن 
آمد اماحم‌عی اراینفوم درحدود اهو ازوحورستان هنتتغن که سرداران 
دلیر وسلحشور ندارند وتاب حمله ما را نبارند . | گر شهر بار دستوری 
دهد من بدان دیار بروم ولشکر گرد آورم و با سردار آن جمع که 
پوموسی اشعری نام دارد در آویزم واورا بشکنم وازفارس واوازمالی 
ولشکری فراز آورم ۱ یبود گرد این بیشنهاد را از هرمزان بسندید و 
ببذیرفت . واو دا با گروهی ۰ بدان مهم نامزد کرد و با مال وسیاه 
بدا نصوب کسیل ۳۳ 

آنگاه‌هر‌مزان برفت تا بشپر شوشتر رسد . آنجا فرود آمد و 

۱- آخبارا(طول. ص ۱۲۳ 
۲-باقوت . معجم‌الیلدان ۰ ۲ ۰ ص۰۷ ۱ 





ه‌ دورن سکوت 





بفرمود تاحصار آن‌را عمارت کردند . ویس :خيرء فراوان گرد کردو 
مردم بسیار فراهم آورد . ابوموسی‌نیز چون ازین آ گاه شد نامه بعمر 
نو شت و از أ نچهر فته بود ] گاهی‌داد ۱ عمر به‌عمار «ن یاسر که بجای سعد 
اوراولایت کوفه وسوادداده بود » نامه نوشت وفر مود که با نیمی‌ازساه 
خویش با بوموسی‌پیو ندد. چون سپاه عرب برابوموسی گرد گشت بردر 
شو شتر فر ود | هگ وهر مر ان را درحصار گرفت ۰ هرمز آن برون آمد و 
حنگک در دیوست . کشتاری‌عظيم رفت وسیاه ایرآن بشکست و باندرون 
شبر گر یخت . ابوموسی‌دیگر بار شپررادرحهار کرفت واین محاصره 
مدتی‌دراز کشید . و نز ديك بود که لشکر عرب ستوه‌شود و از کار بازما ند 
اماخسانت يك ایرانی کاررا بکام عرب کرد . نوشته‌اند که درین میان 
یرو زمر دی ازبدر گان شوشتر نهانی ار شهر پبرون مد و نزدابوموسی 
رفت و گفت | گرمرا بجان ومال و فرزند زینهار باشد در گرفتن شهر 
ترایاری کنم. ابو موسی اور | رنبارداد ۱ این‌مرد که سرذه باسبه نام‌داشت 
گفت با ید تست یکی رااریاران حوش با من بفرستی تا اوزابدرون 
شهر برم وهمه حایپا را بدو بنمایم آنگاه تدبیر کار کنیم ۰ ابوموسی‌باران 
را گفت از ها سس 3 از حان حویش با و بااین مرد برود نا 
مه نان حمعی رایر‌هانزد و باحود ده دپ‌شت و۵ 5 مردی از بعی شیبان 
نامش آشرس بن عوف بر‌خاست وپاسنه ازراه بنهان بشمر درون رفت 
سیئه آورا بخانه خویش درد وطیلسانی دراو پمو شید مت | کنون‌باید 
که ناهن از اه تفن ام فان قر | تیان که توت یکی از 
جا کران من باشی 6 مردحنان کرد و مره بددن حبله او را در همه شرر 


نک اه : حتی يك دار بردر کاخ فرنه آن جوفترگ ۰ | نحاهرمزان با 


طوفان ور یک ۱ 


تیی جندازسر‌هنگان وی استاده بودند وخادمان شمعی دش روی آ نا 
کر فته بودند . اشری این‌همه بدید وسسی با سینه بحانه باز گشت ۱ 
آنداه کی تن ارهمان راه نپا نی ازشپر برون شدند و نزد ابوموسی 
باز گشتند . آدرس آنحه دیده بود باابوه‌وسی بگفت . آنگاه گفت که 
| دنون که نت دس ازمسلما نان را یامن بفر ست وخودیر درو اره مارا 
فرو بای تاماازدرون بانجُپبا نان در آویز یم ودرو ازه بگشاييم و اشکر 
عرت راپشرردر آوریم ۱ ا پوه‌وسی گفت ای مر دم ارشما هر که از حان 
می گذرد با اشرس برود تااین کار بسامانرسد . دویست کس‌ازعرب‌بیش 
آمدند و بااشرس وسینه بشهر درشدند ازهمان راه پنهان که بزیرزمین 
بود. تخست درخانة سینه از نقب بر آمدند وسازحنگ کردند. آ نگاه از 
آ نخا نه پیر ون شد ند و بجانب درو ازهء‌رفتند. از بیرون شمر نیز ابوموسی 
با گروهی ازجنگجویان خویش بر یشت درو اژه‌ایستاد ند و با نگ تکس 
همی کر دند 0 دویست کس که باا مرس وسینه بودئد اردرون شهر 
با نگىا نان ور اه تن و از بکشتند ودرو اره بگشاد ند ۳0 ابوموسی 
و عر بان بشهر در آمد ند و شمشیر در خلق ناد ند . در گیرودار این‌ماحر | 
هرمز ان که‌طعمه‌خيا نت یکی از هموطنان خویش گشته بود ؛ با برخی 
از باران بگر یخت‌ودرقلعه‌یی که درون‌شهر بود پناه گر فت . ابوموسی 
همه شهر بستد و سس هر مر ان رادر آن قلعه که بود حصارداد. حون 
حندی بگذشت وهرمزان رادر آن قلعه هیچ ذخیره نما ند امان خواست 
بوموسی پذیرفت که او رانکشد و بمدینه نزد عمرفرستد , تا هررفتار 


5 خایفه خواهد بااوجنان کند ۱ نوشتها ند کها بوموسی او را باسیصد 
کین نرد عمر فرستاد ووقتی که ااین‌جماعت بمدینه نز د عمر ر فتند‌حمله 


۲ دوورن سکوت 


فباهای رر بن‌و شمشیر ها و کمر‌های گر انیا خسن ۹ و فتی 
هر مز‌آن را بمدینه بردند . حامه و سار قاحن داشت . او را دمسجد 
بردند 1۶ عمر را به‌یسد . عمر در مسحد حفته بود و تاریانه بزیر سر 
داسشت: هر مز‌ان بر سید امیر وان ارت گفتند هم‌ن است که 
خفته‌است . گفت پرده دارانش کو؟ گفتند نه‌پرده‌داری دارد و نه در با نی 
و نه کاتبی . گفت این مرد مگر بیغمس می‌باشد ؟ عمر ازخواب‌بر آمدو 
هر مز ان را بشساحت ۰ ۱ درداستا نما آورده‌ا ند که حون عمر <و است او 
راپکشد آب خواست. بیاوردند. آنگاه ازع‌رامان گرفت که تا آن آب 
راننوشّداورا| نکشند . عمر بدیر فت فا این اب رایربحت وعمر ناحار 
ار کد کش ً در فتح شوش نیزداستا نی نظیر این تون ۲ 
گویند حونابوموسی | نجا راحصارداد مرزبان شوش ازویحمت‌هشتاد 
کس ازیاران و کسان خویش زنپارخواست تاشهررا تسلیم وی کند . 
ابوموسی بدیر قّت وحون شر ۱ بگرفت هشتاد کس را که از باران او 
بودند آزاد کرد اما حوداورایفرمود و ردند . دروافع مرربان 
شوش که شهر را بابوموسی تسلیم کرده بود قربانی غفلت وپریشانی 
خویش گشت مرو از خر اجه شناد اش ار یاران حو یش ز نار حواسته 
بود اما حود را فراموش کرده بود و حرت جو بش زنهار ن<و استه بود ۰ 
ابوموسی شهر را بگرفت و عددمت بسیار پدست آورد ۱ و پس‌از آن‌تازیان 
بلاد خوزستان و فارس را حولانگاه خویش کردند ودر طی بکسال 


مر گان کدل و صیمر ه واستحر‌وارحان رائمز ر 9تند ۱ 


تحت ابن آثیر ‏ حوادث سنه ۱۷ 


طو فان ور رگ ۳ 


خانتی‌را که‌دراین ماحراست مت ایو آن فد 
طبرری بسیاه‌دیلمی ذست داده‌است که ازسر داران 
است. ابن روایت را وی درو اقعه‌فتح شوش نقل کرده ا تدش 
و از کحا که درتمام آین 5 ارات حیانتما روی نداده باه ؟ 
رال زو ای که طرعن نقل‌می کنه این است که وفتی فد کرد از 


ور باب خیا نت 


بکست جلولاء خبریافت در حلوان بود . یاران وخاصان خویش را 
بجو است و موید را تا سا ری بعداز آن کفت که این دوم عربت 
هرسیاه که ما پیش آ نهافرستیم می‌شکندد رای حیست ؟ مو بد گفترای 
آن است که و ازاین شیر و فان و باستخر روی که حانه ملك است 
و سس از ا نجا لشکر ور ستئی ۰ این رای را فد کرد س‌دید و بسوی 
اصفم‌ان رفت . سیاه را باسیصد کس که از آ نجمله هفتادتن از بزر گان 
بو د ند بخواند و اورافرمود تا بپرشهر که یوضر که ههد عفن 
و باخویش بردارد و راه شوش را پیش گیرد ودر آنجا باعر بان‌ببکار 
کند . سیاه برفت و بجایی؛ نامش کابانیه. فرود آمد هئوزوی بشوش 
ذر سبده بود که اهل شوش » از ابوموسی اشعر ی صلح در <و استند . 
ایوموسی با آنپا صلح کرد وراه دامهرمز را پیش گرفت اما سیاه در 
کلبا نیه می‌بود وازمسلما نان سخت بیم داشت و آ نجامی‌بودتا ابوموسی 
به شوشتر شد . سیاه نیز حر کت کرد و بجایی بین دامرمن وشوشتر 
فرود آمد تا مار ین یاسرفر از دسید. پس از آن سیاه بزر گان وسران 
ایران را که ازاصفپان بااو آمده بودند بخواند و گفت هیچ لشکری 
نم ند که‌این‌قوم ذنمه سشدو هیچ <صبی نما ند که نگشود ندشمار ادر ین باب 


> دوقرن سکوت 


یکی را از آن بزر گان» نامش شیرویه نزدابوموسی فرستادند و صلح 
طلید ند و امان خو استند و بدین فیتید(خا ۳ در آمدنی * از ۳۹ سباه 
بحدمت عر بان ۱۳۳ و در جنگ را آ نا همر اه شد . از حماه و فقتی 
اعرات شوشتر را حصار کر دند وی با نا همر اه بود . نیه‌شمی حامه 
ایرانیان ببوشد وخویشتن را بر کنار قلعه افکند . حامهً خویش‌را 
بخونر نکن کرده. یامدادان‌اعل قلعه مردی‌را دیدند» با حامه بارسی 
بو او قای اقتاده گمان کر دند از آ نپاست . در قلعه بگشادند تااورا 
بقلعه ی . سداه بر حست وبا ی نان در آو بخت وحندان با انیا 
5 درو اره بگذاشتند و سس سیاه درواره قلعه بگشاد 
و مسلما نان بدان که ای ز 

برد گرد و فتی ازمداگن گر یخت طاهر | کیان 


آ خر ین نبرد 
0 عر بان بسو ادحر سندمیشو ندو حبال‌را| 


می 
باو خواهند گذاشت . اما محاصر ءشوش وبیشرفت بحانب اصفغمان این 
| ند بشه‌خامر | ارسر او بدر کرد ۰ 

ار 1 رو نامه و ینام به مه سرداران ور ستاد تا بلشکر ومال و ی 
را مدد کنند . در آن آشوت و هرج ومرح سرداران را البته پروای 
و رد نمو د اما حون حطر عرب آ نان ر ۱ ذمز دمدبد می کرد صلای 
شاه پر گشته بخت را اجایت کردند . از کنار# خزر تادریای هند واز 
ححون تادریای فارس ار هرحا سیاهی فر از آمد . در نزديكث همدان 


سای نز ديلك صد و حجاه هزار تن حمع گشت . قرمانده این سیاه 





۱ - طبری» ج ۲ص- ۰۱۸۵ طیع مصس 
۲ ه طبری» هما نحا 


طو فان ور یگ ه‌ 


فیروزان بود. سیاهی حنین انبوه می‌خو است‌ازراه حلوان بجانب کوفه 
که لشکر گاه عرت بود برود . وضع عرت؛ سحت می نمود و کوفه و 
بصره درمعرص دید بود . 

مار بن پاسرسردارعرت حون ازاین‌ خر آ گاه گشت نامه بمدینه 
نوشت و حالی که رفته بودبار نمود . عمرخطاب نامه بر گرفت و یمس 
شد و گفت ای مردم تا کنون بفر اسلام ویاری خدای درجنگ باعجم 
بیروزی باما بوده است | کنون عجم سیاه گرد کردها ند تا نو رحدای را 
پنشا ند . اينك نامةعمار بن پاسرست که بمن فر ستاده است . می نو بسد 
که اهل‌طوس وطبرستان ودماوند و گر گانءری و اصغمانو قموهمدان 
وماهین و ماسیدان برملث خویش گرد آمده‌اند تا در کوفه و بصر ه 
بایرادران ویاران شما در آویز ند و آنان را ازس‌زمن خویش‌برانند 
و باشما یجنگ آیند . رایی که درین باب دارید بامن بگوید . طلحه 
گفت ای امیر دای توصائب‌ترست هر چه تو گویی چنان کنیم. عثمان 
گفت ای‌امير به‌ردم شام بنویس تااز شام آیند و به‌ردم یمن کس بفرست 
تااز یمن آیند و از مردم بصره درخواه تاآزآنجا آیند و تو نیز بتن 
خوبش از اینجا راه کوفه پیش گیر و چون اینهمه خاق برتوفراز آیند 
سیاه و امشهر باشد و کار و انا رده مستما نان که دریای مر 
بود ند این رای عشمان را پبسندید ندو آفر یرم حو | ند ند. عمر روی‌به‌علی 
کرد که نیز آنجا بود وپرسید رای نوجیست یا اباالحسن؟ علی گفت 
ا گر سیاه شام همه از آنجا بیاری تو آیند روم بر آنجا وست‌انداژد و 
1 همه سیاه یمن آیند زنگیان بررملك آنها طمع ورز ند و آمدن‌تر | 


نیز دوی نیست و ما از عمد پیغم‌یر باز , هر گز بکثرت سیاه بردشمن 


بیرور نشده‌ایم که پیروژی ما بحق بوده است نه بزور . | کنون رای 
آنست که بسیاه شام وعمان و دیگر شپرها بنویسی تا برجای خویش 
با شندو هر کدام سد ىكث ازعده حجویش را بباری تو بفرستند . 

این رای دا عمر بسندید و آنگاه گفت کسی رافرمانده جنگ 
کنم که طعمهةٌ این‌قوم‌نباشد . پس نعمان‌بن‌مقرن را که ازیاران پیغه‌یر 
و ار سواران عرت بودوددین هنگام در کسکرعامل حراح‌,ود بر دن 
فیاه رما ندهی داد و بدو نامه نوشت که رما نده سیاد تو بی‌و فرمان داد 
که | گر نعمان کشته شود حذیفة‌بن‌الیمان فرمانده است وا گر حذیفه 
بقل آید زر بر بن عبدا له . و همچنین پس از جریر فرمان مغیرةبن 
شعبه راست و بس از مغیره‌اشعث‌بن‌قیس را . و ددنامه‌یی که بنعمان‌بن 
معرن نوشت وی را گفت که دو ان از دلاوران عرتب درساه دو هست : 
عمرو بن معدیکرب وطليحة بن خویله . آ نان را بپیچکاری مگماراما 
دوز هر کار با ا نان را تن 

اپوموسی درین هنگام ببصره بود.سه‌یکی ازساه‌بصره پر گرفت 
و یکوفه | مد. نعمان نز بامد و سیاه از هرسو گرد گشت ۱ بر گی وساز 


دساحتنده همه راه نپاو ندبیش گر فتند 


سیاه ایر‌آن نیز دبسرداری فروران‌یامردان‌شاه. 
سازو بر گگ‌بسیار آماده کر ده بو د. دو لشکر در 


۰ ۰ ۲ رم ۱ 
نزديك ناو ند حیمه ردند و جندی در برابر یکدی نشستند . حون 


فتح زهاو ند 


ایرانیان حنگک را نماغاز بد ند و هر رور نیز با نبا ازهرسوی کشور مدشد 
می‌ز سید عر بان ۳ 9 بر اس افتادند که فرحام کار حه حو آهد 


بودن ؟ سرآن سیاه عرت بجاره»<وبی ۳ ٩‏ و رای حنان دیدند که 


طوفان ور یگ ۷ 


باید آوازه در اندازند که خلقه مسلما نان در مدینه مرده است و پاید 
سماه حنگ نا کرده دار ک هد حنین کردند و آ هنک باز گشت نمو د ند. 
ایرانیان از نکر یا و قلعه‌های حویش نو ا هنن تا عر بان را دثبال 
کنندو بدین بها نه اد شدند , تا به‌تار بانر سمدند. تاریان بر گشتند 
وحنگی سخت در پیوستند وحند روز بکشید واز هردوسوی خلقی بسیاد 
کگشته‌شد . سر‌انحام سیاه‌ایر ان بشکست رت ِ نهاو ند من بدست 
عرب افتاد . از آنجا براه همدان و آذر بایجان رفتند ودیگرایر انیان 
را بیش بارای مقاومعت نبود. فتح نراو ند در وافع راه تصرف تمام‌ایران 
را برروی اعر ات بگشود و این آخرین مقاو مت منم بود که دو لت 
ساسانی دربرابر تاریان ار خود نشان داد . ازین بس دیگر نه‌دو ی 
در کار بود و نه کشوری . همه جیز پدست عرتب افتاده بود . سال بعد 
همدان و کاشان ء اصفبان و استجر نمز بدست تازیان افتاد و ود و از 
فارس بکرمان واز آ نجا بسیستان رفت وسرا:جام بمرو کشید . 

در فتح نراو ند ات بازءا ند گنجهای حسروانی نم بدست 
فا تحان افتاد . پس‌از آن نیزدیگر ایرانیان را ممکن نشد که‌لشکری 
فراهم آور ند و در برآبر عرت در استند . همه در و همه‌حا دردست 


عرب بو دواراین رو ی بود که رت ین ببرودی را فتح| لفتو ح‌خواند. 


سقو ط نهاو ند درسال۱ ۶۲<ر ی جمار ده‌فر ن‌تاد یج 
آ غاز يك فا جعه ۳ 
بر حادثه و باشکوه‌ایر ان باستان‌را که‌ازهفت‌قرن 
قبل ازمیلاد تا هفت قرن بعد از آن کشیده بود بایان بخشید. این‌حادثه 
2ص سقو ط دو لتی باعظمت سود سقو ط دست‌گاهی اس و تیاه دو د . زیر | 
دریایان کاز ساسا ندان ار در دشانی و (ی سر‌انجامی در همه کار ها فساد و 
تشاهی راه دا ۰ حورو استیدادخسروان آسایش و امنیت‌مر دمر اعرصه 
خطرمی کرد و کر خویی‌وسست‌راییمو بداناختللاة دیمی‌راعی‌آفر ود. از 
يك سوسخنان مانی ومز دل در عقاید عامهر خنه‌می| نداخت وازدیگرسوی 
نو ددین ترسایان درعر بو بیشر فت ان بو دا درشرق‌قدرت ین ررتشت 
ر ۱ هی کاست . روحانیان نیز‌حنان دراوهام و تقالید کمن ور ور 428 بو د ند 
که حزیروای أ تشگاه‌ها وعوائد وقوایدان ر ۱ نمی و و ار عهده 
دفاع این حویش هم بر ثمی | مد ند ۱ 
۰ ۰ ام ۰ .۰ 
وحدت دی دردن روز گارتز از لی دمم بافته‌بود و ازفسادی که 
دراحلاق مو بدان دود هو شمندان ووم ار این رو وت سر حو رده بو د ند 
و این تادهبی هی حسترد که حنه اخلافی و روحانی ان اردرین رو رت 


وی ثر باشد ورسم و این طبقاتی کمن ر ۱ دمز در هم فرور بزد , تقو دی 
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نیست که روزبه بن مرزبان , یا حنانکه بعد ها خوانده شد ۰ سلمان 


که این ترسا درین ایام در ایران یافته بود از همن‌حا بود . عست 


قارسی ین توا و و پارحرسندی نیافت . ناحجاردربی دینی‌تاره در 
شام و حجارمیرفت . 

بای ازاین روی بود که درین‌ابام زمینهٌ افکار ازهرحمت بر ای 
بذیرفتن دینی تازه آماده‌بود ودولت نبز که از آغازعهد ساسا نیان‌بادین 
توأم گشته بو د؛ فیرشت وسستی نمی‌تو | نست در بر ابر هیچ <مله‌یی 
تاب بباو رد. ان و 23 : دستگاه‌دین ودو لت با آن‌هر ح ومر ح‌حون- 
آلود و آن جورو بیداد شگفت‌انگیز که در بایان عهد ساسا نیان وحود 
داشت.دیگرحنان ازهم گسیخته بود که هیچ اهمکان دوام و بقاء ندادت. 
دستگاهی بریشان و کاری تیاه بود که نروی همت وایمان ناحین تر ین 
و کم مایه‌ترین قومی میتوانست آن را از دم پباشد و تم نابود و 
تباه کند . بوزنظیه یا جنا نکه‌امروزمی گویند بیزانس- که دشمن 
حندین سناله ایران بود نیز از ٍس <ود در آن روزها گرفتاری داشت 
نتوانست این فرصت را بغنیمت گرد و عرب ک-4 9 روزها هر گر 
حبال <مله به‌ایر آن را نیز درسر نمی برورد حر أت این اقدام را باقت. 

بدین در نیب , کاری که دو لت بزر کت رو با آییین قدیم ترسابی 
نتوانست درایران از بیش بیرد » دولت حلفة عرب با آیین نو رسیده 
آسپلام ادیش برد وحایی‌خالی را که آیین تر‌سایی :و انسته بودیر کند 
آیین مسلما نی بر کرد ۱ اق و بود که اسلام بر مجوس بیروزی 
یافت . اما این حادثه هرچند در ظاهر خلاف آهد عادت بود در معنی 


ضرورت داشت واجتناب ناپدیر می نمود . سالرا بود که خطر سقوط و 


۷ دوقرن سکوت 


۷ در کنارمر زها و بشت درواره های دو لت ساسانی می‌غر بد ۰ مردم 
که از حور فرمانروایان و فساد روحانیان بستوه بودند یمن تازه را 
نویدی و بشارتی یافتند و از این دوبسا که بییشواز آن می شتافتند . 
جنانکه در کنار فرات » یکجا . گروهی از دهقانان حسر ساختند تا 
سیاه ابوعبیده بخاك ایران بتازد » وشبرشوشتردا یکی از بز رگان شهر 
یخیانت تسلیم عرب کرد و هره‌زان حاکم آن ,. بر سر این حیانت 
باسارت روت . درو لا یا تی مانند ری و و هس و اصفپان و حرحان و 
طبر ستان‌مردم جر یه را می‌پذیر فتند اما بجنگت آهنگک نداشتندوسیش 
آن بو د که ال افتتو دو لت ساسانان دحار بیدادی و بریشانی بود کس 
بدفا ع از آن علاقه‌یی و رغبتی نداشت . از حمله آورده‌اند که مرزبان 
اصفپان قادوسبان نام مردی بود باعرت , حون دید که مردم‌ر | بحنگک 
عرب رغت نست و او را تنبا می گذار ند » اصغپان را بگذاشت و با 
یی تن از ترانداران حو یش راه کرمان بیش گرفت‌تا بیزد گر دشهر یار 
بمیو ندد ام ۱ تار بان در ان او رفتند و بازش آوردند 9 سر انحام صاح 
افتاد ء 1۳ نکه حزیه بیردارند و حون فادوسیان باصفهان باز امد 
مر‌دم را سرزنش کرد که مر | تنا گذاشتید و بباری بر تحاستید سز ای 
شما همین است که حز یه به عر بان بدعید . حتی ارسواران بعضی بطیب 
خاطرمسلها نیزا بذیرفتند و به بنیتمیم‌پیوستند ۰ جنانکه سیاه‌اسواری 
با عده‌بی ازیارانش که عمه از بزر گان‌ساه 3 بو د ند جون کر 
و فر‌تازیان بد.دند و از هر ومد دک نات فسلوا نی گرو یدند 
وحتی در بسط و نشر اسلام نیز اهتمام کردند . 

همین نومیدیپاو نا خرسندیپا بود که عر بان را درحنگک ساسانیان 
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بیروزی داد و با سقوط ناو ند عظمت وحلال خاندان کسری رایکسره 
درهم ریحت . این بیر وزی , که اعرآت در تپاو ند بدست |وردندامکان 
هر گونه مقاو مت حدی ومو بر ی را که یف بو د دی ۳ روی 
دی (مز ارمیان درد . 

در وافع این فتح نباو ند ٍ در آن روز گاران ببرودی ۳ 
3 2 بروری‌قطعی ایمان و عدالت بر طلم و فساد بود . بیروری نهانی 
ساد گی‌وفدا کاری برحودحواعی و تحمل برسنی بود . رفتار سادءاعرات 
درحنگهای قادسیه و حلولاء ,و بیرودی شگفت | نگین ی که تفای ]سا تن 
برای آ نا دست داد شیر مها می‌مانست حنگجو یانا بر ان‌را در 
نبرد بتردید می‌انداخت وحای آن نیز بود . این اعراب که حای 
خسروان ومرزبانانبرشکوه وجللال ساسانی دا می گرفتند مرد‌ساده 
و بی‌بیر أبه‌بی بودند که جر جروت حجدا را نمی‌دیدند. خَلیفةٌ آ نها که‌در 
مدینه می‌ز دست از آ نیمه تحمل و تفنن که شاهان حا ذر | هست هیچ 
نداشت و مثل همه مردم بود. آنپا نیز که از حانب او در شپر‌ها و 
و لایتهای تسخر شده بحکومت مینشستند وحای مرربانان و کنار نخان 
یادشاهان ساسانی بودند زندگی سادمٌ فقر آ لود راهدانه یا سیاهیانه 
داشتند . سامان فارسی که بعدها از حانب عمر بحکومت مدائن‌رسید 
نان‌حوین میخورد وحامه دشمین می‌داشت . درمرض موت هی گر پست 
که ازعشه آاخرت حجن سبکبار ان نگذر ند ومن با ایمه۵ اسیات دموی 
حگونه خواهم گذشت ۰ از اسیات دنیوی نیز جر دواتی و لو لئینی 
نداشت . این مایه ساد گی سیاهیانه یا زاعدانه البته شگفت انگیز بود 


و ناجار در دیده مر دمی که هر یه ت<مل و 9و ام.راء و بزر گان 


۷ دوقرن سکوت 
ساسانی‌را باعسرت‌ور نج وبایرداخت‌مالیاتا وسخره‌هاتأمین می کردند 
اسالام را ار ج و بپای فراوان می‌داد . در قفا اون کم مردم آپران 
خسروان خویش را تادرحه خدایان می بر ستمد ند و با آ نا از بیمو آزرم 
رو یاروی نمیشد ند وا گر نز بدر گاه می‌رفتند ینام در روی می کشد ند 
حنا نکه در آتشگاه‌ها ر سم بود ». عر بان ساده دل وحشی طبع با حلفة 
پیغمیر <ویش که امیر آ نان بود» در نهایت ساد گی سلو لک می کرد ند. 
خلیفه با آنها در مسجد می نشست و رای می‌زد ۵ من بسا که سجن 
وی را قطع می کرد ندو بروی ایراد ت 3 واین شیوه‌رفتارواطو ار 
ساده ناجار کسا ی را که‌ازاحوال واوضاع حکومت حویش سوه بود ند 
بر آن ممداشت که عر بان و ین تاره آ نبا را رد دده اعجات و نحسن 
اک 

باری سعو ط تباو ند که تسب فاد دو لت ساسانبان دا ودق بر 
ورق بطوفان وناداد. بدادی و تباهی شگفت| نگیزیرا که در خر عرد 
ساسانیان برهمةً شوّون ملك رخنه کرده بود پایان بخشید ودیوار فرو 
ريخته دولت نابایداری را که موریانه فساد و بداد آن را سست کرده 
بود وصر به‌های کلنگک<و ادث درار کان آن تر لز ل افکنده بو د عرص 
انزدام کرد ۱ 

مقاومتهای کوحك محلی که از آن بس » - یس از فتح نهاو ند- 
در شبر‌ها ودیه‌های ايران گاه گاه در برابرعر بان روی داد البته بر ای 
مراحمان گران تمام شد اما همه این‌مقاومت هانتوا نست «سواران‌نیزه 


سس سر۳9 
گذار» ر ۱ ار ورود یکشور « شهر یاران » و سر رممن دحنگی سواران » 
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این مقاومتمای محلی غالباً بیش از يك حملة 

ات نت دیوانه وار عصمانی نبود . پس اس و 
ورس 25 وت گام حگومت وسازمان حامعه ایرانی را درهم فرور بحت 
این اضطرابها و حر کتها لازم بود تاباردیگر احوال اجتماعی قوامیا بد 
و :عادل جود را بدعت آورد . ری س از سقوط نهاوند بدست عر بان 
افتاد. مردم جندین باربا فاتحان صلح کردند وپیمان بستنداماعر چند 
گام که امیر تغسرمی‌یافت سر بشورش برمیأوزدند . مدتما بعد » یعتی 
درزمان حکومت | بوموسی اشعری بر کوفه واعمال آن ؛بود که وضع 
ری‌آرام وقرار یافت . ابوموسی وقتی‌باصفهان رسید مسلمانی برمردم 
عرضه کرد نمدیر فتند از انا حز به خواست قبول کردند وشب صلح 
افتاد اما حون دوز فراز آمد غدر آشکار کردند و با مسلمانان بجنگ 
برخاستند تاابوموسی با آنها جنکت کرد. واین خبررا درباب اهل قم 
نمز اا یه . در سالپهای ۸ ۲۰ هدر ی تا ریان دو دفعه محبور 
شدند أستحر رافتح کنند . دردفعه دوم مقاومت مردم حندان پارشادت 
و گستاخی مقرون بود که فاتح عرب را از خشم و کینه دیوانه کرد . 
نوشتها ند که حون عىد ال بن عام-ر فاتح مر بور ار پیمان ی 
مردم استحجر آ گاه شد و دانست که هسردم برضد ع-ر بان به‌شورش 
پر حاستها ند وعامل وی را کشته‌اند 9 3 خورد که حندان بکشد 
از کم ات کون سر ان نها صطیی اه هس ۵ 
حون همگان «باح گردا نید وحندا نکه قیر کفتاق حون نمبرفت تا آت 
؟ 


سر بر حون مر بحتدد ۰ دس بر قت و عدد کفتگان نه زام بردار بود ند 


۷۳-۹ دوفرن سکوت 


چبل هزار کشته بود » بیرون از مجهولان » " مقاومتم‌ای مردم دلاور 
ابرآن باحنین قساوت وحنادتی در هم شکسته ممشدآما ادن سخت کشی‌ها 
هر گز نمی‌توانست اراده وروح آن عدهٌ معدودی را که در راه دفاع 
از یارو دیار خویش خون و عمر و زند گی خود را نثار میکر دند » 
بکسره خفه وتباه کند ازاین روهمه حا. عرحا که ممکن بودناراضیان 
در برابر فاتحان در ایستادند . هر شهر که يك پار اسلام آورده بود 
و تسلیم شده بود وفتی ناراصان در آن شهر , دو باره محال و و 
می‌یافتند درشکستن بیمانی که باعر بان بسته بوددیگر لحظه‌یی‌تردید 
و در نک نمیکرد ,. در تاریج فتوح اسلام در ایران مکرر تایه 2 
صحنه ها مستوان برخورد . در سال سیام هحری مردم خراسان ٩-‏ 
قبول‌اسلام گرده بو د ندمر تد شد ند و ع2مان‌حلفه مسلما نان‌عدالّه بن‌عامر 
وسعیدبن عاص را فرمان دادکه آنان را سر کوبی نمایند و برای دوم 
بار عر پان مور شد‌ند گر گان و طبرستان و تمشه را فتح کنند ز 
سسان در قق از جروت عنمان فتح شد اما وفتی حبر فتل عشمان 
آنجا رسید مردم گستاخ شدند و کسی‌را که از جانب عربان بر آنجا 
حکومت میکرد از سیستان براندند ۰ ۲ مرزبان آذر بایجان که در 
اردبیل مقر داشت باعربان سخت جنگیدویس ازجنگ های‌خونن با 
حدیفة بن الیمان بر‌هشتسد هرز ار درم صلح کرد . اما وقتی عمر حلفه 


دوم » حذیقه را از آذر بایجان باز خواند ودیگری را بجای او" 





| قارسنامه ادن بلخی» ص ۰ ۱ ۱ 
۲- مجمل التو ار بخ والقصص. ص۲۸۳ 
۳- کامل. حوادث سنه ۲٩‏ 


آ نش خاموش ۷۷ 
گماشت مردم آذر بایجان باردیگر بها نه‌یی بر ای‌شورش وسر کشی بدست 
آوردند ۳ 

این شورش‌ها ومقاومتها برای باز گشت دولت ساساننان ود . 
برای آن بود که مردم بعر بان سرفرو نیاورند وجز یه سنگین را که 
بر آنبا تحمیل می‌شد نیذیر ند . این برخاشجویی با عرب نه فقط در 
ات که در شیر‌های ایر ان مانده بودند بشدت وحود داشت در 
کسانی نیز که بمبان اعراب ودر عراق وحجاز بودند مدتها باقی‌بود. 

و طهٌفتل‌عمر که بعضی‌ازایر انیان‌سا کن‌مدینه 

فتل عمر در آن‌دستندر کار بودند گواه‌این دعوی‌است 

ابو او له فروز که دوسال بعدار فتح نیاو ند » عمر بردست او کشته شد اد 
مردم ناو ند بود . نوشته‌ا ند که اوقبل ازاسلام باسارت روم افتاده‌بود 
وسس مساما نان اورا اسر کرده بودند . اینکه اورا رومی و حبشی و 
فرشا متهان: نیز ظاهر أ ار همن‌حاست‌ومحل تامل هم هست. بپرحال 
نوشته‌اند که وقتی اسیران نپاو ند را بمدینه بردند ابو او فیروز » 
استاده بود ودراسیران می نگر یست . کودکان حردسال را که در بین 
این اسران بودنه دست بر سر هاشان‌می :سود ومی گر بست ومی گفت 
عمرجگرم بخورد . نوشتها نداین‌فیروزغلام مغیرةبن شعبه بود. باعمی 
گو ید که «درود گر ی کردی وهر روز معیر ه را دو درم دادی ۰ روری 
این فیروز سوی عمر اند او با مردی نشسته بود گفت با مر مغیر ه 
برمن غله نپاده است ون است و نتوانم دادن بفرمای تا کم کند 
گفت‌حندست 5 گفت‌روزی دودرم 0 چه کاردا نی؟ گفت درود گری 


۱- بلاذردی ۰ ص۲۰ ۲ ۳ 


۷۸ دورن سکوت 


موس 


دانم و نقاشم و گنده هو آاهنگری دمن توانم ۰ دس عمی گفت <مدین 
کار که تودانی , دودرم روری نه بسیار بود . ین شنیدم که تو گویی 
من اجنیا کت بر باد که گندم آس کند. گفت آری ۱ عم گفت مر ا حمین 
آسیا باید که سازی . فیروز گفت ا گر زنده باشم سازم ترا يك آسیا 
که همه ال مشرق ومغرب حدیث آن کنند. وخود برفت. عمر گفت 
ابن عللام مر | بکشتن بیم کرد ۰ ماه دیالححه بودیامداد سفیده‌دم. 
عمر ب؛ماز بامداد ببرون شدبمن کت و همه دار ان بیغ‌مبر صف کشده بود ند 
واین قیروز نز بیش صف اندر نشسته‌و کاردی حیشی داشت . دسته‌پمیان 
اندر» حنا نکه‌تیغ هردوروی بود وراست وحب بزند واهل حیشه‌چنان 
دار ند . حون مر بعش صف و فیرور او را شش صرت بزد ار 
راست وحب » بر بازوو شکم ويك رحم از آن برد بز بر ناف » از آن 
بلث رحم شیف شد وفرورازمیان مردم بیرون‌حست .۰.. » و تو طگه 
فدل عمر <حنا نکه ارفر ان هی[ طاهر | هرمز ان وحند تن از بار ان 
بیغه‌بر دست داشتها ند بلععی می دُوید که حون «عشمان بهمز گت آمدو 
بر دهانن. کرد اسان : نیجستین کاری که کرد عمد له بن عمر را بحواند 
و ازهمه دسر آن عمر عممداأله هپت بو د . و آن فرهر ان ۸5 ازاهو از آورده 
بو د ند بیش بدرش و مسلمان شده دود عمه یا ترسایان نشستی وحپودان» 
و هنورداش با لک نمود واین فروز که عمر را زیت و تر‌سابود واوهم‌با 
هرمز ان‌همدست بود وغلامی بوداز آنسعدین| بی‌و قاص, حنیفه| جفنه؟ | 
نام. وهررسه‌بيك‌جای نهستندی وا بو بکررایسری بود نامش‌عیدالر حمن؛ 
با عمید الله بن عمر دوست بود و این کارد که عمررا بدان زدند سلاح 


حمشه بود و بسه رورییش از آننکه عمر را تشن عمید له با عبدا لر حمن 


آتش خاموش ۷۹ 


نشسته بود . عبدالر حمن گفت من آمروزسلاحی دیدم‌برمیان ابو لو لو 
بسته » عبیداله گفت بدرهرمز ان گذشتم او نشسته بود وفیروزترسا غلا 
مغیربن شعبه واین ترسا علام سعدین آبی و قاص نز بود وعرسه حدیت 
همی کردند و جون من به گذشتم بر حاستند و آن کارد از کنار فرور 
بیفتاد ... بی آن روز که فروزعمرراآن رحم‌رد و ار مز گت بر ون 
جچست و بگریخت مر دی ار ببی میم او را بگرفت و بگشت ۵ کار د 
بباورد عمداله آان کارد بگرفت و گفت من دا نم که قیروداین نف ده بر 
خویش کرد وال که | گرامیرالمومنین بدین‌زخم وفات کند من خلقی 
را بکشم که ایشان اندرین همداستان بوده‌اند . پس آن روز که عمر 
وفات یافت عمداله حون ازسر گور باز گشت بدر هرمر‌آن شد و اورا 
بکشت و بدرسعد شد وحنیفه را بکشت سعد ازشتر آغ‌ ترفن امد کر 
غلام مرا چرا کشتی عبیداله گفت بوی خون امیرالموّمنین عمر اذ تو 
می ا ید تو نیز بکشتن فزدیکی : عبید ال موی داشت‌تا بکتف پس چون 
سعد را بکشتن بیم کرد سعدبن ابی‌وقاص فرازشد و مویش بگرفت و 
برژه‌ین زد وشمشیر ازدست وی بستد وحا کران‌را فرمود تا اورا بخانه‌یی 
کردند ژ حافه بدید أ ید که فصاص کند . دبس حون عدُمان بشست 
نحستین کاری که کرد آن بود که عبسدالّ عمر را بیرون آورد از خانه 
سعد و بار ان بیغمیر علیها اسللام نتسه بودند گفت حه بیئند و اورا جه 
باید کردن ۹ ع(-ی مت 0۵ بحون هرهز‌آن که هرمز آن ر ۱ 
۴ بکشت وین هرمز‌ان مولای عباس بن مدا لم‌طلب بود ... و 
قر آن واحکام شریعت آموخته‌بودوهمة ببی‌هاشم را درخون اوسخن‌بود 


دس حون علی علما ذر | گفت عسداله را بباید کشتن ۰ عمرو بن عاص 


۸۰ دوقرن سکوت 
گفت این مردرا بدر کشتند اورا بکشی دشمنان گویند خدای تعالی 
کشتن اندرمیان یاران بیمیرافکند وخدای , ترا ازین خصومت دور 
کرده است که او نه | ندر سلطا نی تو بود عمان کشت وانست گفشن من 
این را عفو کر دم ودیت هر من ان ازخو استه جو بش بدهم و از عمیداله 
دست بارداشت » 

ادیتگه خه ع: آیراشان کته کر بت را که‌آزفشت: عمن ۶ فرفادس, 
و حلو لاء و ثراو ند دیده بودند در مدینه از او بار ستاندند و پیز در هر 
شهری که مورد تحاور ودسترد عر بان می گشت , ناراضان نا آنحا 
که ممکن بود در می‌ایستادند و تا وقتی که بکلی از دفاع و مقاومت 
نومد نشده بودند در برأیر آین فاتحان که بر رعم ۳ سباهیا نه 
رفتاری تند وحشن داشتند سر بتسلیم ور ود تمی آوردند ِ 
بااینحال » وقتی آخرین بادشاه سر گردان بدفرجام ساسانی‌در 
مرو بدست باکت انتنا بان گمنام کشته شد وشاهر اد گان 9 خر انا ات 
برا کنده و بی‌نام و نشان گشتند » رفته رفته آخرین آبها نیز از آسیاب 
افتاد ومقاومتم‌ای دی نطم وغالما بی نقشه و بی نتیجه‌یی هم که در بعضی 
شرر‌هااز طرف ایرانیان در مقاپل عر بان ممشد پتدز یج از مانرفت. 
عر بان بر اوضاع مسلط گشتند .اما هیچ چین مطحك تر وشگفت‌انگین تر 
ودر عن حال طا لما نهودذر ار رفثتار و ۵ <ان حشن و ساده دل ست 
بمغلو پان نبود . 
داستانهایی که در کتا با دربن باب تقل کر دها ند 
ان شگفت‌انگیز است‌و اکتا نات تال وی 


نوشته‌اند که فاتح سیستان عبدالر حمن بن سمره سنتی نباد که 


آتش خام‌وش ۸۱ 


«راسو وحر را نباید کشت" » اما گویا سوسمار خواران گرسنه چشم‌از 
حوردن راو وح نسز نمی تو انستند خو دداری کنند ۱ درفح مدائن یز 
عر بان نمو نه‌هایی ازساد گی و کودنی خویش » نشان دادند . 

۵ گویند شخصی باره‌یی یافوت یافت درعایت حودت و نفاست و 
آنرا نمی‌شناحت » کر راه رسید که قیمت او میدا نست ۳ ازاو 
بیز ار درم بحر ید . شحصی بحال او واقف فشت گفت آن باقوت ارران 
قرو حتی او گفت ار‌تدانسی که بش ازهزار عددی هست در پپای 
آن طلبیدمی . دیگری را زرسرخ بدست آمد درمیانلشکر ندامیکرد 
صفر اراده تا که میحر د ؟ ی او ان بو د که نهر ه اردر بهتر است 
وهمچنرن حماعتی ارایشان انا نی بر ار کافور داةتند دنداشتند که نه‌ث 
است قدری درد رث ر بحتند طعم تاخ شّد و اثر ذمك جدید ذیامد جو استند 
که‌آن انبان‌را بر یز ندخصی بدانست که آن کافوراست وازایشان ] نرا 
بکر باس پار‌یی که دو درم ارزیدی بخرید .۲ 

اما وحشی طبعی و دخویی فاتحان وفتی بیشتر معلوم گشت که 
رمام ددرت را در کشور فتح شده بدست گر فتند ۰ صمن فررمانر وایی 
و کار گزاری در بالاد معنو ح بود که ردو نی و ناتوانی ودر عین <ال با نه 
<وبی ودر نده حویی عر بان آ شکار کشت ۱ روایتهابی که دراین باب در 
کتابپا نقل کرده‌اند طمع‌ورزی و تندخویی این فاتحان را در معامله‌با 
مغلو بان نشان می‌دهد . بسیاری ازاین داستانها شاید افسانه‌هایی پیش 
نباشد اما درهر حالرفتار مسخره آمین دیوانه‌وارقومی فاتح » اماعاری 


- نار بخ سستان.ص ۵ ۸ 
. تجاربالسلف , ص ۰ ۳ 


۸ دورن سکوت 


از تبدیب و در بت را بجو بی تنان کرد ۰ هی ذو دس.ی ۱ اعرایبی را در 
۳ مس سح 

و لایتی والی کردند حپودان, | که در أن تایه بو د ند گرد اورد و 
۹ عم . ۲ ۰ عم 51 
از انا در باره مسیح پر سید. دمتنن اورا کشتیم و ددار زدیم. گفت | یا 
جو ذم‌ای اور | ندن برداختید؟ گفتندنه. گفت بحد] و 25 ار اینحا 
بسرون ذر و ید ۱ جو نم‌ای اور ا ببردار ید ۰۰ اپوالعاح برحوالی بصر ه 
والی بود مردی را ازتر‌سایان نزد او آوردند درسد نام تو حیست ؟ 

ی ۰ ‌ ی عع ۰ 
مرد گفت «بنداد شهر بنداد» گفت سه‌نام‌داری وحزیه يك‌تن میبرداری؟ 
دس قرمان‌داد تایزورحز یه سه‌تن ازاو بستا ندند" 

ازاینگو نه داستانها در کتابهای قدیم نه‌ونه های بسیار میتوان 
دافت. ار هم4 ایتما بحو بی برمباید که عرت بر ای ادار و کشوری که 
کشوده دو د ۳ حه انداژه عاحن بو د ..ه پا ایممد ددر ی بر نیامد که 

۰ ۰ رس 
مقاومتهای هحلی نیز ارمیان رقت وعربت باهمه تاتوانی ودرماند گی 
مر 

که داهیت در اوضا ع مساط کشت و ار آن دس » محر ابا و مناره‌ها 
حای | نت کده‌ها و برستشگاهرا را گرفت . ریان بهلو ی حای حود را 
بلغت تازی داد. وش‌هایی که بشنیدن زه‌زمه‌های مغانه وسرود های 
. ۱ را ۱ : 
خسروانی انس گرفته بودند بانکگك تکسر و طنین صدای موّدن رابا 
حبرت وتاثر تمام شندند. کسانی که مدتپا از ترانه های طربانگین 
بار بد و نکسا لدت برده بود زد رفته رفته با با نگ حدی و و شتّر 


۱- عون‌الاخبار ج ۱ ص ۷۰ وص ۰۷۷ و نیز ازهمن گو نه‌است داستان 
آن اعرادی که ححاج اور ا و لابت اصفهان داد واو کساتی را که ارادای خر اج 
طفره میز‌دند سر بربد وسر‌هاشان در توبره کرد . ركك: مروج‌الذهب ج ۲ ص۱۰۰ 


طبع مصر . و نیزرجوع‌شودبه کتاب حاضر»ص] ٩‏ 


ات اوی. - ۰۳ 
ما نوس شدند . زندگی برژدق وبرق اما سا کن و آرام مردم. ازغوغا 
وهیاعوی بسیار آ گنده کشت . بجای پاژو سم و کستی‌وهوموزمزمه. 
نماز و غسل و روزه و ز كوة و حج بعنوان شعائر دینی رواج یافت . 

اری مردم ايران. جز آنانکه بشدت تحت تأثیر تالم سا 

و اقع گشته بودنده سست بعر بان با نط ی کیده و تفرت 9 اما 
در آن میان سراه.ان و حنگجو بان باین کینه <س ن<ءیر و کوحك 
شمار ی‌را نیز افزوده بودند . این <حم-اعت عرت را بست تردن مردم 
میشمر دند. عبارت درل که در کتا بای تاری از ول <سره برویز تقل 
شده است نمونهٌ فکر اسواران و حنگجویان ایرانی در بار تازیان 
محسوب تواند شد ؛ سر و یی گو ید : ۶ عر ات را نه در کار دین هیچ 
خصلت نیکو یافتم و نه در کاردنیا. آنها را نه صأحب عزم و تدبیر دیدم 
ونه ال قوت و قدرت . آنگاه گواه فرو مایگی و ستی همت‌آنان 
همین بس, که‌آنپا با حانوران گز نده ومرغان آواره در حای و مقام 
برایر‌ند ». فرزندان خود را از راه بئوایی و نی-ازمندی مسکشند و 
کت ر ۱ تا ات و و درما ند گی میحورند » ار خوردنیها و 
پوشیدنیپا ولذتها و کامرانیپای این جمان یکسره بی بهره‌اند. بهتر ین 
خورا کی که منعما نشان می‌توانند بدست آورد گوشت شتر اس ت که 
بسیاری از درند گان آن را از بیم دچار شدن به بیماریها و پسب 
نا گواری ی (میخور ند" ...» کسانی که در باره اعرات قن ره 
فکر میکردند طبعاً نمی توانستند زیر بار تسلط آنبا پروند . سلطه 
عرت برای آ نان هیچگو نه وابل تحمل نود. حاصه که استلای عرب 


ات عقدالفرید ج ۲ ص ۵ . چاب قادره ۱۳۰۹ 


۸ دوقرن سکوت 


بدون عارت واندام و کشتارا نحام ثیافت. 

در برابر سل هجوم تاریان » شرها و قلعه های بسیار ویران 
کشت شا ندان ها فجوممان‌ها ر ناهد و ناه رفت.. فهیضا وه ام‌وال 
تواتگران را تاراح کردند وغنا وانفال نام نهادند. دختران وزنان 
ایرانی دا در باژار مدیئه فروختند و سباییا و اسرا خواندند ‏ از 
برشه‌وران و برز گران که دین مسامانی را نیذیرفتند باج وساو گران 
بو کر فتند وحر به‌نام نهادند . 

همه این کارها را یز عر بان در سایه شمشیرو تازیانه‌انحام 
میداد ند . قس 5 در بر ابر این کارها هیچ کس آ شکار | بارای اعتراض 
نداشت. حد ورحم وفتل وحرق نما حوابی بو د که عرب حاصدرعمه 


و 
امویان‌بر گونه اعتراضیعی‌داد . 


ی "ی 
ِ ند رم 
حجکومت بنی اه ۵ برای اراد گان؛ بزركزاد گان 
۱ م آهم 5 ت‌ ۲ 1 
مو لی ق تقی ٩9‏ ایر ان فا بل حول نود زیر | یماد ۱ ترا بر کوحك 


شماد ی‌عجم و در در ی عرب نهاده بو دید . طمقات بابین دسر ننن : ی 
مات ان این وا نت ریا له از شا الآ رشق و 
اسان قنوه دود ای و نه تعصمات دیمید در «ء۵ ر ۱ فراموش کرده دود ند . 
عست انست و۸ هر‌حاشودشی و أشوبی در صد دم دا ببی مس رح‌میداد 
ایرامرا دد ان دحا لت داشتند . 

حنقو نت و وساوت عرب (سیت به‌غلوب‌شد گان بی | نداره بود . 
بنی‌ام.ه که عصیت عر بی رافر آعوش نکر ده بو دند حکو مت ‌خود از تور 
اصل «سیادت‌عر ب» نماده بودند. عرت را خودبسندی کودکانه پی که در 


هر فا ت< 


۰ .۰ کی ۰ حم‌ ۰ ۰ ‌ ۰ 
ی هس یا ما نان دیگرراموالی‌یا نان جو دش میخو اند ۰ 


۰ 
صح 
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تحقیر و ناسزایی که در این نام ناروا وحود داشت کاقی بود که همو اره 
ایرانیان را نست‌بعرت بدخواه و کینه‌توز نگهدارد اماقیود و حدود 
حاپرانه‌یی که پر انیا تحمل می‌شد این کینه و تفرت را موحه تر 
هت ببداده فشاردستگاه حکومت سخت‌ها یه نگرانی و نازضایی‌مر دم 
بود. نظام‌حکومت اشرافی بنی‌امبه آزاد گان و نژ اد گان‌ایر ان‌را مانند 
بند گان درم حرید ار تمام حقوق و شوون مدنی و احتماعی محر وم 
میداشت و بدینگو نه تحقروهمه گونه حورواستبداد باناء موالی‌بوسته 
بو د. مو لی ذمی تو انست بپیچ کار برومند ببردارد . حق نداشت سالاح 
«سارد و باس بنشیند. ا گر يك‌مولای نژادة‌ایرانی» دختری‌ار بیا بان 
نشیتان بی‌نام و نشان عرب دابزن هی کرد , .ث سخن‌حین فتنه ات 
کافی بود که باتحر يك و سعایت » طلاق و فراق دا برزن و تازیانه و 
رندان رابرمرد تحمسل نماید . 

حکومت و قضاوت نیزهمه جا مخصوص عرب بود وهیچ مولایی 
باینگو نه مناصب ومقامات نمیرسید . حجاح‌بن یوسف بر سعیدین جبیر 
که از بارساتر ین و | وا تر ین مسلما نان عصر حود بود منت ماد 
که او را با آنکه از موالی است <ندی بقضاء کوفه گماشته است . 
نزد آنپا اشتدال بمقامات ومناص حکومت درخود موالی نبود؛ زیرا 
که با اصل سیادت فطر ی نژاد ععرب مناقات داشت . اما این تر تیب 
نمیتوانست دوام داشته باشد . زیرا عرت برای کشورداری وحپانبا نی 
دپجوحه دوق و استعداد و تحر بهٌ کافی نداشت . 
این « ناد برتر » که میدان فکر وعمل او 


اد !1 ۰ 
بر ری اير ادیها هر گز از حولانگاه د«اسبان وشترانش»تحاوز 


۸.2 دوفرن سکوت 


نکرده‌بود » برای‌ادارء کشورهای وسیعی که‌بدستش افتاد نمی‌توانست 
یکلی از موالی صرف نظر نماید . ناچار دیر یازود برتری «عوالی» 
را اذعان نمود . عبث نیست که‌يك خلفهٌ خود خواه مغرود بلندپرواز 
اموی مجبور شد » این عبارت معروف را بگوید که : «ازاین ایرانیا 
شگفت دارم . هزار سال حکومت کردند وساعتی بما محتاح نبودند. 
وما صد سال حکومت کردیم و لحظه‌یی از آنپا بی نیاز نشدیم » . اما 
بر رغم کسانی که نمی توانستند این موالی رادررأس کارهای حکومت 
بنیتند» دیری‌نگذشت که ابر انبان:رقامر و در وعلم‌جایگاه شا دس تهیی 
برای خود بدست آوردند ۱ 

حما که در بایان دورء آمو ی بمشتر فقپا » بیشتر فصّاة وحتی عده 
زیادی‌ازعمالازموالی:«ودند.موالی بر همه شوّون‌حکومت استهلاداشتند. 
0 هوش و نبوغ موالی بتدر یج‌کارهارا قبضه کرد . اماعرب‌بدون 
کشمکش‌ای شدید حاضر نشد بعزونی و بر تری رد گان درم تحر یده 
خویش تسلیم شود . دراین کشمکشما ایرانیان مجالی یافتند که‌بر تری 
معنئوی ومادی حود را برقاتحان تحمل نمایند . آنیا نه فمّط بررعم 
افسانه د سیادت عرّت » در زمینه آمور اداری برفاتحان خود برتری 
بات باه نت کی و کف سا هقی یو وا فان کر ون 

اما از همان پامداد اسلام » ایرانی نفرت و کننهةٌ شدید خود را 
سست بدشمنان وپاج ستا نان خود آ شکار نمود . نه فقط يك ایرانی » 
درسال ۲۵ هیحری عمر بن خطات حل‌عه دوم را با حنحجر از 8 کی ود 


بلکه از آن‌بس نز‌هر فتنه و آشوپی که در عا لم اسالام رح داد ابرانما 
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در آن‌عامل عمده بودند . نفرت ازعرت و نارضایی از بدر فتاری و تعصب 
نژادی بنی‌امه آ نا را وادار میکرد که در نرصت صد حلافت شر کت 
نمایند . حنا نکه بیست هز‌ار تن از نان که بنام حمر اء ددیلم در کو فه 
ممن ستند در سال ۲۶ هحری دعوت محتار را که در صد بنی امه قام 
تمود احایت کردند . 

درفیام مختار » ایرآنیان فرصت مناسیی جهت خر وج بر بنی‌امیه 
وعر بان بافتند . در آن‌زمان کوفه از مرا کز عمده ایراننان وشعیان 
علی که با بنی امبه عداوت سحت داشتند محسوب میشد . این شهر 
مر کزخلافت علی بود وازین‌روعدة بسیاری از پیروان وهواخواهان 
او درین شپر مسکن گزیده بودند . عده‌یی از اساورة ایرانی نیز از 
باز ما ند «جند شر‌نشاه» , پس از شکست قادسیه درین شپر باقی بود. 
اینان دیلمی‌هایی بودند که در سیاه ايران حدمت مبکر‌دند و بعد از 
جنک قادسی‌اسلام آورده بو د ند ودر کوفه حای دیزی ۲ بعالاو ه کو فه 
در حدودحیره‌ینا شده بود وحنانکه معلوماست این دیار از قدیم‌تحت 
حمایت بادشاهان ساسانی‌بود. خاطرء قصر خورنق و ماجرای نعمان 
ومنفر هنوز در دل ایرانیانی که درحدود کوفه می‌زیستند گرم وزنده 
بود . ازین رو کوفه‌برای ایجاد يك «کانون طغیان» بر ضدتازیان‌حای 
منأسمی بنظر میر سید . 
حند سالی س از فاجعةً کر بلا , عده‌یی از شیعه کوفه بریاست 
سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن نجبة الفزاری در جایی بنام 
عین‌الورده به خو نخواهی <سین بن علی برخاستند . واز تقصیر ی که 


0- «لاذری : فتوح البلدان . ص ۰ ۸ ۲ 
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دریاری امام کرده بودند توبه کردند وخود را «توایسن» نام نهادند . 
اما کاری از ینش نبردند و بدست عمیداأله بن زیادیرا کنده و تباه‌شد ند. 


و هه 


درین مبان معحتار بن‌ابی‌عید دقفی بدید آمد : 
نزن نت دنو به کار ان» را که‌براثر‌شکست‌سا بق‌بر | کنده 
شفه تدای ره آورد و و بدعوی حو نحواهی حسین بن علی 
برخاست . درین مقصود نیز کامیاب شد . زیرا با زیر کي وهوش کم 
نتلیری توانست مردم ناراضی را نزد خود گرد آورد . اند کی بعد 
بسباری ازقاتلان حسین را کشت و کوفه را بدست کرد و تاحدودموصل 
را پحیطهً ضط آورد . درینجا بود که عمیداله پن زیاد راشکست داد . 
عبیداله درطی حنگی کشته شد وسرش رابکوفه بردند واز کوفه‌بمدینه 
قر ستاد ند . 
نت هقف اکن سا به دغوت سا ند ان سمل ار فقویخ و 
شو کت تمام یافت. امادرواقع نزد حخاندان رسول. حندان مورداعتماد 
نود . علی‌بن حسین او رالعن کرد ورضا نداد که بئام او دعوت کند. 
محمد حنفیه‌هم ار دعاوی او بمنالگ ویشیمان گشت . اما ار بیم آنکه 
تنها نماند ویدست اين زیر گرفتار نشود از طرد و لعن او » که‌بدان 
مصهم گشته بود» حود داری کر و؟ . باری کار مختار » در سایه دعوت 
بخاندان رسول , ویاری موالی » بتدریج بالا گرفت ومال ومردبسیار 
بهم زسانید : مردم بدو » روی آوردند واه هر کدام از ] زرا را ینوع 
خاصی دعوت هی و3 . بعضی را یامامت محمدین حذفبه می‌خواند و. 
۱- تادیخ یعقوبی » ج ۳ ص > 


۲- مروج الذهب » ج ۲ ص ٩۸ - ٩٩‏ 
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نزرد بعصی دعو ی می‌نمود که برحود او قر شته بی فر ود می‌آید و 2 "ی 
می آورد 5 حنی نوشته‌اند که در نامه بی به احف تخت ۸9 « شنیده‌ام 
مر ادرو غزن شمردید بیش آزمن همه بیغمبر آن را درو ع رن حوانده| ند 
ومن‌از آ نها بهتر نیستم» ۲.واینگو نه‌دعاوی موجب آن شد که مسلما نان؛ 
از او روی برتابند و بابن زبیر و دیگران روی آورند وحتی شعیان 
نیز اندكك اندك از گرد او برا کنده شو ند . 
این محتار حود را ار هواداران بیغمیر فرامی نمود . بدرش 
درحن؟ی باایرانیان کشته شده بود . عمویش سعدبن مسه‌ود که ثر دمت 
وی را بر عهده داشت يك حند دردورء خلافت علی بحکومت مدائن 
رسید . ودرهنگامی که اودرحنگی حوارج بباری علی بر خاست مدائن 
حندی بدست محتار بود . باایمهمه , وقتی آمام حسن‌اد جنک بامعاو به 
انصر اف یافت و نزد سعدین مسعود ۳1 محتار بیشن‌اد کرد که او را 
نزد معاویه بفرستند و باو تسلیم کنند " این امر بپان‌یی شد که شیعه 
سس ار آن همو ازه محتار را بدان نکوهش کنند از هر حال مقارن 
ایام خلافت بنی‌امیه مختار بدان قوم علاقهیی نشان نداد . در واقعة 
مسام‌پن عقیل که بکوفه آمد تا مقدمة خلافت دا برای حسین‌بن علی 
آماده سازد » و سیس گرفتار و کشته شد » مختار بر خلاف بنی امه 
برخاست و بز ندان افتاد . درواقعهٌ کر بلا نیز دربند بود . حون رهایی 
یافت بمکه رفت و با اين زبیر که آهنگت خروح براموبان‌داشت آشنا 
۱ - مروح۰ ۲ ص*۰٩‏ 


۲ عقد آلفرید , ج ٩‏ ص ۲۵۰ , چاپ قاهره 
۳ طبری , حوادث سنه ۰ > 
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گشت . بعد از آن به طاگف زاد گاه خویش رفت . يك سال بیش در 
آنجا نمانه وباز بابن زبیر پیوست . در واقعهٌ حصار مکه که بسالع+ 
روی دادنیز بااویاری کرد . اماچندی بعد ۰ باز ابن ذبیر دایگذاشت 
و بکوفه رقت ودر صدد احر‌ای طر ح تاره‌یی اقتاد . در آن هنگام که 
رمضان سال ۶+ بود شیعیان کوفدبر گردسلیمانن صرد خزاعی‌بودند 
اما کار ۳ شرفت نداشت و عمد له ریاد را مالشی سحت داده 
بود . محتار ۰ حون نمی خو است فرمان روسای شعه را 2 بمرد 
دعوتی‌تازه آغاز نهاد و خود رافرستاده و نمایندة محمدین حنفیه فرزند 
علی خواند . شیوایی بیان وزیبایی گفتار او . که چون کاعنان قدیم 
سحن بأجع و استعاره می گفت , سیب نشردعوی و بسط نفود او گشت. 
ار ین رو ی حند و الی کوفه که ار حانت ابن د بر در آ نحا نود 
وی را باز داشت . اما حون آزادی یافت در صدد زر مق ۳ ابر اهیم 
۳ از سرآن شیعه بود دوستی آغاز کند . ابراهیم ن<ست 
تبدیرفت آما محتار نامه‌یی ردو ها زد محعو ل بو د ء ودر آن 
محمد حنفبه وی را بیاری خوانده بود ومختار را امین و وزیرحویش 
باد کر ده بو د . ابراعیم حون این نامه بحواند دعوت او را بدیرفت 
و بره‌کار ی او رضا داد . بزر گان کوفه , که در نران بجانب ابن ز بیر 
تمایل داشتند » در مقابل شور و شوق موالی وحمراء دیلم که بار ان و 
پیروانا بر اهیم اشتر بودند » مقاومت را روی ندید ندو کار نبضت‌محتار 
الااگرفت . اندكك | ندلك گذشته از کوفه بلادعراق و آذربایجان وری 
واصفپان و جند شهر دیگر نیز تحت فرمان او در آمد وهجده ماه 


ازین بلاد خراج گرفت. بزر گان کوفه نیزرفته رفته از ناجاری| کش 
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بدو بیوستند اما نه پاواعتماد کردند ونه از اینکه موالی را بر کشده 
بود وی را عفو نمودند . اما مختار که قدرت و شو کت حود را مدیون 
یاری‌موالی بودبثکایت بزر کان کوفه التفات نکرد . يك بار نیزوقتی 
که ابراهیم وسپاه او بدفع لشکریان شام رفته بودند بزر گان کوفه 
درصدد خروحبره‌ختار بر آمدند. اما مختار با آنها گ رگی آشتی‌بی کرد 
ودر نهان ابراهیم را خواست . چون ابراهیم یاز آمد بزر گان کوفه 
همه بدست و بای به‌ردند وسر‌جای جویش نشستند . بس از آن مختار 
بعقو بت فاتلان امام حسین بر ۳1 ها رانیز که از باری کردن 
او خود داری کرده بودند بمالید . بغفره‌ود تا سراهاشان را ویران 
کنند و آنبا را بکشند و براندازند ۰ مال و عطایی هم که پیش از آن 
با نبا داده میشد بفرمود تا بموالی که یاران وی بودند داده شود . 
همین امر یت شد ۵ عر‌بان دل از و پردار ند و او را تا ی ۵ 
بدشه‌نا نش روی آورند . 

در واقع . مختار موالی را که مخصوصاً در کوفه زیاد بودند 
زیاده ازحد دلجویی کرد و آنها دا که در دور تسلط عمال بنی‌امیه 
عرضه حور و استخفاف بسیار وافع شده بودند ه-وا خواه خویش 
گردانید. ءمال بنی‌امیه که تعصب عر بی بسیار داشتند بیش از آن , 
نسبت باین موالی تحقیر واهانت بسیار روا داشته بودند. آنها قبل از 
آن موالی را پیاده بجنگگ میبردند وازغنائم نیز بدانها هر گز بهره‌یی 
نمیدادند. مختارموالی‌دا برمر کب نشا ندوازغنائم جنگ بهرء‌شان داد. 
ازاین‌رو نا بیاری مختار برخاستند. چنان شد کد عدة موالی درساه 


اوحندین برابر عر بان بود وازهشت هز ار تن ساهیان او که در بایان 





٩"‏ دوورن شوت 


جنک تسلیم مصعب بن ز بیس شدند ده يث هم عرب کی ننک اردوی 
ابراهیم اشتر. چنان از این ایرانیاندر ‏ گندء بود که وقتی يك‌سردار 
شامی برای مذا کر با ابر اهیم به‌اردوی اومسرفت ازحایی که داخل 
اردو گشت‌تاجایی که نز دسرداراردو تیقیات واه عر بی‌ارر بانماهیان 
نشسد.و فی ابر اهیم شیر را دااشت روت 15 در درش دلاهر ان ححاز 
وشام ازین مشتی عجم چه ساخته است وی با لحنی که از اطم‌ینان و 
رضایت مشحون بود گفت که هیچکس در نبرد شامی‌ها ازین قوم که 
بامن هت و رشوده ن. نمست . آینان وررندان اسواردن و مرریانان 
فارس ده ومن حود نمز حنگک | زموده و معر که درددام . دبروری هم با 
خداست؟ ۱ بس‌جدحای ترس است. باری آ ت<ه موحب و <شتو تعرت 
اعرآات ازمختاز گشته بود کثرت موالی درسیاه‌او بود ۱ 

طبق قول طبری » بزر گان کوفه انجمن کردند و از مختار ید 
گوی آغاز نمود ند که این‌مرد خو در | امیرما میحو اند در حا لیکه ما ار 
او حشنود نیسمیم ۰ زیرا اوموالی را پاما برایر کرده‌است 7 اسب 2 
استر نشا نده ار وت دای با مت از ای بش باق سای ( 
فرمان ما پرتافتها ند ودارایی یتیمان و بیوه ز نان را تاراج می کنند . 

وقتی‌بزر گان عرب پمختار پیام فرستادند که «مارا از بر کشیدن 
موالی آزار رسانیدی » آنها دا برخلاف رسم برچرار پایان نشاندی 
وازغنائم حنگی که حق ماست با نما نصیب دادی؟» محتار به | نپاجواب 
داد که «| گر من مو!لی را فرو گذارم وعنام حنگی‌را بشماوا گذارم 


آیا بیاری من بابنی‌امیه وابن زبیر جنک خواهید کرد ودر این باب 


(۱)-اخبارالطو ال. ص۸٩‏ ۲ 


آتش‌خا.ءوش ۹۳ 


رم ت ت ۱ 

سو کند و ممان تواند بحدای آورد؟» اما انا حوات متفی دادند و بدین 

۰ ۰ سر ۰ 
بت بود که محتار سر انحام 9 مق دل ابنز بر که بزر گان کوفه ِ 
رحال عربت بااو همداستان دو د ند مغلوت و مقتو لد در باب محتار و 
0 ۱ ۳ 
نهضت او گونه گون-خنما گفنها ند وداوری درین‌باب‌نیز آسان نیست . 
بزر گان عرت از ش.عه و سی در دار ه او نطر حجو بی نداشتها ند و اقدام او 
را دربر کشیدن موالی ناسند و خلاف حمیت مشمرده‌ان-ه وازین دو 
۱ ص ‏ مر عرص 
وی رابه دروغز نی وحبله گری وجاه‌طلبیو گزافه گویی‌متهم کردهاند. 
دردت‌است که رفتار او بابزر گان کوفه از دورویی خالی نبود و نیزدر 
سوء اسنفاده از تام محمد حنفیه قدری افر اط کرد. اما هواداری او از 
و 
موالی در بزر گک بر بیایی بود هم بر ای موالی که بعدهاحر ات اقدام 
رن 0 
پبحو دس مید یدنه . 
,م ال و ۰ 1 ۱ 
بدینگو نه قیام مختار. برای ایرانیان با نة زور آزمایی‌باء‌رب و 
محال انتقام حوبی ار بنی‌ام.ه بود.و لیکن عر بان که نمیتو آانستند نرصت 
وو م ایرانی‌را تها 3 سعی کرد ند در این ماحر | موالی را بتاراج 
مال یتیمان و بىوهزنان متم کنند. اما درواقع این اتهام ناروایی بود . 
این اعراب بو د ند که مال شمان و بو ه ر نان را تاراج می نمو د ند ۱ 
سر‌داران رب بو د ند که موحیات سقوطدو لت عر بی + ی آمیه رافراهم 
اوردند ۱ 


دین نبود ۰ !ینکار را فقط دمنظور عارت و استفاده دیش کر فته دود دی 


۱سدایر:‌المهءارف‌اسلام . ج ۳ ص ۷۰۵-5 


٩‏ دوقرن سکوت 


بسیاری‌ازدراهیان و کار گر اران براثر طمع ورزی روساء و امراء فقیر 
گشته بودند. وقتی‌يك‌عامل بجای دیگری گماشته میشد» عامل‌معزول 
رامصادره میکرد وبا اقسام عقوبتهپا وعذان‌ها اموال اورا باز می‌ستا ند 
بدینگو نه بود » که در عهد امویان حجاح عراق را وقتیبین مسلم 
خراسان را باتش کشیدند. میزان مالیاتها وخراحها هرروز فزونی 
می‌یافت و اه و سین ماس راز در کر قنن اموال مر ‌نور. آعا گر 
میگشت . ازقساوت وخشونت عمال حجاح داستان های شگفت انگیز 
بسیار در تار یخ‌ها آوردها ند. حکایت دیل نمو نهبی از اتباشت هی تسف 
که‌عردم اصفهان چندسالی نتوانستند خراح مقرررا بپرداز ند.حجاح 
عر بی بدوی را بولابت آ نجا بر گماشت و از او خواست که حراج 
اصقبان راحبایت کند. اعرابی حون باصفقهان رقت نخنت دسر راصمان 
گرفت و ده ماه بان ها مپات داد . حون در موعد مقرد حراج را 
نبرداختند آ نپا را که ضمان بودند بازداشت ومطالةٌ خراج نمود آنها 
باز با نه آوردند. اعرابی سو گند خورد که | گرمال خر اح رانیاور ند 
آنان را گردن خواهد زد . یکی از آن ضمان‌ها پیش رفت بفرمود تا 
گردنش بز د ند وبر آن نوشتاد «فلان سر فلان » واع حود زا کر آودة 
س‌فرمان داد نا آن سر رادر بدده‌بی نهاد ند ۲ 0 مر نباد دومی را 
نز‌همچنین کرد. مردم راحاره نماند» پشکو هدند وخراحی را که‌بر 
عیدهداشته جمع کردند و ادا ی 

باجنین سخت کشی و کینه کت 1 از حانب عمال‌حجاح نسیت 
بمردم روآمیشد جاره‌یی جن تسلیم محض یاقیام خونین نبود و چند بار 


[۳۳ 


۱ مروجالذهب ۲۰ ص ۰ ۰ ۱ 


مردم ناحار شد ند سر بشورش بر دار ند. 

5 دوره حکومت‌خون | لود وو حشتا نکن ححاج 
ِ درعر اق در فعایع ومظالم گذشت داستان 
ها وروایات «ولنا کی ارده ر ان حکوعت او نقل کرده‌اند که مایه تفرت 
و و حشت طبع آ-می است و «درر ندان اوحند «ز ار کس محوس 
بودند وفرمو-ه بود تااشان, | آب ام با نمك و مك مبدادند و 
بحای طعام کون آمیخته فا خر آ» حکومت او درعراق ب.ست 
سال‌طول کشید. در اینمدت کسانی که او کشت حز آنان که درحنگی 
با او کشته شدند» نت وولءورخان را باور کرد بالغ توت ان 
و بست هزار کس بود. نو شته‌ا ند که وفتی وقات یاقت بنجاه‌هز‌ارمرد و 
سی‌هز ارزن دززندان او بودند " شایداین ارقام ازاغراق ومبا لغه‌خالی 
نباشد اما این‌اندازه هست که دورء حکومت او در عراق» برای همه 
مردم» خاصه بر ای‌موالی بدیختی بو ده است. 

در بارء حجاح قصه‌های شگفت‌انگیز وهولناك بسیار آوردهاند. 
نوشته‌ا ند که وقتی از مادرزاد پستان بدهن نمی گرفت ناحار تاجمار 
رورحون جانوران دردهانش هیر بحتند . بااین افسانه خواسته‌اند از 


این کود کی که مقدربود روزی فرما نروای جبار عراق بشوداژدهابی 

۱ دربارة حجاج رجوع شود رساله‌جالب ۲ 0 تحت علنو ان؛ 
۷۲ ۱ ۳۱۵۵8۵0 21 1۳ ۶ که‌چجز ءانتشارات ۳۱۵۰6 دئایهه جع مامی: ۱۲ 
ددپادس بسال ۱۹۰۶ مسیحی به‌طبع دسیده‌است وجامع اطلاعات مفیدی دداین 
پاب است . 

۲-تجاردب ۰ السلف ص ۵ ۷ 

۳-التنییه , ص۵۰ ۲۷ 





۹۹ دوقرن سکوت 
خون شام دساز ند. حقیقت آ نست که اوال‌حال اودرست معلوم نیست. 
گفته| ند که در حوانی معلم مکتب بود . در حنگی که بین عىدا لملك 
مروان‌با مصعی‌بنر بیر درعراق روی‌داد یحلقه بروست و بااو بشامرفت 
سپس ازدست اوماهور فتح‌مکه شدو آن را حصار داد . از بالای کوه 
بوقبیس پامنجنیق برمکه سنک باریدتا آ نرابگشود وابنز بیررا که به 
حر مر فته بودبگر فت و بکشت. بس‌از آن حکومت مکه ومدینه ویمن 
و یمامه ازحا نب خلیفه‌بدووا گذارشد. دوسال‌بعد» اورا بحکومت عراق 
فرستادند وعراق در ان هنگام از فتنه حوارج قعی آ سوه نمود . بااین 
خوارح. ناراضیان وعلیالخصوص موالیغالباً همر اه‌بودند. کسان یکه 
هنو زردر اساام بچشم آشتی ذمی‌د ید ند خلی‌زود ممکن بو د فر دفته دعوی 
سا نی‌شو ند که خلعهر | ناحق‌می‌دا نستندوما لبات‌دادن باورادر حقیقت 
بمثا یه حمایت‌و تقویت اومیشمردند. ومت‌حجاح درعراق بافساونی 
بی‌نظرتوآم بودو استبلای او برمردم بمنزلهٌ تازیانهٌ عقوبت و شکنجه 
بود. در ورود به بصرد خطبه‌یی خواند که ازقساوت وصلابت اوحکات 
رک حجاح‌با آ نکه حوار حرا ما اش‌سحت دادار پس ی هی رد 
حشمو تفر ین مستما نان همو اره‌دریی او بود . وی سیاست خشن تعصب 


۱ باانشمه بعض‌محققان مانند ووووو«۱۷۵۱ و لهاوزن و ووه‌صو و1 لامتس 
(ر.: دائرة‌المعادف اسلام.ج۱ ص۱۷ ۳- ۲۱۵) سعی کرده‌اند که برای مظالم و 
قجایع او مححملی ۳۳ داد. گفعه‌اند که اودر اوضاع واحوال‌آن روز ناجاد :ود خو در | 
يك‌د نده وسخت گیر نشان دهداما بهیچوجه بیرحم وشقی نبود و درعین‌حال نیز از 
ضعف‌و سستی اجتناب‌داشت. داستانهابی راهم که‌در باب قجایع اوهست ا ترد بد تلقی 
کر‌دها ند.ا مااقدامات اور ادرامر جمع مالیات وضرب مسکو کات و توجه‌ بکشاورری 
ستوده‌اند. لیکن‌بی کمان. بااینگونه تردید وتأویل نمی‌تو ان جنابتکار بزرگی را 
که‌تار بخ ازستمکاد هاش داستان‌دارد تبر‌ثه کرد . 


آ تش خاموش ۷ 
نزادی بنی‌امبه‌را برضدموالی دردورٌ حکومت‌خود باخشو نت‌و فساوت 
بسباردنمال هب2 می نو دسند وفتی بعامل حود در بصر ه نوشت ۵-۶ 
نبطی ها را از بصر ه تبعید گن زیر | آ نا موحب فساذ دین و دنبایند . 
عامل‌چنان کرد و پاسخ داد که آنپا راهمه خارح کردم جز کسانی کد 
[ ۱ یافقه‌مبا موز ند. حجاج بوی نوشت که«حون این نأمهدر | 
بحوانی بزشکان رانزدحود حاضر آور وحو بشتن ق ۳ عرضه کن تا 
نيكث بجو یند وا گرددپیکرت يت ر گی نیطی با شدقطع کنند». بدینگو نه 
حجاح سیاست نزادی ببنی‌امیه را » در تحقیر موالی بسختی احرا. 
هت 3 مین‌آمره‌وحب تار صابی شدیدمر دم ازدستگاه حکومت‌او بود. 
نیز در ریختن خون و بخشیدن مال بقدری افراط واسراف کرد که 
عبدا لماك خامفة امو ی‌ارشام بدو نامه نوشت ودرین‌دو کار اور املاهت بسبار 
کرد"حکومت او برای کسب قدرت لازم مدید که بسختی محالفا نر | 
ازمیان بردارد ودوستان وهواداران خودراحمایت وتقویت کند. برای 
این‌مقصود لازم‌بود که ازر یختن‌خون خاق واز گرفتن مال‌آنبا خود- 
داری‌نکند و برمین‌جرت درجمع‌خراج و جزیه تندخویی و سخت کشی 
پیش گرفت ۱ 

جز یه ما لیات سرانه وخراج مالیات‌ارضی بود که ذمی‌هامادام 
که مسلمان نشده بودند طبق قوانین خاصی میبایست بیردازند حون 
رفته رفته میزان این‌مالیانبا بالامیر قت و قدرت‌برداخت درمردم نقصان 
می‌یافت ذمی‌ها برای آنکه ازپرداخت این باج‌ها آسوده شو ند اسلام 
می ورد ند ومزار ع ح<و یش ر | فر ومیگذاشتند و بشپر‌ها روی‌میاوردند, 


تست ساوسو تحص تم 


۹۸ دوقرن سکوت 


بااینحال حجاح همچنان جزیه وخراح را از آن هامطالبه میکرد" . 
کار گر اران حجاج باو نو شته بودند که «مالیات ره بکاستی گذاشته است 
زیرا اهلدمه مسلمان وشم. نشین شده‌اند» حجاح بر ای آنکه «عواید 
بیتا(مال اسلام» نقصان تیذیرد فرمان داد که کسی‌رارها نکنند تا از 
ده بشهر کوج نماید و نیز امر کرد که از نو مسلمانان حمچنان بزور 
جزیه را پستا نند. روحانیان بصره از این رفتار او بستوه آمدند و بر 
خواری اسلام گر یستند. اما نه‌این چاره جوییمای حجاح دولت اموی 
را ازسقوط میرهانید و نه گریةٌ روحانیان خشم و نفرت موالی دا فره 
مینشانید . این فشار وشکنجه ک. ازجانب حجاح وعمال او برموالی 
وارد می آمد آ نان را بانتقام جویی برمی‌انگیخت . 

دراین هنگام فتنه عىدالرحهن بن محمد بن اشعت که برض_ه 
مظالم حجاح قیام کرده بود رخ‌داد. موالی و نومسلمانان که از جور 
و پیدادحجاج نخان هه بودند » بیرون ه-شد ند ار اتف نا نرق 
می ر دند که دیا محمداه با محمداد» و ذمی‌دانستند حه ی و کحا 


پاری کرد ند 


داستان حروحج عىدا ار حمن‌بن مع<2مبف بن‌اشعت را 
عبت ترحمن 


تاریخ‌ها بتفصیل نوشته| ند.عبدالر حمن ازراشر اف 
فحطان بو د وارحانب ححاج در رابل امارت داشت وحواهر آورا که 


۰ ِ_ : 2« ۳ .. 
مدمو یه تام و ححاج برای معح<مل دسر جود بر دی در فبه دود و دی 


س این خلکان ۳ م ص۷۷ ۲ 
۲- الامامة والسیاسه ,ج۲۳.ص ۳۸ چاپ مصس 





آش‌خاموشی ۰ ها 
حجاح نامه‌یی تند بدو نو شت:« کهما[ با بستان‌ازمر دمان وسوی هندو سند 
تاختن‌ها کن و سر تمداله عامر دروقت نزديك‌من فر.ست"!» عدا لر حمن 
که داع.۵ سر‌وری داشت و بهانه 9 نی میح<ست نبدیر قت و بر آشفت 
«پس نامه حجاح جواب کرد که تاختن هندوسند کنم اما ناحق نستانم 
وحون ناحق نریزم» یس عىدا ار من با لشگر خود که اهل عراق و 
دشمن ححاج بو دند همداستان شد. حجاج را خلم کرد و بعصد حنکی 
۳ او روانه عراق گر دید. در نزدیکی شو تعر حجاج شکست حو رد و 
به بصره گریخت وار] نجابکوفه رفت ۰ در نزدیکی دیرالجماجم طی 
صد روز هشتاد نبرد بین آ نا رخ داد . سرانجام عبدالرحمن مغلوب 
گشت. سیاه‌او تیاه شد واو خودبخراسان گر بخت. 

در باره فر حام کار این عىدالر حمن نوشته| ند که‌جون ار حجاج 
شکست تور نت9 ار راه بصره ووارس و کرمان دسمستان روت و 
«مر دمان اورا سستان قبول کردند» اما مفصل بن مهلب ومحمد سس 
حجاج بمععیت اف اخوتن و او مور شد سمستانر | فر و گذارد و به 
زابلستان دز یهار رنبیل دود . <ون بر فت «حبر سور ی حجاح رسید و 
حجاج عمارةبن تمیم ا لقیسی (یا لخمی) را پرسو لی فررستاد سوی ز نبیل 
و بنامد بار نمیل خلوت کرد و عرد‌ها در ستاده بو د که نمز آندر و لابت ثو 
لشکرمن نیاید و ازمال‌تو نخواهم ومیان‌م| دوستی و صلح باشد بر آن 
حمله که عدالر من اشعت راوفلانی راار باران و ی سوی من ور ستی» 
دس‌عبدا لر حمن راز نسل‌بند کرد و آن‌مردرا. و بدی‌باورد و يك حلفه 
بر پای عبدالرحمن نهاده بود و یکی بر پای آن مرد ‏ بر یام بودند 


۱ بت تار بخ سیستان.ص ؟ ۱ ۱ 


0 دورن‌سکوت 


عبدا ار حمن گفت من‌حاقنم بکناربام باید شدن هرد و بکنار باع شدند 
عبدا لر حمن خو یشتنر | از باع‌افکند هر دو بیقتادند و حان بدادند و نام 
یارعبدا لر حمن ابوالعنبر بود»" 

دراین حادثه ببشتر کسانی که بیاریابن اشعث و بدشمنی حجاج 
توا فا وس ان وموالی‌بصره وعراق‌بودند. حجاح آنان را 
بسختی‌شکنجه داد. موالی‌را برا کنده کرد وهر کدام زابه‌قرای خود 
فرستاد و بردست‌هرريك نامقر یه‌یی که او را بدا نجا میفرستاد نقش داغ 
نهاد . حتی زاهدان و فقیهان نیز که درین ماجرا برضد حجاج 
برحاسته بود ندعقو بت دیدند. سعدین ینار | تا ود . وی از 
زاهدانوصالحان آن عصر محسوت مشی و بقدر ی مور دمحت و احتر ام 
مردم بود که | گرچند عرب نبود مردم‌بر خلاف رسوم پشت سرش نماز 
میخواندند. گویندوقتی اورادستگیر کردند و پیش‌حجاح بردند از او 
در سید: «وقتی‌تو بکوفه در آمدی با ا نک حن ی حق اعامت 
نداشت هگرمن پتو احجازه امامت ندادم. ؟» گفت : چرا. دادی . برسید 
۱ قاضی نکر دم با آنکه‌همه اهل کوفه وت عرش نی 
شاه فصاء 0 حر ا کمن سول کر د: « یامن ترادر 
شمارهمشیمان خویش که همه از شود ان عرت_ بودند در نیاوردم ؟» 
گفت‌حرا. در آوردی. حجاج گفت «بس موح عصیان تو نست دمن 
حه‌بود؟» فرمان‌داد تااورا سر بر بدند ف 0 سیاری از کسا نی را 
که‌همر اه این‌اشعت برضداو برحاسته بودند بسختی مکافات‌داد. ودرین 


کار حندان بر <می و تندجویبی نشان‌داد که‌حلیفة اموی اردمشق صداي 


۱ تاریخ سیستان ص ۱۱۷ وبلاذدری ص ۰۷ 











اعتراض‌بر آورد. نمض موالی‌درین قاحعهزیان بسیاردید ند . 
ازجمله کسانی که باابن‌اشعث برضد حجاح قیام کردند فیروز 
نام‌ازموالی بود. دلاوری وچالا کی اوحجاح ر اسخت‌نگرانیداشت. 
حجاح گفته بود, هر که سر ‌قبر وررا| نرد من آورد او را ده‌هر ار در هم 
دهم فیروزنبزمی گفت«هر کس سرحجاح را برای‌من آوردصدهر ار 
درمش بدهم». سرانجام پس‌ازشکست ابن اشعث , فیروز بخراسان 
گر یخت و آ نجا بدست این‌مپلب گرفتارشد. اورانزد حجاج فرستادند 
وحجاج اورا بش‌گنحه‌های سخت بکشت ۲ . 
این‌خو نریزیها و بیداد گریها ایرانیان‌را بیشتر بطفیان و عصیان 
برمیانگیخت. آغازفرن دوم‌هجری سقوط امویان را تسریم کرد . 
قیام‌ها وشورشهایی که علویان و خارجیان دراطر اف وا کناف کشور 
بدیدمیا وردند دو لت‌خود کامه وستمکار بنی امیهرا در سراشب اتحطاط 
می‌اف‌کند . 
ار رسوایی‌های سار وت امویان درین دوره. 
خروحد + بن*لی حشو نت و قساوتی‌بود که در قرو نشاندن ام 
زیدینعلی‌بن حسینو سرش یی نشان‌داد ند اینزیدبن‌علی نحستین 
کسی بود ازخاندان علی که پس‌از واقعهٌ کر بلا برضد بنی‌امیه طغیان 
0 و در صدد بدست آوردن <ارفت‌افتاد. وی يث حدی ینهآ نی بدعوت 
مشغول می‌بود و زمینه شورش‌و حروج را آماده‌می کرد . درین مدت 
بسا که نهان گاه‌خویش راازبیم دشمنانعوض‌می کرد . گذشته از کوفه 
که‌در آن زمسه افکارر | برای‌خو یش آماده کرده بود حندی ذز بىصره 


تست سر سر سر سر و را ی و رو و سس سر و وت 


ات المعارف 4 ص ۵ [ ۱ 





۱۰ دوقرن‌سکوت 


رفت ودر آنجاهم بجمعیاران وتهیهمدستان پرداخت . بااینهمه وقتی 
نوبت‌اقدامفر ارسید والی کوفه. جنان‌پیش از او بسیج جنک کرده بود 
که یاران زید رایارای مقاومت نماند و ازیسرامون اویرا کتده شدند. 
در بارءداستان‌خرو جاو نوشته| ند که«ز ید یروسته‌سودای‌خللافت‌درسرداشت 
و بو امبه‌می‌دانستنی س‌اتفاق‌افتاد که‌هشام| خلیفهٌاموی |زیدرا بودیعتی 
ارحال(دبن عبدالها اقسری | امیر سایق کوفه که‌اوراهشام بارداشته بودو 
مصادره کر ده بو د و یو -ف بن‌عمر را بجایش فر ستاده‌بود | متهم کر دو نامه 
باو نوشت‌تایش یوسف بنعمررامیر گوفه‌رود. زیدبکوفه‌رفت و بو سف ار 
او آن‌حال برسید. زیدمعترف نشد . پوسف اورا سو کندداد و باز 
گردانید. زیداز کوفه بیرون آمد وروی بمدینه نماد . کوفیان پیش او 
مد ند و گفتندصدهر ار مرد شمشیر رن داریم که همه در حدمن د-و 
حا نسیاری کنند بازایست تا با توبیعت کنیم و پنوامیه اینجا اندل؛اند و 
اگر ازما يت ىیله صداشان کند همه راقپر تواند کرد تا بهمه فىایل 
<4ز سد. کت من ازغدر شما می ار سم و می‌دا نید که باحد" هت 
<سین(ع) حه کردید تركمن گیر ی دکه در | این کار در حور دسست .. 
ابشان او را بحدای ۳۹ لی س 1 داد زد ۰ و بع‌ود و موادیق مستحکم 
9 وما ۳۹ دسبار ذمو د ند. زبدیکوفه مد و شیعه‌فو ح‌فو ج بىعت 
می کردند تابا نز ده‌هزار مرداز اهل کوفه بیعت کردند بغیراز اهل 
مداین‌و بصر ه وو اسط وموصل و جر اسان حون کار تمام .ناه 
دعوت آشکار کرد و دوست فو غهر . 4٩‏ ازطر ف بو امیه امیر کوفه بو د 


# عبارت‌بین دوقلاب [ ] درمتن کتابی که‌عبارت اصل. از ان نقل شده 
سست درای روشن شدن مطلب‌دد بدا ا لحاق‌ ده یگ : 


آتش‌خاموش ۱۰۳ 
لشکری‌جمع کرد وجنگی‌عظيم کردند و ا خر لشکرزید متفر ی‌شد ند و 
: ص رم 
او ب؛ا ندلگ و حی بما رد وجنگیعظيم کرد با حاخوة تون کوتر شا یی او 
امد کشته‌شد. بار ان‌اور | دقن گر دند و ا انز رن او براندند و او 
دید نباشد و اورا ازخاك بر نیار ند ۰ بوسف‌پن‌عمر درحستن کالید اوسعی 
نمود و باریافت و ور م دنا صلرش کردند و مد نی مصلوب دود » بعد‌از 
۲ هی سا و ا درفرات ریختند»" بی‌از بدارزدر 
نش بسو حتند وحجا دستر او را درفرات ریحتند» سار بدارردن . 
سر‌ سر | در ددمشق وسیس از | نحا بمکه و مد ینه برد دد ۰ یکی‌از جات 
نکه‌بنی‌امیه باسانی توانستندیاران زيدرامقهور ویرا کنده سازندان 
بود که در بسن‌بیروان اوو حدت کلمه نمودوحتی در | نان ار خوار ج 9 
کسانی که هیچ قصد نصرت وباری اورا نداشتند بسیار کسان بودند . 
صعءف ومسامحه‌مردم کوفه ودوت ومواطت حاسوسان ومنهیان بمی امه 
۰ ۰ ۰ و 
نیز اراموری بود که‌سب شکستز ید وبیروزی‌امویان گشت.۲ 
ی از زیقسرن یی خر خر انبان فر خانشت: 
تا اما او تم ما نند بسدر گشته‌شد و با فتل اودست 
۱ و سد ۲ مس مریم 
بنی آهسه دیگر بار | لوده دون بث تسام دیگر رت این بخی ۱ 
در همان روزهایی که‌یدرش بیاری کوفیان را نی م۵ دستز ه بر حاستدر 


کوفه‌حان جو در آدر خطر دید. ار ینرو اند کی بعداز فتل بدر حمما نس ار 


کوفهبگر بخحت و باحندتن از یار ان‌خو یش بجر آسانرفت ۰ درسر حس ل 





اس تجارب‌السلف ص ۸۱-۸۲ 


ر لگ ده «عمده" لطا لب ص ۰ ۳ ۱ .تبصرة‌ال.و ام ص ۱۸۵ الفرق بن|(فرق ص 6 ۲ بیان 
الادیان ص ۶ ۰۲۳ الملل و | لحل‌شهر ستا نی ص ۱ چپ کودتن»و کعب عدردءٌدیگر . 


سسستت سا او و سس مس سر 


۱۰ دوقرن سکوت 


سیححتو 


خوارج که را بمی آمی۵ مبا ره و ند‌اشمید درصدد در امدزد را او همدست 


ی 
شو ند وسر به‌شورش بر آورند. امایاران‌یحیی او را از اتحاد با خوارج 
بازداشتند واو بباخ رفت. در آ نجا بتداركگ کار خویش‌پرداخت ویاران‌بر 
فعع. و | مت 33 بوسف‌بنعمر که زیدرا کشته بودار یحبی بیم‌داشت‌چون 
دا نست کاریصی درخر اسان بالا گر فته‌است بوالی خراسان که نصر بن 
سباز بود نامه کرد تا یحبی را فرو گرد . صر بن سیار ار فرمانروای 
پلح‌درخواست و او یحي را فرو گرفت و نزدنصر فرستاد . نصر ین سیار 
یحی‌را در مرو بزندان کرد اما و لىدین بز ید خلیفهٌ اموی که بحای 
هشام‌خلاقت بافته بود نامه‌بی بنصر بن سار نوشت وفرمان داد تابحی‌را 
اراون اند ورها کند. نصر اورا رها کرد و بنواخت و نز دخلفه‌روانه 
نموداما به‌حکمرانان بلادخراسان. ازس‌خس وطوس وابر شهر 
| که‌نیشا بود باشد | دستورداد که اورارهانکننه زا در حر اسان نما ند ۰ 
چون‌یحیی به‌بیرق‌رسید از موم گز ند یوسف بن‌عمر بهتر آن دید که به 
عراق‌نرود ودرخراسان بماند همانجا نیز بماند ودعوت آغاز کرد . 
صدو پیست کس بااو ببعت کردند. یاهمین| ندلگ مایه تفر آهنکی ابر شپر 
کرد و برعمرو بن زراره که فرما نروای آن شهر بود فائق آمد. پس‌از 
آن بر ات وحورحانان روت ودر آ نجاعده‌بی دیگر ار مردم خراسان 
بدو بیوستند اماحندی بعد لشکری که نصر بن‌سیار بدفع او فر ستاده بود 
بااوتلاقی کرد. حنگی‌سخت وخونین‌روی داد. بحبی با یارانش کشته 
تا تمهت سروب یرای میا یحاری وی قنتانون 
درو اره‌حورحا زان آو بشتند اهر که پارانا بو هسام بر جر آسان‌دست 


یافتنداوهمحنان بردار بود. مر کی یحبی که درهنگام قتل ظاهر ا هجده 


آتش خاموش ۱۰۵ 
سال‌بیش نداشت ورفتاراهانت آمیزی که با کشتهٌ او ک-ردند شیعیان 
خر اسان‌را مخت‌متأثر کرد!. ازین‌رو. ابومسل‌صاحب دعوت. از این 
امراستفاده کرد و کسانی‌را که بااو بعت‌میکردند وعده میداد که 
انتقام خون بحیی‌را از کشند گانش بازخواهد. درحقیقت» خون‌یحبی 
مثل‌خونایرج‌وسیاوش, بها نجنگها شد»و بسیار ی‌ازه ر دم خر اسان‌را بکین 
توزی و اداشت و بر ضدینی امیه همداستان‌ساخت چذیا نکها بومسلی‌چون 
بر حوزجا نان‌دست‌بافت قاتلان‌یحیی را بکشت‌و کر یحی راازدارفرود 
آورد ودفن کرد مردم خر اسان هفتاد رود بر بصی بو و ازع رفن 
ودر آن‌سال چنانکه مسعودی نقل‌م ی کند. هیچ کود درخراسان نز اد 
الا که‌اورا یحبی ویا زیدنام کردند" . 

این مایه ستمکاری ک-۵ از بنی‌امیه وعمال انا صادر میشد 
خاطر مسلمانان خاصه موالی را از آنا ر حور و رمیده رس گرد ۱ 
اما آنچه آنها را تالب برتگاه سقوط کشانید تعصب واختلاف شدیدی 
بود که بن یمانی‌ها و مصری‌ها از دبر باز در کر فته بود و در آ خر 
روز گار بمی امه ستیز ه‌های حا نواد گی را در بین قو م سبت گشتد دو د. 
دشممی مان دو قسله در تار یج عرب سابةه طولانی دارد اما بیخردی 
وخودکامگی و لیدبن بزید حلفه اموی» مقارن این ایام آنرا دید 


رد خالدبن عبدالله قسر ی که یم نی‌بود دررمان یز بدین عىدا له‌اك 


۱ - در بات بحیی ین رید وقیام او گذشته ازطیری , مسعودی ۰ یعقو نی به 
مقائلالطالبیینابوالفر ج اصفها نیو تاد بخ کز :ده حمدالله مستوفیرجوع کنید. برای 
:حقفا۰- فر نگی‌ها نیزرجوع نمائید هه‌مقاله ۵40 ۷۵ 
اسلام ج > 


۲ هروج . ج ۲ ص ۱۸۵ چاپ مصر 


۰ ۰ درداثرةالمعارف 


۱۰4 دوقرن سکوت 


و بر ادرش هشام مدتی درعراق حکومت کرده بود. یوسف‌بن عمر تقفی 
که سس از او بحکومت عراق متصوب شددرصدد بر امد که اورایحیس 
باز دارد و اموالش را بازحر وشکنحه بستاند اماهشام با آنکه در بارع 
خالد بد گمان بودبز حرو نکال اورضا نداد. حون نوبت خلافت بولید 
رسیدخالد رایه دو سف سرد و بو سف آورا بکوفه بر دو باش‌کنجه بکشت 
یما نیان گرد آمدند و آهنگ ولید کردند ولید مضریم‌ارابدفع آنان 
گماشت . درحنگی که میان آ :پارخ دادمضر بمامفلوب شدند . یما نیا 
بدمشق در آمد ند و محمد بن خالدرا که و امد بازداشته بود آزاد کردند 
سیس -زیدین ولید پسر عم ولید را بجای او پرداشتند و و لید را 
بجو اری کشتنن ۱ 
ق و کار ح۸افت دستحوش هرح و مرج 
9 و عرصه لعصت و نزاع " و مصر درا کشت 
زیرا مضریپا نیز حندی پس از مر گ پزید که بیش ازششماه خلافت 
نگرد مروان ین معمد دا بخلافت. برداشتند و یار دیکر یمائیپا را 
ز بون گردند ۱ 
این هرج ومر جح مایة ضعف دولت بنی‌امیه گشت. خاصه که در 
خراسان مر کزدعوت عباسیان نیز براثراین نزاع و تعصب. بنی‌امیه 
مجال سر کوبی مخالفان خویش دا نمی‌پافتند ۰ شییور انقلاب طنین 
افکنده بو دودشمنان ه ر حندسال» در گوشه‌یی ازمملکت قبام‌میکرد ند. 
سقوط ۱ ی أمیذ فطعی و حتمی بود. 


جر‌اسان مد ا سا زه‌ها ی پیلوانی ایران که ار مر کر حکومت 


(۱) اخبار الطوال ص ۰۸ ۲ 


آ تش‌خام‌وش ۰۷ ۰ ۷ 


عر بی دور نر بود ۰ بیش ار هر‌حابرای‌ شام ایرانیان مناسب می‌نمو د . 
ب‌من حرت وقتی قدرت بنی‌امیه رو بافول میرفت دع-وت عباسیان در 
آ نا ظر فذازان از عافت:: 

دعوت | بومسلم در آن سامان باشور وعلاقةً خاصی تلقی گشت. 
کسانی که ار حور و تحشر و بیداد عر بان بو و ات بو د دث » این 
نهضت را مْدءٌ رهایی خویش تلقی کردند. نصر بن سار که درخر اسان 
شاهد این احوال و اوضا ع بود » در پایان نامه‌یی که بمروان آخرین 
خلفه‌اموی فرستاد» اضطراتب ونگرانی خو در اازتوسعة نبصتا بو مسام 
آشکارابیان کرد و ارحیرت و <شم می گفت ومی‌نوشت که : «من 
در حشدن باره‌های آ تش را درمبان جا کستر معاینه می بیدم و زودا که 
پاره‌های آش افروخته گردد . دویاره جوت . آتش را بر 
هىافرورد و همیشه سجن مقدمه عمل قر از هب برد . من ار سر تعجت 
همواره میگویم که کاش میدا نستم بنی‌امیه بیدار ند یاخواب؟" » اما بنی- 
امه درخواآب بو د دد: خوان عفلت وغروری که هم.رشه دو لت‌های‌خود 
کامه و ستمکار را تا کنار یر تگاه سقو ط می‌کشا ند. فرام | .ومسلم بود که 
آنان راازاین خواب‌خوش برانگیخت وبنیاد خلافت اموی رایکسره 
برانداخت . 


۱ - تاد بخ بعقوبی ج ۳ ص ۷ - مضمون آأین ادیات است که نصر دندلغد 


نو سده است؟ 
ادی بین الرماد و میض جمر و بوشك ان یکون له ضرام 
فان النار بالعودین توری و ان الخعل دقدمه الک ام 
اقول هن ااعءحب لت شعر ی ۱ أشاظ امن ام نام 


در آن روزها که باربد و نکسا بانواهای 
ات ات بهلوی و ترانه‌عای حسروانی در و دیواز کاخ 
خسروان را در امواح لطف وذوق فرو می گرفتند » زبان تازی در کام 
فرمانروایان صحرا ازریگرای تفه بیابان نیز خشك تر وبی حاصل‌تر 
بود . درسراسر آن بیا بانهای فراخ بی‌بایان! گر نغمه‌یی طنین‌می‌افکند 
سر و دحنکی وعارت و نو ای‌رهز نی ومر دم کشی بود . نه بندی وحکمتی 
بر ربان فوم حاری بود و ده شوری و مهری ار لم‌اشان می در او ید . 
شعر شان و صیف یشک شتّر بود و خمه‌شان تحر بض بح ن کی ۰ بحلاف 
ایر ان که رین ان ۳ معنی وحکمت بود . اندرز نامه‌های لطرف 
و سحنان دلبدیر داشتند . کتاب‌های دینی و سرودهای ۳۳ نی درمز مد 
می نمو د ند . داستانهای شیرین اد بادشاهان گذشته در حداینامه‌ه 
می‌سررودند. هرطبقهر از با نی‌و خطی‌جدا گا نه‌بود. دردر بارشاهانزبا نمای 
خوزی و بارسی ودری هريك حایی ومقامی داشت ". سرودهای لطیف 


و سحنان ریبار | ارحی و بهابی دود درست است که شعر عر وصی , بدین 





۱- در بعض کتاها از قول عبداله بن مقفع نقل شده است که پادشاعان 
ايران درمجالس خویش بز بان‌پهلوی سخن می گفته‌اند اما درخلوتها با بزر گان 
مملکت بلفت خوزی تکلم می‌نموده‌اند . همچنین مردم بلاد مدائن و کسانی که 
بر‌در گاه پادشاهان بوده‌اند زبانشان ددی بوده است وموبدان و منسوبان آنها 
بز بان فاده‌ی سخن میر انده‌اند . (رك : الفهرست ۰ طبع مصی ص ۰۱٩‏ با فقوت 
ج ‏ , کلمه فهلو - وحمزءة اصفهانی : التنبیه علی حدوث التصحیف ) . 


زیان گمشده ۱۰۱ 


صورت کهدس ار اسالام متداو ل گشته است ۳ ار معمو ل نمو د. 
اما وحودشعر وسرود » در ايران پیش ازاسلام » از وجود شعرجاعلی 
عرب محقق‌ترست. شهرت و آوازءخنیا گر ان و نغمه پردازان مشهوری 
مائند بار ید 4 نیت حکایت اروحود شعر در زبان بپلو ی دارد .الته 
همچ موسیقی و آواز » بی شعر تحقق نمی‌یاید و بدین سبب می توان 
گفت نغمه‌های آین خنیا گران ور | مشگران با نوعی ثعر همر اءبوده 
ات » نمو ن۵ 9 نو ع اخعار را محقعان در قطءه‌های بهلوی «درح<ت 
اسوريك» و داد گار زریران» و برخی ار «یندنامه‌ها» نشان می‌دهند . 
مناحاتما وسرودهای مانوی نیز که نمو نه‌هابی از آن‌امروز بدستست 
لطیف‌تر ین نمو نه شعر بیش ار اسالام ابران را عرضه می‌دارد وان 
ابرآن » در آن رمان گذشته ار شعر ان فلسفی وعلمی ندز داشت . 
حتی بعصی از کتا بای علمی راازیو نا نی و هادی بدان ربان نقل کرده 
بودند . زبان این وم ربان شعر وادب وزبان دوق وخرد بود . زبان 
فومی بود که از حرد ودا نش‌و فرهنگک و ادب بقدر کفایت اهر ه داسته: 

با اینیمه این قوم » «که بصد زبان سخن می گفتنده وقتی . با اعراب 


۱ - مانویان » بموسیقی و شهر » مثل سایر هنرهای زیبا علاقة خاصی 
داشته‌اند . نمونه‌هایی از دعاها وسرودهای‌دینی آنها در کشفیات وحفر بات‌تورفان 
بدست آمده است . برای اطلاعات بیشتر.ددین باب ودر باب تمام مسائل مر بوط 
بما نویه رجوع شود به : کتاب (مانی و دین‌او: دو خطا به از | قای‌سید حسن تقیز اده. 
نشریه انجمن ابر انشناسی‌تهران ۵ ۱۳۳) مخصوصاً ص ۵9 . تمام ما خف و منایم 
مهم شرقی و8,.بی دد این کتاب نقل وذ کر شده است و برای نمو نه‌بی از سرودها و 
ادعیه ما نو بان رك به : 

۵ ۵۲۱۱۱۱۵۸0۵۰ ها ص۱۱ و دمم فا )ین 


۱۳+ 


۱۹ دورن سکوت 
مسلم‌ان رو بر و گشتند دیا حه شنید ند که حاموش شدند ؟ » 
زبان‌تازی پیش از آن ۰ زبان مردم ندمه‌و حشی 
۱ محسوت میشد و لطف و طراقتی تست : 
بااینهمه,وقتی‌بانگ قر آن‌واذان درفضای‌ملك ایران‌یچیدز بان‌بهاوی 
در برآبر 1 ور و ماند و بحاه و شی کل آنحه در ین حادنه ز بان 
ابرانبان رابند آوردساد گی «عظمت «ییام تازه» بود . واين بیام‌تازه. 
فر آن بود که سخنوران عرب را از اعجاز بیان و عمق معنی خویش 
بسکوت افکنده بود . پبس حه عجب که این بیام شگفت انگیز تازه 
در ابر ان لدن ر بان سحنوران را قر و بندد و حر دها را بسرت | ندارد. 
حقیقت این است که ازایرانیان ۰ آنپا که دین را بطیب خاطر خویش 
بد یر قته بودند شور وشوق بی حدی که درین دبن مسلما نی تاره مبی - 
یافتند نان آنها را محو و بخود میساخت که بشاعری و سخن گوئی 
و وت حو یش بتلف نمی آورد ند علی الحصوص که این بیام تا 
نیز » شعر وشاعری را سو ده نفد ات و بسبار ی ارشاعر ان را درشمار 
مر اهان و زیا نکاران میشناخت . آنکسان نیز » که از دین عرب و 
از حکومت او دل خوش نبودند » حندان عرد و بیمان‌در «ذمه» داشتند 
که نمی‌توانستند لب بسخن بگشایند و شکایتی :-ا اعتراضی کنند . 
ازین روست که در طی دو -رن » سکوتی سخت ممتد وه-راس 
انگیز بر سراسر تاریخ وزبان ایران سایه افکنده است ودد تمام آن 
مدت حجن فر یادهای کوتاه و وحشت آلود اما بر یده و بی‌دو ام از هیج 
لبی ببرون نتر او یده وت وز بان فادسی که درعرد <سر وان از شیربی 


۰۰ ۰ و وی خ 
وشيوائی سر‌شار بو ده است درسر اسر این‌دو فرن ۱ چوب ربان کنگان 


زبان گمشده ۷۱۲۷۳ 





ناشناس و بی‌ائر مانده است ومدتی دراز گذشته است تا ایرانی » قفل 
خموشی دا شکنته است و لب سجن کفوده است.. 
آنچه از تأمل در تاریخ بر می‌آید این است ۰ 
ز بان گمشده مم ۳۳۳ ۳ ۱ 
ده عر بان هم از اغارحال. شایدبر ای | نکه از 
آسیب بان ایرانیان درامان پمانند ۰ و آن را همواره حون حر بة 
تبز ی‌دردست‌مغلو بان جو یش نه بیننددر صدد بر آ مدند ز بان‌ها و لبحه‌های 
رایج در ایران را . از مسان ببر ند . آخراین بیم هم بود که همین 
زبانها خلقی را بر آنها بشوراند وملك وحکومت آنان را دربلاد دور 
افتاد ایران بخطر | ندازد. بهمسن‌سب هرحا که درشهر‌های‌ایر ان به خط 
وزبان و کتان و کتا بخانه بررخوردندبا آن‌ها سخت بمخالفت بر خاستند. 
رفتاری که تازیان درخوارزم باخط وزبان مردم کردند بدین دء وی 
حجت است . نوشته‌اند که وقتی قتيبة ببن مسلم سردار حجاح ؛ بار 
دوم بخوارزم رفت و آن را باز گشود هر کس را که خط خوارزمی 
می‌نوشت‌و ار تار یح وعلوم واخبار گذشته | گاهی داشت‌آردم‌تیع بی‌دد یع 
در گذاشت ومو بدان وهیر بدان وم را پکسر هلالک مود و کتا بهاشان 
همه بىوزانید وتباه کردتا آنکه رفته رفته مردم امی ماندند و از خط 
و کتابت بی‌بهره گشتند واخبار آنبا | کثرفراموش شد وازمبان رفت!. 
این وافعه نشان می‌دهد که اعر ات زپان وحط مردم ایران را بمعاده 
حر بهبی تلقی می کر دها ند که | گر‌دردست مغلو بی باشد ممکن است 
بدان باعا لب در آویزد و سیر ه و بیکار بر <یزد . ار بن‌رو شگفت تست 


که در همه شهرها . برای ازمیان بردن زبان وخط و فرهنگ ابر ان 





تس سا ی و و وت .سس تنل سح 


و ك , آثارالباقیه ص ۵ ۲۳ ۰ ۱۷ ۳ ۰ ۸ ۶ 


ء ۱۱ دوقرن سکوت 


بجد کوششی کرده باشند . شاید بپانةٌ دیگری که .رب برای مبارزه 
با زبان وخط ایران داشت این نکته بود که خط وزبان محوس را 
مانع نشر ورواج قر آن می‌شمرد . درواقع » ازایرانیان » حتی آنها 
که‌آیین مسلمانی ,ذیرفته بودند زبان تازی زا نمی آموختند و آزین 
روسا که نماز وقر آن دا نين ذمی‌توانستنده پتازی پخوانند . نوشته| ند 
که «مردمان بخارا باول اسلام در نماز » قر آن بیارسی خواندندی 
وعر دی نو انستندی ای فد وحون و قفت ر کوع شدی مردی بود که 
در یسایشان‌با نگک زدی بکنیتا نکنت » و حون‌سحده خواستندی کردن 
۳ نك کر دی ۳ ثرا ت نی کنیت»" باحنین‌علاقدیی که‌مر دم , درایران 
بز بان خویش داشته‌اند شگفت نیست که سرداران عرب » زبان ایران 
را تا انداده‌یی بادین وحک ومت جو بش معارص دیده باشند ودر هر 
دیاری برای از میان بردن ومحو کردن خط و زبان فارسی ک-وششی 
ورریده باشند . 
تفن زه شالت تست که درهجوم تار بان سیاری 
اکن از کتابپاو کتا بخا نه‌هایایران دستخوش آسیب 


فنا کگشته است. این دعوی را ازتاریخما می‌توان ححت اورد وقرائن 


۱ تادخ بخارا ص ۰ ۷چاپ تهران- رای قرائت و اشتقاق این‌الفاظ 
در ز بان سغدی» ومطا لعه عقا بداستا دهنینگک ۵ و استاد روز نیرگ ۲۱0568۳6۳۵ 
دراین باب » رجوع شودبه تعلیقات آةای دبچارد فرای»۳۲۲ 8.۰ بر‌ترجمه تاریخ 
بخار | که اشان ننام : 1954 محتوطان۳ ۵۶ ۲۲هادذآ؟ 1۳6 یز بان اتکلستاه. مغر 
کر ده ند و عقاه زبانشناسان مز‌بور در آنجا بتفصیل نقل شده است ( رك: ص 
۵ کتاب مز بور) گذشته از استاد هنینگ و دوز نبرک » مرحوم بهار نیز این 
عبارات و !لفاظ را یاس تصحیح کرده است ددین شکل : نگون کنیت ۰ و 
نگونباانگون کنیت . رل : سبك شناسی ج ۱ ص ۲۹ ۲ 


زیان گمشده ۵ ۷۱ 


بسیار نیزاز خارح آن را تأیید می‌کند . بااینهمه بعضی ازاهل تحقیق 
دراین باب در دید دار ند . این دردید حه لارم اشت: ؟ بر ای عرب که 
حن کلام حد | هیج سجن راقدر نمی دا تست کتا ب‌ابی ۵-۶ از آن محو س 
بود واامته نزد وی دست کم ما یه صللال بود <ه فایده داشت که رحفخل 
آ نا عنایت کند ؟ در آبین مسلما نان آن روز کار آشنایی بخط و کتابت 
بسمار زژادر بود و بیداست که مین قومی نا <۵ <دمی توا نست به کتاب 
و کنا ,حانه عالافه داشته باشد.تمام قر اینو شواهد نغان می‌دهد که عرب 
از کتا بهادی نظبر | نحه امرور ار ادب دم‌لوی بافی مانده است فا یده‌بی 
نمی‌برده است دریصورت حای شكث نیست که دز آ نگونه کتا بپا بدیدة 
حر مت و تکر یم نمی‌دیده اه :: ازاینپا گذشته ۱ دردوره‌یی که دانش 5 
همر » بققر بب درا تحصار مو بدان و بزر گان بو ده اتانتا: 2 ازمیان رفن 
این دوطبقه » ناحار دیگر موحمی برای ای نا و کتا بپای آ نا 
باقی نمی گذاشته است . مگرنه این بودکه درحملهٌ تازیان » موبدان 
بش ازهر طقه دیگر مقام وحشت <ویش را اردست دادند وتار ومار 
و کشته وتباه گردیدند ؟با کشته‌شدن و برا کنده شدن این طیقه بیداست 
که دیگر کتا بپا وعلوم نا ذیز که به‌درد تاریان هم نمی‌حورد موحبی 
برای‌بقا نداشت . نام بسیاری از کتابهای عرد ساسانی در کتا ببا مانده 
است که نام و نفانی از آنها باقی نیست . حتی ترحمه‌های آ نبا نیز که 
دراو‌ایل عمد عباسی شده است از میان رفته است . بیداست که محیط 
مسلما نی‌بر ایو جود و بقاء چنین کتا بپا مناسب‌نبوده‌است وسبب نا بودی 
آن کتا با نیرز ‌هم.ن انتتت:: 


۱۹۹ دوقرن سکوت 

ایرانبان » ازمیان رفته‌است . گفته‌ا ند که وقتی سعدین ابی‌وقاص بر 
مداین دست یافت در | نجا کتا بای بسیار دید . نامه به عمر بن خطات 
نوشت و در باب ایین کتاببا دستوری <-واست . عمر دریاسخ نوشت 
که | نیمه راباب افکن که اگر آنحه در آن کتا بپاهست سمتزاهنمابی 
است خداو ندیرای ما قر آن فرستاده است کهاز آ نپا داه نماینده‌تر است 
وا گر در آن کتایپا جزماية کمراهی تست خداو ند ما را ازشر نها در 
امان داشته است . ارین بیس | انب اما را در آب یا آتش افکند ند" . 
درست است که این خبردر کتابپای کمنةٌ قر نبای اول اسلامی نیام.ده 
افزت و بهمین حهت بءضی ار محهقان درصحت آن دحار تردید شتا ند 
اما مشکل می‌تو ان‌تصور کرد که اعر اب نا کت بای محوس , رفتاری 
بدر ازاین کرده باشند . 

بهرحال ازوقتی‌حکومت ایران بدست تازیان افتاد ژبان ایران 
نزربون تازیان کشت دیگر نه در یت دا فرمانر وایان بکارمی | مد 
وه در کار دین سودی میداشت. در نشر وترویج آن نیزاعتمامی نمیرفت 
و ناجار هرروزازقدر و اهمیت آن می‌کاست . زبان بم‌اوی اندلا ندلك 
مخحصر ب«مو بدان و بهدینان گشت . کتا بپابی نمزا ۳13 نوشته میشد بمن 
زبان‌بود. اما ازبس خط آن دشوار بود اندلد اندك نوشتن آن منسوخ 
گشت. زبا نهای‌سفدی وخوارزمی نیزدرمقا بل سختگیریمایی که‌تازیان 
کردند رفته‌رفته متروكمی گشت. این‌زبانها نه‌بادین تازی و زند گی 
تا ار بودندو نه هیچ اثرتاده‌یی بدانا یدید می | مد . رین روی 


بود. که وقتی زبان تازی آواز بر آوردز با نرای اير ان يك حند دم در 


- این خلدون . مقدمه چاپ مصر ص - ۵ ۸ ۲ 





ز بان گمشده ۲۷ ۱ 


۹ درحالی که ربان تازی ربان دین وحکومت بود » «پلو ی 9 
دری‌وسغدی وخوارزمی حزدربین عامه‌بافی نما ند. درست است که در 
شپر‌ها وروستاها مردم باحو یشتن باین ربانپا سحن می‌راندند اما این 
ز با نهاجز این‌چندان فایدء‌دیگر نداشت. بمه‌ین‌سبس بود که زبان‌ایران 
ها سوت و بیئو آبی تحت ساطه زبان تازی درا من و بدان 
آميخته گشت وعلیالخصوص اندلا ندك اغتهایی ازمقولهٌ دینی و اداری 
درز بان فارسی‌و ارد گشت ۱ 
نقل‌دیو ان اربارسی بتادی در روز گار حجاج ۱ 
۹ نیزاز اسان عمدهٌ ضعف و شکست زبان ایران 
گشت. دیوان‌عر اق خاش کاز حجا ح بط ور بان فارسی بو د» حسات 
خراج ملك و ترتیب‌حرج لشکر یان‌را دیبران وحسابگران ورس وا 
می‌داشتند. در عپدحجاج. تصدی‌آین دیو ان‌را رادان‌فر خ‌داشت. حجاحج 
در کار حراح اهتمام بسیار می‌وررید وجون بام‌والی و نبطی ها دشمن 
بود در صدد بود که کار دیوان را از دست 0 بار ستاند . در دیوان 
زادان فرخ ۰ مردی بود اذ موالی تمیم » نامش صالح‌بن عبدالرحمن 
که بارسی و تاری حیزی می‌نوشت . واین صالح ۰ در بصره راده بودو 
بدرش ار اسرای سستان بود . درین میان حجاج صالح را یدید و 
پیسندید واو را بنواخت و بخویشتن نزديك کرد . صالح شادمان گشت 
وجون يكث <ند یگذشت ۰ روری يا رادان فرخ سخن می‌راند ۹ 
بین من و امیر وادطه توبوده‌یی | کنون چنان بینم که حجاح را درحق 
من دوستی بدید 9 است وحنان بندارم که روری مرا بر تودر کارها 


پیش دارد و ترا از پایگاه حویش بر اندارد . زادان فر خ گفت با لک 


۱۸ دوقرن سکوت 


مدار حف حاجتی که او بمن دارد من ار حاحتی است که من باو 
دارم . و او بحز من ۳ را نتواند یافت کته حساب دیوان وی را 
نگیدارد . صالح گفت | گرمن بخواهم که دیوان حساب را بتازی‌تقل 
تس توان کرد . زادان فرخ گفت | گر راست گویی چیزی نقل کن 
تا من به‌بینم . صالح حیزی از آن بتازی کرد د . چون رادان فرخ‌بدید 
پشگفت شد و دبیران را که در دیوان بودند گفت خویشتن را کاری 
دیگر بجوید که این کار تیاه شد . بس از آن ۱ ارصا لح خواست که 
حویشتن را شمان م2 سازد ۳۹ بدبوان ناید . صالح خو یشترر | 
بیمار فرا نمود ويك <ند بدیوان نامد . حجاج از او پیرسید کفتند 
پنمار است طبیت خو: یش‌را که شادوروس نام‌داشت به بر سید نش در ستاد. 
دار در وی هیچ ر نجوری ندید چون رادان فرخ از این قضیه 
آ گاه گشت از حشم حجاج بر سید ۳۳ نز د صا لح فرستاد و بیام داد 
که بدیوان باز آید . صالج بیامد وهمچنان بسر شغل خویش رفت . 
جون‌يك حند بگذشت قتنه ابن اشعت بدیث ن ودر آن حاد ثه‌حنان 
اتفاق افتاد که زادان قر خ کشته شد . حون زادان فر خ کشته آمد 
حجاح‌کار دیوان را بصالح داد وصالح بیامد وبجای زادان فرخ شغل 
دبیری بردست گر فت . ۳ روزی در اثنای سجن , از أنحه بین او 
و زادان فر خ رقته بود حبزی گفت حجاج پدو در بیچید و پجد دز 
خواست تا دیوان را از پارسی بتازی نقل کند » صالح نیز بیذیرفت و 
بدین کار رای کرد . رادان فرح ر ۱ و۶ررندی بود » نامش مرد انشاه » 
حون ار 9صد صا لح 9 شد بامد وارو بر سید که [ بدین مهم‌عزم 
جزم کرده‌ای ؟ صالح گفت آری‌واین بانجام‌خواهم رسانید. مردا نشاه 


زبان گمشده ۱۹۹ 


وت حون شمارها را بتازری نو بسی دهو یه و بیستو ید را که در قار سی 
هست حه خواهی نوشت؟ گفت عشر و نصف عشن دو یسم ۰ برسیث «وید» 
را حجه نو دسی ؟ گفت بای آن «ا یضا» نو یسم مر دا نشاه بحشم درشی 
و گفت خدای بیخ وبن تواز جهان براندازد که بیخ وبن زبان‌فادسی 
را بر افکندی و گویند که دبران ایرانی » عدهز‌ار درم پدو دادند 
تا عجن بهانه کند و ار تنل دیوان بتاری در و ۱ صالح سدیر فت و 
دیوان عراق را بتازی در آورد ۲ و از آن پس دیوان بتازی گشت و 
ایرانبان را که تا آن زمان دردیوان قدری وشأنی داشتند » بیش‌قدر 
ومکانت نماند وربان فارسی که‌تا آن رمان در کار دبو ان بدان‌حاحتمند 
بود ند از آن بس مورد حاحت نبود وروز پروز روی در تن ل آورد. 

درین خموشی و تاریکی وحشی و خون آ لودی 
9 که درین وا نزد یلك دو فرن تون 
تاریح ایر ان سایه افگنده‌ست بیپوده است ک-۵ محقق در ی دافتن 
بر گه‌هایی ازشمرفارسی بر آید . زیرا محیط آن زمانه » هیچ برای 
بروردن شاعری بارسی گوی مناس نود . آ نچه عرب در وود ار 
شعر در [ک می کرد قصیده هابی بو د که عر بان در ستایش و نکوهش 
بدر گان روز کار حویش می‌سر ود ند با قطعه‌هایی که یه نام رحن 
می گفتند و از شور وحماسه جنگی| گنده بود . السته هیچ يك از این 
دو گو زه شعر در حنان روز گاران در زبان پارسی مجال طبور وسب 
وجود نداشت . در آن روز گاران که قوم ایرانی مغلوب تازیان گشته 


۱ رل ؛ الفهرست ص ۳۳۸ -- ادبا(کتاب صو لی ص۲٩۱‏ -- بلادزی 
ص [ .ه و ۳ 


ما و ماس 
سس یس سس سوت ی روا یت تست 


۱۲۰ دوقرن سکوت 


بود و جر نش مر گی و شکست و ور ار در بش شم نداشت <ماسه 
جنگی نداشت تارحجز بسراید . نیز درحنان هنکامه‌بی که در شپر‌های 
ابران عربان حکومت می کردند و خلیفه نیز که در شام با بغداد می- 
نشست عرب بود ناحار از ایرانیان کسی در صدد بر نمی آمد که‌خلفه 
با عمال او را بز بان فارسی بستاید . معانی دینی واحلافی نیز » نه‌در 
ی ۲ .__ 
شعر او واوازن حندان معمول بود و نه ایرانان مسامان ۳1 
| ندیشدهایی از او سس دقل آنبا رای بان ذارسی سو دمند می- 
شمردند. ایرانبان نامسلمان‌نیز مجالی وفراغی برای اینگو نه سخنان 
کمتر می‌یافتند . ستارش زن و شراب نیز که مادء غزل می توانست 
۰ ۲ رم ۰ 
باشد ۰ تحاوزی رت وح<ر ؟ فتاها دا دود و هر گز مو زرد اعماض 
۲ ۱ ۳ ِ_. مرس 2 چرس 

تازیان واقع نمی کشت . با این همه ۱ گر سخنانی ازینگونه . بوسیله 
۰ م‌ ). َ مخ عم ۰ 
رزادو-4 و آراد اندیشان ان وتان ورد مه‌شد ار انجمن رون 
نمی‌رفت و بین خود قوم می‌ماند وانعکاسی نمی‌یافت شاید بهمین سیب 
۳ عم ۲ رم 
۳9 <بز هایی ازینگو رد بمار سی وحعی تاری گفته همد نمی‌ما ند و9 ار 
مبان می‌ر فت . هجو و شکادت 5 ار عمط ه ثر دن مابه‌های شعررست 
درددن دد ره دحال طهو ر نمی‌با فت ۰ در اعتر اصی ‌ هر شکایتی که در 
جنان روز گاری بز بان یکی از ایرانبان برمی آمد بشدت خفه میشد. 
اب كگ ۰ ِ ی ۰ ۰ و مم ] * ۰ ۰ 
خلفا مکرر شاعران و کویند گانی را که بز بان‌تازی از مفاخرایران» 
و از تاریخ گذشته نیاکان خویش سخن یاد می کردند آراز و شکنجه 
می‌داد ند 1 ۱ 

- برای نمو زه رفتاری که خلفا با این گو نه شعر امی کر د ند ر لک : به‌اغا نی 
ج ۶ ص ۳ ۲؟ 


زبان گمشده ۱۳۸ 


ارات وتان در وی مه شوه 
ی نت بسی نمی با بید و با آثار دیگر دعو ببان ارمیان 
هوف ۵ کر صقان عاعتزا و کات اس تاعاس زهناو 
نمی‌یافت ودر خلال قر نها محومی گشت . در برابر مظالم و فجایعی 
که عر بان در شهرهاوروستاها برمردم روا می داشتند حای اعتراض 
نبود . هر کس در مقابل حفای تازیان نفس بر می آورد کافر وز :دیق 
شمرده میشد و خونش هدر می گشت . شمشر غازیان و تازیانة حکام 
هر گونه صدای اعتراضی را خفه وخاموش می کرد . 
ا گر صدابی برع آ مق فریاد درد نالک اما صعیف شاعری بود 
که برویرانی شپر ودیار خویش نوحه می کرد و مانند ابوالینیفی » 
يك امرزادة بد فرحام اندوه وشکایت حود را 0 می‌سر ود : 


سمر قند گندمند بذینت کی‌اوفکند 
از شاش ته بپی همشه ته خبی ! 


با ناله ح<ا نسو ز رر تشتی ابران دوسدی بود ۵-٩‏ در دی وشار ر نها 9 
شکنجه‌ها آرزو می کرد که يك دست خدایی از آستین غب بر آید و 
کشور را از حنگک تازیان برهاند و بانتظار ظرور این موعود غیبی 
بز بان «پلوی می‌سر ود ۰ 
کی باشد که پیکی آید از هندو ستان 
۱- گونندة این تر انه.ابوالینیغی‌عباس بن‌طرخان با یی ب«رمکی و پسرانش 
فضل وجمذر مماصن و مر بوط بوده است . قطمه فوق در کتاب المسالك والمما لك 


ادن خرداذ به نقل شد ه ( ص۲ ۲ ( ادن مه را او لن بار هر <وم عباس اقبال طی 
مقا لد بی مدش کرده است : ر له 1 مد له مورسال او ل رازن ۰ ۱ 





۱۳ دوقرن سکوت 





که آمد آن شاه بپرام از دود کیان جه 

کش پیل هست هزار و برسراسر هست پیلیان 
که آراسته در وش دارد بایین <سر‌وآن 

پیش لشکر بر ند باسپاه سرداران 

مردی گسیل " باید کردن زیرك ترجمان 

که رود و بم"دو ان 

که ما چه دید.م ار دشت ار بان 

با يك گروه دین خویش برا کندند » وبرفت 
شاهنشاهی ما سب اشان 

حون دیوان ددن دار ند <ون سیگ حور د نان 
بستاندند بادشاه‌ی از خسروان 

نه بپثر نه بمردی » بلکه بافسوس ور رشخند 
پستد ند دستم از مردمان 

زن وخواسته شیرین» باغ و بوستان 

جز یه بر نهاد ند و پخش کردند برسرآن » 
پاک بو انش ساو گر آن 


۱ این کمه دا بیلی «یذیر» و مرحوم هدایت « صیر » خوانده است. 
صورت فوق که قرائت مرحوم بهار است ظاهرا مناسب‌تر است. 

۲- استادبیلی این کلمه دا «اصلی» خوانده است و بممنی مال اصلی گر فته 
است. اما مرحوم بهاد احتمال داده است بمعنی «عسلی» باشد» که بموجب برهان 
قاطع « بعضی جامه‌یی را گویند که مخصوص گبران است » » یعنی باوجود تحمیل 


عسلی یاج هم گر فتند . 


زبان کمشده ۱۳۳ 


۳ تاچه بدی‌در افکند این‌درو غ بگهان 
که‌نیست از آن‌بدتر حیزی‌بجهان؟... 
بدینگو نه زبان‌تازی» باییام‌تازه‌یی که از بهشت 
۳۷ ی آورده بود وبا تیغ آهیخته‌بی که هرمخالفی را 
بدوزخ بیم‌می‌داد زبان‌خسروان وموبدان واندرز گر ان وخنا گران 
کپن‌رادرتنگنای خموشی‌افکند. بااینهمه | گرچندترانه‌های‌خسروانی 
و آهنگ‌های مغانی در برابر آهنگک قر آن و بان ادان خاعوشی 
گزیدلیکن نغمه‌های دلکش وشورانگیز بادسی‌اندا ندلگ برحدیهای 
تازیان بر تری یافت و موسیقی و آواز پارسی به‌اندك زمان فراخنای 
بیا با نهای‌عرب دانیزدر نوشت وفرو گرفت. هماز آغازءهد بنی‌امیه در 
مکه ومدینه وشام‌وعراق» بسا کشز کان خواننده و بساغلامان خنا گر 
با هنگ‌های فارسی‌تر نم میکردند . در کتاب اغانی‌داستا نهایی‌هست که 
نشان‌میدهد تازیان تاچه‌حد شیفتةً آهنگهای دایذیر پارسی .بوده‌اند . 
در باره سعید بن‌مسجح که # از قدیم تر ین‌خنیا گر انعرب درروز گار 
معاو یه‌بود. آورده‌| ند که آوازهای خویش‌را از روی آهنگم‌ای ایرانی 
میساخت. ازحمله نوشته‌ا ند که وی‌بر گروهی از ایرانیان که در کسه 
بکار گل مشغول‌بودند گذشت . آوازهایی را که ] نها ن‌درهنگام کار بدا 





۲- برای متن پهلون ادن قطعه رك به متون پهلوی ۰ جاماسب آسانا 
و ۳۵۷ ,۸۰۵8۵ - ۸۱۱۱۵۱ [ 
مرحوم بهار درمجلةٌ مهرسال ینجم ومجله سخن سال دوم ومرحوم صادق هدایت 
در مجله سخن سال دوم نيزه«ريك تر‌جمه‌یی اآزین متن انتشارداده‌اند. تر‌جمه‌بی 
هم ازاین قطعه بوسیله استادبیلی با نگلیسی‌شدهاست . ر لك 


195 ۴ 00( ۲۲نا00۵ - ۱۱0۱۳ ۵ ۱8 ۳۵۱۵۱۱۱9 701009۱۳1۵ : ۱۳۸۱۱۰۷ 


تا یت سس توت تست نت انیت مس ت بت زسسسته اس بت نت ما مس سس تست تست رطس 





ء ۱۲ دوقرن سکوت 


تر نم‌میکردند شنید وچیزهایی بدان شیوه بتازی ساخت که نزدتازیان 
بس‌مطبو ع و دلمدیر افتاد . «ء‌حنین روایت کرده‌اند که این سعیدبن 
هسجح نجست بنده بی بود . روری آخار بر‌شور و د لیدیر حواند . 
خو اجه‌اش حون آن آواز بشنیدبسندید و از اویرسیدکه این آواذ را 
از کجا آموختی؟ ابن‌مسجح پاسج داد این آهنگی بارسی اتبت که من 
شنمده‌ام و آنرابتازی نقل کر ده‌ام حواحه را سیار خوش | مد و او را 
آزاد کرد. او نیزدره‌که ما ندو بخنیا گری برداخت . داستانهای دیگر 
قد ازات کر زا در کتا پم ادن ند و ازهمةٌ | نباحنن‌برمی ید که‌موسیقی 
و آوازپارسی» هم‌از آغاز کار اعراب را سخت شيفتةٌ خویش داشته بود.! 
البته ذوق به آهنگهای پارسی ۰ ذوق به زبان پارسی رانیز در تازیان 
برمی‌انگبخت. اندلا ندكك درترا نه‌هاو نغمه‌هایی که شاعران‌تازی گوی 
می‌سر و د ند الفاظ و تر کییات ود<*ی <مله‌ها و مصرعمای بارسی تکرار 
میشد. درهخنان ابو نواس, ودراشعاری که برخی‌معاهر ان‌اوسروده ند 
ازینالفاظ ومصرععمای فارسی بسیار هست. اينك‌يك نمو نهٌ کو تاه ۱ 
انا ال ع ان للخند ریس العقار 
یا نرحسی و بهاری بده مرايك‌پاری" 

اینگونه اشعار . باوژئبای کو تاه وساده » غالبا برای بدم های 
طرب گفته ده است وحعا رت ازرواح‌موسیقی و آوازوز بان فارسی در 
مجا اس‌تازیان دارد و ازاین‌گونه فارسیات » برمی ید که زبان‌فادسی با 

۱ فجر الاسلام. ۱ص ۱ 


۱ - طرجهاد: قدح شراب . در باب‌فادسیاتاپو نوا رجوع‌شودبمقا له ] قای 
مچتبی مسوی : مجله دانشکده ادبیات ( تهران ) سال اول شماده ۳ . 








ز بان گمشده ۱۳۵ 


نفمه‌ها و آهنگهای شورانگیزی که با آن همراه بوده است در مجالس 
اهل‌طرت بولتمام داشته‌است . 
ازاینها گذشته. هیچ‌ثك‌نیست که سرودها و ترانه‌های فادسی . 
ما ننددوره‌های پیشین‌همچنان رواج ورو نق‌خود را داشت. | گرزبا نهای 
پلوی وسفدی ودری و خواردمی دنت اه دین و حکومت در بر‌آبر 
زبان‌تازی شکست خورده بودنزدعامه هر کدام. همچنان‌رواح و رو نق 
خودراداشت. درهر شهری عامةٌمردم بم‌مان‌زبان دیرین‌سخن‌می گفتند. 
ترانه‌ها و سرودها و افسانه‌دا ومتل‌ها همان بود که در قدیم بود ۱ 
ازاینگونه ترانه‌ها در تاریخما نمو نه‌عایی هست . نوشته‌| ند که 
و قتی‌عیدبن‌عامان» ازجا نب معاو یه فرما نروایی خر اسان‌یافتو با نسوی 
حیحونر قت و بخارا بگشودباخاتون بخارا که کارهای شر ر همه بردستاو 
بودصلح کرد ومیان | نپا دوستی‌پدید آمد و خا تون برین‌عرب شیفه گشت 
ومردم. بز بان بحارایی درین باره سروده _اساحتند تمونه‌بی اداین 
سرودهایی که دز باب‌سعید و خاتون بخارا گفتها ند بدست ثیست و حای 
در یع است" . اما يك‌دو ذمو نه ار 3 مخنان بافی است واز آن <مله 
ترانه یز یدین‌مفر ع وحرارة کودکان بلخ نقل کردنی‌است ۰ 
داستان یز بدین‌مةر غ و نرانه‌یی که او در هحو 
تراثابی در صره ابن‌ژیاد گفته است لطفی حاص دارد . نوشته‌اند 


که‌وقتی عباد بنر یاد بر آدر عسیدالله معر وف درروز گار حلاوت #ر یبن 





۱-تادیخ بخاراص۸. ازاین سرود اهل بخارا که کمان می‌رفت نشانی 
ار آن دردست نست دو پارهر اینده در يلك رساله عر بی کهنه یافته‌ام ۰ بر ایتفصیل 
داستان و اصل‌آن دو پاره رجوع شود دمقا له من در مجله بغما سال ۱۱ شماره ۷ 


۱۳۹ دوقرن سکوت 


معاه ره بهحکوهمت سمستان وت فرش بر بد دن مقر ع که شاعر ی 
نامدار بود نیز بااوهمر اه گشت امادرسیستان عباد در نگمداشتاوحندان 
نکوشید و بدو آانگونه که لازم‌بودعنایت نکرد . پزید بر نجید و او را 
اشکار و بنهان بن‌کو هید 59 ناسر | کشت ۰ عباد اورا بز ندان کرد و بر یبد 
چون‌از ز ندان بگر یخت بعراق وشام‌رفت وهر جامی‌رسید پسران‌زیادرا 
می‌نکوهید ودر نس وشرف آنپا طعن‌می کرد عبداله اورا بخرفت و 
بز ندان‌انداحت و با اوسحت بدرفتاری اغاز نباد ۰ روری فرمان داد یا 
۱ یسم سح 
نبیذ با گیاهی «شیرم» نام که‌اسپال آورد بدو بنوشانیدند. تادر مستی و 
۰ ۰ ۰ ت ۰ کی ۲ 
نز اری‌طسعت او نیزرد ان شد بس از آن گر به‌یی وخو کی‌وسگی با او 
در رك بند کشیدند و بدین‌حال‌اور ادر بصر ه به کو یو برزن‌مسگردا نبدند 
و کود کان بصره‌درقفای‌اوافتاده‌بودند و | نجه‌را ازاوهمیرفت میدیدند و 
۰ ۰ خ ۰ كِ ی ت‌ و هو .۰ ۱ 
فر بادمی‌رد دش و بغارسی‌می گفتند آین‌شیبست؟ ت و او ندر بهارسی‌می گفت: 
ست و9 نبیدست 
ود نمه ور ب۵ و بی است 
و سم ٩-‏ روسیدست 
۰ جح ۰ را ۰ 
و سمبه نام مادرزیادست که می گفتند درروز گار حاهلیت‌عرت از 
روسیان‌بوده‌است" .این‌ترانه؛ نمو نه بی است ار ۱ بجه در ین دوره کودکان 


ید مایم اند دب 02۲ ختاویین ره 





باق مه لگ و نان‌نم سیستان ص۹۰٩‏ ۰ طبقاتالشمراء ادن قتییه‌ص۱۰ ۲- 
اغانی ج ۱۷ -و طبری سلسله ۲ص۳- ۱۹٩۲‏ و همچئین مقالهٌ « قد یمیتر بن‌شعن 
فادسی » مرحوم قزوینی در بیست مقا لهج۱ طبع طهران‌ص؟؛ ۳ و این حکایت دا 
اول باد مرحوم قزوینی ددین مود نقل‌کرده است . 


زبان کمشده ۱۳۷ 
حو دعر پست ظا هر طول‌افامت در بلادایر ان ربان فار سی یاو آموخته 
است و بهرحال این حند کلمه نمونه یی از آوازها و ترانه‌های مردم 
بصر هاست در دودهبی که هنو ر فّط تزديك حهل سال از سقوط مدائن 

عح . 1 ۱ 
می گذشت. و اراین‌حست در تار یخ‌ربان ابر ان‌اهمت حاص‌دارد : 
اماترانهٌ کودکان بلخ»داستا نی ۳ دارد . در 
سر ود در بلخ دال۱۱۵ جر ی سردارعرت ۱ ان بن عمدالله 
قسری‌ازخر اسان بحنگک‌ختلان رفت . اما کاری از بیش :ءرد و سس‌از 
ر نجهای دسیار که د ید شکستهو نا کام باز گشت. حجون‌ددین باز گشت به 
بلخ زرسمثل ۱ مر ده‌ان بلخ در حی او سرودها گفتند ‌ طعنه ام و تاج ِ 
بفارسی که کودکان شهر می‌<و | ند ند و این اد کهنه‌تر ین سرودهای 
کودکانا-ت که درتار با امقهاسنگ: م<و | ند ند : 
ازختلان آ مدیه 
برو تىاه آمدبه 
اباره باز آمدبه 


موحهم 


خشك‌و نزار آمد به! 

ادین س, هت تابایان‌فقرن هی هیچ‌صدایی‌درین‌تبر کی و 
خموشیانعکاس نیافت‌وهیج سرودی و زمزمه‌یی بر نیامد که آن سکوت 
سرد آهنین رایشکند. ربانعامه فارسی‌دری بود» ودر نهان تین , کتاب 
های‌دینی و کلامی به بپلو ی و شته مشد. اما بن بان‌دری | شکار | نه‌شاعری 
سرودی گفت و نه گوینده‌ی ی کتا و 5 ۱ باز نز ديك يك‌فرن] نتظار لازم 
بودتاذوق وقر بحةٌ خاموش ایرانی » «زبان گمشد» خویش دا بیابد و 


بدان نعمه‌های شیر پن‌<او ید حود وا رن ۲ 





۱ راك طبری حوادث تال ۸ ۰ ۱ همچنین د. لك ؛ قدبمدر‌ین شور 
فادسی در بیست مقالد قزویی که حکایت فوق از آنجا نقل شده است . 


وو 9 
رفشی‌سیاه 


خروح سیاه‌<امگان بومسلم را می‌توان آغاز 
اتاات تن تسا اج اتکی خی تشی‌ای سا یسای‌کان 
ار حشم و تفرت نسیت بمروانیان وعر بان مایه میگرفت ۱ اگر شور 
وطنی و احساسات قومی و ملی محرك این قوم نبود لامحاله نفرت از 
ستمکاران عسرب در این نهضت وخروح ۰ سبی قوی بشمار می آمد . 
و آل عباس ,که از اواخر دوران بنی‌امیه آرزوی خلافت در سر 
می‌بر وردند ۰ ار این حس بدبیئی و 1 توزی که حر اسانیان نست 
بعرب داشتند , استفاده کردند و آنبا دا برشد خلافت‌مروانیان بس 
آغالیدند ۲. از همین راء بود ۰ که گویند . ابراهیم امام وقتی | بومسلم 
را بخراسان حهت نشر دعوت خویش‌فرستاد بدو نوشت که درخراسان 
ا گر بتوانی » هر کسی را که بتازی سخن می گوید بکش وازاعراب 
مصّری کس برحای مگذار ۲۰ از این سخن بیداست که محرله عمدة 
این سیاه خاف ان بومسلم ۰ دشمنی نشف دا وا رت عرت بوده است و 


ابر آهیم امام وسایر آل عباس نیز ازهمین راه آنان را بیاری خویش 


۱ عبون‌الاخباد .ج ۱ ص ۲۰ 


در فش سیاه ۳۱ ۷ 


و اداشتها ند .امااین‌که درین نبطّت داعبه مدهی اثری قوی داشته باشد 
بنظر مشکل می آ ید . درعر‌حال» محقق است که پومسلم و بار ان او » 
از نصرت و تأیید عباسیان » جز برانداختن مسروان غرض دٍ .گر 
نداشتها ند ومشکل بنظر می آید که | گر | بومسلم کشته نمی‌شد و سیاه 
جامگان‌فر صت‌می‌یافتند دو لت‌و خللافت‌را بر بنی‌عباس باقی‌می گذاشتند. 

هر چه‌هست‌هدف وغرض ابوهسام بدرستي ازتار یخها بر نمی آید. 
واز این دوی در باب اوبین نویسند گان اخبار اختلاف است ۰ بعضی 
سعی کر دها ند او را شعه ال علی فرانمایند . بی اعتناثی او را نست 
رد هنصور نیز که سر انحام موحب هلا کتش گشت از همین و و 
می‌دا نند. اما آ نچه ازقراین برمی‌آید این پنداررا بسختی رد می کند. 
رضایت و حتی اقدام او در قتل ابوسلمه خلال که بتشیع مهم بود » 
نیز تا اندازةٌ زیادی احتمال شیعی بودنش را ضعیف می کند . آیا 
ابوم‌لم تمایلات رردشتی داشته است ؟ درین باب حای اندیشه هست . 
با نکه در تبار و نژاد او اختلاف کرده‌اند ؛ با آنکه اورا بعضی کرد و 
ب‌ضی‌عرب وشته| ند. از خلال روایات‌خوب‌پیداست که ایرانی بوده‌است. 
نامش را بوزادان و نام پدرش را و نداد هرمزد ضبط کرده‌اند. نس 
نامیی که برایش نوشته‌اند » او را از نژاد شیدوش سر گودرز یا رهام 
پس گودرز معرفی می‌کند . بعضی نیز او را از فرزندان بزر گمیر 
بختگان شمرده‌اند ۰ زند گی کود کی او درتاریکی پندارها و افسانه‌ها 
فرورفته است. اقسانه‌ها او راخانه زاد عمسی بن معل عجلی‌شمر ده| ند 
وشاید نصور شیعی بودنش نیز ار همین حا سر حشمه گر فته باشد . در 


| بومسلم نامه‌های عمد صعو ی 4 سب او را باو لاد علی رسا ندها ند و 


۷۱۳۲ دورن سکوت 


اینهمه قععاً مجعول وساختگی است . نکته اینجاست . که علاقه‌بایر ان 
و آیین قدیم ايران » بطوری از کرده‌ها و گفته‌های او بر می‌آید که 
هرنسبی وهر پنداری از اینگونه را سست و ضعیف جلوه می دهد . 
کوششی که اودر بر انداختن بهاف-رید و پیروان وی کرد بنظر 
می ید که برایه<وسان بیش ازه‌ساما نان سودمند بوده است .همدردی 
شگفت انگیزی که در فاجعة بسر سناد » دز نشابوز بزیان عربان 
نشان دادازعلاقةٌ او با یین گیران حکایت دارد شورشهاوسر کشی‌هایی 
را نیز که کسانی حون سناد واسحاق ترلك برای خونخواهی اوبریا 
کردند بعضی گواه 9 دانسته اند که | بومسلم ظاهر أ بایین محجوس 
تمایل و بیو ندی داشته است . 

در هر حال شك نیست که ابوه‌سلم ایرانی 


دو ده است شا بد هم با دم داردسن حو رش 


بت و سم 


آشفتکی اوضاع 


عالاقهبی دمام می‌و رر یده تن ۰ اما در سر رمءی‌جو یش ٩42‏ حا با بیداد 
۰ ۰ و ۰ 
و9 ازار مروانیان رو برو دوده ی حر اسان وعراق دیار نبا گان‌خود 
ر می د رده ات ک از بداد وحفای تار بان عر صه و برانی و بریشانی 
نوی رس -__ -_ مسجتتم 
گشته است . اشفتگی و شورید گی روز گاری را که در آن مشتی 
فررومابه قدرت وشکوه حدا بان 0 بوده ند بچشم حجو رش‌می دیده‌است 
ودریع می‌<و رده یت ۰ دو مىدی و و اما ند گی مردم ابرآن را که هر 
روز سو ی رهابی با هر حاد ده <و ی همر |ه میشّده | ند وبارزوی‌خویش 
سس بت 
نمی‌رسبده‌| ند بدیدء عبرت می نهر بسته‌است ومتاتر می‌شده است .حق 
سم ۲ عم : رصم ۱ 
أآن است که تار یج روز گار او از بر شا نی‌ها یقت در نها و در ار 


دروعیا 9 دز ویر ها | گنده بود . دای او دنیابی بو د که از آشو با و 


درفش سیاه ۱۳۳ 


دردها مشحون بود . 
آرزوهای شر دف مر ده بود دا وعقاید همه‌حا ر نک تزویرو 

ریا داشت . دین بهانهیی بود که زیان کسان ازبیسود خویش بجویند. 
آن ساد گی و آزاد گی . که اسلام هدیه أ و رده بود , دردولت مروانان 
جای خودرا به ستمکاری وحپا نجوبی داده بود . هر روز درعراق و 
خرادان و دیگرحایپا , فرقهٌ تازه‌یی بوحود می آمد و دعوت تازه‌یی 
آغازمی گشت . کیسا نی‌ها ظهورامام خودرا که در کوه رضوی زنده‌اش 
می ند اشتّد ۱ انتظارمی کشید‌ند . خحارحیي‌ها » با تیغ کشیده نه همان 

عمال‌حکومت , که مال و حان عسلما تانر | نیز همو اره تهدیدمی کردند. 
ومرحءه بباس حرمت خلفا » قفل سکوت بردهان می نادند و بشیوه 
شکا کان ازهر گونه داوری در باب کر دارورفتارستم‌کاران تن می‌رد ند : 
دولت بنی امیه , بسب غرض ها و اختلافها که بدید آمده بود , روی 
بافو ل داشت . همه احز‌آت و همه ذر قه ها نیز که دراین رو رها دید 
می مد ند و يا حود یدید ]فگه بودند » حجز بسدست آوردن حالاوت 
| ندیشه‌بی ۳ خلافت مهمتر ین مسا ل‌یی دود , که دز آن روز کار 
همه جا زبانزد حاص و عام بود . شعیان آنرا حق فرر ندان علی 
می‌دا نستند وخوارج معتعد بودند که هر مسلمان برهیز گاری‌می‌تواند 
بخلافت بنشیند . ازین مساما نان پرهیز گار نیزهرروزی عده‌یی درهر 

گوشه از کشوره‌سلمانی بدید می آمدند . 

ا تون در حنین دوز گاری بود . ک-ه ابومسلم فرصت 
نرضت یافت . این ابو مسلم .که بود؟ در باب او 

تدحترا که نه کون آوزده ات . بیش آزین نیز . در باب او اشار تی رقت . 


ء ۱۳ دوقرن سکوت 
اینقدر هست که در باب اصل وتباراومورخان اتفاق ندارند. زادگاه او 
را نیز اهل‌خس عر درك ی وله | مزوهآزن: بعطی مرو و بعصی‌اصفبان 
و بعضی هم » جایای‌دیگر. بهرحال اعرآب و عباسیان » ظاهراً در آن 
زمان وی را از موالی می شمردها ند . گفته| ند که در کوفه با خاندان 
عجلی ارتباط داشت و کو درهما نجا بود که با بعضی غللاة آشنا شد و 
ارزعقا مد ودعاوی آ نها آ گپی‌یافت . در بارة‌اوایل احوال او درا بومسلم 
نامه‌ها و تار یخما.حندان اسا مونها نن که حشت ر | هیج در نمی‌تو ان 
یافت . درهرحال بقو لی‌يك‌حند در کود کی وحوانی حرف زین‌سازان 
میآموخت وزین وساز اس می‌ساخت . قولی دیگر هست که روستایی 
بود ودرخدعت خاندان عجلی‌بس‌می‌برد و سا که با ستوران اد دیبپی 
بد رد۵ دیگرمی‌رفت. باری از آغازز ند کی او اطلاع بسباردردست نیست. 
اینقدرمعلوم‌است که درسال ۱۲هجری نقبای ال عباس که ازخراسان 
بکوفه آمده بودند و آهنک مکه داشتند اورا درزندان دیدند . حون 
ازز ندان رهایی یافت» نزد ابراهیم امام » که ازینی‌عباس بودودرین - 
هنگام آرژو ی خللافت می‌داشت رفت. ابراهیم امام , چون او دا بدید 
و پیازم‌ود ۰ بسندیدش و بخراسان فرستادش تا کاردء‌وت بنی عباس دا » 
که ازيك چند بازدر آ نجا آغازشده بود ۰ بردست گیرد و ابومسلم نين 
راه خراسان پیش گرفت . نوشته‌اند که در این هنگام نوزده سال 
بسشتر نداشت . 

مطابق روایات‌وقتی بخراسان»‌یرفت در شا بور بکاروا نسرایی 
فرود آمد ۰ یس بممی بیرون شد. در آن میان <ه‌عی از او پاش نشأ بور 


بح سم 
دراز گوش او را دم در ید ند ۰ حون | بومسلم باز امد 6 بر سید که ان 


در فش سیاه ۱۳۵ 


محل را نام چیست ؟ گفتند بویاباد . ابومسلم گفت | گراین بویا باد 

را گند ا باد نکنم بومسلم نباشم . بعد ها چون بر حراسان د-ت یافت 
همچنان کر دکه گفته بود ... نیز آورده‌ا ند که در این سفر ؛ بوه‌سلم 
روزی بر درخانهٌ یکی از دهقانان خراسان » فاذوسبان نام , رفت و 
بیام فرستاد که حداو ند این خانه را کوش پیاده‌یی آمده است و از 
نو شمتدیری پاهز اردینار جشم می‌دارد . فادذوسبان چون این پیام بشنید 
با زن خویش که زنی هشبار و فرزانه بود » دراین پاب رای زد . زن 
گفت تا این مرد بجایی قویدل نباشد چنین گستاخ ترا پیام ندهد . 
قاذوسبان او را شمشیری با هزار دینار بداد و بعد ها ون ابومسلم 
پر حر اسان دست باوت بحای آن دهقان تسیا درد ۱ 

باری ابومسلم , در خراسان نخست دست سلیمان بن کثیر و 
یارانش را که درامر دعوت رقب و مدعی او بودند » کوتاه ساخت و 
سس بنشردعوت پرداخت؟*. واین دعوت دز خر اسان بىشر فتی تمام‌داشت. 
بدرفتاریپا و تبهکاریهای مروانیان, خراسان را بیش از هر جای دیگر 
یرای قبول دعوت عباسیان آماده کرده‌بود. داعیان ی که ازمدتها پیش 
از جانب امام عباسیان بخراسان کسیل شده بودند با هیأت و جامة 
بازر گانان در هر شیر و قر یی می گشتند و مردم را| به ببعت وی 
می‌خواندند . سخت گیریهای امراء و سردادان عرب ۰ که از جانب 
مروانیان » درخراسان فرما نروایی‌داشتند وداعیان بنی‌عباس‌را بسختی 
دنبال وشکاجه می کر دندنیز فایده‌یی نمی بخشد. درا ندلك زمان ازمرو 
و بحارا وسمر وند و کش و نحش وجغانان وختلان ومرورود وطالقان 


تاهر ات و روشنك وسستان ۱ همه کسانی که از حور و ببداد عاملان 


۱۳۹ دوقرن سکوت 


ند ۱ 9 ۱ ها 
نی آمیه لب‌دو و ا مده بو دنددعوت فرشتاد حان بغی‌عماسر | بجان بدیر فتار 
۳ حم ۰ 

گشته بو دید و درا میان بود که ابو مسلم با ان روح گستاخ و ه 
کننه‌جو بخر اسان رسید و بنشردعوت برداحت . 

درخراسان کاراو بیشرفت زیادیافت . درمدتی 

.9 
تاه م۵ ناراضان 6 همه رح دید گان ۰ 


همه فر یب خورد گان , در زیر لوای اف رها مت زبرا که رفتار 
عاملان عرب » همه را ازحکومت مروانبان پستوه آورده بود . گذشته 
از آن درمبمان عر بان دیز‌سنتیره ودوروی بشدت در گر فته بو د . در آن 
و وا , خرآسان حزءبصره بود ووالی | نجا بر این ولایت‌فرمان 
می‌راند . ازاعرابی که هنگام فتیح اسللام بدین هه وه بو د ند» 
هر طایفه درشر‌ری ودیاری بد وت ده نت داست و یمن این طوایف از 
مرده‌ریگاعهد حاهلی تعصب واختلاف سحتی باز مانده بود . حنانکه 
بنی‌تمیم که ازطوایف مضری‌بودند و از آغازفتوح ایران بخر اسان آمده 
بو د ید » همو اره با ازدیا که دما نی بودند فدتر ی آهقه بو د ند درحنککت 
وستین بودند . مقادن این ایام این‌یمانی‌ها ومضریها درهم افتاده‌بودند 
وخراسان در آتش تفاق وعناد أ نما می‌سوجت . هريك ازاین دو یله 
وقتی بحکومت می‌رسید فقط افراد قبیلةً خود را می‌نواخت. مدت ی که 
مبلب‌بن ابی‌صفر » وفرز ندا نش درخر اسان حکومت می کردند یمانسا 
در اوج قدرت بودند . حون فتيبة بن مسلم و نصر بن سار بحکومت 
رسد ند مطر یبا توق باهتند . و این | اف بین اعراب دمانی ومصضر ی 
همواره فزو نی می‌دافت وحکومت بر کدام می سید دیگری راحواد 
وزبون می‌خواست . درشام وعراق ودیگرحایا نیز مقارن این اوفات 


در قش سیاه ۱۳۷ 


عصمیت و احتلاف دیرین عربان یی اه بود و خلفای دمشق نسن 
دستحوش این احز‌آت و احتلافات بودند . در خراسان نصر بن سار » 
که خود وضع ثابتی نیز نداشت بامخالفتهای شدید روبروبود. وقتی 
تن بنی تمیم را که بیاری حارث بن سریج برخاسته‌بودند. فرو نشاند 
گر فتارفتنةٌ کرما نی شد.و این اختلاف‌چندان بکشيد که دیگر هيچ‌يكاز 
عمدة در و نشا ند نش بر نیامد ند.وا بو مسلم فرصت نگم‌داشت‌ودرروز گاری 
که اعراب خر اسان برم درافتاده بودند و کس دا پروای خلافت نبود 
کار خروح خویش زا ساز کرد . هنگامیکه حکومت اموی در خواب 
غفلت وغرور مست روّیاهای طلایی خویش بود و اعراب خراسان 
سر گرم ستیزه ها و دشمنی های قبیله‌بی خود بودند ابومسلم بدءعوت 
بر خاست . مقارن‌نبضت سیاه‌جامگان او» نصرین سیارسعی کرد اعراب 
مضری و یمانی دا آشتی دهد و اختلاف آنها دا از میان بردارد . اما 
وقت گذشته بود . تدبیر و ذکاوت ابومسلم مانع از آن گشت که بین 
اعراب توافقق نظرحاصل آید وهنگامیکه عر بان هنوز سر گرم حدال 
ونراع بودند دعوت او بئمررسیذ . ِ 
بومسلم نخست مردم‌خر اسان را بی آ نکه نام امام‌خاصی داذ کر 

کند. بیکی‌از بنی‌هام دعوت خر اینگو نه دعوت را در آن زمان 
دعرت برضا می‌خواندند . مردم بیعت مبکردند که با هر کس که از 
بنی‌هاشم همگان بر او اتفاق کردند همداستان باشند . در این مورد 
نکته جالبی بنظر می‌رسد . می‌نویسند در نسب نامه مجعولی که بوهسام 
برای حود ساحته بود حویشتن را از <اندان عباسی و از فرزندان 





۱۳۸ دورن سکوت 





سلیط بنعدالّه میخواند ۰ یکی از گناها نیکه منصور برای قتل| بوم‌سلم 
هانةٌ خویش کرد همين نسبنامه بود . این نسبنامه را ابومسلم برای 
حه ساحته بود ؟ شاید براي آنکه | گر قر صنّی تخت 3 راه رسیدن 
بجلاقت بر ای او مسدودنباشد . | یا نمیتو ان تصور کرد که سر‌دارسیاه 
حامگان , در حالیکه نس خود را بسلیط بن عمد له میرسانیده است 
بت دعوت نهانی . دعوت برضا » برای بیشر قت کار <و یش 
می کوشده است؟ دور پیست که بومسلم برای انتقام از عرب و احباء 
حکومت ایران » بپتر آن می‌دیده است که حکومت را بنام خلافت 
بدست آورد. بهمین جهت بود که‌منصور, خلیفةٌ زیرك وهوشیارعباسی, 
حتی قبل از آنکه بخلافت برسد. آزین جاه طلبی ابومسلم نگر ان‌بود 
وهمواره در هلالک اوسعی مینمود . 
باری» بومسلم در جر اسان با ند * و فتی تواأنست تمام ناراضبان 
را درزیر لوای حو یش جمع آورد. هصت ضدبنی امیه» که ارمد ناش 
درحر اسان ریشه‌یی گر فته بود باهمت اوهمه حا نشر یافت . نوشته‌اند 
که در بكث رور ارشصت دبه , ار دبه‌های حدود مرو » مردم بباری او 
بیوستند والبته سعی وهمت و تدبیروحلادت اودر نشراین دعوت ای 
تمام داشت. از فد ور ازه‌رسوی بدوروی‌می آوردند. ازروزی 
که در قریةٌ سفیدنج » ازقرای مرو درفش سیاه خویش برافراشت 
تا هفعت ماه بعد که همه نار اضیان بدو بوستند» بتجهین ساه درداحت. 
در ین‌مدت‌مردم ار همه شهر ها و روستاهای حر اسان بباری او بر حاستند 
و پدو دیوستند. وقتی‌یاران بو‌لم‌در خراسان بسیج کار خو یش‌می کردند 


عرب حز بستیزه‌ها و عصبیتهای‌دیرین خویش نمی‌اندیشید . در دمستان 


در فش سیاه ۲ ۷ 


سال ۱۲۹ هجری وی دعوت خویش آشکار کرد وتمام دشمنان‌بنی‌امیه 
بدو بیوستند. حتی‌یمانی هاننن؛خلاف مصریان راء بیاری او بر‌حاستند 
ولیکن بعدها. بس از آنکه نرضت ساه حامگان قوتی تمام گرفت آنها 
را بکناری نپادند . پیش از همه درین میان موالی بان نرضت علاقه 
نشان دادند . در زمانی اندك ؛ مردم از هرات و بوشنك و مرو رود و 
طالقان و مرو ونشابور وس‌خس وباخ و چغانیان وطخارستان وختلان 
و کش و نحشب پسیاه او پیوستند . 
«و ابومسلم یاران‌خویش را بفرمودتاسیاه‌پوشدند 
توت و نامه نوشت بشپرهای خراسان که حامةٌ ساه 
بوشید که ماسیاه‌پوشيديم و نزديك‌زایل شدنه لك بنی امبه‌است.ومر دمان 
نساو باورد ومروالرود وطا لقان همه‌حامه‌ساه کرد نی * بفرمان | بومسلم. 
قفا کنر کوید 5 حامهاز بپر آن سیاه دوشید ند که درعز‌ای زید بن‌علی 
بودند و سرش یصی» وخبر درست | ندرین آن است که بنی امد حامه 
سبز بوشید ندی ورایت سین داشتندی و بومسلم حو است که این رسم 
بگرداند. پس» بخانه‌ا ندرغلامی رابفره‌ود که ازهرد نگی‌جامه بموشید 
وعمامه پسراندربست. پس آخر سیاه پوشد و عمامةٌ سیاه بسر بست . 
ا پومسام گفت هرجعر نگی بپیبت‌تر ارسیاه نیست پس مردمان را فرمود 
که‌حامه‌ها وعلم‌ها دیاه کردنده! یاران! بوه‌سام بااین‌زی واین‌حامه از 
هرسوبی بگرداو فراز آمد‌ند. ووی‌بااین سیاه‌حامگان بود که مرو را 
از دست عر بان باز گرفت . سیاه اوهمه جامهٌ سیاه برتن داشتند و 
و بدستی‌سیاه بدست گر فته بودند که‌کافر کوب می گفتند وخر فستر ؟ 


‌‌ 
۳۳۵ تاد بخ بلعمی» دنه خط 





۰ ۱ دوورن سکوت 


مجوسان‌را, بانست ی که دردفع گز ند عر بان‌داشت ۰ بخاطرمی آورد*. 
این‌ساه حجامگان‌پعضی است‌داشتند و بعضی‌دیگر برخر ندسته بودند و 
برجر آن خو یش با نگ‌می‌زد ند ومروان‌خطابمی کردند." آخره‌روان 
بن‌محمد که خلفه‌دمشق بودحماز لقب داشت. 
بدینگو نه ا پومسام» پاسیاهی‌جنین» دلاورو کستاخ ودست‌ارحان 
شسته. بایروزی تیاه | مق واعراب که <ود سر گرم ستیز ه‌های بی 
فرحام خویش بودند بااو بر نيامد‌ند. از آ نجا سیاه او اندكا ندگ بهمه‌حا 
را کنده گشت و مروانیان را درهمه جا دنبال‌ کرد . سیاه حامگان 
ابومسلم, سیس راه عراق دا پیش گرفتند . سرانجام با وجود مقاومت 
مروانیان کوفه تسليم‌شد و بخلافت بر ابوالعباس سفاح » که نخستین 
خلفه‌عماسی بود» سالام کرد ۱ 
مروان خلیفه؛ آخرین ثبروی‌خودرا| جمع می- 
انیت آورد. در زاب واقع در سرزمین موصل , سیاه 
جامگان بامروا نیان درافتادند. جنگی‌هو لنالرخ‌داد. مروان گریخت 
و بسیاری‌ازساهیا نش هللاك شدند . نوشته‌ا ند که درین جنگ صدهزار 
شمشیرزن درر کاب مروان‌بود. بااینهمه , دردفا ع از حان وملك خلفه 
کوششی نمی کردند. یداست که باجنین سیاه از مروان چه کاری بر 
می‌آمد؟ فرار . امادرهنگام فرادنیز «موصلیان جسر بریدند تامروان 
از آب‌نگذرد"» معهذا, از آ ب گذشت و بدمشق ومصررفت و آنجا کشته 
شد . باریواقعه زان که ات مروان گشت حکومت بنی‌امیه 





۱- اخبارالطوال . ص۳۰۷ 


در فش سیاه ۱۶۱ 


رادر مشرق پایان داد و بدینگونه آورد گاه کنار «زان» درسال ۱۳۲ 
هجری نه همان شاهد سقوط بنی‌امیه‌بود . که نمزدر بایان يك قرن ‏ 
بیرودی ابرانیان رابرعرت معاینه دید . 

درین‌ جنگ ودیگر جنگما یی که بیش‌از آن درعراق وشام روی 
داده بود بومسلم بتن خویش هر رهگ . حون لازم می‌دید که 
درین حوادث خراسان را از دست ندهد. هنگامیکه خلافت عباسی در 
شهر کوفه. برروی خرابه‌های دولت اموی بنا مشد بومسلم سردار 
سیاه جامگان در خراسان بود . علاقه پسرزمی و شاید‌آین نبا گان 
وی را در خراسان نگه می‌داشت . قدرت وعظمت او در خراسان حد 
واندازه تداشت . در مرو و سمر‌فند ذمازحانه‌ها و بپاروها ساحت ودر 
بالادمجاور تر کستان ون نیز ببشرفتها کرد. که می‌دا ند که در ین‌مدت 
ح<ه اند یته‌ها در سر می‌درورد و ز مین حه کارها بی را فراهم‌می آورد؟ 
أممقدر هست که هم‌درشیعی بود نش حای خلاهوست و هم درسنی بو د دش . 
از داستان بپافرید. بیداست که درحفظ آیین مجوس نیز, لااقل‌پقدر 
آیین مسلمانی ۵ ی گوشیده | ست . 

۱ مقارن بایان دولت اموی که خراسان » برای 

بها فر ید ۱ 
رهایی از یوغ اسارت عبر بان بیاری | بومسلم 
برحاسته بود برافرید بدید ۳ . درپارژ او و آراء و عقا بدی که او 
تعلیم می کرد از مطالعةٌ تاریخپا چندان اطلاعی نمیتوان بدست آورد . 

نوشتها ند که او پسرماه فروردین و از اهل ژوزن بود . ار 
کار جندی یدید شد . ب‌جحین رقت و هفت سال در آ تجاما ند . حون 
از آنجا باز آمد از طرفه‌های آ نجا جامه‌یی سیزرنگ باخود آورد که 





۱۶ دورن سکوت 


چون پیچیده شدی از نرمی و ناز کی در دست جای گرفتی . بپافرید 
حون از حین باز گشت در قر یه سیر‌او ند از روستای خواف ثیشابور 
مسکن گرفت و دین تازه آودد . در آنجا هر ش بربالایی بر آمدی 
و حون رورشدی 9 فر ود آ ان ۳ مردی کشنکار که درمز رعه 
خویش کار میکرد او را بدید . بهافرید برز گر دا بایین تازءٌ خویش 
حوانه و گفت که من‌تا کنون دز اسمان بوده‌ام و بپشت و دورح ثر من 
عرضه کرده‌اند . خداوند برمن وحی فرستاد . و این حامهٌ سبز در 
بوشانید و همحن ساعت بر مین ور ستاد. مرد» ددین اودر آمد و گروهی 
سبار دبر و او شد ند ِ 

این روایتی که ابوریحان در بارم آغاز کاراو ببان میکند البته از 
ابپام و ا9سانه حالی نوست . با ایم‌مه بیش از این در بارٌ او جیزی ار 
وهای دما تسوان ست افو عناق ععابق ه اراعاه ند 
اختلاف کرده‌اند. بعضی نوشته‌اند که‌اسلام براو عرضه کردند و بذیرفت 
لیکن حون کاهنی پسشه گر فته بود آسلام او بدیر فته ۳ اما اف 
ابوریحان حنین برمی ید که برافر ید » در پی آن بو ده است که یه 


۱ - آثارالباقیه ص ۲۱۰ چاپ اييزيك ۰ - داستان بهافربد درجوامع- 
الحکایات عوفی هم بتفصیل آمده است . درطبایم الحیوان شرف‌الزمان مروردی 
هم این داستان بوده است ودر «ابواب فیالصین والترك والهند منتخبه من کتاب 
طبایع| لحیوان» که میئورسکی با ترجمهٌ انگلیسی طبع کرده است اشادتی باین 
داستان آمده است (ص۳وص65) - نبزرك : ۷۳۷65۱۵9[ 


۳ _ الفهرست » ص ۶۸۳ 


در فش‌سیاه ۱۶:۳ 


اسالام 1 وسارشی یدید وی 

این رو آین رر نشت را تصدیق کردلیکن در بسباری اراحکام 
پامجوس مخالفت کرد و برای پیروان خود کتابی بارسی آورد و در 
آن احکام و شرایع خود را بازنه‌ود . آنچه ابوریحان دریاب شرایم 
و احکام اوبیان میکند با نکه شاید خالی از خاط واشتباه نباشدجالب 
است . از نوشته وی برمیاید که بهافر ید بدعتی در آیین مجوس بدید 
آورده است . 

شاید علت‌اینکه نبضت آودیری نیاییدنیزهمین بود که‌مسلما نان 
ومجوسان هردو از قیام او خشمگین و ناراضی بودند . گویند که‌جون 
| بوم‌سلم به نیشابور آمد مو بدان هدر بدان پراو گرد آمد ندوشعایت 
آوردند کهبپا فر یداسلام ومجوسی هردو را تباه کرده‌است . ابومسلم 
عبدالّهبن شعبه‌را بجنگک وی گسیل کرد تا اورادر حبال‌بادغیس بگرفت 
و نزد وی برد. |بومسلم بفررمود تااورا بکشتند وه که از قوم‌اویافتند 
هلاک کر دند . 

بدیتگو نه بروانش که باز گشت او را نتظارداشتند نزده‌سلما نان 
کافر و نزدمجوسان اهل‌بدعت شمرده‌ميشدند و از این‌رو بسختی مورد 
۳ و تعقیت هردو قفوم قرادمی گر فتند 

اوزسته کان کقب ملل‌و نحل. بهافر یدبه رایکی ار حرار فر ۵4-9 
۰<و س‌شمر ده ند و آن حپار فر فه را عىارت از : رروانبه - مسحیه - 
حرمدینیه و بپافر یدبه دا ستها ند. به‌قیده نویسند گان»ز بور؛ با آ نکه‌قول 


ببافر بدیه از گفتاره‌جوسان‌اصلی سید رده آن ادت از آ نا نمئوان <2ر یه 








(۱) آثارالباقیه , ص ۲۱۱ 


ء ۱ دوقرن سکوت 








فتول کز+!۱ زیر‌ادین انا بدعتی بوده‌است که دردورء اسللام ندید آمده 
است. قطعا بهمین‌جرت بود که آیین اووخاطرءاوعمدا عرضه‌فر اموشی 
گشت . 
ماحرای به آفرید نشان می‌دهد کها بومسام بر ای‌جلب‌زر تشتیان 
خر اسان تاحهاندازه کوشش می کرده‌است. درداستان‌سنمادنیز می‌توان 
نیو یگیب آمباین سا رافت : گنوی عبت پدرب وفاگ با 
این و نژ ادایر | ای محر لکعمدووی بوده‌است. درهر حال | ثارو نشا ندهابی 
کهاز حاه‌طلی‌های او بدید مي هد همو ازه ماه سس و ندمت عناسیان 
هی بت 2 
ازهنگامی که‌پاسقوط مرو ان حخلافت برعاسیان 
دکر | نیم ۱ ۳ ۲ 
ی تن اه ابو حعفر‌منصور برآدر سقاح؛ همو اره 
۰۰ ۰ 3 حم 
مراقب احوال و اطوار ابومسام بود. ایومسلم نیز با غروز و آزاد گی 
خاصی که داشت‌به‌این برادر زیر و موذی خلیفه اعتنایی نمی کرد . 
.7 ً حِ 
بدین‌گو نه درمیاناین‌دوحر یف حدال نها نی‌سختی‌در گر فته بود ۰ 
هصو ز همرشه سعاح را بدشمنی| بومسلم وهللاك او تحر يك‌می گر د. 
می نو دسند که وفنی سقاح بر ادر حود معطور را بجر اسان نزد پومسلم 
فرستاده بود تا اورا بقتل ابوسامةٌ خلال که بدوستی علویان متهم بود 
زان ون « بوه‌سام: تما زو در را که‌سر همه داعىان بو دوه ردی 
جح ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ 
بغات بزر گت ۰ بر این نا‌زی که ازو نقل کر ده بو د د » فرمان 


داد ۳ در حصو زه‌صو ز بکشند وم‌صور ار این گستاخی پوه‌سام 7 


(۱) الفثرق سن‌الفرق » ص۲۱ 


(۲) مجمل » ص۲۳ ۳ 


در فش سیاه ۵ ۶ ۱ 


9 ۲ .۰ 2 از 
بر آشفت و بر نجید «وسوی سقاح باز گشت و کننه | بوم‌سلم را اندردل 
۰ هَ عم ۰ و ۰ 

گرفت و گفت این مرد بددن فتاه وفرمان | گر جنا نك حواهد / 
این‌کار از ما بگرداند ودیگری را دهد. واین باب سفاح را بگفت و 
غالش همی کرد که تا ابوم‌سلم را نخوانی و نکشی کار ت-و استقامت 
نگیرد وسفاح دفع همی کرد . 

مر گ‌سقاح دربن مبان بیم 2 و جشت مصور را افزود ۰ دس ار 
مر گي سقاح عم او عمدالله بن علی بدعو ی حالاوت بر حاست ۰ حماعتی 
ادن در دن‌دعءو ی ار اوحمایت کردند وابو<حععغر سرت نگران‌شد. ناچار 
دربن باب از | بومسلم حچاره مد < است ۰ | بومسلم یجنگ باعمد ال 
رصا نمی‌داد و پا رث می ورد ده کار عندالله در شام و وعی ندارد. ارحراسان 
«من‌مر را دد تحر ان بو د . با ادن بها نه | بومسلم می کوشد حودراارین 
اختلاف کنار بکشد و بخر اسان‌برود . آیا درین مورد | بومسلم | ندیشه 
استقلال حر اسان را داشته ات " 1 او دز و عمداله بن علی که 
در شام مدعی وت ( د می‌حو أسته است در جر!مان جارفت تاره‌یی 
ا بجاد کند و حودر | از حا ندان عماسران معر گی ما ید ِ ممکن است : اما 
مورخان می نو سند که او درین ماحرا فقط می‌خواسته است میدان‌را 
برای دو <ر یف خالی کند تا هر کدام غالب شدندبخلافت برسند. 

لیکن از اابن کار دم اور | منع کردند وسرانجام بومسلم میور 
شد بمقفع منصور بحنکت عمد | لله برود.امادراین حینکی | .وم‌سلم حنه.ان 
حشو نت وحر ارت ار خود نشان‌نداد ۰ حتی و فتی‌عمدالله شکست‌خورد 


و گر بخت برخالرف|::ظار مءصو ز ) ابومسلم او ر دنءا ل نکرد. عمدالله 





۱- مجمل او ار بخ . ص ۳۵۸(۳ 


۱۶۹ دوقرن سکوت 


بنصر ه رقت و برد بر‌ادرحود سلیمان بن‌علی که والی ۳ نود بنهان 
گشت. منصور کسانی دا فرستاد تا حسات غنیمتپا و خزینه‌هایی که 
درین جنگ ازعبدالهُ بدست ابومسام افتاده بود نگهدارند. وقتی این 
فرستاد گان نزد ابومسلم رسیدند» سردار سیاه جامگان بر آثفت و 
برخاش کرد که «من‌در حون مسلما ثان امینم ودرمال | نان‌امین نیستم؟» 
آنگاه تور نادجو وین خر که بمنصور رسد بر حشم و کننه 
او نست با بو مسلم افز ود. بدینگو نه , منصور از ابومسلم نگران ۳ 
می تر سید که قدرت هه اودر خراسان , کار حلافت اورا بی‌رو نق 
کند. عربان نیز که از ابومسلم کرنهةٌ سخت داشتند درین میان منصور 
را نست بوی بد گهانترمی کردند . می و «سند که مصور «روری 
مسام بن فتیبه 0 : در کار | بومسلم حهبینی ؟ باسح داد که دلو کان 
فیما آ لبة الاالهلفسدتا» منصور گفت بس کن این سخن دا در گوش 
کسی گفتی که آن دا آویزء گوش خویش خواهد ساخت » 
سر‌اتحام. حشم و نخرانی منصور حنانکه در 
۶ تاریخها آوردها نددام‌فریبی دریشی راه ابومسلم 
نهاد و اورا به نسر نک هالالك کرد . داستانی که 
مورحان درین‌بان آورده| ند» حکات ارساده دلی وحوش باوری این 
سرداردلیر گستاخ دارد. و منصورا بوهسلم ر ۱ باصر از نرد 
حویش حواند» ابو مسلم «حجون بمنصور رسید خدمت کرد. منصوراور | 
ا کرام کرد آ نگاه گفت باز گرد وامروزبیا سای تا فردا بهم دسیم . 


ار ان خلکان ج ۲ ص ۳۲٩‏ چاپ مصر- و در اخبارالطول این قولر ابه 
دیگرک: لسنته دوه نف ۳۱۸۰ 


در قش سیاه ۷ ۱ 


| بومسلم بار گشت و آن روزییا سود . منصور روز دیگر چند کس رابا 
سلاح<رای محفی در مر أفق مقام حود بد‌اشت و باایشان‌قر ارداد که‌حون 
من‌دست برهم ز نم شما ببرون‌آیید و | بومسلم را بکشید. | نگاه بطات او 
فر ستاد حون بومسام در محلس روت هتشر« آن دمن وه در 
لغکر عىدالّه یا فتی کجاست ؟] بومسام‌شم‌شیر ی داز. نت داشت گفت‌این 
ات منصورشمشیر آردست او دستد ودر د یر مصلی ناد و با اوسخن آغاز 
کرد و بو بح و تقریع مشذول شد واگ نات ورام او می‌شمرد وا پوم‌سام 
عذر میخواست وهر يكرا وحپی می گفت.در آخر گفت پاامیراله‌ومنبن 
با مثل مناین‌چنن سخنهانگویند بازحمتی که‌جت‌دو لت‌ما کشیدهام. 
معصور در حشم شد و او را دشنام‌داد و گفت آنچه تو کردی ای کته 
سیاه‌بودی هه‌ین‌توا نستی کرد ...۱بومسام گفت‌این سخنان رایگذار که 
من حز‌ارحدای از کس دیگر نتر سم.منصوردستها برهم رد . آن‌حماعت 
درون حسمند وشمشر در ابومسلم نراد ند ۹ 
بدین‌کو ثه بود فرحام ابومسلم . ور<ام مردی که حلافت و 
حکومت عطیم بنی امه را برانداخحت , وقیل از آنکه بو اند دو لتی و 
سلطنتیر | که خود آرزوداشت بنناد نهد بغدر وخبانت کشته شد . در باب او 
آورده‌اند ؛ که‌مردی بود کوتاه‌بالا نامع کوت» ز یبا وشیر ینو با کیره 
روی, سیاه‌چشم . گشاده پیشانی. ریشی‌داشت نیکوو پر پشتو گیسوانی 
دراز» بتاری وقاردسی--حن حوب می گفت:شیر ین سحن بود ۰ شعر بسیار 
یاد داشت , در کارها دانا بود. حز بوفت نمی‌حندید وروی‌ترش کرد 
وار حال <و بش نف وت مب با دشمنان <دان‌سحت بود کهرحمت‌و 


مس تجارت السلف , ص ۱۱ ۲-اپن خلکان . ج ۲ ص ۳۲۰ 


سس __ 





۱۶:۸ دوقرن سکوت 


شفقت را فرام‌وش می کرد بیش‌ازصدهزارتن را. حنانکه خود گفته 
بو د» بلا کت رساننده بود" . 

ابومسلم حجه می‌<واست وجه‌خیا لی درسر می‌پرورا ند؟ این‌را از 
روی منابع واسناد موحود آمروز بدرستی نمی‌توان دانست . ظ-اهر | 
بیم‌و نگر ا نی که‌منصور ازاوداشتهاست‌پر بیجا نبوده‌است.درهرحال‌خروح 
اورا آغازرستاخیز ایران مبتو آن بقمار آورد. در <قرقت پومسلم با در 
انداختن حکومت حبار بنی‌امیه رویای برتری نژاد عرب‌دا اذپیش 
حشمان خواب | لودءتازیان‌محو کرد و برای حلوءٌ دوقو عوش‌ایرانی 
درسازمان سیاسی و احتماعیاسلام راه‌های تازه گشود. و بدینگو نها گر 
ارروهاش بلتد بومسلم همه بر نیامد فسمتی از آن خامه4ءمل بوشد 
آیا می‌توان گفت که شکست نهاو ند را ایرانبان درواقعهزاب حنزان 
کر ده‌ا ند؟ دوال حالبی است درواقع شکست مروان حمار در دزاب» 
بساد دو لت ستمکار بئی امیه بر افتادو این خود از آززوهای‌نبا نیا بومسام 
بود. دبری بر نیامد که در نزديك حرابه‌های تسقون بغداد بناشد و 
<لافت تازره‌یی بدست ایرآثیان بروی کار آمد که‌در آن‌همه‌حیز یاد آ ور 
دوران‌باشکوه طربانگیزساسا نی بود. اما آرژوی ی که | پومسلم‌در ین باره 
داشت‌ظاه رآازین برتر بود درهرحال این خلفای بغداد بقوّل‌دارمستتر 
ساسا نیا نی بود ند که‌خون تازی داشتند. وبا اینمه. این‌ساسانان‌تازی 
نژاد.درحالیکه خودرا مقرور نیروی معٌوی‌ایران ومدیون‌بایمردیهای 


ایرانبان همدا نستند ادین تیروی شگرف ناراصی بودند. از ین‌دو بر ای 


۱ ر. لک : 34 .00۰1۱ هیام , 19۲۲۷۱6۵۱۵۱6۵۲ 


در فش‌سیاه ۱:4 


رهابی حو دش ار ین حاد به عظیم هر زمان که مجالی یافتندعبت کوششی 
کر‌دند ۱ 
نیر نگت ناروایی که ابو حعفر منطو ر بدا نو سمله اپومسام صاحبت 
دعوت را بقتل آورد» تنموداری ارت دوشن ذ-اروا بود کته شدن 
ع ۰ 7 ۱ ۰ ۳ 
ابوسلمهٌ خلال وزیر آل محمد » و برافتادن خاندان برمکان نیز 
نمو نه‌هایی دیگرازاین نقش ۵ خدعه آمیز بشمارسر ود : 
بادی ابومسلم طعمه آز و کینهٌ عربان کشت اما 
( تقام ایوهسلم حاطره اومانند یاد گاری مقدس همواره دردل 
ایرانبان باقی ماند: اندیشه او. انديشة استقلال و آزادی ایرانان » 
| ند دخ4 احباء رسوم و ین کپن» بیروان و دوستان او را همحنان بر ضد 
برمین‌جبت نهضتبا و فیام‌ها یه پس‌ازمر گی | ب ومسلم و پرای 
جو نحواهی اور خ داد صیغه دیءی نیز داشت: سناد آ هنگگو بر ان کردن 
کعبه داشت. استادسس دعوی بیامیر ی مکرد ومقنم دعوی‌حدابی. 
همه این نصا با هرشعاری که بود هدف واحدی‌داشت:رهابی 
۰ 2 5 ۰ 
ارین یو غ گران‌دردنا کی که همه گو نهز بو نی و بر بش نی ر | برایر‌انیان 
۲- این بوسلمة خلال ازتوانگران کوفه بود وددنشر دعوت بنی‌عباس , 
هم از | غاز کار اهتمام ورزر ده دو د . حمی و فتن سی‌امیه ابر‌اهیم امام‌ر | گر‌فتند, و 
بر‌ادر ان او ابوالعباس (سمقاح) وابوجمقر (منصور) متو اری شد ند وی | نها را در 
کوفه پناه داد. سفاح چون بخلافت‌رسید اورا بوزارت گماشت,و اورابدس‌سپب‌وزس 
آل‌محمد خو |نداند. اما سیب بد کما نی که درحق‌اوداشت. سر‌انجام با جلب‌مو افقت 
ابومستم کانی را واداشت که شبانه در کوچه سر‌اور شختند واورا کشتند. برای 


احوالش د. 2, تجاربالسلف» » ۱- ٩۷‏ و دستورالوزداء میرخواند صه ۲ چاپ 
تهر آن وساسسن کتب تاد بخ ۰ 


موه 9 دو قرن سکوت 
تحمیل میکرد بزر گترین محر کی بود که این قوم ستمدیدء فریب 
خ-ورده کینه حوی را بر ضد ستم‌کاران فریندةٌ خویش در پبرامون 
سردار ان دلیر ود ور5 میاورد : 

مر کر این قیامپا و شورش ها خراسان بود . زیرا خراسان 
برورشگاه بپلوانان و »مد خاطره‌ها و افسانه‌های بپلوانی کپن بود و 
دلاوران آن هنور روز گاران گذشته را از یاد ننرده بودند . در | کش 
.شورشا نز حون | بومسلم بها نه‌بود . این سردار نامدار خر اسانی نزد 
همه مردم این‌دیار گرامی و پر سنید بی بنظرمی آمد بسیاری‌ازمسلما نان 
ایران او دا یگانه امام واقعی خود میشمر دند ومقامی شیه بمپدویت 
وحتی‌الوهیت بر ای اوفال بودند . اراین حیت بو د که و فتی او قتل 
رسید یار ان وداعبا نش در اطراف شمرها برا کنده گشتند ومردم رابنام 
او دعوت مغر دزن ۱ 

حنا نکه شحصی از ۳۹ بنام اسحق تر لك بماوراء النپر رقت و در 
آنحا مر دم رابا بوم‌سلم‌خواند ودعوی هیکرد که بومسلم در کوه‌های 
ری دما نست وحون هنگام طرور فر از ۹ ببرون خواهد مد 

دوستی و قوس ابرانیان بدین سردار دلیر تا انداده‌یی بود 
که مدا دس ار او «قو می ار ادشان» او را ر نده می بند آشتند و معتّقد 
بودند که‌از تکالیف هیچ حیز حرشناسایی امام که | بومسلم آاست واحب 
نست. این مایه مر و علافه تدرویی بود که همواره. می توا نست‌دست‌گاه 
خلاف عباسیان‌را تهدید کند. ازین رو بود که جنبشهای‌شعو بی ایرانیان 


با خاطره این سر دار رشد توام گردیده بو د ۱ 


آتش‌خاموش ۷۱ 


سس و تسه 


شگفت تر ازهمه این حنش‌ها نت راو ندیان 
4 است که درطاهر از علاقه به منصور دم می - 
زده‌ا ند اما در واقع مخصوصاً بعدارواقعة ابومسلم قصد هلا منصور 
داشته‌ا ند. درحقیقت‌این جنیش کوششی بوده أست برای | ذکه‌منصوررا 
۶!فلگیر کنندوهما نگو نه که خوداوا بومسلم‌را بخدعه‌وفر یب هالک کرده 
بود, آنها تبزاورا بتدبیر و نیرنگ هلا کنند. داستان این واقعه را 
درتار یخا آورده| ند و بدینگو نه‌است که‌این‌جماعت از ا هل خر اسان بو د ند 
وچنین فرا می‌نمودند که منصوررا خدای خویش می‌دانند» همه بشپر 
متصور که درمحاورت کوفه‌بود وهاشهه‌نام داشت آمدند «و گردا گرد 
قصر اوطواف می کردند و می‌گفتند این کوشك پرورد گاد ماست . 
فصو ونر کان ایشان را گرفت ومحبوس کرد دیگران بر يختند واز 
هرحانت جمع آمد ند ور ندان مصو ررا تک 3 ومحوسان راییرون 
آوردند وروی بماصور نهادند . منصور بپیرون آمد و پاایشان جرب 
ی 
باری‌ا.نراو ندیان حماعتی بودند که هر ح.د مقالات اهل تناسح 
داشتند ودر طاهر بیداندان عماس عالافه می‌و زر ید ند اما بومسلم را 
نیز سخت دوستدار بودند . قتل ابومسلم با چندان خدمات ارزنده که 
بدستگاه خ۸افت کر ده بود مایهة و حشت ای ]زان بود . ارین‌رو در 
مر گی او آراء وعقاید عجیب آورد ند وحقیقت نظرواصل دعاوی اشان 
2 تجارتالسلف صه .۱ 
۲- دو باره مقالات و آداء راو ندیه که ظاهرآ" بمضی‌از آنها امامت را هم 


بارث بعداز پیغمبر‌حق‌عباس و فرز ندان اومی‌دانسته‌اند. ,رك, تبصر:ء‌المواممص ۱۷۸ 
واین‌حزم ج ص ۸۷ ۱ومقالات آشمری‌ص ۱ ۲ ومفاتیم ص ۲ ۲ . 


۱۲ دورن سکوت 


روشن نیست . ارقراین فرش | فا کهدر صدد تست در دز بماد حلافت 
منصور بر آمده| ند ومی‌خواسته| ند انتقام ابومسلم دا از او بستانند. 
اما از دوستان ابومسلم ک-ه بخونخواهی او 
ود بر حاست‌نداز همه گرم روتر سداد محجوس بود 
شناد که بود ؟ اک آنحه مورحان و , که‌در همه حال از تعصب 
مسلمانی حالی نستند در بارةٌ او نوشته‌اند درست باشد در فام او 
جز يك طغیان تند برضد خلیفه تازی وحجز يك حس انتقام جویی از 
آدم کشان عرب حیزی نمی‌توان یافت . اما با امعان نظر در عال و 
نتایج حو ادث ؛ این نکته اشکا میگر دد که قبام او خملی نک در از 
آنحه در تاریحپا نوشته‌اند » بوده‌است . نفرت ازحور وعصان بر صد 
جباران بیشتر از حس انتقام و کینه جویی روح این پلوان راگرم 
میکرده است . ثبشت خون آلود و گرم وسوزان او که بیش از هفتاد 
روز طول نکشید برای ؟سانیکه پس از او برضد ستمکاران تازی قام 
گردند سر مشق ر نده‌بی بود . 
در تار یخها . قبل ازاین‌حادنهد کری‌ازاو نیست.. نوشتها ند که‌او آیین 
مجوع‌داشت ودریکی ازقر یه‌های‌نرشا بور بنام آهن سا کن بودودر آ نجا 
ثروت ومکنتو,داشت .اوراازیاران و پرورد گان | بومسلم‌خوا نده| ندودر 
بارءٌ کمفیت آشنایی آنبا افسانه‌ها نوشته‌اند . از حمله آهصنحانق که : 
«چون ابراهیم امام | بومسلمرا بخراسان فرستاد از نیشابور میگذشت 
بان سشاد فرود آمد نا گاه | بومسلم بمم‌می ببرون دفت و حپار بای 
خودرا بر درمحکم بسته بود حهار بای و از کر ده ودرحان بکندحون 
| بومسلم باز گشت مردم حانش بگرفتند که درحان را نيك کن واین 


در فش سیاه 6۳ ۱ 


غوغا بسنباد بررسید چون در ابومسام نگاه کرد و آن شکل را دید در 
یافت که اورا شا نی‌خواهدبود . ایشان راز جر کرد وا بومسلم‌را بخا نه 
برد وچندروزمیممان کر دبعداز آن‌حالا بومسلم می‌پرسیدا بومساماظهار 
تک سنباد گفت یامن راست بگوی که من‌راز ان دارم بو مب 
شمدیبی بگفت منباد گفت فر است‌اقتضای آن می‌کند که تواین‌عاا 


م 
م جوم نی 
وعرب را از بیخ بر اندازی و کم بوده است که فراست هن خطا شده 
باشد ابومسام از آن شاد گشت واز پیش او برفت" ». همین روایت را 
که ظاهرا از ابومسلم نامه‌ها نقل شده است و: خالی از افسانه نیست 
یکی دیگر ازمورخان بدینگو نه‌نقل میکند که : «سنباد از جمله آ تش 
درستان نیشابور بود وفی‌الجمله مکنتی داشت ودر آن روز که بومسلم 
از پیش امام بمرو میرفت او را دید و آثار دولت و اقبال در ناصیةٌ او 
مشاهده کرد او را بخانه برد وحند گاه شرایط ضیافت بجای آورد و 
از <ال وی استه‌سار نمود ابومسلم در کتمان امر خود کوشید سنیاد 
گفت قصه خود با من بگوی ومن مردی رازدار وامینم افشای اسر ار 
تو نخواهم کرد | بومسلم شمه‌یی از ما فی‌الصمیر خود را در میان ناد 
سنیاد گفت مرااز طر بق‌فر است چنان بخاطر میردد که توعالم راذیر 
وزبر کنی و بسیاری از اشراف عرت و اکاین عجم را بقتل رسانی و او 
ازین مسر ور و مستبشر گشت وسنباد را وداع‌نموده به نیشا بوررفت ». 

نکته حالب تو حه ات که این‌داستان» درمنا بع قدیم نیستو بنظار 


میرسد که درمنا بع متأخر نیز ازافسانهها وداستا نهای! بومسام نامه‌های 


مس زبده‌الدوار یخ ۰ سخه خطی مجلس 





۱۵ دوقرن سکوت 





فارسی واردشده باشد. درهرحال» این روایت نیز ازمین‌منا بع‌است که 
می گویند. «اتفاق چنان افتاد که سنباد زا پسری کوچك بودو بایکی از 
بسرآن عر بان بمکتب میررفت در محلة بوی آ باد نشا بور و آن عر بان 
چپارصد کس بودند. روزی پسرسنباد با پسرعربی جنگ کرد وپسر 
سنبادسر پس عرب بشکست اثرخون برسرعرب ظاهرشد پیش در 
روت بدرش گفت این‌را اظهادمکن وبا آن بسا دوسایدر بو ند سار عرت 
یا دسر ستاد دوستی آغاز کرد ۳ بعداز | نکه دوست شد ند دسر‌ستاد ر ۱ 
بحانه برد و کسی نزديك بدرش فرستاد که سرت اینجاست ببا و بر 
سمیاد بحا نه عربرفت وعرب‌پسراورا کشته بود و بر یان ادهوعصوی 
بجرت سنباد برس‌نفره نهادچون ار گوشت بجوردوسفره بر داشتندعرب 
ازستناد فنستت 25 طعم بریان حه بود؟سنباد گفت حجوب‌بود ءرب گفت 
گوشت بسر خودخوردی سنباد ازین‌معنی بی‌وش‌شد چون باخود آمداز 
حا نهعرب بیرون آمدو به پیش برآدرش‌شد و ین فصه را وی گفت و رت 
این نتقام‌ما مگر آن »روزی‌تواند کشی دکه‌اینزمان خروح کر ده‌است 
وروزی که ازایتحا میگٌذشت منش با نواع رعایت کرده‌ام ۰ بس‌هردو 
برآدر با هم پیش بومسلم آمدند و این فصد باو ی گفتند وا بومسلم ند ند 
باد کرد که من بو یآ باد را گند آ باد کنم واین حکایت را در قهه 
پی‌مسلم بروایتی‌دیگرذ کر کرده‌ا ند القصه دوهر ارمر‌دهمر اهاشان 
کرد و ندو بر ادررا امیر لشکر گردا نید و گفت هرعربی که‌در آن د یه 
هست‌همه را بکشند قشرد دار ایشان رادرمیان‌راه بفکنند. ایشان‌بدان 
دیه رفتند و آن‌جپارصدعربرا بتمام بکشتند و بینداختند وهمچنان میبود 


م2 ۰ مج ۰ .۰ ۵ ۰ 
عم در وت و گند‌یده‌شد واشان باز ینش بومسلم رفسث و ار خواص 


درفش سیاه ۱9۵ 


| بومسلم بودند وسنباد با وجود گبری‌جامهةٌسیاه می‌پوشید و شه‌شیر حمایل 
میکرد واز عقب ابومسام در معر که‌ها وجنگ‌ها می. فت» شاید این 
روایت که اعراب گوشت پسر سنباد را برای او بریان کرده باشند 
افسانه‌یی بیش نباشداما درهر حال‌چنین‌افسانه‌یی برای تحر يك‌دشمنی 
و کینه جویی ایرانان صاح جویی که‌درشهرها ودیه‌های خود در کنار 
اعراب میز یسته‌اند بپانة خوبی میتوانسته است باشد . 
منابع قدیم » همه‌از سابقهٌ دوستی سنباد باابومسلم یاد کر دها ند 
طبری ودیگر ان‌اورااز برورد گان وبر کشید گان ابومسلم خواندها ند 
و حواحه نظاما(ملك در سباستنامه نیز درین باب نوشته است « رگسی 
بود در نیشابور گبر سنباد نام وبا ابومسلم حق صحبت قدیم‌داشث‌اورا 
بر کشده بود وسبسا لاری‌داده ۳ و در همه حال‌از کتابپا: ب<و بی بر 
می آید که سنباد قبل‌از آ نکه بخو نخواهی | بومسلم قیام کندسا بقه‌دوستی 
با او داشته‌است وحتی‌درروزهای آخر عمرا بومسلم , که آن‌سردار نامی 
بر ای گشته‌شدن ؛ نز ده‌نصورمرفته است.سنماد را به نیا بت‌خودبر کماشته 
است واو را باخزانه واموال بری فروداشته‌است اذاین دوشگفت نیست 
که پس از قتل ابومسلم » وی با جنان شور والتهابی بخو نخواهی‌وی 
پر حاسته باشد . بااینهمه » انتقاما بومسام درین یصت بهانه‌بود وسناد 
میکو شید. با نشر مبادی و اصول غلاة و اهل‌تناسخ خاطرء دلاور ان‌قدیم 
را در دل ایرانیان ستم کشيده و کینه جوی زنده نگهدارد و نفرت و 
۱ زبدة التوادیخ » نسخه خطی 


۲حه سناستنامه ص 7 ۱ 


۵ ۷۱ دورن سکوت 





دشمنی با تازیان را درمردم‌خراسان , تازه‌تر کند" اذاين رو » بانشر 
باره‌یی عقاید تازه کوشید ایرانبان ناراضی را از هرفرقه و گروه که 
بودند بر گرد خویش حمع آورد ودر مبارزه‌با دستگاه خللافت همهرا 
با حود مداستان کند می نو یسند که سنباد«جون فوی حال گشت‌طلب 
خون! بوه‌سام کرد ودعوی‌جنان کرد که‌رسول بومسلم است بمردمان 
عراق » که بومسلم را نکشنهاند و لیکن قصد کرد منصور بکشتن او و 
نام مپین خدای‌تعا لی بحه نی کرو تاه وت سقید وار میان بیر یدو او 
درحصاریست از مس کرده وبا مهدی ومر دك نشسته است واينك‌هرده 
تن بیرون ۰ متدم بومسام خواهد بودن ومردلك وریر است و کس 
آمد نامه بومسلم بمن آورد چون را فیان نام مهدی ومزد کیان‌نام 
مزدلك بششندند ازرا فضبان وخرم‌دینان خلقی بسیاری بوی گرد آمدند 
پس‌کار او بزر کی شد و بجایی رسید که ازسواره وییاده که بااو بودند 
بیش از صدهزار مرد بودند هر گاه با گیران خلوت کردی گفتی که 
دولت عرب‌شد که من‌در کتابی خوانده‌اماز.کتب.ساسانیان و بمن‌دسیده 
بود ومن بار نگردم تا کعبه را وبران ننک نم که اور | بدل | فتاب‌بر بای 
کرده‌اند ما همحنان قبله دل خویش ات ب دا کنيم حنا نکه درقدیم 
بوده است وباخرم و تین است وشما را زب 
که با. شیعه دست یکی دارید وخون ابومسلم باز خواهید و با گبر 
گفتی با شیعیان وخرم دینان » وه هب وخ را انا میداشتی» . 
شاید این عقاید و سحنا: ی که و اف سیاست نامه شاد نست 
میدعدازحعل وتعص خالی نباشد اما درهرحال بنظر می‌آید که‌تعاليم 





۳ سیاستنا مه ۰ ص 6٩‏ ۱ 


در فش‌سیاه ۷ ۱۷ 


وعقّاید سنباد باعقا ید و آراء ور فه بو مسلمیه و دسته‌یی ارراو ندیه‌حندان 
تفاوت نداشته‌است‌داستان قیام کوتاه‌و لی‌خون | لود اوراطمری» مختصر 
نوشته است 5 : «پیشتر یاران سنناد مردم کوهستا نی بود ند 

ابو جعفر منصور » حهور بن مرارالعجلی را باده هز ار کس بحرت آ نا 
و۶رستاد. س بین عمدان ود.ی در طرف بیابنان بوم رسیدند و حنکی 
گر‌دند سشاد هر یمت شّد و نز ديك اصت هز ار تن اریارانش درهر یمت 
کشته شدند و کودکان و زنانشان اسیر گشتند . سرانجام سنباد بین 
طبر ستان و کومش بل ا هی ۳ وی را کشت لو نان طمری بود ۱ 
منابع متأخردرین باب بتفصیلتر سخن گفته‌اند . ازجمله روایتی است 
که میگوید: وت ابومسام کشته سد سنباد گیران ری.وطیرستان 
را ب<و نحواهی بومسلم دعوت 9 همه در باب باو ی متفق شدند و 
متوحه تسحس زوین گشتند ۱ حا کم زوین شسحون آورد و گبران 
همه را گر فته مغلو ل ومقید گردانید و برد ابوعبده که والی ری دود 
فرستاد. ابوعسده بناپر آشنایی سایق که با سنباد داشت دست از وی 
بازداشت‌و گفت ترا باامثال این‌ممات حکار؟ پس بعداز حندروزسنباد 
را گفت توباجماعت خودخوارری را منزل خود کرده در آ نجا میباش 
وحجون سنباد در آنه‌ودع فرار گرفت مردم آن ناحه را با حود معفق 
ساخت وبسروی لشکر کشید وحمعی ازلشکریان ابوعیده نز باوی 
متفق بودند آبوعمیده این معنی را دربافده ار تو دم آنکه مىادا وی را 
گر فته بدشون سبار ند درشهرری متحدصن شد و سدیاد ری ر | محاصر ه 


دمود و بعدار جر روز فتح کرد 6 ابو میده را بقل ربا دمف و5 اسیتات 


۲- طبری ج ٩‏ 





۱9۸ دوقرن سکوت 


ابومسلم را از اسلحه وامتعه که‌درری‌بود متصرف شد وشروع دلشکر 
وف مود ۲ 
وار ری تا نبشا بور را در تصرف در آورد (قصه حجون ستاد تع بر ۱۴ 
استبالا باقت بجماعتی مسلما نان که همر اه او می‌بودند گفت که در آن 


حین که ابو حعفر قصد کشتنا بومسلم کرد وی مرغی سید شد ویر ید 


نگاه ر زد [ک و قت لشکر سنیاد محو سی بصثد هز ار رسد 


وا کنون در فلان قلعه مصاحب مم‌دیست ومرا فرستاده تا حبان را ار 
منافتان بالك مازم و ان حماعت ... خر قتفشنه امن خدمت او درمیان 
ستند اما حون بر طرور سشاد بسمع ابو حعقر زر سم حور بن‌مر اررا 
۲ بت عم ۰ ۵ 
که سشاد باصدهز ار کس لشکری اراسته‌متو حه او گردید ورنو ورزر ند 


اه زا اف سای هر ان عم ان سوار کرد ویش پیش لشکر خود 


بالشکری بت( در دقع او نامزد گرد.حمور بحوالی ساو هر سده بود 


ایشان را میداشت الفصه‌چون تلاقی هردو طایفه دست داداسیر ان‌اهل 
اسلام فر یادیر آوردند که وا محمدا کجایی که مبم سا زا زا رشن 
و مساما نی بیکبار گی ژوال پذیرفت حور چون فریاد و فغان ال 
اسلام دا دید بفرمود تا شتران | بشان‌را پرما نئد بس شتر آن‌روی بسنباد 
نباد ند وجمعی کشر ازاهل‌صقوف لشکر او را بر یشان ساختند ونشاد 
ندا نست که حال جیست متوهم د وروی بگریز .نهاد ۰ نوشته] ند 
که دراین نمر داز باران سنبادحندان کشته ند که ۱7 سال-بصد هحری» 
آثار کشتگان در آن مکان باقی مانده بود ۰" 

تست و نه بود که با خشونت ی نظری , فرصت سنناد را 





۱- تاد خ الفی . نسخه خطی مجلس 


کب باوخ طیرتان ۱:2۰ من ع ۱۱۷ 


در فش سیاه ۱۹ 
فرو نشاندند . سنباد نیز پس از این شکست بطبرستان گر پخت و از 
سپپید حورشید شاهز‌ادء طبرستان یاری ویناه حست 3 , وی‌ سر 
عم خود طوس نامرا باهدایا واسبان و آلات بسیار باستقبال سنباد فر ستاد. 
حون طوس نزد سنبادرسد ازاس فرود ۳ وسلام کرد سشادازاس 
فرود نیامد وهم‌چنان بریشت‌اسب جوا سلام او داد طوس بهم آمد و 
خشمگین گشت هرا و نی درد و گفت من سر عموی‌سم‌مدم 
ومرا بپاس احترام از جانب خویش پیش تو فرستاد چندین بیحرمتی 
شرط ادب‌نبود . سنباد در پاسخ سخنان‌درشت گفت طوس بر اسب‌نشست 
وفرصت حست تاشمشری بر گردن‌سناد زد واو را هلاكك کرد. آ نگاه 
همهٌّما لپا و خواسته‌هایی که باوی‌بود بر کرفت و پیش‌سمهید آورد شاهزادء 
طبردتان ازین حادثه بشمان ودردمند کشت وطوس را نفرین کرد و 
سس سر سنباد را بوسیله حاجتی فیروز نام نزدخلیفه‌فرستاد. بدینگو نه 
بود که روز گار سنباد پیاان رسد . قیام خونین و کوتاه او بزودی 
فرو نشست اما شعله‌یی که او برافروخت بزودی آتش سوزانی گشت‌و 
زبانه‌های آن‌کاخ بیداد خلفا را قر نبا فرو میسوخت. 

هنوز یاد ثبضت کوتاه .اما هو لماك و خو نی‌سنباد 

9۳ در حاطار ابرانیان گرم وز نده بود که استادسیس 
خروج کرد البته قیام استاد سیس با خونخواهی ابومسلم ارتباط 
نداشت وظاهر | مثل‌فام با ذر بد برای تجددد و اصلاح آ بین‌زر تشت بود. 
قیام وی بسال ۱۵۰ هجری در خراسان رح داد و +را ندلمدتی 

حندا نکه طبری و ابن ابر و دیگران نوشته‌ا ند سصدهزار مرد بیاری 


و ی بر حاسترد ۰ می نو دسند د که او نبان ماهون و ددر مراحل بود که 


تست تاه 





۱۹۰ دوقرن سکوت 


ِ 
مادر ماه‌و نست و پسرش غالب ۰ خال مأمون همان کسی است که 
برمدستی وی فضل بن سمل ذوالر یاستین را کشت ۲ از زند گانی او نیز 
پیش از سال ۱۵۰ که خروج اوست جیزی معلوم نیست فقط از بعضی 
سحنان مورحان مین برمی ید که وی درحر اسان امارت داشته است 
و ظاهر أً از کار گزاران وفرما نروایان محتشم و با نفوذ آ نسامان بشمار 
می‌رفته‌است . حتی وفتی نیز بگفته یععو بی» ازاینکه مهدیر | بو لیعم‌دی 
خلفه متصور بشناسد سر ون و بیجدده ات 

از روابات ‏ برمی ید که فىل‌ازحاد نه حروج نبزدر میان‌مردم 
خراسان که روری در فرمان! بومسلم دوده‌اند ۰ نفو د وی سار و ده 
است و در ا:-دلكگ مدتی می‌توانسته است ساه بسیاری را برضد خلفا 
تجهین نماید . 

داستان‌جنگ‌ای اورا» بیشتر مورخان ازطری گرفته‌اند . وی 
در طی حوادث سال ۱۵۰ در این باب حنین می‌تو ید : «ازو فایع‌این 
سال » حروح استادسیس با مردم هرأت و بادعیس وسیسان وشهرهای 
دیگر خراسان بود . گویند باوی‌نزديك سیصد هزار مرد جنگجو بود 
ءچون بر مردم‌خر اسان‌دست یافتند بسوی مرورودرفتند. اجام‌مرورودی 
بامر دممرورودبر آ نان‌بیرون آمد. باو ی جنگی‌سخت کردند. اجثم کشته 
شدف 9 بس‌یاری از مردق مرو رود هالک شد‌ند . غعد هی از سرداران ند 
هر مت گشتند ۲ منصور که بددن هنگام در بردذان مقیم دود ارم بن 
حن م4 را زد مم‌دی | که و لابت خراسان داشت | و۶رستاد . ممدیژی 


را بحنکک استاد سس نامزد کرد وسر‌داران‌باو ی همر آه 3 





۱- کامل این آثیر , حوادث سنه ۰ 6 ۱ 


درفش‌سیاه ۱2 


معاو یبن عداللّه وزه-رمهدی کارخازم را خوارمایه می گرفت و در 
آن هنگٌام که مهدی به نیشا بور بو دمعاو به به حازم ودیگرسران نامه ها 
"مي فرستاد و امر و ی مس و خازم از لشکر گاه به نشابور نزد مپهدی 
رقت و خلوتی <واست‌تا بت کواو3 ۱ | بو ععدالله نزد مم‌دی بود گفت 
ازوی باك ندست سخنی که داری باز نمای خازم خاموش ماند و سخن 
نگفت‌تا ابوعبدالّه بر خاست وبرفت. حون‌خلوت‌دست داد از کار معاو ية 
بن عمد ال بده شکایت بر دو .. .اعل کرد که ری ,<رب‌استادسیس تخوادد 
رفت حز آنگاه که کاز را رد بوی ۵ دزن و در گشودن لوای 
سردارانش ۳ و آنان را برما نبر‌داری وی فرمان نودسند . 
۰ مهدی ببدپرقت. حارم بلشکر کگاء باز آ مد و بر آی حو بش کار کردن 
گرفت. لوای‌هر که خواست بگشود و از آن‌هر که <واست بر بست. از 
سیاهیان: هر که گر یخته بودباز آورد و بر یار ان حوددر افرز‌ود اما نان 
رادر بس بذت‌سیاه حای‌داد و بو ادطه بیم ووحشتی که ازهز دمت در دلشان 
راه‌یافته بود.درپیش‌سیاه ننهاد. پس‌سازجنگک کرد و خندقپا بکند.هیثم بن 
شعبه‌ین طیر دابرمیمنه و نهار بن‌حصین سغدی را بره‌یسره گماشت 
بکا. ین مسلم‌عقیلی رابرمقدمه وداتر ارحدای» را که از بادشاه ژاد گان 
خراسان بودبرساقه بداشت. لوایوی‌باز برقان وعام باغلامی از آنو 

.بسام‌نام بودیس با آ نان خدعه آغاز کرد وازحایی‌بجایی و ازخندقی به 
حددفی میر قت . آنگاه بم‌وصعی رسد و ] نا فرود آمد یک سیاه 
<ودحندفی کند» هر <هویر | در با یست بودیاهمه پاران حود اندرون 
خندق‌برد. خندقرا چراردروازه نهاد و برهر کدام از آن‌ها حپارهزار 


ون ار باران و کرو حو یش :داشت و بکاررا که ضاحب معدمه دود 


۱۹ دور ن‌سکوت 





دوهز ار تن افز ون داد تا <هلگیدجده 0 ند اد 9 
که باران استادسس بو < ند ب! کلند‌ها و بیلرا و رنیه‌ها پیش آمد ند ۳ 
خندق را بیننار ند وبدان اندر آیند بدروازه‌یی که بکارپر آن گماشته 
بو د روی آوردنه 4 نا در حمله حنان بسحتی بای فشر دند که بار ان 
بکار ر ً چاره‌جز گر یز تما ند. بکارحون این بد‌بدخود رافر ود اف‌کند 
و بردروازء خندق بایستاد و باران را ندا داد که ای فرومایگان می- 
جو آهید اینان ازدرو ازه‌یی که بمن‌سردها ند بر مسلما نان حیره گر دند ۱ 
انداره بنجاه کس از بیو ندان وی که | نا با وی بودند رود أمدند و 
از آن درو اره دفا ع کردند تاقوم را از انسوی بر آند ند . 

سس مردی سکزی که از باران استادسیس بو د واو را <ر بش 
ی کتان وصاحب تدپیر آنان بشمارمیرفت دسو ی درو ازه‌یی که حارم 
0 بودروی آورد حارم حون آن بدید کس پیش‌هیثم بن‌شعبه که در 
میمئه بود فرستاد و بیام داد که تو از دروازةٌ خویش‌بیرون‌آی و راه 
دیگر ی حن آ نکه ترابدرواره بکار ربا نف در شک کر ۰ اسان سر گرم 
جنک و برشر وی ۷ <رن تاهج و ار ان آنان دور گشتی 
آنگاه ار یس بشمشان در آی. ودر آن رورها سیاه وی خودرسیدن آلی 
عون وعمرو بن سام بن قتمده را از طحارستان جشم میداشتند , حارم دزد 
بکار نم کس فرستاد که چون رایات هینم‌را به ینید که از س دشّت‌شما 
پر آمد بانگ‌تکییر بر آورید و گویید اينك‌ساه طخاردتان فرارسید . 
باران هیهم جنین گر دند وخارم بر حر بش سکری دو امد و شمشیر در 
یکدیگر نراد ند 

دررین هنگام رایات‌هینم ویارانش رادندند . درمیان حود بانگ 


در فش‌دیاه ۱۹۳ 
بر آوردند که ابزك مردم طخارستان فر از آمدند. جون پاران حر یش 
را تنها بدیدند. یاران خازم بسختی بر آ نا به‌تاختند مردان‌هیثم با نیزه 
و بیکان به سشبارشان شتافتند و نپار ین حصین و یارانش از سو ی‌مه‌سر ه 
و بکار بن مس‌لم پاسماد حود از حا یگاه حو یش ات در افتادند و 
آنان‌را رک اس هشیر در آ نبا نهادند و بسیاری از و 
بر دست مسلمانان کشته شد ند . دك حغتاد هزار کس از آ نان درف 
معر که تباه شده و حپارده هز‌ار تن اش وی . استادسس باء-ده 
اند کی ازیاران بکوهی پناه‌برد .آنگاه آن حمارده هز ار اسیررا نزد 
خازم بردند بفرمودتا آنان را گردن بزدند و خود از آنجا بر اثر 
استادسس برفت نا بدان کوه که وی بدان تا هت بود بر سید . 
حارم استادسیس واصحات و یر | حصارداد. ۳ وقتی که بحکم ابی‌عون 
رصا داد ند و فرود | مدند . حون بحکم ابی‌عون رین گققتن وی به 
فرمود ۶ استادس‌س را بافرز ندانش و قدفی ان زا ارادتتانت. 
آ نان سی‌هزار کس بو د ند وحارم این ازحکم ابی‌عون میجری کرد و 
هر مر دیر | از آنان دوجامه دربرشید و نامه‌یی سوی مم‌دی نوشت که 
<دابش نصرت داد ودشهءش قناه ور م‌دی زاین حبر را بامس 
دوءنان‌منصور نوشت‌اما محمدبنعمرحنین‌یاد کر ده‌است که بیرون آمدن 
استادسیس در سال ۱۵۰ بود و درسال۱۵۱ بود که گر بخحت 1 همین 
روایت را که طمریدر باب حدعه و بر نگ‌خازم آورده‌است» س‌ارو ی 


کت نی ماذد 0 وابن‌خادون؟ لوز ۳ و کات نقل کر ده ند. 





۳۹ طبر ی: ۳ص ۸ ۸ ۲ طبع‌هصس 
۲- کامل؛ ج ۵ ص ٩‏ ۲ طبع‌مصر 
۳ کتاب العبر» ۳ص۱۹۸ طی‌بولاق 


۱۰ دورن سکوت 


با ا یمه ر حام کارو ی درست روشن مست . ار این‌عءارت طمری 
که‌می گوید : «حارم بمهدی نامه نوشت که خدایش ببروری دادو 
دشمنش را فلاك گردانید» حنین برمی ید که ش.از ک قتازی وی ر | 
کشته باشند امامورخا نی که روادتر | ازطری گر فته| ند , ماناد حود 
اواز کشته شدزش بتصریح <یز ی نگفته| زد ۳4 اورا با قرر ندان به 
بغداد ور ستاد ند ودر | تا (ک 0 ۱ 
روایات واخبار برا کنده‌یی که دردیگر کتابهای تازی و فارسی 
آمده است‌بر أنجه ازطبری واین اثیر نقل گردید جبز تازه‌بی نمی- 
اقفر اید آنجه‌قطعی ۱ نستکه نرضت استادسیس نیز مثل فام 
ستادجنمه دیبی وسیاسی هر دوداشت. اینکه نو شتها ند وی مدعی دوت 
دود و پارانش آشکارا کفرو قسق می‌و رز دد اد (شان مبدهد که در طرور 
وی نیز عامل دین فوی‌تر ین محرله بوده است . بعصی از محققان 
خو استها ند اورایکی ار موعودهایی که در زرتشتی ظهور آنان را 
| نتظارممر ند بشمار نو" ۳ اوخود حنین دعوبی داشته است و 
مر دم نمز بدین نظر گرد اور فده زد. دراین نکته حای درد دد ات در 
رای ویر کین میب مرکا ی موز وا مر 
همهاز | نحا خو آهد بود دار ان وهواخواهان پسارداشت ۱ و[ نا وم 
ما.نندهمهحا دعوت وی‌را باشوروشوق پاسخ داد ند. همان‌سالی که وی 
درخراسان قیام کرد در بست نیز ظاهر ] بباریو ی «مردی بر خاست. 3 


زام و ی‌محمد دن شداد و ارویها امحوسی با گروهيی بز ر گت بدو برو ستد 





۱ رك: دائرة‌المعارف اسلام ج۳ص۳ ۱۰۷ 


در فش‌سیاه ه۱۵ 


وچون قوی شد قصدسیستان کرد!» بعلاوه» وی‌تقریباً در پایان‌هزاره‌یی 
که از ظپور بارت‌ها مبگذشت قام کرده بود ۰ بااین همه.بعید بنظ-ر 
مبآید که ایرانیان | نزمان باوجود اوصاف وشروطی که روایات وسنن 
زرتشتی در بار «موعود» دار ندوی‌را بمثابه موعودی بای . «هوشیدر» و. 
«حوشیدرماه» و«سوشیان» تلقی باشند*# . 
اما درهرحال نفرت و کینه‌یی که ایرا نیان‌نست 
دس( . پعرن داشتند آنان دا در هر حریانیکه رتگک. 
شورش وعصیان بر.صد خلفا داشت واره میکرد . نوت استاذسیس در 
میان سیل خون فرونست امامقارن همین ایام:نین مردم طالةان و 
دماو ند.شور ید ند. خلیفه سرداریر ابنام عمر پن‌علاء بر ای‌سر کوبی‌شان. 
۳ . او شورشان را ید ده کر 5 : شپرهای آن ها را 
کشود. عدبسیاری ازمردم دیلم‌درین ماحرا باسارت رفتند. قبل اذاین 
تار یج و بعداز آن نیز بارها مردم طبرستان در برابر فجایع و مظالنم 
تار بان ام کردند.درین نرضت‌ها نه‌فقط نژ اد عرب‌مر دود بو دبلکه دین 
مسطمانی نیز‌مورد خشم هرود . يكث مورخ و متکلم مسطلمان می - 
گوید: «ایرانیان براثروسعت کشور و تساطبرههةٌ اقوام وملل‌ازحیت 
عظمت و قدرت. بمنز لتی بودند که خود راآزاد گان و دیگران را 
بند گان مبح<و | ند زد و قتی که دو لتشان بدست‌عر بان سیری گشت‌حون 
عرب را ست‌ترین مردم میشمردندکار برایشان سخت کشت ودرد و 


اندوه ان‌ها دوحندان که میبا یست گردید از این رو پارهاسر بر آوردند 


۱- تاریخسیستان ۰ ص۰۱۳ ۲ ۱ 


۱۹ دوقرن سکوت 


که مگر باحنگک وستی ز خویشتن را ازحنگ اسلام‌رهاپی بخشند. ۱ 
9 نه پمشتر | یبن شورش‌ها ر نگ‌ضد دینی‌داشت . درطبرستان 
تسا بان سین خورشیدحکم کرد که همه اعران را وحتی‌همه 
ایرانیا نی را که بدین آعراب دز امد اف دکشدد . شورش سحتی برصد 
عرب روی داد که عربان آنرا با خشونت و قساوت فرو نشاندند . 
اسرد خورشد نبز که ود را مغاوت می‌د یبد رهر ازنگی انگشتری 
تفت ۵ ودر گذشت. این‌همه قفاوت و حشو نتی که اعر آت دردوع 
شو رشیا نشان‌می‌داد ند ایرانبان را ازادامه بیکار باز نمیداشت. دحر و 
فتل و زندان وتبعیه فقط ارادة آنهارا قوی‌تر و عزمشان‌را راسخ‌تس 
میکرد.. حتی‌خروح و قیامی .که تر کان وتازیان برصد دست‌گاه حالافت 
میکردند موردتشویق وحمایت ایرانیان قراد می گرفت. وقتی د«وسف 
ابنابراهیم معروف به‌برم که ازموالی‌ثقیف‌بود در بخارا قیام کرد در 
میان.مردم خراسان یاران وهمراهان بسیاریافت وسغد وفرعانه رانین 


دچار شورش و آشوب نمود . 


۱- ابن حزم : الفصل, جزء ثانی‌ص۱ چاپ‌مضص 


در همان روزهایی که حنایت آسیابان «مرو» | 
7 آخرین جراغ دودهساسا نبان را قرومی کشت 
وماهوی سوری باحنین خبانتی که بجای خداو ند گار خویش میکرد 
فرء شاهی را ارزو ۰ ۲ ی‌داشت شاید در شرهایبی جون تیسفون. و شوشتر 
و ذپاو ند و استخ: دی عقواز بلاد کسانی ارایرانبان بودند ,که چشم 
امید حویش را بدا نسوی 0 بشهرهایی که در 1 سوی آموی بود » 
دو حهه بو د ند واز | تحاها هرروزی انتظار حبر تازدبی ر هی کنق نف:: 
حود زد گرد در پیش از" نکه بتحر يك ماهوی سوری درمرو, طعمة 
حنایت آ سب بانی بی‌نام و نشان شود شاید بدانسوی رود آموی امىد 
نا ود اس : ی 8 دزمین سب بو د که نامه‌ها ورسولان باتحفه‌ها و 
هدا بای بسبار بجین ثر ستاد واین امید را دردل می‌برورد که شاد را 
یاری خاقان چین و بدست مردم ویادشاهان آ نسوی دود آموی » بار 
دیگر بتواند آب رفته را بجوی باز آرد و آنچه را در تیسفون وشوش و 
ناو ند باحته بود در مر و و آموی وشاید بحارا و سمر قند از دشمنئان 
بارستا ند . 
درواقع,در آ نسوی آموی 0 بلژد ماوراءالذیر عد بو د ء بسث؛ر 


شهر‌ها ودیه‌ها ازایران نشان داشت . بخارا وشررها وروستاهایی ک-۵ 


در | نسوی‌جیحون ۱۹۹ 


بر گرد آن بود هرحند از تر کان حالی نود اما بر کار شیر‌های 
خراسان <ای داشت واز بلاد یر ان بشمارمی آمد ۰ این شهر در کر انه 
ررافشان سعد بود ومردم آن دز بان دری سحن غری کفتاق ‏ حداو ندان 
آن نز بخار خداة نام داشتند . اما حنین بنظر می‌آید . که در این 
سر زمین آیین زرتشت بق-در خراسان رایج نبوده است . چنانکه از 
بتکده‌بی که بوداییان درین شپرداشتها ند در کتا با سجن رفته است و 
نام بحارانیز‌حود از کلمة «پزار» یا «وهار» آمده ات وه ۱ نام 
معابد بودایی بوده است . واز کحا که همین انتشار آبین بودا » درین 
شهر و بلاد دیگر ماوراءا رسب نشده باشد که دربن بااد ۳۳ 
بباری یزد گرد وفرزنداش تشتافته است ؟ 

سور قند تیز‌مانند بحجارا شر‌ایر انیان‌بود. درست. است کهمقارن 
اين ایام طرخانان ترژ بر آن فرمان می‌راند ند لیکن ربا نشان دری 
بود . مردم سمرفند » بی‌تك بز بان دری سخن می گفته| ند و لمجهبی 
حاص داشته‌اند . دیه‌ه-ا و روستاهای آن لوزن | کثر بمین ربان سحن 
می‌داشته| ند . 

نز از بلاد ماذراءالنهر » شپرهای کش و نشب بود که از ب-اد 
نام ورسخدیان ب#مار می آمدند . این سغدیان » که سغد نیز خوا نده| ند 
از کهنه‌تر ین و لایات انا بود . حدا که هم در او ستا و هم در کتییه‌یی 
اردار پوش درشمار بلاد ایر ان نام آن ذ کر شده است . دراین بالاد وهم. 
یل(دفرعغا نه نیز » هرحندمقادن این روز گاران‌مردم باتر کان و حقطا لبان 
در آمرخته بودند , اما همچنان بزبان و ن-ژاد وسر‌زمین و تاریخ کهن, 


)۱( مقدسی ۰ احسن‌التقاسيم ص ۳۳9 


۱۷۰ دوقرن سکوت 


حویش ۵92۶ می‌و رزیدند . در بیشتر این شمهر‌ها. مردم داستا نپای گذشتة 
ایران را باشور وشوق فرایاد می آوردند وحتی در بارةءٌ خون سیاوش 
که بدست تر کان ریحته بود ؛ ترانه‌ها داشتند که در بح-ارا » وشابت 
دیگر‌حاها ۱ زمز ههمی کردند. دراشر وسنه وحواررم نیز ربان ایرانی 
بود ودر همه این بلاد » تار بحرا وداستانهای گذشتة قوم ایرانی دبا نزد 
ورایج بود . 

درروز گاری که.همهٌشم‌رهایایر ان ازعراقوفاری و آذر بایجان 
وشوش و نهاو ند وریوخراسان » ازخلیفةٌ تازیان‌فرما نمرداری می کرد 
این شپرهای ماوراءالنرر» که درهرحال ازبلاد فرس محسوب میشد؛ 
اردستبردتاریان مصون مانده بود . درحراسان ؛ بیش از آن , تاریان 
کند و کاوعظیم کرده بوذند وغارتو بیداد بسیارر ان نده بو د نداما بدا نسوی 
آموی دست نیافته بودند . مقارن سال ۵۳ هجری خراسان در حکم 
عمید ال و زیاد بود که مردی بی با وستمکار بشمارمی‌رفت . درین 
زمان بخارخداة که امارت وسلطنت دیرین بخارا را داشت » مرده‌بود 
کود کی شیر خوار از او باز ماند» بود » نامش طغشاده , که مادرش 
حاتون بحای او کار مك می‌را ند و درزمان وی از دان حد پار ببحار | 
آمدند ووی هر بارصاج کرد وخراح.می گزارد . چون مدا زد 
وان اس , ارحنجوان بگذشت وآهنگی رج< -ارا کرد یعصّی از " 
روستاهای آبادان بخازا ودیه‌ها وقر نه‌های مجاور آن دا بگرفت فبا 
خاتون حنگ‌های‌سخت گرد. درین‌حنگها اعزاب باغها بکندند ودیه‌ها 


ویر ان کردند و مس خلق باسارت برد ند وعنايم بسبار بدست | ورد ند : 


در آ نسوی جیحون ۱۷۱ 


حندی بعد » سعید بن عثه‌ان بجای عمدالله 
جا توت یهار بامری خراسان آمد : درلشکروی . گذشته 
از غازیان و مجاهدان » عد بساری ازرهز نان و بندیان و آدم کشان 
بودند , که اززندان بر آمده بودند و بامید تاراج وغنیمت راه‌خراسان 
راباوی درپیش گرفته بودند . وی باسباهی چنین غارتگر در آ نسوی 
آمویه يك حند تاختن‌ها کرد ومالها و اسیران بدست آورد . اما از 
سمرقند و بخارا جز باح ونوا نستد و آندوثهر بزر کگک ماوراءالنهررا 
بحنگی تست کفود . در بخارا ‏ باخاتون که ملکه ان دپار بود , 
با ثر می ومر بانی رفتار کرد و ب‌ضی گفتها ند حاتون اورا دوست گر فت 
ومنان ‏ نها سر‌یوسر ی پدید مد ۱ گویند : «جون سعید با خاتون‌صلح 
8 ببخارا رسید و پیمار گشت حاتون بعبادت او دز ]۳۳۹ دهاش 
داشت پرزر. دست در ک.سه کرد ودوچین از کیسه بر آورد و گفت این 
این یکی ازبپر خویشتن نگاه میدارم تا| گر بیمارشوم بخودم واین‌دیگ 
تر | دهم تا بحوری و بپتر شوی ۰ سعید راعجب آمد که آن حیست که 
خاتون بااین عزت و بزر گی میدهد . چون خاتون بیرون رفت دعید 
بنگریست خرمایی بودکنه گشته , کسان خود را فرمود تا پنج شتر 
بار خرمای تازه بار کردند و بنزديك خاتون بردند . خاتون حوالا 
بگشاد وخرمای بسیاردید » کیسه بگشاد و آن حرمای خویشتن‌برون 
کرد وبا آن حر‌ماها مقابله کرد هه‌حنان بو د که حاتون داشت . بعذر 
اندر آمد و گفت ما راازین جنس بسیار نباشد واین دوخرها سالپای . 
بسیار نگاهداشتهام از بر بیماری» . آورده‌ا ند که این حائون زنی بود 


- تار بخ بخار | ص ۸ ۶ 


۱۷۲ دوقرن سکوت 


شیرین و با نیکوگی بسیار. سعیدبروی شیفته شد ومردم بخارا رابز بان 
بحعاری درین معنی سرودها* بوده است» ۰ 
باری » از این تاختن ها که عسدالّه زیاد و 
ات تن سعید بن عثه‌ان کرد ندهیچ فتحی بهر ه مسلما نی 
نگشفت. و این تازیان » بی آ نکه بتوانند آیین مسلما نی را در | نسوی 
و رواج دهد بغارت و تازاج و بغنايم و اسر | بسنده کر دند و 
باز گشتند . مسام‌بن زیاد برادر عبدالّه ؛ و حندتن دیگ رکه بامیری 
خن اسان مق تن هر حند کر او موه رد 9 فری کردند اما 
جزغارت کردن و باحستدن کاری‌دیگر ازپیش نبرد ندودیارماوراءا لنهر؛ 
با آنکه هر بحندسالی دستخوش غارت و . کشتار تازیان می گشت لیکن 
یکسره مقپور و مغلوب تا زیان نمی بود . تا نوبت به قتيبة بن مسلم 
باهلی رسی د که بسال ۸۶هجزی ازدست‌حجاج بامیری خر اسان‌رسید. 
این فتنمه نیز ۰ همحجون بقواه ند کار حو رش حجاج , از شقی ترین و 
بیباك ترین سرداران عرب بود .| نچه از بیداد و کشتار و تاراج که 
بخو اررم و تخارستان و ماوراءالس اه کید کش نکر ده بود . حون 
آهنگک گشودن بخارا کرد » در بیکند که از روستاهای | بادان بخارا 
بود » بلث حند دما ند و شمن را حصار داد .سا بگرفت . بس ۳ را 
از کسان خویش بدانجا نشاند و خود روی ببخارا نهاد . بیکندیان از 
بیرسمی و تطاول تازیان بجان آمدند . بشوریدند و امیزی را که از 
عر بان بو د قرو کشیدند و. ار بای ده ۰ قتسه را حبر رسد ۰ 
لشکر خویش را فرمود که ار خن و بیکند را تاراج کنند و حون 


۱- تادیخ بخادا ص۸؟ 


در | نوی جیحون ۱۷۳ 
و مال مردم مباح دار ند . ادین غارت و کشتار عرربان را بپرة بسیار 
رسید . معاید بیکند را فرو کندند:و هرچه طراف یافتند بر گر فتند 
و برد ند . 
بخارا نیز, با جنک گشوده شد...وقتیبه یامردم آن صلح کرده 
بر آنکه هرسال دویست.هن اردرم.خلیفه را وده‌هز‌اردرم امیر خراسان 
را بدعند وازحانهها وضیا؛ع‌ها نیز يك نیمه مسلما نان را دهند وسئوران 
مسلما نان و در .کسانی که در برون شهر حای دارند » علوفه دهند. 
بدینگو نه بخارا تازیان را مسخر گثت و تازیان با دهقا نان همخانه 
شد ند.و ناجار کسانی که ازهه‌خا نگی با.این قوم. ننگ میداشتند ». خا نه 
ببیرون‌شهر بردند وشمر را بءآریان‌ما ندند. بخارا آیین مسما زو کوفت: 
آتشکده ها و بتخانه‌ها ویران شد و بحای آ نبا سحد ها بنا گشت . و 
پازارماخ که شاید .تا همان رورها » هنوزدرود گران و وی ]رخ در 
آ نجا بتان می‌ساختند ومی‌فر‌وختند., از رو نق افتاد. آخر کار » قتیبه . 
یکی را ازیادان خویش , در بخارا بامارت نشاند و خود بقصد سمر‌قند 
فیو و هت 
سس اما فتح سمرقند آسان دست نداد. قتیبه يك چند 
آن را درحصار گرفت ومردم شررمقاومت سممار 
۰ دمو د نف و قتیره با سراه حویش» رمانی دراد بر درشهر دماند. در باب فتح 
سمرقند . که ناخاربا غارت و کشتار وبذاد بسیارتوأم بوده است » در 
یعضی تاریخپا داستا نی آورده‌ا ند , که افسانه‌های عومیروس وشیر تروا 
را بحاطر می آورد ۱ نوشته| ند" که <ون قدیه مك حند سمر ‌قند را در 


<صار گرفت ومقام او بز در شهر دراز کشید ».رهغان سمرقند وی را 


۱۷ ودقرن سکوت 


بیام داد که | گرهمة عمر بردرآین سر به‌ا نی آنرا گشودن نتوانی که 
در .کتا بپای بدران ما حنا نست که در این ی دست نتواند یافت 
الامردی که تام اوبالان باشد و نام تو بالان نیست واین شپر نتوانی 
کگشود. قترد ویارانش حون‌این سح<ن بشنید ند بانگ مسر یر | وروت 
و باران فمیبه شادا کردند و گفتند سمر قنّد بر دست ها رن 5 
امبر ما را نام بالان شیر است ؛ و تسه را معنی حنانست ۰ ... باری » 
حون مقام فتیبه بر دروارة سمر فند بدراز کشید , در صدد بر آمد که 
تا یله وحاره بر شهردست ببابد . پس بفرمودتا صندو ها فد حتاف 5ه 
درهاشان ازدرون گشوده و بسته میشد» ودرهرصندوق مردی‌شمشیرزن 
پنشاند » و آنهمه را در فروبست و کس نزد دهقان سمرقند فرستاد و 
پام داد که من بردرسمرقند بیش نتوانم بود . از اینجا خواهم رفت و 
آهنگک حغانیان دارم اما باره‌یی اموال وسلاحپا بامن هست که‌بردن 
آنها را روی ثیست ۰ ا گر آنهارا ازمن بز نهار دریذری » همه را در 
صندوقها گذارم و نزد توفرستم , تا ا گر از جغانیان بسلامت باز دشتم 
همحنان بمن سیاری . دهقان سمر فد ۰ که ار این خدعه عافل بود » 
این خواهش قنبه را بیدبرفت . وفتیبه مردان را که درا صندو فرا 
دود ند » فرمان داد که چون شب در أ ین صندو ۱۵ بگشایند و درون 
آیند و دروازءٌ سمرقند دا بر روی سیاه مسلما نان باز کنند تا اين فتح 
زر ادسک | ۱۶ ز ان ۰ دس از آن . صندو قبار | که دهقان سمر قند بر نهار 
ددیر فته بود هم ات قرار که رفته بود » نرد دهقان بیقر ستاد .: <ون 
شب دد اد وشرر خلوت گشت آن‌مردان ازصندو فرای خو یش بز آمدند 


۵ . ۳ ۱ ِ 2 ه ]۰ م۰ زو ی 
و سبمشه‌ر ۳ بکشدند وِ قزر دننون را نه 5 ابشان ری هی کشتاد ۳ 


در | نسوی جیحون ۱۷۵ 


بدروازه رسید ند . پس درواره بانان را که و درواره بگشودند 1 
و قتیبه با سیاه <جو بش بدرون تم تن ه دهقان را تات مقاو مت نمااه 
بگر بخت و بر وت وسمر ند بدست تاریان افتاد" ی 

این داستان که در پات فنح سمر فد » در تار بخرا آورده| ند الىته 
جالب ءخیالانگیزست اماشك نیست » که فتح شهری ازاینکو نه‌ناچار 
باغارت و بداد و کشتا, وویرانی همراه بوده است . در هرحال » شاید 
وه فتح سمرقند باحنن خدعدیی دست نداده باشد و یا این روایت از 
اغراق وافسانه خالی نباشد اما ظاهر ]ً جای شك نست که‌قتسمه‌سمرقند 
را . بخدعه و برخلاف قرار دادهای مسلما نان گشوده است . زیرا . 
قبل از آنکه وی پامارت خرابان پباید , گویا سعیدین عذمان » با 
دعقان سور قند صلح کرده بود » بر آ نکه ا دهع نان «عیصد هر ار درم 
را بخراج وصدعزارتن ازمردم را بنوا بستاند » و دیگر عر بان را با 
سور قند ومردم و آیین آن‌کاری نماشد ۰ اردف وزارت سعد بن‌عشمان 
تا این زمان که قتیببن مسلم بخراسان آمد , دهقان سمرقند همچنان 
براين قرار کارمیکرد واين ییمان را عر بان وسم‌رقندیان هردومعتر 
می شناختند . قتيبة بن مسلم چون به‌اوراءالنپر آمد پخارا بستد , و 
«سمر فاد روی‌آورد ۰ 9 بر خلاف أن عرد که عر بان با دعقان سمر قند 
کرده بودند ؛ آن شهررا بحیله وخدعه پگر فت وشاید داستان‌صندو قا 
که در تار یخپا آورده| ند و پیش ازاین نقل کشت درهمن احوال و مین 
تفر یب رو ی داده باشت . درهر حال ۰ <جون قتسه. برحالاف عردف و بیان 
مسلمانی ‏ سمررقند را بحبله و خدعه بگشاده مردم شمررا ازسر ای‌های 


۱- آخبارالطوال ص ۲۸۲ 





۷ ۷ .دورن سکوت 


<و بش ب-مردن راند و سیاه حو بش را در خانه ها و شرا قیاق دوم 
فا و ببداست که درماحر ابی تا ۱ تاحه ا نداره مالرا بیدز 
رفته است و حو نها ر رحته شده است : هروه نق ۰ جون عمر بن 
عدا عز دز ب<الافت نشست اهل سمر‌فند بشکایت نزد اورفتند و پنا لیدند 
که قسیه عهد مسلما نان مشکست و بستم شهر ما بگرفت و حانه ما سنتد. 
عمر بن عبدالعز یز یکی را ازقضاة , فر مان‌داد تا در این دعوی بنگرد 
و درین‌بات بحق وعدل حکم دهد ۴ فاضی حتکم داد که باید عر بان 
و اهل سور قند » پر دروازه ۳۹ دار ه ری کی اعر ات 
فا ءق آمدند ۰ سهر قندزا چون که پعنوه گشوده‌باشند. تلقی کنند 
9 ره 0 بااض آعم‌دی تاره بنند اف . درست. است که حیکم‌این 
قاضی, دروضَع وحال اهل‌سمرقند » که بپرحال تشهروخا نها نپا. بخدعه 
و ستم بدست تاردان افناده بود هیچ تغییری ذمی داد لیکن نشان 
هی داد که در هرصورت ۰ فتح این شهر ‏ بر دست قتینه , :همو ار ه دما به 
خدعه‌یی ناروا تلقی میشده است. وظاهر آاین خدعه و تبر نگ یکه‌فتیده. 
بر ای گشودن سمر قند بکاز در ده شنت ینت ون دو ده است که تاشهر 
را بجنگک بگشاید و بدین بهانه مردم شهررا باسارت بگیرد واموال 
و خواسته عاشان را بغمت دارد . باری قح ی 19 با حنن 
حدعه و ن, نک رسو | دست‌داد ؛ ناحار بویرانی و در بشا نی یو وشن و 
حنان شد » که دهقانان وبزر گان شهر بر ویرانیهای آن مرئیه گفتند 

۱- رل : عوامتوه مونافونمون : معام(۷ جع که این مطلب را از طبری 


نقل کرده است و کتاب او از مهمترین تحقیقات دد باب بنی‌اهیه و علل سقوط 


اس : 


در | نوی ججون ۳۷ ۷ 


وجای‌آن بود . 

اما قتیبه » حون سمر قند بگشاد کس دنا زجدا] بگماشت و حود 
بدیگر بلاد فان اعد نک رن یا شان را | وی و کش و 
نخشب را نیز فتح نمود" . و بدینگونه بیشتر شهرهای آنسوی آموی و 
بلاد حواررم و تحارستان را بگشود و همه‌حا کند و کاو کرد و یداد و 
عارت بیشی گرفت ِ وهر حند دود او هم در دست عر بان کشته آ مد ۰ 
ایکن بلادآ نوی آموی نینء که روزی مايةٌ امید غارتزد گ-ان و 
ستمدید گان تیسفون ون.-اوند بود. هم بدست او ار بای در آمد و 
یج و بر ان و تباه گشت ودیگر آن امدهیا که بود نماند و پر .اد 
روت و از ان «س ع۶ر بان در سر‌اسر تهار وان مروانان بر ادن شررهای 
ماوراءالنبر استیلای تمام داشتند. ودهقانان و امیران و امیرزاد گان 
این بلاد. که بیبشتر شان درظاعر با یین متساه "۳ در آمده بودند و در 
نبان همحنان با بین حجویش بافی بودند , در گرد آوردن حراج 9 
دوشمدن ضعمقان ؛ عر بان را دار ی رد و با یکدیشر یز هو اره 
در ستیز وحنگک بو دنه . در و اقع قتیمة بن مسلم» در قح شهر‌ه-ای 
ماوراءا هر ازهمین اختلافاتی که بین سران ودهقا نان بود بهره‌یافت 
و کار های <وش راست کرد و سا که در بمن 1 ۱ :اف می‌افکند ۳ 
در کارهاشان دخل نم‌اید. حنانکه. وقتی بین امیرحغانبان و امیر ان 


بعضی بللاد محاور اختلاف روی داد وی دمپا ند <مادت ازامیر فا نان 
۱ آخبارالطوال ص ۲۸۲ 
۹ ر* ۱ کتاب و ان فلو تن که ذ کر آن رفت وشو اهدی جالب در «ن باب 


دار د ۰ 


۱۷۸ دوقرن سکوت 


لشگی بدا نسوی برد ودر حواررم نز باری حو اررم‌شاه را که دهقا نان 
حو اررم بروی تور ده بودید تاه در ان دبار ر ۱ بگرفت 9 بکند 
3 و کشتار ءوبرآنی عظیم کرد 5 

باری » درسر اسر دوران حکومت بمی آمیه تار بان را در دیار 
ماور اءا لنهر ودرن تمام دود . سیاست حشن دمی آدی۵ ۸ درهمه حا 
«موالی» و (ع-<م» را «شدت «حعیر هی هو د ند » در نجا ندز الیتة ما4 
حشّم و تارضابی بود. و بهمین سیت.هر خارحی که درا ایامدر<ر اسان 
و دیگر جای‌ها برمی‌خاست, ازبلاد ماوراءالنهر هم کسانی بیاری او 
بررمیحاستند و بدین سب بود ۵۶ دعوت بو مسلم بر در بین آن مرد۴ 
بسرعت! نتشاریافت و بسیاری‌ازمر دم این بالاد نیز درسلك. «سىاه‌جامگان» 
او اه ظاعر ا] باظورا بومسلم يكث<:ی ۱ دردلرای این مردمان 
امدی روی نموده بود که مگر بتوانند دیگر بار یو ۶ اارت عر بان را 
از کر ی از ند راو و استقلال گدشته حو بش را بدست آور ند. 
بمین سبت بود که فتل بومسلم ۱ 9۳ عدروحا نت رسو | و ناروآ 


ا نان را دواد 294 ونگرانی افکند ۲ ودرا ندلگ مد ۰ همه را 


ی 
۲ - 
واداشت که درزیر لوای اسحق تر لد گرد آیند. 
اسدجه رز لد 7 ه ۱ 
2 و لی هست که ار دب« ریبد دن علی دود و دعو ی 
امامت داشت ۱ روات دیگر ااست که مردی او د ۶ می ۰ از سرد 
ماوراءالنر که باحنیان دعو ی ار تباط داشت ۰ طاهر | نجه سب شده 


است هوبت وحقیقت حال اوه‌کتوم‌بما ند انست که باهر فرقه ازمردم 


۱ ر. ل : 185 ۳ و7۵۳۲ 2۵۲۱50۱0 


در سوی جیحجون ۷ ۷ 


طو ری دیگرسخن می گفته اشتتت و مصلحت و وت را ف و 4 رعایت 
میکرده است . بیرحال » این اسحدق ازپیروان و هواخواهان بومسام 
بود. ومطابق بعضی روایات اورا بدان سس ترلك می‌خواندند کدوقتی 
ِ ه ۱ 

بر مان ابومسلم در ممان تر کان بر سالت رفته بو د . دباری نو شمه | ند 
ون اپومسلم کشته شد ‏ بارا نش بگر بختند و بنالاد دیگر رفتنت ۰ 
این ا-حق نیز که ار بار ان | بوه‌سلم بو د کنستا رن رت و در | نحا 

۱۳۹۵ ۰ َ و ۰ 9 

دغعوت اغاز کرد ومردم ان بالاد بر رد و ی قر از | مد‌ند . گفته| ند 
که و ی درماوراءا لمیر مر دم ر ۱ ب<و بشءن دعوت کرد وحنان ُرانمود 
که‌وی حا دشن و ات ات ومدعی‌شد که رر تشت رنده است: «رودی 
دیگر بار طور خوادد کرد تادین حو بش ر ۱ اشکار سازد. و بدین‌گو نه» 
درخر‌اسان طاهر | دعوت وی اننشار تمام یافت . 


امادر بلادماوراء لیر »مهمتر ین‌حادثه‌یی که یکین 


دعر ۱-3 ندار ح 2 ت22 ۰ ثِ" 
حواعی | بو مسلم ید رف امد و ا وعه طر‌ور یج با 


نو د . در وافم <مد تا بعد از حاد ۵ استادمیس در حجراسان 4 ماوراء ت‌- 
النبر شاهد قیام و شورش هقنع گردرد این حهانجوی نقایدار مرو 
دعو بهای تازه وشگفت‌انگن داشت. باایشمه از ورای گرد وغبار 
افسا ندهایی که زند گی او را فرو گرفته است نمی‌توان سیمای واقعی 
او را طرح کرد ۰ نحه عمورخان و نو یسند گان کتب ملل و نحل در بارء 
او ذو شمدا ند وطها ار تعصب و عر صض خالی نیست. می نو بسند که او (عردی 
(و < ار اهل روسیای مروازدیپی که ان ر ۱ کار ه و أ ند و ام اوهاثم بن 


حکیم ود وه ی عواول ارو ری روخن و عدار ان بعلم اموختن 





سس ون 








۱۸۰ دورن سکوت 


مشغول شدی و ارهر حسی عم ال و5 و مشععدی و علم نمر تحات 
وطلسمات بیاه‌وخت وشعیده نيك دانستی و دعوی نوت نز میگرد ۱ 
و بغایت زیر بود و کتابهای بسیار از علم پیشینیان خوانده بود و در 
حادو ی یعادت استاده شده بو د ۹ اد مم-ارت پی نظیر اورا در علوم 
حیل و نیر نحات همه مورخان ستوده‌اند . ماه نخشب که معحرء او 
حوانده شنم است نمو ۵ بی از مارت او دشمار می‌رود ۰ و در باب آن 
گفته‌اند که «بز مین نحشب ار بلاد ماوراء لمزر یا انس بود . مقسع 
سر جسمی ساحت برشکل ماهی حنا نکه دیدند که آن <سم ار حاه 
بر آمد واند کی ارتفا ع یافت وباژ بچاه فرو رفت» ۲ این ماه نخشب ؛ 
را ثاعران ايران و ععرت مکرر در سخنان خویش .اد کرده‌اند 
اما کیفست آن | کون درست معلوم نمست ذ-وشته‌اند که جون مقنع 
این ماه را ازحاه بر آورد مردم را گمان افتاد که این کار را بجادوئی 
فد است امااين حادویی » در واقع عبارت از تممید واستهء‌مال بهعضی 
قواعد ریادی بود . آورده‌اند , که بعدها از ته آن حاه که بنخشی‌بود 
کاسة بزد گی درادزییق بیرون آورد ند 1 بادی ۰ این هأشم #ن حکیم 
حنانکه در تار بحرا مها ی ۰ در و و | بومسلم از حماه پاران 
سرهنگان‌او بود ۱ عیت زنشرت: ۸5 حون دعوت خویش آشکار کردخاطرء 
این سردار سیاه حامگان خر اسان درعقاید و آراء او حذ-ان آشکارا 
انعکاس یافت . وی ابومسام‌راازپیغمیر بررتر شمرد وحتی اورا بدرجه 


۱- تادیخ بخارا چاپ تهران ص ۷۷ 
۲- تجاربالسلف ص۱ ۲ ۱ 
۳-|ثادالبلاد قز و نی سقل ارادوارد براون : تاد بخ اد بی ابر ان ج-۱ 


در ] سوی حمحون ۱۸۱ 


حدایی رساند . ت نرق و2 او دعوی داشت که روح اب ومسلم تغل 
و رود است و او ۲ در پارة سب شهررت او به «مقع» 
امتتدات 5 همو ار ه نا بی از رر و با از بر ند سمز بر روی داشت تاروی 
او کس نتو اند ددث . بارانش 0 بو د که ادن «مدنعه» را «ر روی 
فروهشته است تا شعشعةً طلعت او دید ان خلق دا خره نسازد اما 
دشمنا نش می گفتند که اين نقاب را بدان روی از آن داردکه تازشتی 
و بدرو بی‌حو بش را قر و بوشا ند و دفتها ند که اومر دی رت چشم 4 
زبان: بدروی و کو:اءقد بود وموی برسر نداشت مطابق قولا بوریحان 
وی «دعوی خدایی کرد و گفت برای آن ب<سم در آمدم ۳ دیده شوم 
زیرا که ازاین پیش کس نتوانسته بود مرا به‌پیند . بس , از حیحون 
بکذشت و بحوالی کش و ذسف در آأمد . با حافان وشت وخواند آغاز 
نباد و او را بایین حو یش دعوت نمود . سم‌دجامگان و در کان بروی 
وراد اه و بر ایشان زن و جواسته مردم مباح گردا نید و هر که را 
باوی مخالفت ورزید بکشت و هر حه مز دك آیین نهاده بود وی امصاء 
5 و لشکر .ان مهدی خلیفه را «شکست وحمارده سال تمام استللا 
داشت ». در دن مدت سیاری ارمردم سغد و بحار | و تحشب و کش آیین 
اورا پذیرفتندو بر ضدخلیفه‌عام‌طغیان برافر اشتند. نوشتا ند کدپاران‌او, 
حجون بمیدان‌حنکت می‌رفتند» درهنگام‌هو لو فز ع اراو .حون‌خدایی یار ی 


۷ات تبصرةالدو ام ص ٩‏ ۱۷ 5 
1-۲ ثارالباقیه‌صی ۱۱ ۲-واین مدت که در تاریخ بخارا هم آمده‌است‌ازمبالفه خالی 
نیست. ددین بابرجوع شود بتحقیقات آقای دکتر غلامحسین صدیبقی در رسالهٌ 


اجهها دی اشان ۰ 179 ۲ ۳۵۵۱۵۱۵ ۱۱۵۵۱0۱۸ 0۱۵۷۵۱۱۱۵۱۵۱۵ (۱۱ در[ 


۳5 دوقرن سکوت 
می‌طلمید ند و 9-ریاد می کشیدند ک -۵ دای هاشم مارا در پات ب »۱ 
این سپیدجامگان مقنم‌کاروانها دا می‌زدند ۰ شهر‌ها ودهبات را غارت 
می کردند » ویر نیاو تماهی‌های بسیارو اردمی آوردند. ز نان‌وفرزندان 
مردم را باسارت می در د ند ۰ مسجدها را ویر ان می نمود ند وموّدنان و 
تناز ک اران داطیه شیف تقویقی میک دفت ر توقتها نی که کر آغاز 
کار چون‌خبرمقنع بخراسان فاش‌شد .حمید بن‌قحطبه که امیر خراسان 
بود. فُرمود که اورابند کنند. او بگر یخت‌ازدبه خویش» وینران‌می‌بود. 
حندا نکه اور | علو م شد که بو لابت ماوراءا لنر خلقی ءطیم بددن وی 
گرد آمدها ندودین وی آشکارا کردند قصد کرد ازجیحون بگذردامر 
حراسان 9-رموده بود تا پر لب حون تا نان او را نگاه دار ند و 
موسته ضد شوآز بر لب حون برمی آمدنن وقروذمی آمدند تا | گر 
برد او را رن و ی باسی و ندش دن بر لب ص<ون آمد و ۶مد 
ساخت و بگذشت و بولایت کش رفت ۳ و لابت او را مسلم تمد وخلق 
بروی رغت کردند ق دوه سام" <صاری بود بغا بت استو ار واندروی 
آب روان و درحتان و کشاورزان ۰ و حصاری ۳ از این استوار تر 
۳ ور مود ۳ عمارت کردند ومال از و دعمت پیشمار دا حمع 
کرد و نگاا نان تا ند و سعید حامگان بسبارشد زد ؟* بار ی کار مقنع و 
ث"ِ" ۱- ابن ائین. ج ه . ص ۲ه طبع مصر 
۲- تاریخ بخارا ص ۸۰ چاپ تهر ان 
۳ مار کوادت دد92 عم۸۳۵ 0و اطع ۲۷ می گو .د قلعه بی «و د دنام سنام که 


وی در آن می‌ر ست. 
ء- تاد یخ:خادا ص ۸۰ 


ی رت رس 


در آ نسوی‌جیحون ۱۸۹۳ 


سمید جامگان وی‌اندلك اندك حندان قوت گرفت که بادشاه بخارانیز 
پاک از نم ای سای تشه با ببه وی کر بش۶ 
دست سید ای ان قوای کت وغلبه گر‌دند و خلفه سحت سئوه شی ۱ 
آخر عربان از دلاوری و نذا این دعمیف حامگان پستو ه ادن . 
مقنع ویاران اوسالپا در برابرسرداران عرب , که خلیفه بجنگ ایشان 
می‌فرستاد در ایستادند . داستان این حنگها را در تاریخما می‌توان 
جواند . بغداد سچحت در کارایش| قرو مانده بود توا 29 خلفه ار بیم و 
بیداد این‌قوم بگر ره درمی آمد ۰ خر کار خلفقه سیاه عظیم » بماوراء- 
الذی بفرستاد ومقنع رااین سیاه خلیفه شهر بند کردند . سرانجام چون 
مقنع . برهللاك خود یقین کرد خویشتن به‌تئورافکند تا از هم متلاشی 
شود و پیکر او بدست دشمنان نفتد . اما فا تحان حون بقلعة او دست 
بافتند اورا درتور <ستند وسرش را بر یدند و نزد ممدی خلفه که در 
آن ایام درحلب بود فرستادند . 

در بار؛ فرحام کاراو. یکی ازدهقا نان کش داستا نی شگفتا نگین 
گفته است که در تاریخ پدارا ار فول او و و زقل کر ده‌ا ند که 
گفت حده من از حمله حاتو نان بوده است که معمع ار در حو ش, 
گرفته بود ودر حصار می‌داشت وی گفت روزی مقنع زنان را بنشا ند 
یطعام و شراب برعادت خویش , واندر شراب زهر کرد وهر زنی 
را يك دح خاص ف-رمود و گفت چون من سدح خویش بخورم 
ت د.اید که ما۵ قدح حویش ب<ور رد ۰ اس همه <-وردند و 


اک اضا ی ۱ 


1 ات نار بخ بلعمی ص ۳ ۳ ۷ طبع هن 


۱۸ دوقرن سکوت 
مس ن<و ردم و در گ-ریبان حود ریحتم و و ی ندانست . همه رنان 
دعتاد ند و به‌ر دند ومن نیز حو بشتن در میان ایشان انداحتم وحویشان 
ر ۱ مرده ساحتم و و ی ارحال من نداست دس مقدع بر‌حاست وان 
کر‌دهمه ردان را مر ده د دل نزدمث توالام حو درقت و شو‌تّین برد و سر 
و ی‌برداشت و ور موده نو د ۱ بر ٩‏ رور بار تنور تقتا ننده آبو ند ند بهن ديك آن 
مه تا م2 ۰ 2 ِ أ رای ۱ 
سور رفت و جامه بیرون درد وحویشتن را در مور انداحت و دودی 
در امد من بز د یگ ان تنوررفتم از او رت اتری دد‌یدم وهیچکس در 

۰ ۰ ۰ 20 عم ۱ 
<صارر نده نبود وسب <ود را سوحتن وی آن بود که بیوسته گفتی که 

۰ ی ِ 1 " ۲ ی 
حون ند بان من عاصی و ند من باسمان روم هو ار انا فر شتگان 
ارم و ابشان راقمر کنم و ی حود را از آن 2مت سوخت‌تاخاق گویند 
که او به اسمان رفت تا فرشتگان آرد وما را از اسمان نصرت دهد 
وددن او در بان بما ند س ان رن درحصار بگشاد 3 

طاهراین روایت البته ازر نگ افسانه خالی نیست اما این نکنه 
راحمه مورخان ۱ ورده‌| ند» کهاو پیش از ۱ نکهعر بان بر قاعه و ی‌دست با بنث 
۰ خمم .عم ۰ ۰ 
حجود ر حالالك کرد ۰ و بدیگو رف بو د که روز گارخدای تجشب با دیغه‌ین 
نما بداز جر ابان ببایان زرسین . ۱ وماه نحشب 4 دك مد در اسمان 
ماوراءالنهر برتوافشاند , هرچند طلوع آن چندان بدرازنکشید لیکن 
4 5و تاه م ایه افتق: دسا شد که حجورو بیداد و تحقعس تاریان 


مس تاریخ بخارا ص ۸۷-۸۸ 


۲- تامس مود (۸]00:۵. ۲۲) شاعرانگلیسی (متوفی در ۱۸۵۲) داستان 
این پیفمیر نقا بداررا درحکایت ۷۰اله رخ» آورده است 





در [ نسوی جیحون ۱۸6 





آنپا را بعصان وطفیان رهنمون گشته بود . این سید جامگان »یس 
از مر گت مقسع ذدر‌مدتا در ماوراءالممر نوخ او بودند . نو دسنده 
کدات حدودا لعا لم و بیرو نی ومقدسی وم آف تار یج بحارا ‏ تسوا | وا 
درماوراءالنر اشارت کر ددا ند ۳ عوفی نبن دراوالورن هعنم هدر ی 
می گوید «و امرور در زمین ماوراءالممر ازمتا بعان او حمعی هه تین 5 
دهقنت و کشاورزی می کنند و ایشان‌را سید حامگان حوانند و کیش 
واعتقاد حود . ینهان دار ند وهیچ کس را 19 اطلاع نمفتاده است ‏ 
که حقیقت روش ایشان حرست؟» ۹ این سجن عوفی هدور هم درست 
است ۰ ودروافع از آ نچه در کتاببا در بارة این‌سمید حامگان آمده افتات 
حقیقت آیین وروش آنان را نمی‌توان دریافت . وا زهمین روست که 
نویسند گان کب مقالات نیز در باب‌عقاید آنپا اتفاق ندارند ۰ بعضی 
آنها را از خرمیان دانسته‌اند و بعضی از زنادقه ۰ برخی آنها را بشیعه 
سته‌اند و برحی بمزد کیان سست داده‌اثد . " درسخنانی نه نیز که با زا 
ندمت رکه نداز همه این ادیان وعقایدحیزی هست.در باره <امه‌یید 
که زی وشعاراین‌طایفه بوده است گمان غالب آن است که آنرابرغم 
عراسیان که ( باه حامگان» بوده | ند می بو شىدها ند . اما و حامه 
میند زد بر حی فر ها ری و لباس روحانیان بوده است ومانویان من 
حامه سیریل می‌داشته| ند" . كث نىست که درابن دق واندها نویان درسغد 
۱- رلگع.وم۲ ترجمه تاریخ بخادا ص ۷ ۱ 
۷ جواما لسکا بات نسخه خطی نا با ن مجلس 


۳- ر. ل2: تبصره ص۱۷ مقدسی‌ص ۲۳ ۳ شهرستانی ص ۱۱ چاپ لندن 


202۵ ۱۱۱۵۱۱۵۵ ۱۳۸۵۱۱۱۵۵۵ وصناً ر 1۳۵۱۱۱۵۲ 





۱۸۹ دوقرن‌سکوت 





وماوراءا لنر بسیار بودداند بنا براین , شاید ایدن حامه سیید , در مبان 
بروان مقبع ار آن سب متداول بوده ات که | ده او ار أیین مانی 
صیغه‌یی داشته است و یادست کم شا ید ؛ تون مات برد که مقنع نیز » 
پرای ببشرفت مقاصدی که داشته است ۰ سازش وتألیف بین باده‌بی 
ءقاید ماذو بان را که درماوراءا لنر بسیار بوده‌اند با عقاید محوسان و 
خر مدینان و حره همت داشته است. و بنا بر این ۰ بی‌سب نیست که‌اهل 


مقا ات اورا و بارانش را درمد این ادبان مسوت مهم داشتها ند 7 


۱ الفهرست ص ۳۳۷ 

"- بر‌ای‌اخبارمقنم گذشده از | نچه نقل "شد ر .لک : احوالو اشعاررود کی ام 
اقای سعید نفسی ۱ص ۲*۹۳ ومقاله آ قای د کتر ذ دمح الله صفا مجله‌مهرسال‌چهارم 
و یمجم س و برای تحقیقات اروپایی رجوع شود به تعلیقات آقای فرای ۳:6 بر 
ترجمه انگلیسی تادیخ بخارا ص ۱۳ 


از روزی که شبر کوفه بحللافت بر ابوالعناس 
کي اج سفاح سللام کرد دمشق اررو نق وشکوه د بر یه 
افتاد . خلافت را حر‌اسانیان دد ید آ ورد بود ند و لازم بو د که دز کار 
حلافت بدبار | نان نز ديك در باشه . دمشق که نزد يلك دعر رو بود » 
ار اقاصی مملکت اسالامی که وسعت تمام داشت , ریاده دور بود . از 
آن گذشته » مردم دمشق نیز همچنان بمروانی ها وسفیانی‌ها علاقه 
می‌ورزیدند. برای این‌خلافت که تازه بسعی موالی و آزاد گان فرس 
بدید آمده بود » هیچ جا مناس تر از عراق نبود زیراعراق نخستین 
محل تلافی و تماس بین عرب وعجم بود. هم ببلاد خر اسان نزديك بود 
و هم با دبارتاریان حندان فاصله نداشت . اما در عراق نز شرر ی که 
بتواند»ازهرحبت حای‌در گاه خلافت را شایسته باشد؛ نبود. کوفه بیشتر 
ب<ا ندان علی ارادت و تعلق ات و بصره حایبی در دور افتاده بنظر 
می‌ر سید , لارم بود که ش ری ناره 3 1 در گاه حلافت 
عماسبان, | شاسته باشد.سقاح - ظاهر | بهمین سیب - در تزديك کوفه 
شپری تازه بدا کرد » نامش هاشیمه و آنجا را بایگاه خلافت خویش 


؟ 


کرد . برع از اه 6 بر ادرش ابو حععر مبصور بحالافت شست و درصدد 


رد . حندی بعد » 1 حلاقت رابشمری دیگر پنام انبار متقل 


دهر هز ارو یکشب ۱۸۹ 


پر آمه پار گاه خلاقت را جایی مناس‌تر بیاید . 

شر ح بای این تتاوز راحنین هه نز که : مصور «حماعتی ار 
حکما واهل بصارت در ستاد نا موصع مناسب بطلن واشان آن مقام 
را که امر ور بغداد | تخاست اخدبار کر دند و م‌صور نمن حاضر نشف و 
آن موضع را ببسندید و ثبر بنا کرد ...یکی از عقلاء نصاری گفت 
یا امیرالمومنین یکی از فضایل این موضع آن است که میان دجلهو 
قرات آفتاده است ودر وفت محار به د حله وفر ات همحنان باشد کهد 
حندق شم . آانکه و ار بار اردبار بگر با نحدار در دحله باین 
مقام آرند واز بصره‌بجات بحر بصعود . از جانب شام در روی فرات 
وارحر اسان ودیار عجم درشیل تامر | . دیگر آنکه حون مقام درمسان 
ای ا گر حسر را قطع کنند دشن نتو اند گذشت ۱ ۳ آنکه این 
موصع در میان بصر ه وء اسط وموصل افتاده است 2 بل 0۳ 
نز ديك ۱ جوناین سحجن دشد.د رعت اودر آن ۳۳ زیاده شد .اهخله 
باطر اف نوشت تا اتادان وم‌ندسان وفعله بیامد‌ند و حون بناد باره 
ینادند حشت اول را بدست حویش نماد ... ومنصور بفرمود تا عرض 
سور در آساس بتجاه گن کنند و در با لا تست 3 ۰ وسرای منصوردر 
مبان شیر ساحتند تا مسافت از هده حانت تسا باشد وحون حسات 
کردند حار هر ار هر ار و ههد و سی و سه درم دتن عمارت حر ج 
رفته بود» " ۱ 

تاش کون بود , که ب‌داد بناشد ۰ این شری 

را که گوگی مقدر بود روز گاری دراز بر 


اس تجارب السلف ص ۱۰۰-۸ 


۱۹۰ دوقرن سکوت 


سر اسر مملکت اسالام حکمر و | باشد , وی مدیه ااسالام نام نهاد اما 
نام بغداد , که یکی ازرودتاهای مجاور این ناحیه بود و آن را بدین 
شهر در افزوده بودند . همحنان براین شهر ۳ این بغداد , که 
در 8 حرابه‌های تیسفون هن بنا گشته بود وارث تمدن و حلال و 
شوه نسعفون یز گشت ۱ وشهری که صرق ان ابو <ععر بنا گشت 
دردورء هارءون بای ون وسعت بسیار بافت و صحنه داستا زا وشاعدحالال 
و شکوه صه‌های «هز ار ویکش » گشت ۱ 

باغها و نزهتگاهر‌ای بسبار در آن یدید 1[ . سراهای رفیعو 
فصر های ندیم در آن بنا گشت . روستاها و د به‌ها در دبای آن داحل 
۳ . در دوره هن عظمت و حلال آن با به یی رسد که دسعون 
و با بل کمنسال را بخاطر آورد . نوشتها ند».وشایداز ممالغه‌بی‌خالی نماشد 
که در رن ۳/0 نز درك شصت هر از حمام و بالغ در سرصلد هر ار 
مسحل در ین شور اوسا نه‌ها و <ود داشس ۲ ۱ بازر گا نان وسودا گران 1 
از هر شهری ودیاری درین شهر بار می‌افکند ند . کاروانسر اهای 11 
همواره از بازار گانان وحبانگردان هردیاری آ گنده بود . 

در بار هارون عظمت و حلالی افسانه آسا داشت . از همه جا 
نمایند گان وفر ستاد گان»او حپان بدین در بار باش‌کوه می آمدند حتی 


۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ی ۷ ۶ 
ثار لما نی اهمراطور بزر گک نامدارفر نگ‌نمایند گان نزد خليفةٌ بعداد 





۱-در باب کلمه دغد‌اد و اشعقاق آنر له : داثره المعارف اسللام, م۱ و د.ن 
۱[-۱0/ظ ,26۳50 ,51۲8086 ما 6 که آن دا از دو جز ۶ ابرانی : بیغ دععی خن | 


و «داده گر فته | ند. بت جرجی زیدان , تاریخ التمدن‌الاسلامی ج ۲ ص ۶ ۱5 


ثهر هرز ارو , تفت ۱ ٩‏ ۱ 


9 عم نف 
میی ور ستاد ۱ مداد » در ادن روز گار تا فصر ان روم دعو ی 


دید : کاری که ۰ دیش 
۰ وم - ٌ ۳ ۳ ۵ 2 

ار این 4 در روز گارساسانبان. سعو ن رک دسعو ر در ین‌روز گار 
بسا کهاز بغداددرو حشته نگرانی بود و سا که سیاه بغداد تا بدروازه‌های 


شمه معر و زر و سر فر از 2 در اوارع فسطنطن ۵ می‌ر قت 5 و این حنگیا 2 
هر ار و بکشت را ار حالال ‌ عظمت 


لشکر ی ها , 9صه‌عای بدیع 
لمر یز اف وا ۱ 

و شهر بغداد » شپری شد که در آن وان در همه 
جمان‌هیج مانند نداشت. قصر های حلفه و بدر گان شهر » باحر مسر ها 
و خواحگٌان و کنیزان که در آ نبا بٍ ودند بدین شهر خبالا نگین 
هر ار و ددقاس و وعظمت خاص میداد . قصر های خشفه . با 
حندان فرشا و اوانی و برده‌های لطیف ک-ه در آ زرا بود » باد گار 
ایوان با عظمت کسری را با فرش بپارستان و تر نج زر وتر8 زدین و 
زر مشت افشار , که با سقوط مدائن همه بر باد و بتاراج رفته بود ‏ 
تجدید می کرد . و رسوم واعیاد در بار خلافت » با و زیران ایرانی و 
با جامه و کلاه و زر و زیور خاص ایرانیان » پار دیگر خاطره های 
مردة عرد رن و <اال تمسفون را در بغداد ز نده هی کر د 

این مایه شکوه و حلال خبره کننده بود که 

ات بفداد را در آن روز گاران «قبلهٌ زاران » و 

« کعیه اما حپا نبان» ساخته بود . شرری که بار گاه خلفه بود , از 
| کثر عا لماسالام باح می گرفت ودر زروزیور ومکنت و نعمت می‌غلط.د. 


اما اینمه روت که این شپر « هزار و یکشب» را در زیبایی و حلال 





۱۹ دوقرن سکوت 


غرقه می کرد از کجا می آمد ؟ از غارت مردم . زیرا ؛ عباسیان هر 
ح.د تعصب و حشو نمی را که مروانیان سدیت بموالی داشتید رها کردند 
و سیاستی تازه بیش گرفتند . اما در فراز آوردن مال و گرد کردن 
حواسته دء‌حنان بت‌یو 5 خلفای شام , حرص وطمع ژیاده می‌و رر بد ند ۱ 

ارهمین راه بود که در اندله رمان مال بسبار فر ار 0 
حذا نکه ابو العناس سفاح او لین خلفه بنی‌عماس وفتی مرد» ار وی 
جز نه‌حیه و جرادییراهن وینج شلوار و چرارطیلسان وسه مطرف خز 
تما ند. اماضوی 29 بجای او نشعت حندان در گرد کردن مال<ر ص 
ورر ید که دس ازمر کت نزديث شنت صد هز ارهز اردینار ارو ی باز ما ند 
یوس گام مر گ ۳ رز ند حود م‌دی ۵ رت 2.5 من تر | دز دن شر 
حندان مال فر از آورده‌ام که | گرده سال نیز خر اج بتونرسد , ارزاق 
سیاه و نققات ومخارج تغوررا بدان کفایت توانی کرد . مکنت‌وثروت 
هارون رانیز خوداندازه نبود باحندان باددستی و نوشحواری‌وزر بحشی 
که در کتا بپا اراو نقل کر ده| ند ۲ بش از نرصدهر آرهز ار 
درم ازاو باقی‌ماند . از امین ومامون نیز داستانهایی نقل کرده‌اند 
که حکایت ازثروت ومکنت سرشار افسانه آمیز آ نبا دارد . 

این مایه 2 و روت حلفاء البته ازرعایت عدل وا نصاف‌فر اد 
نمی مد برای آن تاراج کردن تازی و دهقان و کندن و بردن‌اموال 
د رف و شیر لارم بو د آن (مم‌د ی » که دریایان زر داز نی آمیه ۰ داعیان 
خراسان طرور اور | رمر دم غارت رده وسته‌دیده مزده مداد ذد . درعید 
بنی‌عباس بدید آمد اما همجج ار آن طام و بیدادی که حهان رایر کرده 


بودنکا-ت و آن همه ادید که مردم ستمدیدةٌ عراق وخر اسان بسی‌هاشم 


ا ‏ و ببی‌عداس همه پیکسر بر باد رفقت ۰ این آرزو, 
که دو لت بنی‌هاشم در بین ها عدالت ومساو ات. را 
؟ه بنی‌امیه از مان برده بودند » دو باره برفرار سازد , حون نقش 
سراب محو و ناپیدا گشت. حرص و آزمنصور وهارون. ورشوه‌خواری 
و نادرستی عمال آ نبا , «محنان ی ار حجاح بن یوف و عرد هشام 
خلیفه را ده بارهز نده می کرد.تمام‌امید‌ها و آرژوهایی که ستمدید گان 
روز گار بنی‌امیه را. واداشته بود تابنفع عباسیان سر بشورش بردار ند 
ارحور و بیداد وحرص و از خلفای یفداد ۰ نقش سر اب بود. در پحارا 
بروز گارا بوالعباس . شر يك بن‌شیخ لمهر ی که قیام کرده بود هی گفت 
که ما هر گز خا:دان رسول را بیروی بدان نکردیم تا شاهد این 
خو ثر یز با و بیدادیپا باشیم. سر کشی‌ها وشورشم‌ای بی‌ددبی که ارجانت 
کسا نی <ون سماد و استادسس و مقمع درخر اسان و ماوراءالنپرروی 
می‌داد بسیب همین خونر یزیا و بیداد گریها بود . فیام حوارج که 
بر چند گاه‌در گوشه‌یی سر بشورش بررمی آورد ند ؛ و شورش وف 
الیرم که قصد‌او حنا نکه خود می گفت وعط , آمر بمعروف و نهی‌ازمنکر 
بود؛ هم۵ نشان‌میداد که آن‌بداد گر با و تممکار بهای‌روز گار بنی‌مرو ان 
هدوز دمام نشده بود و بقول بعضی‌محققان" هدوز بسیار بود ند کسا نی که 


در این و اه می گفتند : 
۱ - مقصود ۰ ۷۱0۱6۵ جو7؟ و آن‌فلو تن محقق م.روف دلنذی است در کتاب 
و یاوه صمنامو9۵ 00 1۱۵ ناد 1666۲۵۲6۵ وهموست که‌ادن بیت‌رااراغانی ۱٩‏ 
ض. ۸۶ ) ثقل کرده : 
با لیت‌جود بنی مروان عاد لا و لیت‌عدل بی‌العباس فی‌اله _ 


۱۹ دوثرن سکوت 


ای کاشکی بیداد مر وائیان بازمی گشت 

و کاشکی عدل عباسیان بدوزخ می‌رفت . 

واین خود حندان عجب نبود. زیراهمه‌حا عمال خلفه سیاست 
خشن وجابرانه‌یی تعقیب‌می کردند که پیوسته بر نارضایی‌هردم‌می فزود 
واراین‌حیت اوصاع بادورء بنی‌امیه حندان تفاوت نداشت . 

نار کا تن ان رادرشمر‌ها امر اء و <کام‌غارت‌میکر دند 
و درراه‌ها و پیابانپا راهز نانیکه با آنیا بی‌ارتباط نبودند. کشاورژان و 
«زر گان رادردهات حداو ندان ملك بغما می کرد ند و درشپر ها عمال 
خلفه می‌دو شید ند . روز گار بیشه‌وران وحنی‌سراهبان نیز ازین بهتر 
نبود. آنها نیز طعمةٌ جور و بیدادوزراء وامراء طماع بی‌بندو بار بودندو 
فرباد اعتراض کسی بگوش خلیفه ذمیر سید . 

برای‌تامین مخارح هنگمت در بارخایفه که درعیاشی‌وو لخرجی 
مستغرق بود مردم مور به‌برداحت انواع حر احرا بو دید . هر اران 
دودمان , درما نده و بر یشان ممشد تا خل ۵۶ در بایان یکش مستی بتو ا ند 
باران حواهر ودینار برشاعران ومطر بانوساقیان ومسخر گان خویش 
نثار کند . حون صدهامءعصوم ر بحته میشد زا ی ار ان‌خلفه بتو اند 
سفر# دنگین خودرا بالوان تعمتپا پبارایند . 

بخشش‌هابی که بخلفا نسبت داده‌اند غالبا چنان خارح ازحدو 
قباس است که انسان رادرصحت روادات تشك می‌آندارد حه بسا که 
برای يك حرف ر کك زننده دهان يكث شاعر دلقك را ار در و گوهر 
ا نباشته‌اند . چهپسا که بخاطريك بیت مدح , ساز وجامه وبنده وملك 
بگو یند گان ور ومایه و گداچشم بخحشدداند . هادی خلغه ‏ بیکی‌از 
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حا کران حود «حمارصد اشتبان درخد بزروحامه » می بحشید ورشید 
برك شاعرحپارصد حامه ازحامه‌های خاص خودعطامی کر د.وزراء نیز 
ازاینگونه کشادیاژیپا بر کناد نبودند. بزر گواریپا ودرم‌بخشی‌هایی که 
پر کیان 9سا تق از سل تن ها ده انم وت ان و سره کته 
است . و این زریاشی‌ها و درم‌بخشی‌ها نشان می‌دهد که وزیران نیز 
ما نئد خافا درجهع مال و خواسته هیچ بعدالت وانصاف نمی‌توانسته| ند 
بای‌بند باشند . 
حقنقت آنست که‌دولت عباسیان » خوددولت 
د 7 غدر وخانت بود . دولت ۴ حاصل رنج و 
سعی موالی و آزاد گان خر اسان بود اما آ نها هیچ ازاین یاران فدا کا_ 
<ویش بسزا| قدر دانی نکر دند . سپلست تمام کسانی را که دز راه 
1 دا کاری کر ده بودند » بغدر و حنانت هلاژ ور دا | بو سلهه 
<اال . با 2 سعی و سوت 9اه در نشر دعوت آ نما ور پسیت 
بق گما شش 9 بددلی خلیفه کشته ند . | وهم‌سلم نیز » که در وافع دولت 
عباسیان: بر ورده و آوردء او بود انز بد گما نی و بدسکالی | نها در امان 
نما ند . برمکیان ار زا همین سر ارا دیدند و خاندان سمل نبزازاین 
سر نوشت شوم غم انگیز رهایی نیافتند . 
این رفتار خدء-ه آمیزی که عباسیان» بجای پرورد گان ویا 
وان ان خویش کردند شگفت اتید است . با آینرمه سیت عوده 
آن ۳ و هشباری خله-ای عباسی بو -» که آن را تا حد بدبینی 
می کشا نید ند . و در نگیداری دساف دو لت <-و بش ار ریحتن حون 


دوستان وفادار خود. یز دوی بر نمی گاشتند . شاید نیز اینکارها را 


۱۹5 دوقرن سکوت 


تا .حدی ست و بود , که می‌حو استند بدان ۰ عامه مسلما نان را راضی 
3 ۰ حون: مسلما نان واقعی . 0 ق ان از دءوی ابوسلمه 
و ابومسلم که مهم دعقا ید 22-۶ ورنادفه و اهل تناسح بودند .» الته 
خرسند نبودند. حاه وحشمت خاندان برامکه و خاندان سمل نیز که 
را خلافت ریاده از حد قدرت وعظمت بافته بودند موافق میل 
و رضای 2 نمود. 
بنابرین. خلفای آلعباس ؛ که بر خلاف بنی‌امیه ساست عر بی 
را رها کرده بودند.این ایرانبان رانیزدرحد خاصی نگاه می‌داشتند و 
برنگام صرورت آنبا را کنار می‌نم‌ادند. :ابدان وسیله » اعتمادعامه‌را 
جات کنند و شورش و سر کشی اهل, شسدت ز| که هر رمان ممکن بود 
<افت و دو لت آنارا و ون فل ار وفو ع جاره نمایند . در هز 
<ال. هر حند با روی‌کار آمدن عماسان افسانا «دو لت عرن» که‌امویان 
تا ای را درسر می بر وردند. را ۳ وابحاد «شپرهز ارو یکش» 
مثل رو باه‌ای «هر ار و یکشب» محو و نایدید شد که عباسیان نز 
راضی نشدند که دولت بغداد » یکسره دولت خراسانی باشد. از این 
1 که نسیت بوریرآن و پرورد گان نام آور ابرانی‌حویش نءر 
ایقا نگردند . و داستان برامکه شاهد این دعو یست. 
این برمکیان از بزر گان و نام آوران پلخ 
9 بودند . نباکان ی : معد نو بار را که 
تساه هداما انقیی. بوه آحاود هی و دی زیعای یی 
نیز که باین برستشگاه تعلق داشت در اختبار آنان بود . حتی از آن 
سس نیز که‌نیا گان‌این حا ندان أ یی بودارارها کر دندو بدین‌مسلما نی‌در 
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آمدند قسمتی از این زمین‌ه! همچنان درتصرف آ نها ما ند. 

نو بهار» که در بلخ- پر ستشگاه مردم بود » لته حنا نکه ازنام آن 
نیز برمی‌آید از آن بوداییان بود . معیذا بعدها در افمانه‌ها و قصص 
سعی کردند آنرا از آتشکده‌های مجوس بشمار ند . در باب عظمت و 
حلال این معید در کتا با توصیفهای شگفت‌انگیز آوردها ند که الته‌از 
.اغراق خالی نیست اما از تمام آن اوصاف» بخوبی برمی‌آی که این 
معند آتشکدء زردشتی ننوده است »معید بودایبی بوده است." 

باری » این برمکیان» جنانکه از قصه‌ها و افسانه‌ها برمی‌آید 
مقارن اوایل قرن اول ححری بایین اسلام در آمد ند . حندی بعد پا 
خلفای اموی ارتباط بیدا کردند ودر باب این ارتباط با خلفای اموی 
در کتابپا قصه‌های عجیب آوردهاند که شگفت انگین و باود نکردنی 
است . در هر حال ؛ بعد از سقوط امویان , خالدین برمك از نام 
آودان این. خاندان بابوالعباس سفاح پیوست و مقام وزارت یافت . 
در دور آیوحءقر منصور نیز همحنان‌مقام حویش را داشت وفرد ندانش 
دردر گاه عاسیان نی | مان نی وحاه ومقام بافتند و کارهای بز ر گث‌همه 
در دست ]نا بود: .. از و بحبی بن خالد . که در ور ند هارون 
بود » نزد وی مکانت تمام بافت . حندا نکه , اندك اندلك همه کارها بر 
دست او میرفت وخلیفه را حزنام نبود . فرزندان او . فل وجعشرء 
نیز در در گاه خلیفه قدرت و نفوذ تمام بدست آوردند , و حنان همه 
کارها را بدست گرفتند که هر کس در دستگاه خلافت بدا نها وابسنگی 
نداشت از کار باز میما ند ودر اندك زمان بر کثار مبرفت . این قدرت 


وعظمت که یحبی وفرزندانش دردربار هارون بدست آوردند » ناچار 





٩۸‏ ۷ دوفرن سکوت 


حشم ورشك در باریان را می‌انگیخت ۰ خود سریپا و نافرما نی‌ای‌زیاده 
از حد فل و حعفر نیز ناحار خلیة» را بستوه می آورد . واینهمه . 
ست مىشد که بدجواهان وحسودان هرروز گستاخ ثر شو ند و نبا را 
منهم بکفروالحاد وطفیان وفساد بنمایند . جود وبزر گواری آنها نیز 
نمیتوا نست‌زبان طاعنان و بدسگالان دا ببندد و ناجار اسباب وحپاتی 
بد ید آمد که سقوط ونکت آ نان اس وش . درسال ۱۸۷هجری 
حعفر را بفعرمان هارون کشتند و ار یاران او نز بسیاری را 
بحیس و شکنجه کشیدند و حتی فضل و بجیی نین بز ندان افنادند و 
بعدابهای الم دچار آمدند . ثروت ومکنت بسیار و بیحسا آنبا نیز 
همه مصادره شد و کسا نی که يكث رور دراو ج دروت و بعمت بودند رور 
دیگر بتان شب حاحت داشتند . 

این نکن و سقوط شگفت انکیز که حاندان ۳۹ ومقتدر و 
با حشمت برمکان را حنین گرفتار ققر و نامرادی کرد , در سرآاس 
دنبای آسالام اف و شر تی عم ان در انداخت و همه حران را در 
فافش وحبرت افکند . ازین‌روعجب نشت که داستان بردازان و قصه 
سرایان ؛ در باب این حادنهٌ شگفت انگیز روایتهای عجیب و افسانه 
آمیز آورده باشند . واز همین روست , که سراسر تاریخ برامکه از 


قصه‌ها وافسانه‌های شگفت انگیز و اغراق آمی آ کنده است " و بسا 





0 بر ای‌اطلاعات سشتر در باب خاندان‌برمکیر. :تاد بخ بر آمکه بامةدمة 
مفصل تحقیقی آقای‌عبدا لعظیم‌قر بب گر کا نی ۱4 کثررو ابات‌مهمر ا در آن جمع کرده 
۱ است .و نیزرجوع شود رساله محتتمانه ۲۱ بان عنوان ۰ 3۵۳100661065 1 


2 ۵۲۱ عوووومعع۳6 بع وعطوت۸ وفومزعماونط عع([ دع۲موال 





شهر هر ارو , ب تحت ۷ 


قصه های لطیف بدیع دلاوی-ز که در باب این خاندان در کتایپا و 


دا بخم‌ای کمن بار مانده است . ح<را نکه , در فصه های « هزار و 
یکشب» سیمای حعفر برمکی جلوه‌یی خاص دارد . در بسیاری ازین 
داستانپای لطیف بر یوار ۰ حعفر نیز مانند مسرور خادم . .همه حتا 
حریف و ندیم خلیفه است و چنان می نماید . که هم کارهای چستگاه 
حالاوت ؛ٍ-ردست این وزه-ر مبحنشم و متنهه او نی اتب "دز آن 
عبر دیا و عبّرت حوبی‌ها. که هارون حلفه را درین « شهر هزار 
ویکش» گرد کوی و بارار و کنار دحله ومیان تحاسها نها » همه حادر 


جچبت و حوش رس می دهد 6 حععور ی 


ی همه حا همر اه است . و 


داستان روت وحلال وعشرت ج<ودی وشاد حواری حل‌نغه و وریران و 
در باریان او درین قصه‌های دلاویز «هزار و یکشب» جلوه وانعکاس 
پارر دارد. واشارتی اسمت به نکیت وسقوط بر امکه نیز در طی قصه‌های 
افش دنات: اففه: انیت : 

باری خاندان بر امکه دردو لت عباسیان » قدرت وحشمت بسیار 
داشتها ند . وشاید بومین سبت بدسکالان و حسودان بسباز هم » بطعن 
ودق وهحو ینب ]2 می در داخته| ند . ازین روست که ]نا رابز:ندفه 
و بددینی منم می کردها ند و بکفرومجوسیت منوت می‌داشته‌اند . در 
اینکه‌نیا. گان آ نبا أپین‌بوداداشتها ند جای‌شكك نیست‌اماتما یل بمجوسان 
رر نشی وعلافه به‌احناء آتش درستی که رف آ نبا دسمت داده‌ا ند » طعا 
مردودست آ. واینمه را دشمنان و ید دواعان این خاندان ساختها ند و 


۱-در باب ح<وال جمفرودیگر بر آهکه آنگو نه که در داستا نهای «هر :ر و 
بکشب» آمده‌استرجوع شودبه کتاپ !هرن 8 که دکر آن‌گذشت ص ۱۲۰۱۲۱ 


۳۰۰ دوفرن.سکوت 
بسباری راتین » بعدازنکت وسقوط آنها برداخته‌اند تا اقدام هارون 
رادر.فنو گرفتن وبر انداختن آنپا موجه حلوه دهند . معپذا » شك 
۱ تفت که قدرن و حشمت انا ممکن نوده است حرمت حدود حق و 
عدالت را نگرداشته باشد.. و ازین-روبعید نیست که آنچه در پان 
ترا خ سل بن حبی درخر اسان گفته| ند و بعصّی داستانپای 
که درپاب مظا لم بحبی وحعهر مهف در مرت باشد . 

در هر حال قدرت و حشمت برمگیان در تاریج آن روز گار 
ماه « ۳ واعجات است . روت بی‌دابان وباد دستی وررباشی آزا 
نسن افسانه .آمیز بنظرمی‌آید جنان می‌نماید که تساط آ نا براه‌وال 
احیا نا پیش ارحود حلفه بو ده‌است بطوریکه» حندان برخزانه‌مملکت 
مسلط بوده‌ا ند که کر خلقه خود ادل مالی حاحت داشته است» 
بی أنکه از آ نبا دستوری باشد نمی تو انسته است بدست بباورد . 

والبته » وقتی خلیفه می‌دید که این حاندان محتشم وتات ۱ 
بیش ار خود او برتمام امور وشوون مالك تسلط دارند » خویشتن را 
در برابر قدرت و عظمت آ نا نا حيز می‌دید . وهمین احساس صعف 
. وحقارت » او را بدشمنی و آزار آنها وا می‌داشت . 

ابن خلدون این نکته را درست ی گواند که : « موحب تساهی 
وبریشا نی کاز برمکیان این بودکه‌آنا در همه شوّون مملکت‌استداد 
بافته بودند و بر همه‌اموال ده لت مساط گشته بودند . تا حا بیکه‌هارون 
اگر بر ای خود حیزی از بت المال می حواست 0 نمی شد . 
آنها بروی‌چیره گشته بودند ودر فرمانروایی با او انباز گشته بودند. 


چندانکه با بودن | نها خلفه‌درامور مملکت‌اختیاری وتصرفی نداشت. 





شه رهز ارو یکشب 5 ۲ 
فا اناد انا اتف ها ۲ ما ی یو ی وف 
همه کارهای دو لتی بر گان‌خا ندان حود را گماشته بودند و پباددو لت 
خویش را ۸ باد و اسئو ار نکه می‌د اشتند . وزارت و امارت و 
وفرمانروایی وحتی‌در با نی خلفه و همه امور اداری و نظامی وهر آ نجه 
بشمشیر و قام وا بسته بود در دست آ نا قرار داشت »" . 

اما این وزیران هوشمند » تنبا باین | کنفا نمی کردند که زمام 
حلافت را در دست 9 بسا که مسخواستند آیین مسلما نی‌رانمن 
دستجوش اندیشه‌ها و بندارهای حویش دار ند . ون برامکه رشید 
را ان و أ داشتند که درحوف کعبه آتشدانی بگذارد که بیوسته در 
آن آتش بیقر وز ند و عود پسور ند . رشید دانست ؟-۵ دماین اشارت 
می خو آهند در کعه بنیاد آتش درستی بگذارند و کعبه را آتشکده 
سازند . این معنی یکی از اسباب نکبت برمکیان گردید . " با توجه 
۰ باین نکته که پرامکه ظاهربودایی بوده‌اند نه زرتشتی ؛ درین روایت 
می‌توان تردید کرد » لیکن اینگو نه روایات‌نشان میدهد که ایرانیا 
حتی در قلمر و دین من برای استقر ار نفود <-و یش لحدظه بی عفلت 
نمی کر ده ند #ن 


۱ مقدمه. ص ۲۰ چاپ اروپا ۲ الفرق بین الفرق. ص ۰۸ 

۴ هناشن درستی درحق ب‌امکه +طع) خطاست نه فمط نام آ نها کدلقب 
نان تن مار بایان بای بووه ایا امای تانق ما کر این تین 
که خالد برمکی در امادت طبرستان حکومت مصمنان را که مقام روحانی موم 

در دماو ند داشته است منقرض نمود » این مطلب تاأبید میشود. نیز , ر له , 
۱ 4 ۲ ,۲۳۰۲۵۵۵۸۱۵۸۲ ۱1۵۲۵۵۲۱۰ 


۲۰ دوقرن سکوت 





داستان سقوط برمگیان را تاریخ نویسان و 
۹ د ستان‌بر دازان با آب وتاب شاعر انه‌نوشته| ند. 
چه آه‌های سرد گله آمیز که در نکبت وسقوط این خاندان از مان 
لم‌ای‌جاموش ویر تمنای شاعر ان ی طما ع گذشته ۰ بیرون 
تراویده است ! کوشیده‌اند نکبت وسقوط این خاندان را بمثا به‌فاحعة 
اکن برای تار ی مجد و کرم جاوه دهند 
دریین میان آنچه قطعی بنظر میرسد آنستکه ثروت وجلال 
افسا نو ار 1 نان دیدء هارون ات یی راحره ام ۳ 
است و یخات ها دافتة ات کف پیاموه و اتیغاه اترال انا ق باه 
دهد , مال بخشی‌های با فراط وخود سری‌های بیرون‌از حد فرزندان 
یحبی نیز ناجاز رشك وغیرت خلیفه را برمی‌انگیخته است . 
پرامکه , چنانکه از روایات و حکایات منسوب بدانها » بسسر 
می" آبد در بذل مال راه افراط می‌رفته‌اند . با آنکه حکایاتی که در 
بان بخششهای افسانه وارآناند کر شده اسث» از اغراق‌های شاعرانه 
حالی نیست میتو ان گفت نروت و مکنت نس ۱ برای حلب و 
و تخر يك حنشد خلیفه کافی: بوده ات اه وه دشمنان و بدسکالان 
کوشش داشته‌اند که ذهن خلفه را درحق آ نان مشوب نمایند .ازین 
رو ار حلال قصه‌ها و روایات موحود . برای تأْیید این نکنه قرائنی 
می‌توان بدسدت 9 ۱ ابن اثیر آورده است که حون حعفر 9 
کاخ بر کر ساخت و بیست هزار هزار درهم در آن کاز"خرج 
کرد بدا ند رشان ار خیر "را ,رح سفه رسا ند فد 9 زا وفنتی هن 


براي,ینایی چندین مال خر ح تواند کرد . سایر نفقات و مخادج او 


ثهر وهز ارویکشب ۲.۰۳ 


تا حه حد <واهد بود ؟ این محن در رشید ۳ شگرف کرد و آنرا 
بغایت بزر گک‌شمر دا 

ازروایات آشکارا برمی‌آید که رشید ثروت بیکران و #هرت 
کم‌نظیر ‏ نان‌را بدیدء رشك 2۳ تا از اسحق بن‌علی بن عمدالله 
عراس ‏ نقل کرده‌ا ند که گفت‌هارون روری در باب برمکان‌پامن-خن 
می گفت د گفتم ای امیرالمومنن » حنن می نما ید که تو بمال و نعمت 
آنان بدیدة رشك می‌نگر ی . ایشان را تو حود بر آورده‌یی و بددن 
بایگاه رسانیده‌یی . آنحه در بفر وحود نست ۰ آ نا بند گان و 
جا کران تواند دربارء آنان مرحه خواعی توانی کرد . رشید ا :کار 
کرد و گفت جنین نیست که تومی‌بنداری . من | کنون. بطفیل‌ایشان 
زندهام ... حندان ماك ومال که ایشان دارند از فرزندان من اس 
ندارد. در یتصورت حگونه توانم در حق آ نان تیکدل و نيك بین باشم؟» 

این روایت نشان میددد که هارون » حگونه روت وحلال‌این 
ح]أ ندان را مدتها درعین حشم وسکوت بد دده ر فا بت و حسادت مبید دده 
است . حم‌شیاری تین داستانی نقل شکتن: وه موید این نظر است 
می نو بسد : «جون یحبی دریافت که رشند را بر وی حال د گر گونه 

شمه است » بر نشست و بحانه یکی ازهاشمیان که باو ی دوستی داشت 

بر قت ودر کار حود را او رای رد. هاشمی گفت : حافه ها فردت 
مالءاندوختن جواسته میل‌بسیاردارد واورا ورر ندان بسباردررسیده| ند 
و خواهد که آنان نیزصاحب صیاع وعقار گردند وا تو همه صیاع 

۱- ابن آثیر , ج ه ص ۱۱ چاپ مصس 

۲- العقدالفر‌ید رج ۵ ص +۳5 چاپ مصر 


۳۲۰ دوقرن سکوت 





وعقار بسیار دارند و بدا ندیشان تونزدخلیفه , برضد نان سخنها.همی 
5 اگر در مال ومکنت آ نان نظر کنی و آنرایفرزندان خلفه 
وا گذاری بدین وسیلت فر بت و مکانت یابی و باشد که تو و بارانت از 
گر ند و آزار او درامان مانیده" 
ازاین قراین بیداست که سب نکبت وسقوط برمکیان جزآن 
نو ده است که عارون می حواسته است اه وال ان را مصادره کند 
دروافع مصادره و استصفاء اموال مر زمان بسار متداول بوده است 
و خلفاغا لا امراوورراء رابمانه‌عای ناحز حءس و عصادره‌میکر ده ند؛ 
قبل ازبرامکه و بعداز | نما نیز بارهاخلفا وزیران خودرا بطمع‌تحصیل 
مال درزندان بازداشته| ند وشکنجه کر دها ند. 
بااینمه سب نکت این طایفه را بعضّی از مورخان در داستانی 
عشقی ح<ستجو کرده‌اند و قصه‌یی شگفت‌انگین درین باب آورده‌اند . 
می و بسند: درشید عباسه خوآهرخودرا وحعفر بن یحی رابغایت‌دوست 
۰ داشتیو یادن ففرضر هنشت کرد وحمع‌ایشان در رت مجلس بی‌مجور 
شرعی ارعیرت دود بود . حواهردابز نی بجعفر داد بشرط آ نکه‌درمیان 
ایشان جزنظر و سخن گفتنی نباشد و بسیار بودی که رشید از مجلس 
برحاستی وایشان هردوخالی بودندی . وعردوحوان وبغایت با کیزه 
صورت ومتناس اطراف ؛ هم‌دردارا لخلافه فرصتی طلبیدند وباهم‌جمع 
آمدند , دسری درو‌حود ات ان دسان را درمکه وْز ستاد ند , تا رشد 
نداند و نو بتی فبی هو افعه کرد تن پیش تایآ سل شداور ابش بر ادد 
فرست‌ادند پاه‌عتمدان. و گویند عباسه رادر سر با کنیز کی جنگ‌آفناد 


۱ تاریخ الوزراء , ص ۱۷۹ طبم مصر ۱۹۰۳۸ 


شهر هز ارو یکشب 0۵ ۰ ۲ 


و اورا ند ه دار آن‌عصه‌ال باهازون بفت مهارون کننه 
عظیم دردل ؟. وت وعز م حج کرد و حون بم‌کد رسد حال دعحص "مود 
وهردو کودك راحاعر کردند و بدید دس هر ده را در حاهی انداحتند 
وچاه را پوشانیدند وچون ازحح باز گشت برامکه رابرانداخت »" 

از وق ند عششباری عاسه باحعفر برمکی راپس.اری از قصه 
«ردازان موصّو عاقسا زه‌عای خویش کردها ند آخر نه در آن‌مایه‌افسانه 
و خیال بیش ازحقیقت است؟ ازین روست که در باب آن افسا نه‌هادلکش 
در داختها ند 

اما حقمقت آنست که , ارمورحان معتیر کسا نسکه این‌حاد دهر | 
ذ کر کردها ند آن راعلت اصلی فکمت برامکه نشمرده‌اند بلکه فقط 
یکی ازاسناب سقوط وتکیت آن‌خاندان پنداشته‌اند . ابن‌خلدون »در 
صحت این روایت » بسختی تردید می‌کند و آن را مجعول و موضوع 
می‌دا ند وشان هارون خلیفه را ازین سخنان برتروفراترمشمرد " در 
وائع ۰ عیاسه خو اهر هارون » حنا نکه ازاحبار وروایات هی أ ین سس 


بارشوهر کر ده است و هر سه شو هر درز بیش ‌آر حود او مررده‌اند. و بهن 
۱ :جاربالسلف ص ۰۱ ۱ 
۲- چنانکه در ۵۳ ۱۷ میلادی داستا نی بز بان‌فرانسوی بدام مدذراا۸ مشتشر 
شد ودرسال > ۸۰ میلادی نیز کتابی بنام 020عه(ا »0 داز دعر بز بان‌فر انسوی 
انتشاد یافت . جرجی زیدان نوسنده مصری «م این حکایت دا صورت داستان 
تاد بخی نو شته است که معروف ش.ه است (ر لك مقاله 3۸( .۰ در چاپ چد ید 
داثرةالمعارف اسلام جز :۱ ) 


.۲۷ دو قرن سکونت 





سیب بوده است که ابونواس شاعرظر یف خوش سخن » بردبیل طیبت 
شءر ی هجو أمیز ودامشین سر‌وده است و در آن خلفه امین را اندرر 
داده است که هر کس رامی‌خواهد بملا کت رساند اورا باعباسه تزویج 
تن آها کشا نبکه در شر ح دیوان ابو نواس , نام شوه-ران عناسه را 
آ هرهز , ار جعقر نام نیرده‌اند و یداست این پِ# تزویمج اورا 
ای ونر اس خی تافو 

درهرحال ؛ ظاهرا این داستان » ازر نگ افسانه خالی نیست . 
باظرمی آید که آن راساخته باشند تاسس نکست‌وسقوط خاندان‌برمکی 
را در قصهیی که بااوسایدهای دلاویزاین شهر «هر ارو یکشب» مناس و 
سازوار باشد نقل کرده باشند . وازاین ردو مابه ومطذمون داستان را از 
سر گذشت حذیمهةٌ ابرش وخواهراو گر فتها ند. 

باری داستان‌عاسه , که بن‌خلدون سر درصحت آن‌تردیددارد 
افسانه‌یی بیش امست ۰ برای نکت و سقو ط برمکیان هیچ لا رم نموده 
است که آ بان , گناهی کوحك دا بزر گی هن تج ده باشند. آ باثروت 
بیکران شگفت‌انگیز آ نان که چشم‌خلیفه راخیره کرده بودنمیتوانسته 
ات تیا نی کته رد برای آبان بشمار آید ؟ برای یت 5 
بود که خلیةه حعفررا کشت وفصل و یحیی راسالما دردخمه‌های تاريك 


ردان شگنحه داد. درو افع ول حعور و حس بدر و بر ادر او بپانهبی 


۱- قطعه ابونواس چنین است (دیوان ص ۲۰ ۵) : 
۷ قل لامین الة ها ان 
اد ما نا کت سس ک ان تفقده راسه 
فلا تقتله با لسیف و زوجه بعیاسه 





شهر هز ارو یکشب ۷« ۲ 


بود برای آنکه اموال ءوحود آنان بتصرف خلیفه در آید اما چون 
کمان می‌ر قت مبالغ هنگفتی ار زر و حواعر آ نان ازدسترس عاصبان 
دو رما نده است لارم بود فصّل و بجی راسالا درز ندان نگپدار ند و بافشار 
وشکنجه آنچه را گمان می‌رفت پنهان کرده‌اند بازستانند. 

- <کایتی در ین باره » دز کتابا آورده‌ا ند که ایين دعو ی اف 
می کم 
وفطل گماشته بود 7 ۳ ی با گروهی‌ازجا کران 
نزد من آمد و بایکی‌ازجا کران دستاری بیچیده بود. پنباشت کهمگر 
لها ال اج ماک ی سرمیی امه استه کی تاه اس ها از ها 


۰ می نو دسدث. ۰ خلل درل همه هیثم که رشرد اورا بز ندانما نی یی 


دلجوبی کند . مسر ور مرا گفت که صل‌بن یی دابیرون آور جچون 
فطل بیش وی ایستاد گفت‌امسر المومنن.می گوید که ترافن‌موده‌بودم 
تاحمه اموال را.یما تسلیم کنی ۲ می‌پندشتم که این کار؛را کرده‌اي . 
| کنون بیقمن دازتهام که مال بسیاری بر ای خود نگمداشته‌ای مسر‌ور 
را فزمودم که | گروی دابر آن‌مالا وافف نگردانی دوست‌تازیانهات 

پزنند . فذل گفت‌ای اباهاشم هرچه ترا قرمان داده‌اند انجام ده . 
مسرور گفت‌ای اباالمباس صواب آن‌بینم که مال را برجان مقدم‌نداری 
که اگر‌آنحه ماموره بای آرم ترسم که حان توبرود. فطل سر 
و ورب و 1 هاشم . ه ر گز " 0 درو غ نگفتهام 
و ا ر همه <مان مر | بودی و مر 1اه رو ار و و < _-وردن 
تاز یا نهیی 7 ۳ ۱۳ جروج ارد: مارا بر گزیدمی: و امیر امونین 


این می‌دا ند و «و حود نیز می‌دانی که ماءرض <ودر | با «دل مال‌مصون 





۸ ۰ ۲ دو ورن سکون 


می‌داشتیم چگونه امروز مال دا ببپای عرض نگمداریم؟" 
ازین قر ار بره‌کیان‌فدای نخوت وغرورخویش ورشك و آزخافه 
شده‌ا ند و خطاست آ نکه گمان برند » داستان بیو ند وارتباط بین‌حعفرو 
عباسه سبت عمده تکست 7 دوده است . دزست است که این قصه را 
ظاهراً از روی داستان‌حذیمه ابرش ویا قصه‌هایی نظر آن ساخته‌اند. 
اما شك نیست که ازمزاج تندو طبع سودایی هارون‌اینگو نه کارها دور 
نمو ده است. خاصه که هم درداستانهای دهر ارو یکشب» و دم در تار بحرا 
و روایتا , از اد با نه <وبی ها و تند خویی‌های کود کانه مکرر 
بدین خلفه نسست کر دها ند ۱ 
از حمله آورده‌اند که هارون بوزینه‌بی را 
0 مقام امارتداد . حنا نکه سی مر‌داردر باریان 
وی ملتز م ر کات آن بورینه بودزد . و یامر خلقه «او ۳۹9 شمشر 
بر میان بستندی و سواران با او بر نشستندی . هر نس که بخدمت 
ور کاه او رفتی ور مودندی ۳ آن بو ر یمه را دست پوس کند و حدمت 
2 آن بو ر دنه حند دحشس بکر ر بکارت بر داشته بود » ۳ داستان 
این بوزینه , باره‌یی حکایات را که در باب نرون و کالیگولا جباران 
روم نقل کر دها ند ب<اطر می آورد . این بوزینه تعلق بز بىده داشت 
که حاتون خلینه بعغداد بود , و حندان , در | کر ام و تعطیم آن مبا لغه 
مبر فت که ۱ امیران غیرتمند تحمل آن حواری ذمی تو ات گرد 
بکی ازین آمیران » نامش یز یبدین مزید شیبانی این بوز بنهر | بکشت. 
۱- مروج‌الذهب , چاپ پادیس ج + ص ۰٩‏ - ۰۸ 
۲- تاذ بخ طبرستان ج | ص ٩۲‏ 


, شرس #9 ۰ 
ومر گت او بر هارون وزبیده گر ان آمد وشاعر ان ز برده‌ر | بدان تعز یدها 
. ۰ ۳0 ۰ ۰ ‌ ۰ ی ب 
کر وحای ان بو < 1 و اینیمه‌از کی طبه ۳ نسدحوبی خلفه حکایت 
دارد . که بر حلاف آ ن<ه ابن خلدون می‌ننداشته است : از اینگه نه 
بااینمه کژرابی و سدجو.ی 6 سردار ان وبزر گان اه حلفه 
را گرامی می‌داشتند و ازاو فرمان می‌بردند . نه اخر , هرحه داشتنه 
ار حاه ومال طفیل ستی او بود . در حعععت . این امیر افو ان 
برای_ضای خلیفه ازهیچ رسواییوز بو نی ننک نداشتند ؛ کشتن‌دشمنان 
خایفه وغارت کردن مال مردم , | گرمایهٌ رضای خلیفه بود » در نظر - 
دحمل می کردند زیرا ورارت و امارت ۰ هر <ند دورانش کوتاه بو د 
اما دروت ومگدت بی‌دادان برای انا فراد دی اورد ۰ 
این امیر ان و عاملان در جابی که بامیری و 
۱ ۲ ی ۳۳ ۱ 
19 کار گزاری می‌رفتند بر ای کشت مال فاص‌گنتن 
ار هیچ حناتی خود دازی نمی کردند , آینان » همه خاغدان کته 
و خود کامه بو د ند و یا حان ومال مر ۴ هر <۵2 می جو استند میگر د ند ۰ 
از ین‌رو , مردم دین هر حافر صمی و با مدای ددست ما ورد ند سر بشورش 
بر میداشتند . و این فرصتها و بهانه‌ها نیز همیشه بر انس ناحر سندیها 
دیدمت میاعد ۰ 
چنانکه مردم دیلم وطبرستان برای‌رهایی ازمظ لم عمال‌خلفه, 


بر وجبی ان ع,داللّه <سنی گرد | مد‌ند و برعامل خل.ه ۵ دشّو ز ید دد وا دا 


سره ی 2 ۱ و ندز ۰ رگ :ر تال الغفر ان معر‌ی‌ص ۲ ٩‏ ۳ 


۳۱۰ ودقرن سکوت 


این یحیی مثل سر گذشت برادرانش غم انگیز و شگفت آمیزست . 
حون برادران وی محمد نس ز کبه 9 ابر اهیم فتیل باحمری کشته 
شدند ۰ « بحبی بترسید و بدیار طبرستان ودیلم گر بخت و ایشان چون 
صلاحرت اومشاهده کر دند معقد سد ند ودانستند که لاق امامت است؛ 
مر دم بر او جمع شد ند و او را ۳۹ وعدنی حاصل شد » ورشید از 
این قضیه متفکر گشت . فضل‌بن یحیی‌بن خالدین برمك را با بنجاه 
مزد بطبر‌ستان فرستاد و گر گان وطمرستان باوداد . حون | تچارسید 
با بحیی بن عبد ال لطف کرد و کار بجایی رسانید که یحبی امان نامه 
خواست بخط رشید . چنانکه قضاة و فقبا و بزر گان بنی هاشم گواه 
باشند.رشید رااین معنی مناس آمد وامان نامه‌یی‌حرت‌او نوشت وفحاة 
وعلما وا کابر بنی‌هاشم‌را گواه گرفت و أنراباتحف وهدایا بیحییفرستاد 
و بحیی با فدل بخدمت رشید رفت . رشید در اول مجلش او را | کرام 
کرد وبعد از آن بحسی‌فرستاد ودر نقض امان ازفقبا فتوی خواست. 
یعضی جاین داشتند و بعضی نه . فی‌الجمله رشید یحیی بن عبدالهُ را 
کشت ۱ واین واقعءه سبت شد که حکومت طبرستان يك حند دردست 
برمکان بما ند . 
در واقع‌رفتار بررمکیان » نسبت بسایر وزیران وامیران بیشتر 
با عدل وانصاف توآم بود . با اینممه شك نیست که قسمتی از ثروت و 
هکت بی کران افسانه آمین انا نیز از همن راه غارت فبش گنج 
می آمد . جنا نکه‌نوشته‌ا ند » هارونالرشد » ولایت طبرستان‌بمحمدبن 
یبحبی بن خا(د بررمکی و پرادر او موسی داد . آ نا ملکمای دهقا نان 


(-- تجارب‌السلف ص۱۳۸ 


شهر هز ارو یکشب ۹ 
را پزور می‌خریدند و ستم‌ها و ناروابی‌ها می کردند . هر حا دختری 
جوبروی نشان می یافتند بق)ر و ستم ه‌ی‌خو استند و «ارحوف فصل وحعفر 
را رهر ه آن تمود که طلم ابشان برهارون عر ص دارد» . 

اما حققت آنستکه خلفه . خود از اینگو نه 

ینت غار تگریها و ناروایی‌ها پر بیخبر نبود . چون 
درین‌تاراج و بیدادی که ورراء وحکام وامر اءیشه گر فته بودندمواره 
سپمی نیز بخلیفه فرستاده مشد . <نا نکه ۰ وفتی فطل بن بحبی بر مکی 
را که يك‌حند در جر اسان ولابت وحگومت‌داشت ,بازخواند وحخواست 
تا علی بن عیسی‌ین ماهان را بجای او فرتد « با بحیی | پبرمکی | 
یگفت ورآی حو است . یحیی گفت علی مردی حبار وستمکار است ؛ و 
ورمان <داو ندراست. ۰ رشمد برمغابظه «<می ‏ علی عمبسی ر ا بجر اسان 
فرستاد و علی دست بر گشاد ومال بافراط برستدن گرفت و کس را 
زهره نبود که بار نم‌ودی وممریان سوی یحیی [ برمکی | می‌نیشتند و 
او فرصتی نگاه داشتی وحیلنی‌ساختی تا جیزی از آن ۰ بگوش دشید 
رسانبدی ومظاومی‌یش کردی ان درراه بیش خلیفه آمدی والته 
سود نمی‌داشت ۶ کار بدان ی رسد ک 4 رشرد 3 خورد که 
هر کس‌از لی تظلم کند آن کب زا نز ديلك وی 1 بععی نز ديك علی | 
فرستد و بحیبی و مه مر‌دمان خاموش‌شد ند ءلی خراسان وماوراءا لیر 
و ری و حبال و گر گان و طبرستان و کرمان و -یاهان و خوارزم و 
نءهر ور و شمان ۱ بکند و پسو حت و آن ستد گن <2دو شمار گذشت : 
بس » از آن مال » هدیه‌یی ساخت رشید را که پیش ازو کس ساخته 


بود » و به دس ار وی دسا حمند و آن هی ره ذز ديك یداد رسءل نحست 





۲۷۲۲ دوقر ن‌سکوت 


1 بررشیدعرضه کردند سحت‌شادما نه شد و بتعچت بما ند و فصل ر بیع که 
حاحبت وتو فا بود. همان بسته بود تست[ برمكك راو بایه‌ردی‌علی 
عبسی می کردرشیدفطل | بن ربیع ]را گفت .۵ با ید کرد در باب هدبه‌یی 
کار عر نان زسده است ۰ مت صداوتت وا مر ای وان تفت و 
(<بی و سراش ودیگر بند گا ذر‌أاینشا 5 و بسا دسدف , 1 هد به بیش آر ند 
ودلهای آل برمك بطر ود » ومقرر گردد خحاص وعام را که ایشان حه 
خیا نت کر ده‌ا ند که 9ص ل.بن یحی |[ بر مکی ددان و قت که در <ر اسان 
بود | هد ره آن مقدار | وه ار خر اسان , که عاملی ار بكث شهر بیش 
از آن آرد وعلی حددین ور ستّد ۱ ادن اشارت رسمد را سحت .وش 
1 کل کنان وی از بر مك ودو لت ادشان بایان حواست 
مد ۱ دیگر رور در حص, ۱ء هت ان امد و بشست , و بحیی| برمکی | 
و دو بسر‌انش ر ۱ بسا ند و وصل رد بیع و ووم ین و گر وهی دا ستتاد ند 
و آن هدیه‌ها را بمیدان آوردند عزار غلام تركك بود بدست هریکی‌دو 
جامه ملون ار ششتری وسپاعانی و سقلاطون و ملحم دیباحی‌تر کی و 
دیداری و دیگر احناس , غلامان بایستادند با این حامه‌ها و بر اش 
ایشان هز ار کنیز لد تراك آمد رک یکی <؛می زرین یاسیمین بر 
ار مشك و کاور و عددر و اصیاف عطر وطر ایف شرر ها و صد عم همدو 
وصد کنر (هندو بغابت هه وشارهای‌ف.متی دو شید و مان تیغ‌ای 
هنده ی داشتند ... و کنیز کان قارهای باريكث در سقطهای تشه از 
فص , وبا ایشان دج ببل فر آآوردند ودو ماده نران با بر گستوانهای 
دیا و آینه‌های زر دنو سممین وماد گان‌با مر‌دهای:رو کمر‌ها وساختهای 


شهر هز ارو یکشب ۳۳ 


یا حلپای دیا و مست عقات و بت شاهین وهر‌اراشتر اوردند دو دست 
با بالان و افسارهای ابر یشمین دییاها در اشده , در بالان و حوال 
مات اراسته 9 سء‌صد شهّر ار آن یا محمل و عم ه بست ۳ مهدهای 
درر ل و دا نصد هر ار و سمصل باره بلور از هر دستی وصد.حفت گاوو پست 
عّد گوهر س<ت قیمتی و سرصل هر آرمر او ید ودو بست‌عددحینی ‌فغفو ری 
ار ص<ن و کاسه و غیره که عر يك‌ار ان درسر کار تسج با دشاهی ند یده 
بودند » ودو هز‌ار حیبی دیگر از لنگر ی و کسه‌های کلان و <مر‌ دای 
جینی کلان وحردوانواع دیگر وسبصد شادرو ان ودو ست حانه قا لی 
و دوست حانه محفوری . حون این اصناف نءمت بمحلس حالاوت و 
میدان سم تکسری از اشکر بر امد ودهل و بو ی دز دید ان حنانکه 
۳3 قاتا بادنداشت و نخوانده بود و نشنوده » هرون‌الر شدروی 
سو ی بحدی برمکی کرد و این‌حز‌ها کجا ( د 5 روز گارسرت 
> ۰ ۰ ۰ جح ۰ ۰ 
فضل ؟ یحبی گفت زند گانی امیر دراز باد این چیزها در روز گاد 
امارت سرم در خانه‌های خداو ندان این حیز‌ها بود بشپر های عراق 
و خراسان . هرون‌الر شیدازین‌حواب سخت طیره شد حنانکه آن‌هدیه 

۰ 5 موی ۵ 3 ۹ ۱ ۳93 ۰ م۳ ۱ 
برو ی مسععص اسف درو ی ترش کرد و بر حاست ار ان ح<صّر | بر 9ت» 
ادن پاسح دلنشین که «<ی داد البته مایه شرم وتشویر خایفه گشت 
اما خلمقفه هر دا تست 45 این علی بن ۶بسی در حر‌اسان وعراق ودیگر 
شررها ۰ بغاردت مشغو لست ید هم حایةه۵ بود که‌دست علی را گشاده 
کرده بو د ۳ هر ۵٩‏ می‌خواست ی ی ۰ 


با ایسم۵ نما این علی دٍن ۶-سی شود که حازه مردم را می کند 





مت :ار بخ بیعقی , چاپ د کت فیاض , ص ۱۰-۶۱۸ ۶ 


۲۱ دوقرن سکوت 


نا خزانهٌ سلطان آبادان دارد. بیشتر عاملان وامیران املاك و ضیاع 
مر دم را هی سمد ند و مال و خو استه رعایا را بغارت مبی برد ند . ادن 
کار گزاران و گماشتگان . در واقع » مقام خویش را ازخلیفه باجاره 
گر قتف ودر مدت ولات <و یش ازهیحگو نه داد وستم رو گردان 
ننو دید . 
حسلفه من حزن بطمع آنکه احیانا دستر نج تکار بای <مدین 
اه ۲ تن را مان اوه را مان هی و هو اعده‌قان 
ققی کرو . مردم » در زیر بار حور و فشار عمال طا لم حرد و فر‌سوده 
میشدند . برای این مردم در ما ده ستمدیده‌پی که جلف ۳ بك 
مشت کار گر اران حبار طماع در مقا بل دمن بحس می‌فرو حت ۰ همچ 
امیدی شود . ازین زو بو د که هرحا مدعی تاره‌یی سر برمی آورد 
مردم دعوت او را احابت می کردند ۱ 
حنا نکه و فتی حمزةبن ذر 4 برجٌّه این ناروابی 
اه ها که میر9ت» بر ‌حاست و گفت «مگذار ید 
که این ظالمان برضعغا حور کنند» درخراسان و سیستان و کرم.ان 
شتا رجا ازستمدید گان دعوت اورا با شوروعلافه احایت -_ردند 
در بارة آین حمر ه وحنگهای او آنحه در کتا با ام است بر یشان و 
شگفتا نکن ودرهم اه 
دلاور بای او که سالرا بمم و وحشت دردل حلقه اکنده بود » 
کزیا متا خانتان ع وت اه یه افو خ وتان کهآ 
نیز که با او بودند » 


۱ تادیخ سستان ص ۱۵۰ 


و تست ات و وا نات سح هت 


شهر هز ارو یکشب ۲۷ 


ایرانیان بودند. نکته حالب توحه آنستکه در قیام این خ-وارح. 
ایرایانی که ازدستگاه خلافت ناراضی بودند » یاعر بان دمداستان 
ميشدند و هر گزملاحظةً بررتریهای نژادی درمیان نبود . خاصه که 
پنشتر خوار ح لازم نمی‌دانستند خلیفه مسامانان ازعرت و قریش باشد 
وهمین‌امر موحب انتشارمبادی و تعالیم آ نها دره‌یان ایرانبان بود .۱ 
دربارء آغاز کارحمزه حیزروشنی درتار یخپا نیست. میئویسند که 
او در دور حکومت علی‌بن عسی برخراسان » درسیستان برخاست 
گفته! ند که «یکی از عمال آنجا بی‌ادبی‌ها کرد حمزه‌عالم بود و بر او 
امرمعر وف کرد , آن عامل خواست که اورا تساه کند آخر ء امل 
کشته شد"»فرما نروایی علی‌بن عیسی درخراسان با ظلم وقساوت بسیار 
توأٌم بود. ازاین‌رودرهر گوشه برضد اوشورش و آشوبی برخاست اما 


حوار ج حون قیام بر حکومت حاثر را واحب می‌دانستند در محالفت 


۱- خوارج که درعهد بنی امیه خطری بزر ک بودند » در دورء عباسیان 
چندان جنب وجوش ند‌اشتده و فتنه آ نها نیز دوام نمی‌بافت . در باب مذمهب و اصل 
ومنشاء آنها بین ال تحقیق خلاف هست درهرحال درامر خلافت آراء خاصی 
شبیه بنوعی جمهوری طلبی داشته‌اند و از حیث صلابت ددعقیده هم شبیه بفر قه 
پیبودی تین وده‌اند . رای اطلاعات بیشتری در باب | نها ر . > عمر‌ابوالنصن: 
ا وروت فی‌الاسلام طبع بیروت ۱٩۶٩‏ - نین رجوع شود بقسمت اول کتاب : 
1 9۵۱۱۵۲۱۰۱ ۱۱۵ رون مدز زامصردهزع11۵ 1 ۲3۱6 :وود هط[۵6۱ ۲۷ وهمچمرن بمقا له 
«خوارج» در 2416 1۳ ۱۱۱ ]دز ۵ ۳۲۱۱6۱۰۵۱۵۵۵۵01۵ ۲ که در آن‌ازماً خذتازه‌تر 
هم نام رفته است . 


۷ ۷۲ دوورن سکوت 





خویش بش‌ازسایر فر قه‌ها تعصب نشان میدادند . 

داستای رای موه در فتاها خصیل آهفه اس رهم سره 
که وقتی عامل خلیفه از بیم اف اسان ور تفت وه وم نان 
سود ۳ همه بحوآند و بگفت لك درم حراج ومال بیش بسلطان 
مدعید چون شما را نگاه نتواند داشت. ومن ازشما هیچ نخواهم و 
نستا نم که من بر یکجای نخواهم نشست »۲ عمال خلیفه با آانکه بارها 
در برآابروی مت اکن تن 7۳ از تعایت و ی وت 9 ۱ 
حنگیای پسیارز ح دأد و سباری شرر ها حندین باردست بدست گشت : 
وا و حوادت؛ هر دو طر ف حشو نت و 9ساوت دسمار تشان مداد ند. 
حوازح درشهر ها و فر بدها برهچکس ارق۱ م5 ند و حتی کودکان 
دستان را مر ار دم نیع می تذ اند ند و ده لتیان نین‌از آ نا انتقام‌سحت 
می‌کشد ند . گاه کودکان را بامعلم در مب‌حد‌ها محصو ر مبکر دند و 
مس<نه برسر‌ابشان ور ومیاوردند ؟ در بعصی حاها در حا نه‌ها را آتش 
میز‌د بد. ومردی ر ۱ در دودرخت که دم مباوردنه می دستند نی وت 
دو در حت راه‌ی گشودند. ۳ داره از بررهر درحتّی دما ند. . .۲ خلایقه و 
یارانش رك بلکه هر کس ر ۱ ثیز ک ۵ راضی بحکم حارءه را 
نی واراین فه وتا نیکه از ور ما قیفر ححا درا ن۵ علی بن ۶مسی 


وفرز ندان اودر جر اسان نار اصی دو د دد » بهباری حمز ه پر <..استند 


۳۳ هما نجا ص ۵۸ ۱ 

۲- تادیخ بیهق »۰ ص ۰ > 

۳- کامل . ج ه ص ۱۰۲ چاپ مصر 

6 -- مقالات آشعری ج ۱ ص۰۱۰ طیبم مصر 


و قتی کار خو ارح درحر‌اسان بالا گر فت علی‌بن عیس‌ی 9 این کار ور و 
مارد . ناحار نامه بی بارون دو شت و و ی را د] گاه کرد که مر دی ار 
حوارح سستان بر حاسته تن و بجر اسان و کرمان تاحتن*«-۱ موی 
کند وهمه عمال این سه ناحیت را بکشت ودخل برخاست ویکدرم و 


تام 


بکحبه ارحر اسان و فتدته دا رن و کر مان ددست ذمی | .د» ۱ 


فیام خوارج درخراسان چنان مایهٌ بیم و نگرانی خلیفه شد که 
برای فر و نشا ندن آن بتن خویشر وانهٌ آً ندیار گشت درری علیبن عیسی 
که‌مورد سخط و آقع شده بود با تقدیم هدایا و تحف اورا راضی نمود و 
امارت جر اسان را برای حود حظ کر د. اما <ندی بعد معز و ل شد 
درحالی که کار از کار گذشته بود. حورو بیداد علی‌بن عیسی خر اسانرا 
حنان بر آشفته بود که بآسانی آرام وسکون نمییذیرفت. این م-وح 
طو فان خوز خشم وسر کشی که‌درخر اسان وسیستان و کرمان می‌<وشد 
بعداد را بسحی تمد ید میکر د و حله4 <ود مایه این همه نارضانما 
را که بیداد عاملان بود میدانست و نه‌یخواست جارءٌ درستی بجوید . 
در نامه‌هایی که از گر گانبعنوان امان نامه واتمام <2جت بر ای‌جهز ه 
فرستاد میتوان این نکته را بحوبی دریافت . حوابی نیز که حور ه 
بوعد ووعدهای خافه داد شان میدهد که حشم و نارضایی مردم از 
عمال خلیفه تا چه اندازه موجب اینگونه طفیانا و سر کشی‌ها بوده 
است ومخصوصاً از آن بخوبی برمی‌آید که این خشم و نادضا بی‌برای 
در فه‌هاجی نظیر خو ار ج تا حه انداره نقطه اتکاء مناسبی بوده است . در 


این نامه حمزه پخلفه چنین میئوسد که « آنچه از جنگ من با 





.هت نار بخ تدعشتد ]ان ص ۰ ۱۰ ۱ 
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سس 
2 


5 گرارانت و تور سیده است داز آن است که من‌درملث با توس 
منارعه دارم یا رعبتی بدنبا در دلم داش که بد یو سیاه بحواهم بدان 
دستر سل یا بم ودر بن کار بر تری و نام ۵ نعز نمیجو دم . حمی با آنکه 
بدسرتی عمال تودررفتار با کسانی که تحت حکم وولایتشان هستند : 
بر همه | شکار است و انحه] نها ازریحتن حو نما ور بودن ما لها و تمي‌کار درا 
و ذارو ایم-۱ بش گر فته| ند معلو م همگا نست من تن دنق ات 
بیشی نجسته‌ام ۳ میکنم | نچه ارحال حر‌اسان و سستان وفارس 
ف کن عان تسه اضرا آق بان چ بخ یاف مقر ده جر 
این‌زمان آتش خشم ونفرت چندان بالا گرفته بودکه فرو نشاندن آن 
آسان بنظر نمی‌رسید با مر گ خلیفهءمجنان خراسان درحنگال آشوب 
و نا اممی د نج مییرد وهررور برای اطهار تارضایبی حو بش با نه‌تازه‌بی 
میی دا فت» خی رافع‌بن ان را که عرب بود حون برصد در بار خلیفه 
درسمر ومد سر بشو رش بر آورد مر د) باری کر‌دند وداستان قبام اودز 
ثار یج معروف است . 

این حشّم و نومیدی که دردورء هار‌ن برادر سر<عی وعیاشی و 
تحمل درستی او فز و نی میگرفت سر‌انحام ایرانیانر | بحاره حوییپای 
تاره برا نگخت 4 ات که بعذاد درطلامت و کت دور «شمم-ای 
عر ستان» مست روباعای شیر دٍن وغرورانگیز خویش دود درحر اسان 
و سمستان وطر‌ستان و آذر را بحان سییده دمیدء بود . 

در مشت بارو های سر بفلك کشدهة دارالخلافه ماحراهای «فز اد 
و پیکش » رخ میداد » امیران و وزیران بدستیوس « پوزینگان 


ثهر هز ارویکشب ۳۹ 


امنرالمومنین» مفتحرمی‌شدند » تا ان ویر کان رحدمت وطاعت 
بند گان خل.فه مىاهات مسگرد ند . شاعر ان فعتتتر._ وان وه‌دتملقان و 
درو غ گویان بازار گرمی داتند. طلاهایی که‌ازاطراف وا کناف کشور 
بعنوان خراج وهدایا مثل سیل ببغداد می آمد ما نند بادان برمطر بان 
وشاعران وخنیا گران و دلقکان و عیاران شهر فرو میریخت . برین 
حوان یغمایکه حور و استنداد خشفا در ی بود ثر لگ وتاری 
ودهقان شر يث دود ند . کر کناز. و یرنه <شمانعرت آزمادان عجم‌جای 
داشتند. هر که در بغداد بود و بادر گاه خلیفه نست و ارتباطی داشت 
این تاراح وجیاول دپر هی مسر د. 
درین مبان دهقانان و بزد گزاد گان اپران 
5 بی آنکه علاقه خود را بگذشتةً ایران فر اموش 
کنند نقشه‌های خویش رادنبال شیم درد وق اینان که به.: ایر ان > و 
«تاریخ ایران» بیش‌از «ایرانی» و «مردم ایران» عافه مداشتند بار 
حوات «احیاء مجد و عظمت» گذشته حویش راأمی‌دید ند امامردم ابران 
که بارهافر با یی بلروسی‌های آ نها گشته بود زد طعا حمدان هو ردالتقات 
آ نبا واقع نمی‌شد ند . 
برامکه ۹ تن کوآزع 9 حوانمردی مشرور گشتند د-روت 
بیکران افسانه آمیز خود را مدی-ون رنج و کوشش رعایای ایرانی 
خویش بودند اما درهنگام بخشش‌ها و نامجوئیها » آنهاهر گز ایرانیها 
را بردیگران مقدم نمی‌داشتند . 
خالدبرمکی که <ندی بر طبر ستان <کومت‌میکرد و قتیمعزول 
شد واز آمل قصد کوچ وباز گشت کرد «بازاریی‌بکنار رودبارایستاده 
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بود گفت الحمدله از طلم توخلاص يافتیم ۰ این حال باخالد بگفتند 
با سا ی ی ار مرا وت ها ول 
کردند از انتقام تو کسی مرامعزول نکرد گردن‌بازادی بفرمودزد» 

تمام وزرا وامراگی که به‌بند گی‌خلیفه تن درداده بودند» درین 
فجایع ومظالم شر کت میکردند. دهقانان ایرانی نیز ددین مورددست 
هه ازیزر گان عرت ۹ 

آنها | گر برضدمنافع خلیفه بکوشش برمیخاستندمحر و اقعیشان 
فمط منافع شحص ی بو د» ی تا ۱۳۹ رروی ا ریاد (ده و اتی باش‌کوه 
دشیوه ع تمه تا ی را از لوح << 2 طر شان وج دز <دءدء بود. ار یرو 
بود که برای ایران و بنام ی و یگاه کوششهایی می کردند. 

سقوط بغداد و قتل امین بوسیلةٌ ایرانیان نمونه‌یی از اینگونه 
کو شا بود. ازوقتی که هرون برامکه دا برانداخته بودبزر گزاد گان 
ابر ان قدرت و نود خودرا دردولت اسالام ازدست داده بودند . 

یاری کردن بت وحنك کردن باامن دز وافع بپان‌یی بود 
برای آ نکه این بزر گر اد گان‌ایران باردیگر قدرت و نفوذازدست‌رفتة 
حودر | تا <افت ددست ای 

معد لا فمل امین بدست ط.هن » قفوم عرب را ار 

تین بررتری حویی حویش ومید نکرد . چیدی 
بر نیامد که با آغازخلافت اون تمام قلمر و خلافت ارشورش‌وانقلاب 
بهم بر آمد. 


ی 
نفود و قدر تی ؟۵ فصل دن سملو بر ادرش حسن دردرپار ما مون 


ءافته بودند رشك و کنهٌ اشر اف عرب رابرضد ایر!نیان بشدت‌تحر يك 
اه ام و و راد 
واز کار بغداد فار غ‌ما ند. تسلطخا ندان سهل بردستگاه حکومت»عر با نرا 
سخت ناخرسندمی کرد. حاصه که حا ند ان‌سمل اززر تشتی‌های نوه‌سلمان 
بودند ودراسلام شهرت وسابقه‌یی نداشتند . 
وق نا نون تصضر یاک ابر او فان کین ضر اف دا کم از 
قتل امن ب‌طاهر بن حسین فا تح بغداد سبر ده بود. از دی باز گر فت 
و به <سن بن سهل داد. نارضاییو نگرانی افزو نی یافت . در بغداد آو ازه 
درافتاد که فضل‌بن سهل درمامون حیره گشته است واورا از کسان و 
یاران‌حدا کر ده و در حا نهپی بارداشتهاست : وا نون خود کارهارا بدست 
گر فته و برای وهوای حو یش حکومت میر | ند این | ندیه موه 
مایه ام ونگرانی عىاسیان تقفاد کر قارف حون خاندان سمل به نشیع 
شهرت داشتند عباسان بغداد میترسیدند که آنپا بحیله وقوت » خلافت 
را از خاندان عبای بخاندان علی منتقل کنند ۰ حکایتی که تار یخها 
در ین باب | هرهاق نشان می‌دهد که این کارر | مردم از حاندان سهل 
بعد نمی‌دانستها ند. می نو بسند که فصل روری «بایکی ازار کان دو لت 
دا موز تن معی من‌در ین دو لت ازا بوه‌سام بیشدر ست او گفت! بوه‌سلم 
دو لت از قمیله بقمیله رسانمد وتو ار بر ادر به بر آدر رسانیدی گفت | گر 
عمر باشد از قیله بقمیله رسانم. » 
بدینگو نه درعراق بیشتر مردم از فررمانروایی 
9 <سن نگرانی داشتنه و این نگرانی موحبت 


0- ۰1۲95 0 ۸ ) ۸۱۱۱۱۲ 
۳۲- تار بخ گز‌نده ص ۳۱۲ 
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نقلابها کشت . در‌ودی در عراق و ح<ر در ه و ححار 2 دون مّورش‌ها 9 
آقوبا دنت آمف.آهرآء ومتققان در سیخ ومیافا رفن و | تربارسان 
و ارمنیه سر بشورش بر آوردند . ابراهیم‌بن موسی در یمن قیام کرد 
و مطمف بن <ععر برححار اسلا جست عباس دبن ه<مد در دصر ه تسلط 
یافت وزیدین موسی باو پیوست" 
درین میان وضع کوفه ازهم‌دجا سخت‌تر وخطر نالكتر بود. این 

۳ بی آرام فتنه حو که درهررمان بر ای قیام بقع آل‌علی‌حاضر فوو 
یکسره تحت سیطره و نفوذ يك راهزن, نامشابوالسرایا. در آمده‌بود 
وی‌بك‌علو ی را که | بن‌طباطیامی گفتند حندی بخلافت برداشت و -یس‌او 
ر ۱ مسموم کرد ودیگری رایحای او شا زد. وسر‌انحام شورش او بباری 
هر دمه قرو نشست اماحندی بعد‌بغداد صحنه‌حو ادث‌<و نمن‌دیگر گشت. 
و دغداد ارحندی بیش در دست عباران 9 سیاهیان 

بود. آ نها باحکومعت وولایت چون باز بچه‌خوار 

ماب یی رفتارمیکر د ند : هر روزبا کسی بسعت 3 و هر لحظه براو 
ممشور بد‌ند. صعف وقتو رحکومت آ نا نراسخت گستا نج وحبره کرده 
بود حمی ازتاراج شیر و أزارمر دم در بح نمی ورر دد ند . کار رهز دی و 
تنزکاری: [ نما سحت بالا گر فته بود کودکان وز نانر | آشکارامیر بودند 
ااگراز کسی بول گزاف بوام‌یاصله مطالبه میکر دنه اوجر کت نداشت 
اردادن 9 امتنا ع کند | گر بخا ی میر فتند وزن وفرر ندش را 


دز ور می برد ذد او نمی ‌تو انست در برابر | نا مقاومت کند ۲ تا که 





۱ تاد بخ تعءعو یی ج ۳ص ۲ ۱۷ 
6-۲ رز ۱۵اه و تاذ ]۱۷ 


دهعکددیی راعارت می کرد ند ومالو حشم‌ومتا ع وطرف آن را ذر بارار 
یداد می‌فر و ختند بسا که‌ازمسا فر آنو بازر گا نان و کشتی‌ها باج‌مطالبه 
می گردند وا نا حز در داخت‌حاره‌یی نداشتند . 

ی و و بعغداد ۰ فرمانروایی حسن ان سل را با ز ارصایی 9 
ی تلقی میکر د. طاهر دبن <سن» فا نح رغداد که درمیان‌ساهیان 
تقو د و قدر تی سهءارداشثت از ین انتحات نار اضی هد هر نمهین ان 
سر‌دار عرب نز که در فتح بغداد و خدمت کر ده بود برصد وی 
بتحر يك برداخت.عیاسیان بغداد این انتخاتب را نشانه ضعف تاموت و 
واستلای فطل میشمردند وعلویان برای یام حویش این احتلاف را 
مو قع منأسبی ممشمر دند . حسن بن سرل که عر بان بغداد بتحشر او را 
«محو سز اده» میعحو | ند ند , حون ابرانی وشمعه دود » طیعاً نو آانست 
اعتماد اعراب را بخود جلب کند . ازین رو آشوبپا و شورشها قطع 
نمشد .حبس‌هر مه ومر گی "ودرخر اسان وضع‌حکومت‌اوراتاا نداژه‌یی 
تحکیم کرد ۶ سیاهیان عرت را سچ<ت نار اضی دمو د. | نتحاب علیبن 
موسی بو لادت رها موز نارضایی علوبان راکاست اما عاسیان بغداد 
را خشم آورد آ نها ار بیم آنکه دو لتشان سیری گردد. ابراهیم بن‌مم‌دی 
را بخلافت برداشتند . جنگ و آشوب بسیار گشت , بغداد باز صحنة 
کشتارها وهرح ومرح‌ها گشت. بات فال سا موی ارت خرس 
پسر می بر د وادین وقایع ۶افل بو د و نسمت باعر اب‌خو تسردیو بی‌اعتنایی 
شگه تا نگیزی دشان هداد . 

در واقع براثر نفود امراء و وزرای ایرانی » درین ایام ضعف 


قوم عرب بذهایت دسید . بسا که در کوی و برزن پیش خلیفه میآمدند 


> ۲ ۲ دوقرن سکوت 


و ار بی‌المَتی‌های او تست بحو بش شکایت ی ۰ يلك عرب‌شامی 
درراه بیش‌مامون ای و گفت:«ای امیر هما نطور که بایرانذءان‌حراسان 
رام بعر بان شام سز عنایت فر ماه بدین‌گو نه بیعدابتی در پار6اعرات 
سیل خشم و نارضایی آنانرا بره‌یانگخت . وجود فضل بن سهل وزیر 
خلیفه نز که از نژاد خسروان بود وشاید نقشه‌ها وا ندیشه‌هایی داشت 
9 
موحج<بت نی اش نز دیکان حلفه بو د . 
در یداد هر رور با نددی برای ۱ قوب بدست شورشگر ان می‌افتاد 
۱ 
اما مامون ار همه این حوادث بیی<در دود . مردم بغد‌اد بامارت <سن 
اشی نبودند واینیمه فنثه برا کل 
راصی نبودند واینرمه فتنه برای طرد وعزل اور ج میداد لسدن«عر تاه 
۰ ۰ : ۳ جح 
که ۵29 طاهر‌شدی 9صل بن سل ارمامون دو شید.ه می‌داشت و میگفت 
11 ۵ ۱ 
ان قنمه‌ها جت علو بان اد 6 
۶ ری سح 
سر‌انحام جشم ماءعون گشوده شد و عجب | ی وه 
با ز گذت سعدای ۱ ۳ ۱ 
علیاارضا بود که حقا.قز | برای‌و ی روشن کرد 
۰ ۰ ۳ صم .۰ ۹ ۰ ۰ 
واو را از و خامت اوضاع | گاه نمود . در واقع اوضاع ‏ -راق سخت 
آشفته دو د . و | کنون و لیءرد ناحار بود بحلفه اع۷۸م کند که و پرش وصل 


دوالر یاستن دس‌مار ی ار ۱ را ار در ی مکتو م دا ته است 5 نان 


3 
بر ادرفصّل عر اق را در سمل حون غرق کر ده مود و طاهر فا تح دغداد 
فر آموش شده بود. 
| گاهی ار ین‌حوادتث مامون راییدار حندی بعد 
۰ ۰ » ۰ ۳ ۰ 
وصل ورد, را 6 هنگامی که بامامون عارم عر اق دود در ح<مام سر خس 


۱ تار بخ کن بده ص ۲ ۱ ۳ 


شهر هز ارویکش ۳۳6 
کشتند و کشند گان مدعی شد زد که شام ۳ را بدین کار واداشته 
است . سن‌از آن علی‌الرضا نت درطوس » بسب انگوری که از آن 
حورده بود یی ۸5 آ 32 مسعوم بود وقات یافت | درهمین 
اوقات <سن‌بن سل والی‌عراق نیز دیوانه شد واورا بز نحیر بستند و 
در خانه <و رش بازداشتند؟ 

خلیفه . پس‌از آن ببفداد در آمد و براوضاع تساط یافت ۰ اذین 
رارم‌امون که دی باتکاء و حمایت ایرانان باعر بان ون فطع 
ارتباط کرده بو د دو باره ار دم ابرانیان بدا نما یناه پر د... 

اماو قت گذشته بو د. هنکامیکه خلیفه می‌خو است خطری را که 
<الافت‌و ی دستحوش آن گشته بود» دریا ید خر اسان تقر یبا مستقل‌شده 
یود . ردیر » و طاهر بن| لحسین را بخراسان فرستاده بود تاهم 
کشندة برادر دا ازیيش چشم خویش دور دارد وهم اوضاع پریشان و 
آشفتهٌ آ نجا را آرام وقراری بخشد. طاهر نیزدرین کار کامیات شد اما 
داعه استقلال بافت . 

وی » که درهرحال » خلیفه رارهین منت خویش می‌دیدیکروز 
نام خایفه را ازخطبهً حمعه انداخت و بدینگو نه استقلال خود را اعلام 
کرد . هرحند روز بعد ناگهان مرد اما خراسان بدینگونه ازچنگک 
خلیفه بدررفت وهاُمون‌ناجارشد فرزندان طاهررا بامادت آ نجا پنشا ند 
و دروافع قرمانروابی خاندان طاهررا برحراسان تصدیق نه‌اید . 

بدینگو نه در بایان دو قرن ایرانیان توانستند دیگر بار دولتی 

تازه‌بدید آور ند و آشکار! درقسمتی ازایران باستقلال فرمان برانند. 





۱ مروج. ج ۲.ص ۳۳۳ چاپ مصر 
۲- ادن‌خلکان» ج ۰۱ص*۱*۰ 


۸ 


یا فتل امین و وت فان تن عرت "۳ قدرو 
ی منز لت خود را ازدست داد . در ست است که از 
آغازخلافت عباسیان عرت را ودری وشاأنی ود. اما باردرین دوره » 
خلفای تاه | ۵ را یکلی یادن ننراده بو د ند. در بعصی امور با آ نبا 
متو رت مد و بعصی مناصب با نما وا گذارمیگشت . اف امین ۴ 
ردنر ۸ دست ورراء و امر اء عرت وایران در آن دحالت داشت 
تن اب بش فزی ماو اه باق که مانران ییآ بو < 
جر‌اسانان اورا باری میکرد ند ۱ واز آن س‌عرت؛ دیگر در در گاه 
حااوت قدرو شا نی نیافت. دیگر بغداد که وارث شکوه وحالال نسعون 
و بود» ما ننی‌حود سعون عرتب را بچشم تعظیم نمید «۵. ابر آنیان 
ان ا فا( ریسفت یفن سا و یت از ناش عابان کر فت 
۷ و حا نشمتان او » بغداد دیگر‌شهری‌عر بی بشمار 
وت 3 ۳ حودستایی ها و ایا 5 «فا تحان» دوفرن بیش 
داشتند 9 «موالی» بغداد خر یدار تداشت. دولت عرب درواقع 


روال ىافته دود و بو بت دو لت در س قر از آمده دود . 


با نگگ‌رستاخمن ۲۳۵ 


دریایان این دو قرن که جون شبی دیر پای وحاه‌وش اما ا گنده 
کاه و حنایت ات دود ان وش قتی مق ۱۳ 
این بانگ خروس جر صیح در افق نمایان گشت. اما این دوشنی . 
هر حنّد صبح کاد بی بش نود حنته صبح صادق را دربی داشت . این 
صبح کاذب عبارت بود» ازخروج مازیار و بايك که در بلاد طبرستان و 
اد بایجان وعراق بداعیة استقلال بر‌خاستند » و هرحند هدف روشنی 
نداشتند و بجایی شک تناها سعی نبا مدع طلو ع دولت طاهریان 
وصفاریان گشت وازین روست که قیام | نان را باید » نوید رستاخیز 
ابران شمر د . 

در وافع مقارن روز گاری که ون درخر اسان و بغدادحلال 
وقدرت بدرش هارون و برادرش امن را بارث فراچنگک آورده بود؛ و 
و «شپر هز ارويك شب» دمانی به نوشحواری وشادکامی». وزمانی 
ببحث ومناظره می‌پرداخت. از بلاد ايران بیشو کم اخبارمالالانگین 
میرسید.ودرا کثراین بلاد ایر ان» اندیشه استقلال حوبی پدید آمده 
دو د وسر کشان سر بر آورده بو ددد . 

باز گشت هت بمغداد سیت شد 4۵.5 در خر اسان فرصتبای 
تازه‌یی بدست استقلال حویان بیفتد . چنان بنظر می‌آید. که شکست 
۳ 


لی ماذید سناد واستادسس ومقنع , که داعه دبمی ان ل این 
اندیشه را سینت شد که هر گونه کوشش. برای رهایی ارقید عر بان » 


0 وقتی که در آن بو به وصلت مت ناشد, و دهقا نان و بزر گک‌زاد گان در 


۳۳۰ دوقرن سکوت 





آن دست آندر کار نباشند ممکن ومفد نتحواهد و واینكت» بایبروری 
و بر امین دهفا نزاد گان رت هیک د ند قرصتی مناسب 
بدست آمده است. با قدرت وحلالی که خاندان طاهر درخراسان و 
یغداد دافته بود ند از وان دیگر و اش و بزر گی زاد گان بلاد ابر ان 
تیز احساس کگردند که‌نو بت دولت | نا شقز از امتهاس یی رود 
بلادی حون طبر ستان 3 جوا ان و خر‌اسان» شاهر اد گان وامیران 
| ندلگ اند( ور صت م(ث‌<جو بی دا وننف. ار ین‌رو » اراواجحی دور ان <<9وت 
هارون تاروز گارمعتصم اوضا ع آذر بایجان وطبرستان وخر اسان مایة 
نگرانی سحلرةء ۵ دود . 
در واقم از وقتی که خلفا , اوضاع خراسان را بادیدة دقت و 
مرافت اقب من , کا نون مقاومت دشمنان خلافت بشمال وعرت 
ی . کوهم‌ای دلند وراهرای دشو ار 0 حدء د | ند شه 
رین مور کرد کضا وشورشا رادرمردم ایران تقو یت کر 3 آزین رو 
مدتپا؛ مردم این نواحی بانازیان و ساهیان خلفا در استادند وسالما 
پامسلما نان نبردهای سخت دشو ار کردند. 
درطبر ستان» مردم نسیت بتازیان نفرت و کننهٌ خاصی‌مورزید ند 
حنا نکه درسال ۱۰ هج<ر ی» مردم امیدو ار کوه ۰ از بیداد کار گز‌اران 
خلیقه ستوه ۳ . ورمانروایان آ نبا که و نداد هرمزد » و سمید 
شروین ومصمغان ولاش بودنه آنبارا برضد تاژیان شورانیدند و بدان 
۱- رل : )26 مدا عا تحت م۴ وز عم : لوق ص۰5۹ وددین کتاب 


اطلاعات ومعلومات معید‌ی در بات او ضاع ایر‌ان در ورن های نخستن عهد اسلام 





با نگک‌رستاخیز ۳۳۱ 


سیب درا ندك زمان شورش و آشوب بزر گی بدید آمد. دريگ روز . 
مردم سراسر طبرستان بر عر بان برون امن 9 آنان را پباد کشتار 
8 ۲ 
تفه از از اب ای آشانق ند که مان شنه. ون یا 
تفر ت و کننه مردم شد‌ند. آین نفرت و کننه حندان بود که حتید نها بی 
ازایر انیبان که بعقدر ناشو یی عر بان در آمده بودند ریش شوهر ان‌خود 
را گرفته از خانه برمی آوردند و بدست مردان می‌سبردند تا آنا را 
بکشنن؟ حنان شد 4-5 در همه طنرستان عر بان و مسمما نان تنج 
بر‌افتادند . بعدها انتقتام خلیفه تین هر کف نتوانست در ارادءٌ این 
مردمی که آشکارا باهرحه متعلق بعرت بود ستیزه میکر دند : حللی 
9 آورد . خر ۰ پس مدنی نبود که پزیدین مهلب سردارعرب در 
گر گان‌سو گند خورده بودکه ازخون عجم آسیاب بگرداند و آسیاب 
هم گرداند و گندم آرد کردو نانش دم خورد. کساننکه در ین بلادهنور 
حادثه‌یی ازاینگو نه رافرایادداشتند المته نمی‌توانستند دل از کینه‌:ازیان 
بمردارند. این نفرت‌و کنه شدید مردم ذست به‌دست‌گاه حالافتتار بان 
بود که مقارن دور مأمون و معتصم مازیار را با نديشة استقلال طلبی 
| نداخت . 
امادر آذر بایجان وضع دیگر گونه بود. جاودان 
ابن‌سپل وبايك آیین خرم دینان را تازه کر ده 
بودند واین شورش خرم دینان در آنجا نه‌فقط دین تازیان و دستگاه 
خلفار | هدید مسکرد بلکه بر ای شاهر اد گان وامیران ابرانی نیز که 


۱ ار بخ طبرستان» عم ۱ حس» ۳ ۸ ۱ 


خرم دینان 





همواره بم‌انه دین زرتشت مردم رابرده عر بان و بنفع حویش ,از 
مبأوردند خطر بزد گی‌بود. این آبین خر می که ظاهر أ بارما ندةدین 
مزدك بود وهنوزدر گر گان ودیلمان و آذربایجان وارمنستان وهمدان 
و دینور و ری و اصفغمان عده دسیاری ار بروان آن وحود داعرق با 
ندیشهٌدهقا نزاد گان وامیرزاد گان جهان جوی که خواب احیاءدولت 
ساسائیان را میدیدند ساز کار نبود . بسدین حبت نود که اقر اف و 
بزر گان ایرانی نیز در خفه کردن وفرو نشاندن این نبضت با خليفة 
تازیان‌همداستان بود ندجنا نکه بر ای ممارزه‌بااین خطر , این‌ایرانیان 
که حجود ار تار یان روت شدید داشتنه در دوستی با دشمنان دیردن 
خویش نیز احظه‌ی تردید ی . عمت نمست که اقشین شاه اده 
اشروسنه فر مان حلیفه را در قپر و قمع حر م دینان بجان جدیر ه 
۳ و هم بدین <2مت بو د که ار شادر اد گان طمرستان 2 ماز بار 
و با يكك پر تحاست واو نین‌حن وءده و نو یه باری 2 از 
با لك نکر د 

مد ها بو د که حرم دینان در صد تار بان بر حاسته دود ند امافبل 
ازظ‌ور بايك کار خرم‌دینان هر گز کاری دشو ار و خطر نالك تلقی نشده 
بود . خرم دینان ظاهرأ باقیما ند بیروان مزدك بودند که از قپرو 
سحط نوشیروان جسته بودند و پرویز و جانشینا نش نیز چنان س 
گرم گرفتاریهای خویش گردیده بو دند که ار قرر و قمع عافول 
مانده بو دند . 

درروز گاراسلاممقارنع,دمدی خلیفهعباسی» این‌خرم دینان‌سر 


بر | مهافت و ار سای ور فه‌ها دن 1 سی ؟ردند حون | بومسام را 


با نگ دستاخین ۱۳۳ 


بها نةٌ خو یش نمایند . نوشته| ند که «درایام‌خلیفه ممدی‌باطنیان گر گان 
که ایشان راسر خ عام خوانند باخرم دینان‌دست یکی کردند و گفتای 
بومسلم زنده است ما ملگ پستا نیم و پسر او ابوالغرا دا مقدم خویش 
کردند وتا دی بیامدند » حلال وحرامدا یکی داشتند وزنان رامیاح 
کردند ومپدی نامه نشت‌باطر اف بعمر بن‌العلا که والی طرستان‌بود 
| که آدست‌یکی کنید وبحربت آیشان روید. بر فتند و آن حمع‌پر | کنده 
شد ند ودر آ نو قت که هرون‌اارشید بحر اسان بود بار دیگرخرم دیان 
خروج کردند از نات اصفپان.. ومردم بساری از ری وهم‌دان .. 
ببرون 91 وبا این قفوم بیوستند وعدد ایشان بیش از صدهر‌ار بود. 
هارون عبدالّه بن مباركرا از خراسان با بیست‌هزار سواد بحرب‌ایشان 
فرستاد ایشان بترسیدند و هر گروه بجای خویش باز شدند .»۲ ا گر 
ایا اد سای اک ای ار ایا کر خی رم یاون 
قبل ازظرورحاودان و با يك نیز هه‌واره‌درشرها وروستاها آ شکار اشورش 
میکرده‌ا ند و آبین خویش را ترویج مینه‌ودها ند . 
آیین آنان چه بوده است و تا چه اندازه با 
ات آیین مزدك هر بوط بوده‌است.؟ منابع موجوه 
در دن باب بقدر ی‌أختالاف دار ند که مشکل بتو ان در نا جوات روشنی 
برای این سوال یافت . خایه که همه آ زا با تقا لبد و. تعصبات دینی 
وسیاسی آمیخته است. مقدسی در بارة ‏ نما هیئو یسد که «ارریحتن خون 
جز درهنگامی کهعلم طغبان بر افر ار ند خود داری رن یا کر رن 
پسرار مقبدند. پا نرمی و نکو کاری با مر دم دیگر در ی نیز 18 2 


۱ سیاستنامه ص ۱۷۳ چا خلخالی . 


۳۳ دوقرن سکوت 





اشتر ال زنان دا با رضایت خود آنها حایز مبدانند ۲». 

این لمدیم ۰ جر مبه رااتباع مز دلگ مداند فلت و نک ۸5 مر دك 
بمیرو ان حود دسیو ر داده بود که همشه در حستجو ی لدت باشند و در 
خوردنی و نوشیدنی برخود سختی روا ندارند : دوستی ویاری را پیشه 
سازند و با استیداد مبارزه نمایند . ز نان وخانواده‌ها را مشترلك بدانند. 
با اینهمه آتبا روتار و کر‌دار دستّد بده دار نی و در بی دشتن و و 
نت بر نمی ید . و سس در پاره با بك گو ید که اوحنگک وعارت و 
کشتار را ددمیان آنان رواح داد و پیش از آن خرم دینان باین‌چیزها 
هی و 

و اح۵ نطام ااملت در سبماستنامه با لحن عر ض آلود 5 
می‌خواهد با طنی‌ها و خرمیان را در يك شمار آورد می‌نویسد : « اما 
فاعده مدهب ایشان آانست که ر نج از تن جو یش بر داشته| ند و 07 
شر بعت بگفته چون نماز وروزه وحج وز کات وحلال داشتن خمر ومال 
وزن مردمان» وهر حه‌فر بحّه است از ان دور بوده‌ا ی » . در پاب‌سبت 
انءشار آیین خرمی درد بین مردم این بلاد بلعمی مینو یسد : «مردمان 
حوان ودهقانان وخداو ند نعمت کهایشا نراازعلم نصب نبود ومسلما نی 
اندر دل اشان نك بود وشرایع اسللام وروره و <ج وقر‌بان و عسل 
محیا بت بر ایشان گر ان بو د .. وارمناهی <دایعر و حل دست بازداشتن: 

[- البدء والتادیخ حج ع ص ۳۱ - ۳۰ 


با نگ رستاخیز ۳۳۵ 


ایشانرا خوش نمی آمد . حون در مذحب بايك این همه آسان یافتند 
اورا اجایت کردند و تبع او بسیارشد .»۲ ابن اثرمیگوید که : «ایشان 
ازفرو ع مجوسند و مردانشان مادر و خواهر ودختر را بنکاح خویش 
درمی آورند و نا ترا همین حهت جخرمسی هک و9 بایین تداسح 
تفای 5د رو ح ازحیوان بغر‌حموان‌نقل میکند "» . اعتقاد 
یه تناسخ چنانکه ازا کثرمنابع پررمی‌آید یکی ازار کان عقاید خرم 
دینان است . شگفت است که بیشتر فررقه‌هایی ک-4 بعد از اسلام برصد 
تازیان برخاسته‌ا ند بایین تناسخ معتقد با متمایل شدها: .د . سنباد و 
استاد سیس ومقنع نیز بتناسخ معتقد بودند. درواقع آیین تناسخ‌دستاو ین 
تمام کسانی بود که میخواستند خود را جا نشین قهرما نان گذشته‌قلمداد 
8 ویاد گار دی ۳ دلاوران کپن راز نده دارند . دوستان و بیروان 
بومسام باین اندیشه ۵ روح وی در مقنع حلول کرده است گرد 
وی جمع ميشدند و یاران جاویدان بن سپل بگمان آنکه روان او ؛ 
درتن با بكث و است از باری با يك دریع نمی ورر ددند . 

]یا این عقیدة تناسج و سلدیی بوده است که نرضت بايك رانمن 
مانند قیام مقنع , پاخاطرة ابومسلم مر بوط کنند؟ دور نیست . خواجه 
یلام لماك میگوید:«ا بتدای سخن ایشان آن باشد که بر کشتن) بومنلم 
صاحب دولت دریغ خور ند و بر کشندة اولعنت کنند وصلوات دهند بر 


مپدی همرور و در هارون دسا قاطم۵ دحش بومسلم که اورا کودله دا نا 


سس ص ‏ تس سس سوت سست. 


۱- نسخه خطی ولعمی 


۲-کامل این‌اثیر در حوادث سال ۰۱ ۲ 





۳۳۹ دوقرن سکوت 


خوانند و بتازی الفتی‌العالم ۲» . آنچه ارتباط این فرقه را باا بومسلم 
تایید می کند رو ابتی است که دینو ری در بات ذست با پك ذ کر‌میکند . 


وی مینو رسد : «مردم در سب و آأین او اختلاف کرده اند آنچه نزد 





ما درست بنظر می‌آید آنستکه او ازفرزندان مطر بن فاطمهٌ بنت ابو 
مسالم است وفاطمیه که ازفرق حرمیه هستند بپه‌ن قاطمه دختر بومسلم 
منسو بند نه قاطمه دختر بیغه‌س (ص) " . 
۳ امااین بابك که بود ؟ بیشتر مطالبی که درمنا بم 
5 مو حود در پاره او آوردها ند غرض الود وافسانه 
آمیز‌است . ازینرو بدشواری متوان ازورای غبار افسانه‌ها سیمای 
واقعی اورا دید . تاریخ نو سان مسلمان کوشده‌اند خاطرء اورا تبره 
فشام وه , واز تعصب » سعی کر ده‌اند سیمای اورازشت و نا دسند حلوه 
دهند . نبرضت اوظاهر ا در بین عامه طر فدارانی داشت اما مورد علافه 
دهقا نان ۱ مود و حون وی درصدد احباء عقاید ۳ بود 
ناجار مسلمانان نیز نمی توانستنه ۳ تحمل کند 

افسانه هایی که دریاب اوحعل کرده‌اند بخوبی نشان میدهد که 
باغرض و نیت حاصی سعی داشته اذ-د نام بابك را آلوده نمایند 
بدینگونه قسمت‌های ممم‌تاریخ بايك وخر مدینان درظلهت ایهام فرو 


ر فته است. معذ لك از آ نجه با فی است یاره‌بی نکته‌های حا لب بدست میا ید ۲ 


۱- سیاستنامه ص ۱۷۷ در باب جاویدان‌این سهل واخیار او , وهمچئین 
در داب بابك خرم دین دجوع شود بکتاب « بابك خرم دین » بقلم آقای سعید 
نفیسی که تمام روابات مربوط با نها دا در آن کتاب جمع و نقل کرده‌| ند 

۲- اخبار الطوال ص ۳۳۸ 


در بارءٌ دار و نراد بايك اختلاف است . دینوری مو لف «اخبار 
الطوال» با لحنی که کامللا میتواند انسانرا مطمئن کند اورا ازفر زندان 
«مطهر» دختر زادها بومسام میشمرد . معذاك موّلف الفهرست ‏ ازقول 
سس ۸5 اخمار با بك راجمع ند است مبگو ید که : «بدرش مردی 
روغن فروش ازاهل مداین بود .۰ بحدود آذر بایجان رفت ودد قر به‌یی 
بنام بلال آباد ازروستای میمد مسکن گرفت . وی روغن درطر9-ی 
مير یحت و بر شت میگرفت ودرقریه‌های | نر وستا آمدوشد کب ۲ 
نامع این روغن فروش در «الفرست» د کر تشده است اما سمعانی نام 
بدر با يكرامرداس هت نکته‌یی که درروایت «ا لفپرست» حلب 
توحه میکند اصراریست که برای دسوا کردن بايك بکار برده اند . 
پدر اورا «روغن فروشی ازاعل مداین» ومادرش را «زنی يك چشم که 
مدتی با مرد روغن فروش نز ام درد مه بود » معر فی کرده‌ا ند ۱ 

۱ دراین روایت آثار ۶ر ض و کینه راویان آشکارست . 
در دنباله این روادت داستان شگفت اک 
سنوی افسانه آمیزی در باب کود کی بايك آوردها ند . 
مس هوق کفود کوانق روزی مادر با بك رون رفت و در بی :سرمیخدشت 


بایدر ۱ ای ء های‌مر دم را جرا گاهی مییر د.مادر, وی‌را دردین 





۱- الفهرست ص ۰ ۸ 

۲ - ادن نام که ظاهرآ از دو جزء فادسی «مرد» و <«اس* آمده است و به 
هعنی مردم خوار است مناسب‌تر بن نامی است که دشمنان‌با بات میدوانسته‌اندبرای 
ددر او بیا بند بدر ضحاك را نیز «عضی مرداس خوانده‌اند رل 4,۸23 7046 





۳۳۸ دوقرن سکوت 


درختی یافت که خفته وبرهنه بود وازین هر مویی ازسینه وسروی‌خون 
می‌تر اوید حون بابك ازخواب بر آمد دیگر اثری‌ازخون ندیددانست 
که دیری بر تخواهد آمد که کار پسر با لا گیرد ۰ این افسانه نیز که 
داستانمایی ازقسل افسانةٌ «دا نیالو بخت‌النصر» رابخاطرمیآورد ظاهر | 
برای آن ساخته شده است که بابك را مثل يك غول «مردم خوار» و 
«خون آشام»معرفی نمایند . درروایات‌دیگر نیز کشتارها و خو نر یز یهایی 
را که شده است با اغراق ومالغه بسیار تقل کرده‌اند . 

مسعودی میگوید : « در طی این بیست ودوسالی که قیام با بك 
بطول انجامید بکمترین ول با نصد هز‌ار تن از امراء و روساء وسایر 
طمقات مردم بقتل رسید ! » در جوامع الحکایات از تاریخ مقدسی نقل 
شده است که « حسات کر‌دند کشتگان او را » هر ار هر‌ار مسلمانر | 
کشته بود»؟ تظام املث می ذو بسد : « ار حلادان او يكث حلاد گر فتار 
9 بود ارزو بر سید‌ند که «و تن دی 2 4و ؟ و او را حالادان 
بسیار بوده‌ا ند اما آ نچه من کشته‌امسی وقش‌هزار مسلمان است بیرون 
از حالادان کر و آ نحه در حر برا کشتها ند در اخباری که راحجع 
پبابك نوشتها ند اینگو نه‌داستا تهافر او انست کثرته وفور اینگو نهروایات 
نشان مدهد که یاران خلیفه تا حه حد برای رسوا کردن بابك و از 
مبان بردن حقایق احوال او سعی ورزیده‌اند . پیداست که آنچه از 
این منایع درباب نرضت بابك بر میاید تا چه اندازه آشفته و در هم 

۱- األعنبیه والاشر‌اف ص ۰۵ ۳ 


1 نسخه خطی مجلس 


۳۳ سباستنا مه ص‌‌ ۷ ( 


با نگه‌رستاخمن ۳۹ 


حواهد بود . آ زنحه مسلم‌است اینستکه نرحت بايك درمبان روستاییان 
و کشاورزان کوهستا نبای عراق و آذر با یحان هواخواعان بسیارداشته 
است. نیز این‌نبضت ظاه رآ مدتی پیش از ظهود با يك بوجود آمده‌بود 
ویس ار او نیز حندین قرن دوام داشت . 

با يك فقط‌سرداری دلیروهوشمند بود که مدتپا شورشپا و آشوب 
های مزد کیان و حر‌مدینان رارهبری کرد. درین کار نیز وی حانشین 
جاو یدان‌بن شهر لك بود که‌ازرسای حرمیه آذر بایجان م<سوب میشد. 
مینویسند که پس از مر گ‌جاویدان زن او با خرمیان‌جنین گف ت که 
« حاو بدان بايك را خلیفه خود کرده است و اهل این نواحی را به 
پیروی او وصیت کرده وروح جاویدان بوی تحویل کرده است و شما 
را وعده داده است که بردست او فتح و طفر یایند ...» 

نت432 بود که با بك در سال ۲۰۰ هجری 

قیام با باش بنام آین خرمدینان و برای ادامه نضت 
جاو یدان رز و 3 برخاست. بزودی بروان او بسیارشد ند وعدءریادی 
از کخاورزان وروستاییبان پیاری او بر خاستند . 

درین‌سالها مأمون خلیفه سر گرم گرفتادیهای‌خود بود . مسا 
ولایت عهد علی‌بن موسی‌الرضا » و توطله‌هابی که ابرانیان ومخصوصا 
آل سل بر ضد خایفه تپیه کرده بودند او را مشغول کرده بود . 
این عاسان‌بغداد که ناچارمآمونرا سر گرم میکردفرست مناسیی 
برای‌با بك بود .بدین‌جپت‌او در کوهستا نهای آذر بایجان قدرت وقوتی 
بدست آ وردحتی بقول بلء‌میه چند کرت‌سیاه سلطا نر اهز یمت کر ده پود و 
مأه‌ی گاه‌اودر کوه‌های‌ارمنیه و آذر با یجان بود؛حایمرای‌سحت دشو ار که 





۰ ۶ ۲ دوقرن سکوت 


سماء | نجا نتوانستی‌رفتن که صد ییاده و ری یا متا تقاعا حرهت ارشوا: 
بو دی بارداشتندی و کوهیا و در بند‌هاسحت تک تن کنر گنه دزس ان 
آن کوهپا حصاری کرده بود که | نرا بدیده‌خواندندی واو ایمن آ نجا 
در نشسته بودی حون لشکر بیاه‌دی گردا گردآن کوهپافرود آمدندی 
و بدیشان راه نیافتندی واو آنجا همی بود تا روز گار بسیار بر آمدی؛ 
حون سیاه‌امن یافتندی‌یکش‌شبیخون کر دندی وسیاه اسلام را هرز‌یمت 
کگردندی 0 ِ_ِ بار ه ساطان بصد حمد لشکر ۳9 ناه درد ک.دع: 
وور‌ستادی و بدین حملت بت سال دماند ُ. 
درین بیست سال بات و معتصم برای پر انداختن او حاره 
جویم‌ای بسبار 0 ۱ لشکر‌های سار برای تا نو ره 
فزیتافی. اف تفه ار بازشای مه که مانل خووقق عاو دس 
استیلاء عر بان را و ی 7 راهما و سحتی سرماهای توت 
همو اره سرداران مسلمانرا پانا کامی وشکست رو برو میکرد . درسال 
۰ هجری معتصم حیدر بن کاوس امیر رادهٌ اشروسنه را که پافشین 
معروف بود بجنگ با باك فرستاد . این‌افشین يك امیرزادة ایرانی:زژاد 
بو د که در بغدادبرای | یجاددو ی ایرانی و برانداختن بنیاد خلافت 
تازبان توطله‌ها میکرد . دوستان‌خلیفه نیز او را بهوا داری عجم و به 
تما بالات م<و سی ممهم میدر د ند . 
ی 1 او با مازیار و بايك دوستی داشته است و در نهان 
برای برانداختن خلافت بغدادبا ا نهاهمکاری منکرده است . حندسال 
بعد که ما زیار دست‌گیر شد وحود این نقشه را آشکارا اعتراف کر ده 


با نگ رستأخیز ۶۱ ۲ 





بود و گفته بود که : «من وافشین خیدر بن کاوس و بايك هرسه از دب-ی 
بارءه و پیمان کرده‌ايم و فر ارداده بر انکه دو لت ادعرت دارستا نیم و 
ماك وحپا نداری باخاندان کسرویان نقل کذیم"» معذلك وقتی‌ازطرف 
خلیفه باو پيشنم‌اد شد که برای قرو قمع با بك باذربایجان برود 
درین کار تردید نکرد ۱ 
۱ علتش آشکار است . نهضت بايك | گر حه رنکت 
افشین وماز یار ۱ 
ایرانی داشت اما نصه‌ی نود که هر گن پتو ند 
خواب «دای طللایی اميرزادة اشروسنه را تحقق بخشد . اسانی از 
ابرانیان که برای برانداختن دستگاه خلافت با مازپاروشاید باافشین 
همکاری میکر دند وت داشتنه که با برانهاحتن خلفاظاهر | آنحه را 
حود دین سید می‌حو | ند ند احیاء کننه و دو لتی نطر دو لت ساسا یی بر 
3 . آها دمصت را مك که ین مر دک داشت 9 را و افشین 2 
۰ مب 
مار دار را بدن سو دمیی نود . این شاه اد گان اشر و سنه ۲ طمر ستان 
ظاهر آ حز وصول بمقامات عالی هدف دیگر نداشتند . ايران وایرانی 


برای آنها بمانه‌یی بود . آنها سعی می کردند امتیازاتی را که اسلام 
از آنبا پازه‌تانده بود دو پاره بدست آورند . بنابراین مبارزه آنپا با 
دست‌گاه حلافت پرای جمع ذر وت ووصول بحکومت بود . اما پرای 
وصول بدین هدف سا یی را که در بلاد ۳ از اسلام وء رت تاراضی 
بودند وید رهایی می‌دادندو بر گرد خویش می‌خواندند. مازیار برای 
رسیدن‌بامارت از کشتنعموی خود که او نیزایرانی بود و ناچار با ندازه 


حود او بمقا<ر وماثرایران 43۶ داشت <ود داری نکرد : افشن 


سسه 
۳ 


0- تاریخ طبرستان ج ۱ ص ۲۲۰ 








۲ ۲ دو رن سکوت 


برای حلب عنایت خلیفةً تازی ازحاره حویهای ناروا پرای دستگر 
81 با ملک دریع نوررید همین اوشین ماد بار را بحروح د ىام بر 
: ۱ رم 
صد حلرعه شو دق متیت گر دا باین امد ۵-5 حسلفه او ر | یرای 0« ۳ 
کردن مازیار بغرستده وحکومت خر اسان‌وحبال را که دردست رقسبان 
او یعنی خا ندان طاهر است از | نها پستاند و بوی پسبرد . پیداست که 
۰ حم ۹ ۰ 
در ین مان «امیرزاد گان» همه حین را می‌توانستند قدای سود برستی 
خویش کنند ۰ 
۲ ۳ ۱ 

لارم بود که فقدرت خلفا عرصه زوال گردد تا انا بتواننه 
7۳۲ ۰ ۱ و 2 ۹ 1 حصم 
ارروهای حور سس را دحدی رسد . لارم بو د که هدند دا دسر صد 
3 ِ ما ۰ 1. ب مس 
ذار بان بر جر دد ناقدرنت حلفا عر ص4نا بودی گردد : و تارضایی مردم 
از رفتار تازیان وعلافة آنان به کش و آیین دی-رین خود همواره 

ورس سم ی 5 

می‌تو انست ایر انیبان را گرد علم هرایرانی که در صد ی ان جا( وت 
بر میحاست حمع اورد ۰ دس ۱ الىته بعر دن ۱ نه‌یی که ط 3 ( د 
ریق دار دو مد ابرانی را بماری این سر‌داران برانگزد احساء 
ات ملی دو د . اما این حود برش از .لك با ذ۵ نود ۰ سرداران عا لا 
جن جمتم ثروت که ۱ و یا رف و سمله وصول بحکو مت مد (ستنف 
| ند رشه دی‌گر نداشتند. ممنحمت بود که بین ان‌ها , با ۱ نکه اهر | 
م۵ بر ای «احباء عطمت ابر ان» یام معکر د ند ۲ دوسحی با یدار ی و۵4 
و جحود نمی مد خ 

هت هو سنباد حجون در ری شعکست حورد بطبر‌ستان یناه بر د . 


۳ ۱ حر. 
واورا کشت. این واقعه نشان میدهد که احیاء عظمت دیرین گذشته 


با نگ رستاحیز «۰:۳ ۲ 


ایران درواقع جز بها نه‌یی‌برای قر یب و اغغال‌ستمدید گان ایرانی نبوده 
است. کسانی که با این سخنان فریبنده مردم را گرد خویش جمع 
می آورده| ند حر‌رسیدن به دروت و ودرت اند دشه دیگر نداشته| ند. 
ازینرو, احیانا | گرلازم شده است. عشده و رأی خود را نیز 
در راه وصول بیدف حخویش ور با نی می کر ده| ند 0 نکته نشان 
میدهد که حگونه امیر زادة اشروسنه , که دربغداد همواره از حمایت 
ایرانیان لاف مسزد . دز احرنا دا با حاره وحیله برای برانداختن 
و کشتن ایرانیان کوشش میکر د. اما عامل دیگری نز‌در کار بو د که 
شاهر ادءٌ اشر وسنه را برای برانداختن «دشمن» با حلیفه همداستان 
9 
رق.ابت شدیدی که در در ار معتصم بین ناد 
اف «تر ل» و«عرت» ودایرانی» بدی.د آمده دود 
سرداران خلیفه را سخت بدشمنی یکدیگر واداشته بود. دربار معتصم 
کانون تو طئه‌ها و دسسه‌های سرداران وی گشته بود . این احتلافات 
9 سرداران برای معاصم بناهگاه حو بی بود . ار ادن‌رو حلیفه من 
سا آتش این اختاقات را دامن میت رک : 
از آغازدو ره مدعصم بعداد شاهد حنبت و حوش ر کان گشته بو د . 
اینها را درو افع بدین‌جرت بحدمت در آورده بودند که درمقا بل نیروی 
دیا هیان خر اسان موازنه ءتعادلی ایجاد کنند . هزاران بند؟ مملوك 
درهر سال او حون بىغداد می ورد ند. این یه کان دا نندی 
و بی‌برو ابی که داشتند دردست خلفه بمثابه «حر بفبی» بکارمی‌افتاد ند 


بدین<ت عالما مو زد عما رت و افع ممشد ند و سر عات فرماندهی هبی-. 


۲ دو قرن سکوت 


یافتند. هرحه نفوذ سر کان در دستگاه خلیفه افو نترمیشد عرب ان 
دلسردتر وما ,وس ترمیشدند ۰ 
ار اسان که تباقر کی اتود خن من این کارن 
هر گرحای خالی نمی گر‌دند. اما تازیان . خواه ناخواه حای حود 
دا بتر کان دادند واز آن‌پس بجای آ نکه ما نند پیش.ازار کان خالافت 
باشند هایه تفت ار بو دب . ۱ تر کان معتصم که حامه‌های دیا و 
کمر‌های زرین داشتند بوسیلاً لباس خویش ازسایرساهیان شناخته 
میشد ند . روتار ناعمحار وخشونت آمن آ نان سر مردم بغداد را (ستو ه 
می آورد .در بازارها و کوحه‌های تنگ اس می‌تاختند و کودکان و 
فان دا زار هد ادیف : 
حکایتی که از ذار یج بعداد قل مشود دار مدهد که طرد 
رفتار آ نان با مرردم حگونه دو ده است : « گویند معنصم روری ارسر‌ای 
مأمون بازمیگشت که بسر ای <ود رود درراه همه‌حا لشکر بان‌خیمه 
افر اشَته بودند. معتصم برزنی گذشت که هر کی وتا و مسگفت: دسر 6 
بسرم! یکی از لشکریان کودك اورا برده‌بود. معتصم آن مرد را فر | 


۱ 5۱8 ۵۱1۵۳8)6 ,تزدا]] - معتصم جون بخالافت نشست بعاملان خوش 
در هرشهن نامه نوشت که نام عربان را از دیوان عطایا بیف‌کنند و عطابا رااد 
آنها باز دادند . عر دان ناد اضی شدند وسخت بجنب وجوش آمدندام کوششهای 
اشان‌دجائی قو شتتفاه از 1 پس تاریان دیگی در دو لت خلفا چندان قدرت و 
نفو ذی ند اشتند و بهمین‌جهت از هیچگونه بهانه جویی و کادشکنی وفتنه‌انگیزی 
دديغ نکر‌دند پس ازمر گک معتصم واق بخلافت رسید وازو نیز بوی خیر نمیا مد 
از اینرو وقتی دعیل شاعر معروف عرب ددصیمره ۰ خبی مر گ‌معتصم وجلوس 
واثق زا سسنن: ون طی این ابیات هر‌دو خلیفه را نکوو.ه : 

ااهتا لام ولا خن ولاعن ۱ء اذا اعل| لبلار قدو | 

خلفة‌مات (م سحزن له احد و آخرجاء لم‌یفرح به‌احد 





بانگ رستاخمز ۵ 2 ۲ 


حواند وفر مود دسررن را بدو باردهد . مرد ابا کرد. متعصم او را بیش 
حواند ودستش بدست گر فت صدای استخو ان دستش شنبده شد و مرد 
بیفتاد. دس بفرمود تا بسررا بمادر بازدهند ».این رفتارتر کان » مردم 
بعداد را سخت بستوه آورده بود. غالبا وقتی یکی ازتر کان ذزنی با 
کود کی یا سر ی با کوری زا ک اتف وا نف مر د۴ دراو مبافتاد ند 
وهللا کش می کردند . سر آانحام مردم ار تر کان سحت بسمو ه آمد زد 
۰ * ی ۰ . ۰ عم ۰ ۰ 
تزد معتصم رفتند و گفتند | گر اشکرخود را ار بعد‌اد ببرون سری یا 
توجنگ کنيم برسیدجگو نه ر هن جنگ کند گفتند تا اسر اد 
معتصم گفت مرا طاقت‌ ان ندست : و همین موحت شد که خشفه شهر 
سر من‌رای را نا کنن ۰ 
رفتاراقراد سباه در بغداد حنین بود و ازهمین‌جا پیداست که 

امیران تر لك با نفوذ وقدرتی که دردستگاه خلافت داشتها ند حگو نه‌با 
مر دم معامله میک دها ند. کار أ نبا ا ند(> | دک بجایی ز سمفه بود که گاه 

۲ مسر ۰ ۲ ۰ ۰ 
در رو رروشن بدی ار ۱ ‌ ر ۱ می‌د ید ند که (2 در سامت درحادررن حوانی رده 
بو د و اورا تهازمی کشی و این رن‌ور باد میکرد ومیگفت‌ای‌مسلما نان 
مر | ور یاد رسید 4٩‏ هون رن ابتکاره نیستم ۱ دحتر فلان کسم و حانه ره 
فلان محله دارم وهمه کس سترو صللاح مرادانند واین ترك مرا به 


آن زن نمی‌دسید که ادن امیر محتم و گردنکش دود و بنج هر ار 


سس سس سس مه 


0 ج ۳ ص ۶۲۱ ۳ 
۲- مروح الذهب ج ص ۲۰۱ 
7 0 تار بخ | ۰ لخحلفا ص ۳ ۳ ۲ 





۷ ۶ ۲ دوورن سکوت 


سوارحیل داشت وهیچکس با او سحن نمی‌توانست کرد 3 دا یره 
معتصم به‌تر کان که جو شان مادری او بو دنهد پبش‌اراعر آب و ابرانبان 
اعتماد داشت وحق با او بود. این معتصم خود معتقد بود که «خدمت 
را همج طاتر۵ به‌ار تر > دست» و ممینجت امیر ان در ([ک بش‌ار ساین 
امر ۱ مو زد عنایت او بو د ند واین دنو <ه حل.عد بتر کان بمن امبر ان 
معنتصم ر فا دت شد‌بدی بدید آورده بود . 
امراء دیگر نیز می کوشدند ارادت خود را 
ات ات نت عر صه دار ند زا ۳ ار این راه در دل خلفه 
بىشتر راه با دند. جنگهابی هم که دررمان معتصم 3 داد باین امبر ان 
مجال داد که استعداد نظامی خود را ابر ازدار ند . 
درطی بیست‌سالی که بابك قبام کرده بود شش‌تن از امیران 
بزر گت بغداد از اوشکست بافته بودند برمینحهت ست ان حلافت ار 
قلع و قمع جر‌میان رفتهر فته فا ی میشد. ارین‌رو» استیلای ب-ر 
آذر بایجان برای فاتح آن افتخار بزر گی کسب میکرد. کس ی که بر 
با يك و خر‌مدینان دست می‌با فت در هم۵ امیر آن توق داشت . 
با حمت بو . کد و فتی حنکی ۳ رل رابافشین بشنهاد کر دند در 
قول آن رد ید نکر د. فلت ولتت دیگر ثبن در کار بود ؛ و آن طمع در 
غنایم و اموالی بود که افشین می‌بنداشت درین حنککت بدست خواهد 
آورد. زیرا این نکته راهمواره باید بخاطر‌داشت که دراین ایام امرا 
ثیز ما نند افراد سیاه غالبا جز برای کسب مال جنگ نمی کردند . 
اینان حنگجویان مز‌دوزی بودند که حلادت وشحاعت خودرا 


۱سساستنامه‌ص» ۲-۶ > نیزرك:جارب‌الاممج ه ص۹٩‏ ۱و تجاربا لسلف‌ص ۶ ٩‏ ۱ 


با نگارستاخمن ۳:۷ 


باعطایا وغنایم معامله می کردند. تیغ و بازوی خودرا مثل آزاد گی و 
خردخویش بصاحان قدرت میفرو ختند و برای بدست آوردن طلا از 
رسحتن حون هیچکس حتّی حون حود دز بیع ند‌اشتند. عنام و اموالی 
که دراین جنگیا از بارو بنةً دشمن و گاه ارمردم ربون بیدست و یبای 
شیر‌ها ودهعاتعارت میکر‌دند» برای آ نراعا یدی سر‌شاری‌بود. ادین‌دو 
جنگ را همواره پا گشاده‌رویی بذیره ميشدند . پر ای‌افشین » که‌ما نند 
همذامی اعمز دورخلقه. خود راخدمتگر ار مر گي و نمستی و یاسدار فدرت 
وعظمت مدانست هیج آسا نقر و مطیو ع‌تر ازقبول‌حنین‌ماموریتی نبود ۱ 
درین جنگ وی اموال وغنایم بسیاری که برای تحقق‌احلام او 
لازم بود بدست می آورد » و نیز بررخواجه تاشان ورقیبان‌دیگرخویش 
که وا 2ات قدرت و نفو دی‌یافته بودند تقفوق و تسلط می‌یا هت 
اما پرانداختن بابك کار آدانی نبود ۰ درطی پیست سال قدرت و تفود 
اوریشه‌های استوار گرفته بود. ازاین‌رو ۰ افشین حر بکار بردن خدعه 
و ثر نگک حاره‌یی نمی‌دید . 
دوستها ودلنوازي‌ایی که افشین » گاه و بیگاه 
در باره با بك و اوشین در نبان بحای با يك‌می کر ددام‌فر یبی بر ای‌خصم 
بود. بعدها » س‌ازبرانداختن وی وفتی افشین خود فربانی طمعع و 
کینه‌ورزی خلفه و تر کانش گردید سعی کردند اورا به‌کاری با بكث 
متهم کنند . گفتند که اودر ذپان با با يك‌وماز پار همدست وهمداستان بوده 
است | گردداین‌اتهام حقیقتی‌باشد شایدبتوان گفت که افشین این‌هر دو 
تن را بسر کشی و ]شوب وامی داشته است تا بابرانداختن آنهابرای 
خودافتخاروعظمتی کسب کندودرهر حال, افشین بر ای‌بر | نداختن با بك‌از 





۲۶:۸ دوقرن سکوت 


مس 


اطع تر ین حر به‌های حو بش استفادة کرد : جر رذ دو ستی. و بدیت‌گو نه 
اه را قدای حاه‌ طلمی وطمع‌وردی خویش کرد. 
کوشش با باث در برابر اشین نحست باامید و پیروزی مقرون 
بود. با يكك در قلعه‌ها وحصارهای استو ارطمیعی بادشمنان بحان‌میکوش.د 
گذشعه‌از آن. زه 22ص در حو زءحکومت‌مسلما ی 
فده نان رن خار ج ازقامر و اسلام نیز برای ببکار با حلیفه 
۱ مر که فتو ف ار او در بوز نطبه نیبزامیر اطور روم‌شر قیرا بحنکت 
با حلعه تشو یق می کرد ند. 
خرمبه درشهرهای بوزنطبه بناهگاه مناسبی یافته بودند . زیرا 
فیصر ان بو ر نطیه ۱ بررغم خلفا می گو شید ند اتباع دا يكك رائقو بت کنده 
حندی بیش‌ادابن یه تشن تو | دس یبود در دور نطیه آشو بی دد‌ید آورد 
او . توماس نامی را که از اهل صقلیه بود و در آسیای صغیر بر قیصر 
شور بده بود باری کرد و آورا برضد تگو فیل ۵-5 قیصر بوز نطیه بود 
دعو بت نمود . 
قیصر نز برای انیا ماه را کرده د-اشد بلاد خود را 
بناهگاه حر مي , ها ور ارداد 9 1 را باریپا کرد ۱ با خوت که درسال 
۸ ه«حری بفصد حنکت بارو م بءرون افگه دو د ون عون لکوت 
و تحر یکات ودسیسه‌هایی که درمجاورت ثغرروم درجریان بود همچنان 
دوام دافت . 
مطابق قول طری » وفتی افشین کار بر با بلک تنکت گر فت و با بك 
کار خود سحخت دید ء رهللاگ خو یش یقین کرد دانست که حود بامعتصم 


بر نمی آ ید بیادشاه روم تلو فیل بن‌میدا ثیل نامه کرد که ملك عرب همه 


با نك رستاخیز ۶ ۲ 


دلاور نش را درحنگی من‌آردست‌داده است وا کنون کارش با یی رسیده 
است که ناحارشده است حیاط حودحعفر بن دیناروطیاح حودایتا خ‌نام 
رابجنگک من‌فرستد بردر گاه اودیگر کس نمانده است | کنون تو نیز 
| گرخواهی براو تاختن توانی کرد. 
قیصر باصدهر ار و بو لی‌هفتادهز ار کس آهنگک‌دیارمسلما نان کرد 
جماعتی‌ازسر خ علمان‌نیز که سردارشان بارسیس نام داشت‌و امیر اطود 
روم آنانرا جزواشکریان خویش پذیرفته بود واجرا وجامگی‌میداد 
باوی بودند. وقتی بهز بطره ازبلاد مرزی اسلام رسید آنشهررا غارت 
کرد . مردان بسیار کشت وزنان و کودکان بسباراسیر کرد و شیررا 
ای ره مه 
هنگامی که این حادثه رخ داد» افشین بابك را گرفته بود. اما 
حتی پس‌ازاسارت وقتل بابك نیزسرخ علمان و خرمدینان بمسلما نان 
تسلیم نشدند. آ نها درق-‌طنطینیه و نزدامپراطوران بوز نطیه برضدخلیفه 
دسیسدها و توطنّه‌ها تر تیب میداد ند. 
نکته‌یی که دراینجا باید پیاد داشت قدرت « نفوذی است ؟-۵ 
ایرانیان مپاجردرپایتخت امیراطوری بوزنطیه بدست آورده بودند . 
از کُفَهةٌ مورخان غربی برمی‌آید که درقسطنطینیه‌عده‌یی از ایرانان 
میر پسته‌ا ند . 
نوشته| ند که يك‌شاهز اده‌ایرانی از نژ‌ادساسانیان 
۳۹ درحال ققر و تبعید درقسطنط‌نیه وفات یافت و 


ِ خی ب. 7 ۱ ‌ 
ارو دسر ی دنو فو بوس؟ تام » بافی ما ند ۰ دردو ارده سالگی انتسات او 
۲ ۳60۳0۳0109[ 





۳۵۰ دوقرن سکوت 


بحا ندان سلطنتی‌مءاوم گردید. او آیین‌عیسی گرفت ودر بوز ذطبه بحدمت 
تظام‌در آمد ۰ استعداد اوموح<ب سر عت تر قیش شت ۰ سر انحجام‌حو اهر 
فصردابن نی گر فت و بغر ما ندعی سی‌هرز ار تن ایرانی مپاحری کهها ذمد 
بدرش ازمسلما نان گر يخته بودند منصوب گردید پیداست که‌ایرانیان 
درد قیصر ان بوز نطبه مورد توحه بوده‌اند . در بات ور حام کار این 
شاهزادةایرانی روایتی حالب نقل کرده‌اند. نوشته‌اندکه آن‌سی‌هزار 
ایرانی که وی فر مانده و یر او کج بود تعصب وومی داشتند 
سر بشورش بر آوردند و تگوفو بوس راپیشوای خویش خواندند. تثوفیل 
با افواح رومی ویو نانی شورش 1 رافر و نشاند و تلو دو بوس ۳۹ 
شد . قبصر بوز نطیه در پسترمر گت بود. بفرمود تاسر تتوقو بوس‌دا بر ند 
ودر طشتی نزد او بر ند حون حشمش بسر بر يدة شاهز اده افتاد گفت : 
ور و و تون نستی وزودا که من نمز تلو بل نحو اهم نود . 
باری یبکار بايك باافشین در حصارهای محک‌و 
ات طبیعی حبال آذر بایجان » مدتها بطول انجامید 
داستان این حنگها رامورخان بتفصیل نوشته‌اند . 
این ۳ م.دت سه سال ار ۲۳۰ تا ۲۲۳ هحری دوام داشت . 
حنا نکه‌ازفحوای‌قولط.ءری بررمی آیدمعتصم یرای اتمام این ممم افشین 
راا کرام بسیار کرده بود . گذشته ازولایت آذر بایجان وارمنستان که 
بدو داده بود سیاه و <و استه و آ لات حنکی و <ماز بایان بسبار با او 
فرستاده بود . بیش ارعز یمت افشن نیزمحمدین بوسف ۳ بود 


بآ ذر بایجان برود وحصارهایی را که با يكو یران کرده بوداز نو بسازد. 


۱ رل گییون , ج > 


با نگك رستاخمن ۲۰۰۱ 


محمدین دوسف در ین فا هریت باسیاه با يك در آو بخته بعود و 
عده‌بی ازخرمدینان را کشته بود وحمعی رااسیر کرده بود . اماوقتی 
افشن باذربا تخان رسد در صدد بر مد که گذشته ارشمشس بر‌آی بر- 
ا نداختن با يك ازحیله‌وحاره هی و5 ۱ 

بدینگو نه‌جنگهایی که‌افشن با با بك کر داز آغاز باخدعهو نبر نک 
همر اه نو د . افشن تاره باذر با یجان ز سیثله بو د که محمد بن بعمت نات 
سرداردیگر خلیفه یا آ نکه با خرمیه‌پیمان‌صاح داشت» عمدخو یش بشکست 
وبا سیاه بابك بخیانت و خدعه در آویخت . گویند هنگام ی که افشین 
بآ ذر بایجان آمد.عصمت نام سیمسالار با يك بدر حصارشاهی که محمدبن 
که ال بو د فرود آمد 

محمد بن بعیث بر ای‌لشکر اوحنان که عادت داشت علوفه بفرستاد 
و حون‌ش در آمد عصمت راباده‌تن مهمان کرد ۰ حون نبا مست شد ند 
محمدب-ن بعىت آ نها را بکشت . یس دست‌عصمت بست و گفت سر آن 
سیاه خو یش‌رايك يك آو ازده‌تادر ایند و گر ِ ترایکشم . عصمت جنین 
کر دو يك‌يك سرهنگان خویش‌را بدرون‌حصارمیخواند ومحمدبن بعیت 
آنمارامیکشت , بازما ند گان‌سیاه جون‌این خبر بدا نستندهمه پگر بختنن! 
پس‌از آن افشین بر همه راهپا دیده‌با نان کماشت و لشکر‌ها بر تن‌گناها و 
حصارها دداشت . 

اما با يك که درحصارهای محکم ایمن بودهفت 
ات ماه سر ازحصار بر نیاورد و باسیاه افشین مقابله 


نکرد ّ افشین دلتز کي وملو ل ۹ , درصدد حارهو حیله بر امد ۰ یمغعصم 





۱ طبری , حوادث سنه ۲۰ ۲ 





۳۰۲ دو قرن سکوت 


نامه نوشته بود واروحواسته ودرم <واسته یود . معتصم صدشتر باردرم 
پاسیصد غلام ترد همر اه «بغای کسر» نزدوی فرستاد. حون بغابجایی 
که ان اقشین سه رورراه بود برسید اقشین بدو نامه کرد که 
يث ماه همانحا در نگ کن و آواژه‌درا نداز که این الما فلان روز نزد 
افشین برم» تا جون‌جاسوسان بايك این‌خبررا بدو برسانند مگر برای 
تاراج‌این‌مال آهنگ‌تو کندوازحصارخویش بیرون آید : جنین کر دند 
وروزمعم‌ودبا يك با پنج‌هز ار تن‌سوار بیرون آمد. اما بغا بدستور افشین‌درهم 
هار اهم شا نه بحای گذاشته بود وشتر ان بی‌بار همر اه‌حود آمزده بود . 
حیله‌یی که اوشین طرح کرده بو د در نگر فت و با بك بی آنکه گر ندو 
آسیب‌بزر گی بینده‌قداری‌غنادم بچنگک آورد و بهحست... از آن‌بس‌جندین 
جنک بین‌سیاه با بك و افشین‌در گر فت که هر کدام نو بتی ظفرمی‌یافتند . 

سیاهیان با يك که بثاه‌گاههای استوارداشتند واز برف وسرمار نج 
بسیارمی برد ند دلیر | نه‌مقاومت میکر د ند . آمایاران افشین که بسرمای 
سحت وراه‌ای دشو ارعادت نداشتند رفته رفته ملول میشد‌ند . دوسال 
بدینگو نه گذشت ازسیاه‌افشین بسیاری هللا شدند . اما معتصم‌همواره 
یاه تاژه وعدت و الت بی‌اندازه میفر ستاد . 

سرانحام افشین آهنگک تسخیر حصار بابك کرد . جون دريك 
فرسنگی آن حصارفرود آمد بابك خروارها خوردنی ومیوه ازحصار 
خود برای لشکریان افشین فردتاد و گفت شما مم‌مان مایید . ددین 
ده‌روز که بسوی <صارما از وت حوردنی نما فتها ید ما را ح‌اینقدر 
جیزی نبود . افشین آن‌نزل‌ها نگرفت وهمچنان بازپس فرستاد و ببا يك 
عبغام داد کهدمار | حوردنی بکار نیست ودا نم که نو این کار بدان کردی 


با نگ رستاخمز ۳« 


تاسیاهیان مارا شماره کنی . ددارین سیاه سی‌هزارمرد جنگی است وبا 
امیرالم‌ومنین سصد هر ارمسامانند که همه با اویکدلند وتا یکتن از 
ایشان ز نده اندازحنگ‌تو باز نمیگردند . | کنون تو بپتردانی خواحی 
بز‌نهار آیی وخواهی جنك کنی .» 

با مك کهلابد نمیحو است بن نهار خلیقه‌در ید حنگک را و 
درهای حصارمحکم کرد ودر آنجا بماند . افشین نیز بر گرد حصار 
لشکر گاه ساخت و خندق کندوهما نجا انهست روزهاازحصار با يك با نگی 





جنگ ورود می آمد وجنین قرامی‌نه‌ودند که ازسیاه دشمن ,یروا ندار ند 
اما شها گروهی رادمواره بشبیخون می‌فرستادند . اینحال نبن مدتبا 
بطول انجامید : سیاه افشین با تنگی علف وسختی کار نيك ایستادند 
حنگهای خونین و کشتارهای سخت روی داد و بسیاری ازسیاه بايك 
تلف شد‌ند . 

سر ‌انجام با بك در کارفروماند. ازتو قف درحصار کاری نمی گشود 
ولشکن اقشین از گرد حصار دورتر نمیرفت . بابك بر آن شد که یا 
افشین حیله سازد . بر پام حمار بر آهد و گفت : مدم با بل » آفشین را 
گویید نزديك تر آید تاباوی سخنی گویم . افشین بای دیبوار آمد . 
بايك ز نهاررخواست و گفت گرو گان من پسرمپترم است اورابنوا گیر 
و برای من زنپار خلیفه بستان . برین قرار:مادند و لشکریان افشین 
<صار رها کر‌دند و بحای <و رش بار آمد زد حون شب در ر سم با رش 
کسان خود را بر گرفت و باینجاه مرد که باوی درحصارما نده بودند 


از <سار برون شد و یکوه‌ها روت و از | زیدا سدو ی ازمنتان کر رت ۲ 


۲۵ دو قرن سکوت 


وم گویندجون با بكازحصا بجست ایاس‌مسافران 

و بازر گا نان‌بوشیدو با کسان خود درارمستان 

بجایی فرود مد ۰ ازحودا نی که در آن حوالی ای وف بجر ید. 

جویان نزد سمل بن سنیاط امیر ارمهستان برفت وحیر درد ۹ 

نا نات مه است . افشین بیش از آن دیمه حکام واعس ان آدر با یجان و 

اران و ببلقان‌و ارمستان نامه‌ها هر ستاده بو د ۵ را بدان ه آداشته دود 
که درفرو گرفتن با بلك بااو ک‌ك کنند" 

سپل بن سنباط چون از آمدن پايك بارمنستان وقوف یاقت بر 

نشست و بدیداراورفت و بايك را بالطف وا کرام بسرای خویش مپمان 

برد ودرنهان بافشین نامه نوشت که بايك نزد من است. افشین وی 

راامیده‌اودلگرمی‌ها دادوبر آن قرار نهادند که حون با بك با وی‌بقصد 

شکار ی ن روداورادرحا بیکه ار برش معین کر ده بودند بکسان 7 

تسلیم کند : 


ِ 


چین در د دد و حون با ملگ در بافت که سمل او را ینت تسایم 
دشمن می کند بر آشفت وباو گفت «مرا باین حودان ارزان فروختی 
| گرمال وررمیخواستی ترا بیش از أ نحه ابتان داد ند مردادم»" 

و و افشن با غدر و حیله با بك را بگرفت و بنّد بر نراد . 
حصار های سر ح علمان ویر ان شد و آ نها خود کشته و بر | کنده شد ند 
اه تیا ومبارره‌های آ نان ببایان نرسید وهمحجنان یس از با بك من 
دوام بافت . 


مروج الذهب ج ۲ ص ۳۳ 
۲ طبری , حوادث سنه ۲ ۲ ۲ 


بانب دستاخین ۲۰۵ 


اقغین بابك و کسان اورابر نشا ندو آهنگک سامرا کرد . شادی 
خل فه اداین بیروزی یی‌انداره بود . افشین رابسار بتواخت و تشر یف 
وا کرام بی‌اندازه کرد . حون اقشسن بايك را بسامر | ند قاتا 
احهم‌دین آبی دواد که فاحی‌القَصاة بغداد و از مشاهیر معتز له بود 
ناشناس بدان حا رفت و بايك را بدید وبا او سخن گفت . ببداست که 
هول ووحشت خلیفه نسبت بيايك تاچه حد بود که تاهنگام صبح «لاقت 
تیاورد و اونیز متنکروار یسرای اقشین رف:ت. وهم درش بايك رابدید. 

گویی بغداد نمی توانست باور کند پپلوان دلیری <ه سالبا او 
را هدید می کردا کنون در آن حایاسارت بسرمی برد... 
۱ دیگر روز معتصم در ذشست ومر‌دم‌اردرو اره عام4 
فرجام با بات 

تامطیره صف کشد ند . معتصم میخ<واست تامر دم 

با بك را برسوایی وخواری بینند . از کسان خویش پرسید که اورا بر 
حه با ید نشاند . گفتند هیچ جیزمناستر ارقیل‌نیست . بفرمود تاقیلی 
بیاور ند و بايك را لیاس زیبا در یوشدند و کلاه سمور پرسر نرادند واه 
را پاانبوه مردم بر در گاه امیر المومنن ۰ بدارالعام_۵ در آوردنه ۱ 
امیرالمومنن دزحیم حواست تادست ویاهای اور اببرد. بفررمود تادژحیم 
اورا که نود نود بود بخواندند حاجب ازپابالعامه بر آمد و نود نود 
را بخواند چون وی فراز آمد امیرالم‌ومنین فرمان داد تا هر دو دست 
با مك راقطع کند . حجونسردی وبی دروای دلیر انه‌ای ک-۵ با يلك در 
مواحپه‌مر گی نشان داد شایسته قهرمانان بود . 

گویند جون با بك در مععصم در آم.د بر آدرش هم بدانجا بود . 
و ی را گفت : «ای با مك دنک لین نکرد 1 صدر ی 


۲ دو قرن سکوت 
کن که دیگر ی نکرده راشد»۱ گفت حو آهی دید که صبر حکو نه کنم. 
نو شته‌ا ند که «حون يك دستش بر ید نددست‌دیگر در خون خودزدو در 
روی‌خودما لدو همه روی خودراازخون‌خودسر خ کرد معتصم گفت ۱ 
این جه‌عمل است گفت‌در ین حکمتی است‌شما هردودست ویای من بح<و اهید 
برید و گو نروی‌مردمازخون سر خباشدخون‌ازروی‌برود زردباشد.من 
روی‌خویش از خون‌خودسر خ کر دم تا چون‌خون از تنم بس‌ون‌شودت‌گوینه 
کهرو یش‌از بیم زردشد» " باری با رث‌در دم مر گگ من ایدم مه‌شکنده را سر دی 
تلقی کرد وهیج-خن نگفت ودم بر نیاورد. معتصم بدرمود تااورادرحانتف 
شررفی بغداد مبان دو <سر بردار کر‌دند . سر انحام بايك حنین شد . 
اما افشین که دود و فر‌حام او حه شد ؟ 
افشین را کوشده‌اند ازقپرمانان ملی ایران 
۵ مود دنه ۱ از تجر یکرا و توطئه‌هایی که او بر 
ضد دستگاه خلافت درنهان انجام میداد با اعجاب وتحسین یاد کر ده 


اند . حبانت آشکار ی را که او نست به پابلته ار نان درد ار روی 


افشین 


مصلحت دا نستها ند. درین نکته ها حای تردیدست . افشین حنا نکه از 
تار یج زند گی‌او برمی ید شاه اده‌یی حما نجوی بود . جز‌جمع‌نروت 
در سف و بر‌ای اینکار حت, ددر و برادر حو در | قدامیکرد. میکوشید تامال 
و روت حمع کند وبرای این مقصود» باشکریان خود وحتی‌بدوستان 
خود نیز خیا نت می‌ورزید. برای | نکه بارزوهای‌شیر ین خویش برسداد 
قدا کردن وحدان ح<ود نیز دد بع اک ۵ عر بان را دشن مبداشت و 


۱0 شدرات الذعب ج ۲ ص ۰۱ 
۲ تست یتنا سشتا و۸ ص‌‌ ۲۷ ۷۱ 


با نگگ زوا شید ۳۰۰ 


هر گز در باطن کش و أبین آتان را نمدیر فته بو د اماحت حجاه و عشق 
مال اورا بخدمتگر اری خليفةً عربان مجیور می کرد ۰ بایین‌دیر ین 
حود وفادار مانده بود اما برای حاه و مال ناحار شد ینام مسلمانی 
هم کیشان وهم:ادان حو درا طعمه تیغ کند اعرات رانحقس هیگرد 
اماجنانکه خود اومیگفت برای خاطر عر بان بر کاری که از آن‌نفرت 
داشت تن درمیداد حتی برای خاطر آنها روغن دنبه میخورد و برشتر 
سوار میشد و تعلین می‌بوشید ... دشمنی او با آل‌طاهر از آنرو بود که 
بخراسان حچشم داشت وبرامیران آن رشك میبرد . دوستی او بامازیار 
دسیسهیی برضد آل‌طاهر بود وسرانجام بخدعه ؛ مازیاررا نیز قربانی 
این‌دوستی کرد . تحر یکپا و توطئه‌هایی که برضد خلیفه میکرد بشتراز 
سر <شمه بیم 9 و طمع آت می‌حورد . در کوش ا و مبارره های حود 
هر گز به‌ابر انیان و بکش وقر هنک مجوسان نمیا ندیشید. از تامل در 
تار یج؛ مد‌ار [ک و شو اهد ارر نده‌بی برای این دعو ی می‌تو ان یافت. 
و لایت‌اشر وسنه؛ که نیا گان| فشین‌در آن‌حکومت 
۳ ر ۱ بمراث داشدید درماوراءلنهر دمن سیحون و 
متفر وخ واقع بود . از مشرق به‌فرغانه و از مغرت بسمر قفند محدود 
میشد . درشمال آن‌جاچ و فسمتی ازفرغانه ودرحنو بش کش‌وحغا نیان 
قرار داشت . این سررمین بو اسطه وفور آب ووحود معادن » آبادان 
۲ 7« ۳ هن و گفته| ند که ۳ حجمار صد قلعه وحود داشت . 
بعفو بی :- و شته است که «س ار فتح ب-لاد شرق ۰ اعرات مصر ی و 
#مانی در مام رالد خر اسان مسکن گر فته بو دنه <ر دراشر وسنه که در 


آنجا مردم اعرای را از مجاورت خویش منع میکردن-د . بادی شر 


۱ 


۸ ۵ ۳ دو ورن سکون 


بزر ی اشر وسنه را پلسان میگفتدد و ازحمله شهر‌هایش بنجیکت وساماط 
ورامین ودارك وخر قانه بود » فرمانروایان "0 ولایت که افشین لب 
عمومی آ نها بوددر شهر بنجیکت مقر داشنند. آآیین آ نان‌ظاهر آسمنی‌یاما نوی 
بو د.سمنی‌ها طاهر آ ات دو دا دنق و ممل اعر ات حاهلی‌صود نها بی 
را که مساحتدی مبی در ست.د ند و در مار روی بمتان حو بش میکر دند ۱ 
خردمندان آنپا در عبادت نگران آفرید گار بودند و این نقش‌ها و 
بتان ر اقله جو یش نرق اما حاهلان بتان را درخدایی با فررید گار 
نبازمیشمردند ومی‌پنداشتند پرستش بتان وسیلةٌ تقرب بخداست .. 
مانی نی دراین حدود انتشار یافته بود امابررحال بعصی وراین 
نشان میدهد که شاهز‌اد گان اشروسنه » مثل برمکیان بلخ آیبین‌بودا 
داشته‌اند . بتانی که در خانهٌ افشین یافته‌ا ند تا اندازه‌یی حکایت ازین 
میکند که وی آیین بت بر سدیی داشته است و فان دیگری که درطی 
تار یج ز ند گی افشین بدانما اشاره خواهد رفت نین این دعوی را 
تا یف هیکت 

باری اشر وسنه. سرزمین‌افشین‌ها. تایایان دور بنی‌امیه‌ازدستمرد 
تازیان و مسلما نان مصون مانده بود . برطق قول بلاذری . در ایام 


۱س التنبیه والاشر‌اف ص ۱۳۸ 

۲-مروجالذهب ج ۱ص ۸۲ سمنیه همان کسا نی‌هستند که‌از آ نها به‌شمنان نین 
تعبیر می کنند و نوعی بت‌یرستانند» مذاهب | نها توعی‌ازمذ‌اهب‌هنود دوده!ست,و بقدم 
ددرو :ناسخ‌قا ثل بوده‌اند . در دین بعضی طوایف واقو اممتوطن در تر کستان وچین 
نیز پیرو ان نوعی‌اذاین عقادزیاد «ودها ند.در باب‌عقا بدا :ن‌طافه رك:مقا تیح‌الملوم 


خو ارز می ص ۵ ۲ والفعرست و بر‌ای شر‌حی از ماسكک | نها رجوع شود دمقا له 
0۱ در کتاب وووزع۳61 ۳0۲۳۵0۱۱6۲ 


با نگ رستأخمن ۵ ۲ 


مروان‌بن محمد آخرین خلغهٌ اموی . والی خراسان که نصر بن‌سیاد 
ناع‌داشت در اشر و سنه غز | کرداما کاری ار بیش ٍِ خلفای بنی‌عماس 
نیز تازمان مأمون بر آ نجا دست نیافتند. 

حون مامون بحلافت رسد در سند به غزا برداخت . آفشین 
اشروسنه که کاوس نام‌داشت نیز بفحل بن سپل ذوالریاستین وزیرو کاتب 
ان نامه کرد . وازوی صاح درخواست ومالی پذیرفت تامساما نان 
در بلاد اوعرز | 3 . این خواهش او بدیر فنه نف اما حون حون 
خر اسان راتر لك گفت و آهنگ ‌بغداد کردکاوس نیز ازفرمان سر بیچید و 
مالی را که در ای صاح بدیر فته بود نبردا<ت . 

یکی از نزدیکان کاوس که گنجور ووریر او ین بود و طرادیس 
نام داشت دجتر <و در | بء‌صل یکی از سر آن کاوس تزویج کرده بود و 
با نقوذ وحشمتی که نزد امبر اشروسنه داشت همواره فصل رانز دکاوس 
میستود و اورا بر خیدر پسردیگر کاوس که بافشین مشهور است بر تری 
میمیاد ومی کوشید که حمدر ر ۱ بنکو هد و در نظر بدر بست و ناج ‌حلوه 
دهد. حندی بعد . در پن کاوس که از دورویی و بدسکالی طر ادیس 
بر آشفته بود اورا کشت و نزد هاشم بن محورالختلی گر یخت و از او 
در خواست تا نامه‌یی بیدرش کاوس نو یسد و خر سندی اورا اژوی‌در خواست 
کند. کاوس نیز پس از کشته شدن طر ادیس زنی بنام اجنید(؟) اتزو یج 
کرده بود و نز د یکی ازدیگا نان خود گر بخته بو د. 

حون خیدر بن کاوس از آشغتگیو نابساما نی‌ وضع اشر‌وسنه آ گاه 
گشت درصدد آن بر آمد که بحله و حیانت حکومت آ نجارا که گویا 


۱- فتوحالبلدان‌ص۱۸ 


۰ ۹ ۲ دوقرن سکوت 


به9صل بر آدر ی وا گذٌار شده بود بدست وب . ادین‌رو اسللام 
اختیار کرد و ببغداد رقت . در تا : بطمع حکومت ود را تسلیم 
خبانت کرد. وی در بعغداد ها مرف رفت و اورا به تسحبر اشر‌وسنه 
برانگیخت ۰ بدین گونه سر رم.ن نبا کان , وحمی بدر و برادر <و در | 
بطمع حکومت وامارت بدشمنان فروحت. راید جوا توبن نشان داد که 
فتح اشر وسنه آسان صو رت خواهد گرفت‌و آ نجه رادیگر ان برای‌خلیفد 
هو لذا لك حلوه‌داده بودند او آسانوخوارمایه فرانمود. حتی‌نزدیکترین 
و کوتاه‌ترین راهر | که دشر و سنه ممر سرد رخلمفه نشان داد وحمایتهاییر | 
که از آن پس بخاطرجاه ومال مرتکب شد ازخیانت بوطن و خاندان 
حو یش آغاز کرد ۱ 

نت و احمدبن ابی‌خالداحول راباسباهی گران بغز آءاشر و سنه 
فرستاد. حون کاوس از آمدن ستاه عرب آ گاه گشت فصل سر خود را 
نزد تر کان فرستاد واز آ نان برای دفع عرب مدد خواست. اما سرداد 
عرت قدل از آانکه فصل باتر کانی که بباری اق امکه بو دند قر‌آارسد 
بر درو اره اشر و سنه فررود نت 

کاء سش او آ تسه مان ک درد کد حون عو فا دک یت 
و کوتاه‌ترین راه را که از با بان می‌گذشت نمی‌دانند راهی دور و دراز 
بیش خواهند گرفت ورسیدن آ نبا باشروسنه مدتی طول خواهد کشید. 
اماعر بان که راه نزدبكث و کوتاه را از خیدر بن کاوس آموخته دود ددف 
زودتر از [ نجه کاوی میسنّد‌اشت نی اف ۵ فاد | هتازق کاوس که بدینگو نه 
نا گاه بدست آنها افتاد ناجارشد اسلام ببذیرد و بطاعت درآید . فضل 


۰ ۳ بت ترس ۲ 
چون ازین بر آ گاه گفت ترعان را دربیا بان یله کرد وخود نودیدد 


بان درستاخین ۳ 


آمد و با او اسللام بدیرقت وزنپار بستد » تر کان نیز از:شنگی در بیا بان 
هلک شد‌ند. .. 
۳ آنگاه کارس ببغداد نرزد مامون رفت و اسللام‌حود 

اظبار کرد . مسآأمون اورا بر بلاد خویش ملك 
گر دا نید بعدازاو نمز‌دسرش خدررا بجای او کماشت" 

تن ون افشنن خیدر بن کاوس که بدر و برادر و رادو بوم حود 
را بعر بان ودشمنان‌فروخته بود از آن پس کوشد که دردستگاه خلافت 
نفود و قدرتی بدست آورد. این نفود و قدرت را نز برای آن‌میخواست 
که ازجانب خلیقه فرمانروایی خراسان وماوراءالنیر بدوسپرده‌شود 
برای اینکارلازم بودکه از هیچ خدمتی بدستگاه خلافت دریغ نکند . 
ازاین‌رو کوشید که در دشمنی‌ایرانیان باسرداران عرب و ترلك رقابت 
ورزد . درین کار نیزتاا ندازة زیادی‌کامیاب گشت اما این کامیا بی‌بر ای 
او بقیمت خیانتهای گران تمام شد. 

افین سعی کرد خدمت بدستگاه‌خلافت را وسیله‌ییبر ای کسب 
روت وفقدرت فر اردهد . ازین‌رو مثل سرداران اسلام درز کات حلفه 
یغز اپرداحت . جچندی در مصر برای مأمون جنگید! در عزاء روم نين 
خده:پا عرضه کرد . درتمام این‌خدمتها هدف او آن بود که میر وعاقة 
خلیفه را جلب کند وخود را از سرداران دیگر اولایق‌تر و شایسته‌تر 
معرفی نماید. میحواست باجلب‌عنا یت خلیفه بارزوهای در ین‌حو بش 
که فرما نرواییخر اسان بودبرسد اماطاهر یان بر خر اسان تسلط‌داشتند 

واحجرای این‌خیال رابرای اومشکل می کردند... 


۱- بلاذری . فتوحالیلدان ص۱۹ ۶ 
۲ نار نخ تقو یی ۳ ۴ ص ۱۶۰۳ 





۲ دوقرن سکوت 





جر اسان و9 سیبتان دردست طاعر بان دود . این 
تفت خاندان ابرانی نیز برای مال وحاه بحدمت خلفا 
پیوسته بودند . بااینحال باتفاخر بنژاد ایرانی خویش می کوشدند 
خر اسا نیان‌را بخود علاقه‌مند کنند. داعیهٌ استقلال داشتند » امااستقلالی 
که[ نها مسخو استند استقلال‌حکومت دا ای کل توق رسک رت 
خراسان درخاندان آ نبا موروتی‌باشد و برای اینکار ازهیجگو نه اقدام 
مصا دقه تمیکر دند. هم به نز اد ایرانی حو یش مباهات مسکردند و هم به 
دعودن و فر هنک ایرانی بی‌اعتما دو د ددف هم جو در | ابرانی هندادستند و 
هم با نشتهای ابرانی درصورتیکه قدرت واستقلال آنمارا تهدیدمیکرد 
محا لفت می‌و رر ید زد : 
طاهر بان‌درس‌ستان مدتها باخوارح مجبور بجنگ‌شدند. خر اسان 
۲ 7ص اه و او ۰ 
نسز‌سالها فرش کار حکومت ا نها گر فتار ونر حوار ح دود . حوار ج 
مدتر | نود که در سمستان و خر‌اسان قبام کر ده (و د نف اماطلم و فشارعمال 
طاهریان آنا نرا بیشتر برمی‌انگیخت. عقارن ظهور با يك , عىداله‌طاهر 
که ازطرف مامون حکومت خر اسان راداشت دردینور بود » و لشکر‌ها 
<رت با يلك حر م ددن می ور ستأد . محمد بن حمید‌طاهر ی که ازحانت 
عمد الله در نشابور بود «بسیار ستم‌ها کرد وازراه شار ع بعضی بگرفت و 
اندرسر‌ای حو بیش ی این ستم‌ها مو حجب ی ۵5 حوارح دریکی 
ازدیه‌های نیشابور تاختن کردند ومردم بسیار بکشتند . عداله طاهر 
ِ_ ۱ ۱ 
«حر اسانر | ارحوارج با کرد و بساری از ایشان کشت 6 اما این 


۱- گردیزی ص ۲ 


با نگك رستأخیز ۱۹۳ 


هر روزدر گوشه‌بی قامندق کار وبام می کر دند! عمال‌طاهر بان 
دزن برای تیه و سر گوبی اقا واه شدت عمل پحر ح میداد ند و بر 
مردم زشتی و نارو آبی میکر‌دند . 9یحط ون رم سحتی نیز که اقافتا [0 
۰ هجری بر اثر خشك شدن رود هیرمند بست و سیستان را با تش 
کشده بود . موحص افزایش نارضایی ها گشته بود . رفتار کاردار ان 
طاهر یان با مردم خراسان حنان طالمانه و نفرت اتید بو د که أمیر 
خر اسان ناحارشد برمه آ نبا طی نامه‌بی بئو سد که «ححت بر گر فتم 
شما را تا ازخواب‌بیدار شوید وازخیر گی بیرون آیید وصلاح‌خویش 
بجو ند وبا ۱ ولایت مدارا کنید و کشاورزی که ضعیف گردد 
او را قوت دهید و بجای .خویش باز آرید که خدای عزوحل ما را از 
دستم‌ای ایشان طعام کرده است و از زبانهای ایشان سلام کرده است و 
بیداد کردن براشان حر ام کرده اتوسخ + 
این نامه نشان می دهد که عمال طاهریان حگو نه م-ردم را 
مسدو‌شده| ند . مردم ستمدیده نیز که‌دستخوش اغر اض واهو اءعستمکاران 
و افع میشدها ند جزسر کشی وشورشگری <اره‌بی نمیدا نسته‌اند . امر | 
وحکام هم‌برای‌فرو نشا ندن این شورشما در عین‌شدت عمل و حشیانه‌یی 
کهغالباً بمنوان قاطع ترین‌حر به بکارمیبرده‌اند ۰ بطور موقت چندی 
از کارداران خویش حجت بر میگرفته‌ا ند که بقول عبداله طاهر «از 
خواب بیدار شو ند و ازخیر گی بیرون آیند» امااين کارداران‌وعاملان 
طماع و ستمکار هر گز نمی‌توا نستند از عواید سرشاری که بهره‌یی از 
۱- تادیخ سیستان ص ۱۸۰-۱۸۹ 


ک دا که ص ؟ 


ءِ۳۹ دورن سکوت 





اقا تامین نش آماین یدانق خست: عقه نت 

با اینهمه بریشانی و آشفتگی » خراسان‌برای خاندان طاهریان 
پایگاه حکومت مقتدر و منبع عواید سرشار بود از اینروافشین چشم 
طمع بان دوخته بود.شاید او میینداشت که‌باامارت خر اسانحکومت 
وسیع ومقتدری درزاد و بوم خویش بدددتوانه آورد ۰ ار ایبحیت‌برای 

وصول بدان مقصود ار هیچ کوششی قرو گذار تنمود . 
هنگامی که او در آذربایجان بجنگک با يك 
تا تنس اشتغال‌داشت حادثه‌یی رخداد که رقا بت‌پنها نی 
افشن و عبدالهطاهر را بدشمنی آشکاری‌تسدیل کرد . مینو دستداوشین 
غنا یمووهدایایید | کهدر آذر با بان وارمستان ددست می آورد به‌اشر و سنه 
میفرستاد ۰ این هدایا ناحار از خراسان ۰ قامرو حکومت عبداله . 
م ی گذشت وامیر خراسان از آن واقف می گشت . عبدالّه طاهر این 
خبر را بمعتصم فرستاد . معتصم فرمودتا عبدالله صورتی از هدایایی که 


افشین را شر و سبة م‌ ور سید بدست اورد ۰ 


ی 

افشین هرحه مال و خواسته در آذربایجان و ارمنستان بدست 
می آورد در همیانها ودستارها می‌نهاد و بوسیلةً کسان و یاران خویش 
بزاد بوم بدران خود میفرستاد .هر کدام از گماشتکٌان او همسانهای 
آ گنده از زر و سیم فراخور طاقت خویش برمیان می‌بستند و از راه 
خر اسان باشروسنه مییردند . وقتی که این کاروانپای طللا وجواهر » 
بقصد اشروسنه از نیشایور می گذشت عبداله طاهر بفرمود تا کاروانیان 
زا بگرفتند و آن مالیا که در همیاتبا برمیاتغان بود از آنبا پستدند.. 
پس . از آنبا پرسی که این مالهادا از کجا آورده‌اید ؟ گفتند این‌مالها 


بان دستاخین ۳۹ 


وهدیه‌ها از آن افشین است . عبداله طاهر گفت درو غ میگویید | گر 
افشین میحواست‌چندین مال بجایی‌فرستد ؛ یمن می‌نوشت تا بدرفه‌یی 
همراه آن کنم شما دزدا نید واين مال هنگفت بدزدی فراز آورده‌اید. 

بدینگو نه عبدالّهُ مال و خواستهٌ افشین را از کسان او بستد و به 
لشکریان خویش داد . سپس بافشین نامه نوشت که این قوم چنین 
میگویند ومن نه پندارم که توچندین مال باشر وسنه فرستی ومرا 
اه شاخ تا نگپبا نان ببدرقه همر اه آن کنم ۰ این من آ نمال به 
سپاء خویش تفرقه کردم | گر از آن تو نیست بلشکریان و بند گان 
تفه بات دا کی از یخی حون جاک که بای تاکن عاد یه 
برسد عوصض حوهم داد . 

این واقعه کدورتی را که بین افشن وعبدان طاهر بود قوی‌تر 
کرد واین‌دورقیب قوی برای ازمیان بردن یکدیگر بکوشش وستیزه 
بر خاستند. گر‌فتادی با بك بدست اقشی » موحب شد که خلفه نسمت 
بافشن ممروعنایت خاصی ابر ازدارد. جنانکه کسان و نزدیکان خود 
را ازسامرا به پیشبازاو فرستاد واورا بسیار بنواخت وتشریف و ا کرام 
بسیارفرمود. گویند تاج زرینی ‏ کنده آززمرد سبزویاقوت سرخ با دو 
کمر بند گرانبها بدوهدیه کرد وفرمود تا اترجه دختراشناس سردار 
بزرگی ترك را يا پسرافشین که حسن نام داشت عقد ازدواج بندند و 
درمر اسم عروسی کلف سیار کردند وادشن راشاعران قنم تا ورواند: 
این مایه مر بانی ودوستی خلیفه» رشك و کينة طاهر یان وسایررفییان 


افشن را که دردر پارخلافت نفود داشتند طععا بررمی| نگیخت 


۱س مروع۰ ۲ص 6۳ ۲ 





۳۰۹ دو قرن سکونذت 








ازین‌رو بر ایآ نکه خلیفه را بدو بد گمان کنند 
0 بر وی تفت ادن که با با بكک در نهان‌ساز گاری 
دارد و اراو حمایت میکند. معتصم که در حق افشین نی ماش شده بود 
خواست تا اورا بیازماید « گفت درباب بايك چه صواب میبیتی ؟ 
مصلاحت 9 او ر ۱ یگذاديم حه اومر دی حلدست و وو ی داهی و در 
کارهای حنکث و شک 5 ی نظیر ندارد باشد که ما را از خدمت وی 
ور | عی باشّد . اقشین گفت یا امبر الموّمنین کار ی که .لدم ن حون 
یلیر ر رحته داش حر | زر نده دا ید گذاشت ۹ معاصم حون سحن 
دشک دانست که | نجه بدورسا نمدها ند درو ع است»" 
درواقع این نسبت درحق افشین تهمتی بیش نبود . افشین که 
ر <و ی با بك حرمدین دا چون و سیله‌یی بر ای جلب عذایت خلیقه 
با تحمل سه سال ر نج ای . بدیرفته بود » ويايك را با 0 
و حبله بچنگک آ ورده بود و ناحوانمر‌دانه افش و هه دود ممکن ود 
در نهان با اوسارش ی کرده باشه . 
افشین که بطمع حاه ومال؛ حانو اده وراد بوم و همه جین حود 
را قدای دو ستی خلیقه کر ده بود ارسارش و دوستی با اسیری که در 
دست او سیر ده بود ح<ه جشم امیدی میتو انست داشته باشد :ا در نهان 
۳ اوسازش کرده باشد؟ برای شاه اده اشر‌وسنه که بدرو بر آدر و شهر 
ودیارو کیش و ین جو در | دز اسفانه حبت حاه ومال قر با نی کر ده‌بود 
گر فتار کردن دا يكك جر م دین و سمله برافتحاری محسوبت میشد کهاو 
را بارزوی ددرین حو یش بعبی حکومت جر‌اسان و بادآ نسوی 


۱۳ جو آمع الحکایات وت ه خطی 


با نك رستاخیز ۳-۹۷ 


جیحون می‌رسانید . 

اوا کنون مورد مپروتوجه خاص خلیفه واقع گشته بود و برای 
وصول به‌آرزوی دیرین خویش فقط يك اقدام دیگر در پیش داشت؛ 
لازم بود با خدعه و نبیر نگ عمد ال طاهر را که رقیتب خویش میدانست 
موردخط و عغصب خلیفه قر اردهه و حای اورا ره لازم بود که‌سر‌دار 
طاهر ی را از نظر معتصم بیند‌ازد وجودبحای او پامارت خر اسان‌بررسد. 
قیام مازیار باو نوید می‌داد که پاین مقصود میتواند نایل شود . 

درشام مازیار» بویه وصات مك بااندشْة احباء 

نت دین کپن توآم دود واین انديشة احیاء دین کمن 
وسیله‌یی بود که گمان میرفت نیل بهراد را برای وی » آسان 
می‌توانی نمود . 

درواقع ظام و بیدادی که ازجانب عمال خلفا برایرانیان وارد 
می هد <ودبر‌ای ابحاد رو ح عصان و تمرد درمردم کفایت تک 3 
محروءی و نارضایی . مردم را همواره آماده لقن کگین می‌نمود و در 
این ءيان هر کس برضد خلیفه علم طغیان برمی‌افراشت » مردم عاصی 
و نار اصی و می آ مد ند : 

قیام مازیاد نیز برای ستمدید گان ایرانی که جور و بیداد و 
حواری بسیارارعمال عرب دیده بودند پیدایش مفری وراه‌چاره‌یی را 
بشارت‌میداد. و از ین‌رو بود که حندی مایهٌ امید مردم گشت.درواقع‌این 
ماریارپس قارن‌بن و نداد هرم‌دسیپید زاده طبرستان بود. جون‌پدرش 
فقارن وفات بافت حکومت طبر‌ستان بعمویش رسد . وی بدر گاه 
فا تون رفت ومورد نوازش وعنایت خلفه قرار گرفت فا ید او را 





۳۰۹۸ دوفرن سکوت 


محمد نام نهاد و براعمال طبرستان و رویان و ده‌او ند والی گردانین " 
س۰ خایفه نامه‌بی بء‌موی وی نوشت و فرمان داد که آن و لایت را 
بوی تسایم کند. مازیار آهنگ دیار طبرستان کرد . چون عمش اذین 
خبر آ گاه گشت سخت درخشم شد . پس با کسان خود از شبر بیرون 
آمد وجنان فرانمودکه گفتی به بیشباز مازیار می‌رود . مازیاررایکی 
ازبند کان بدرش که باآودراین سغر‌همراه بود ترساند واورا گفت که 
ءمویت باحن.ن وضع وهیاتی فقط برای آن به بیشماز ی است که 
ترا نا گاه فرو گیردوتباه کند. باید که حون بدو برسی‌اورا ازاصحاب 
خویش حداسازی وهلاك کنی. مازیار حنین کرد وعموی خودر احلاك 
نمود" و تمام قلم‌روحکو مت: ثباکان خویش را درضبط آورد و بمأمون 
نامه نوش ت که چون عمم مخالفت کرد هلا کش کردم . از آن پس 
مازیار خود دا گیل گیلان و اسپید اسیپیدان و بتشخوار گ-رشاه نام 
می‌نهاد . اما بظاهر فرما نبردار وخراحجگزار خلیفه بود. چون‌طبرستان 
حزو قلمرو طاهر بان که امراء حراسان بودنه محسوت ممشد مار یار 
می‌بایست خراج خودرا بل طاهر بپردازد . در زمان خلافت مأمون 
و تاحندسال ارده ره معتصم نیز‌حنین یم 9 
رفته رفته مان مازیار و آل طاعر وحشت و 
دشم‌نی بدید آ مد . دشمنتی و و حشتی که بدن رگ 
خراح گز اره‌طیع اما مغرور و يك خراج ستان طماع و درعین حال 


منفور» وقوع آن اجتناب ناپذیر خواهدبود. این و حشت ودشه‌نی بجایی 


۱ بلاذری » فتوح‌ ص ۶ ۳۳ 
ات تار بخ فقو نی ۳ص ۲ ۰ ۲ 


رسد که‌مازیار آ شکارا ازفرستادن خر اح‌طبر ستان بعبداله‌طاهر سر پیچید. 
معتصم بدو نامه نوشت که مال خراح را نزد عبداله طاهر فرتد و او 
جواب داد که من یعبدالهُ خراج نخواهم داد لیکن آن را پدر گاه 
خلیفه خواهم فرستاد . از آن پس مازیار خراج خویش پیش معتصم 
می‌فر ستاد وحون آن مال بممدان می‌ر سید هعتصم ارحانت خود کسی 
رامی‌فر ستاد قاتا دشن عىد ال دهمد و بخر اسان بر ند حندین سال 
بدینگو نه گذشتو بین ماز بارو ععد ال طاهر و حشت ودشمنی ثبرو گرفت. 
دراین‌میان افشین نیز که یاطاهر یان دشمنی داشت فر صتی بدست 
آورد. افشین براثر فتح آذر بایجان وپیروزی بر با يك نزد معتصم پایگاه 
بلند یافته بود. از اختلاف عبدالَهُ طاهر با مازیار آ گاه بود و ۳ 
خر اسان نیز حشم داشت . امیده ار بود که بتواند پس‌ازسر کوبی با بك 
عنایت خلیفه راجلب کند وجای عبدالة طاهر را در خراسان بگیرد . 
حیزی که درین میان باو امد میدادنگرانی حلر ۵ از عمد ال طاهر بود. 
درواقع معتصم ازعبداله طاهرر تجش داشت اما برای ع-زل او 
از[حکو مت خراسان درخود اراده وحجرکت کافی نمی دید . بااینرمه 
افشین گاه بگاه از خلیفه سخنا نی می‌شنید که دلالت بر آن می کرد که 
آل طاهررا ازخراسان معزول خواهد کرد . درسیب رنجش معتصم‌از 
>« ال طاهرحکایتی نقل کر ده‌اند ؛ گو ید که «ا ندر آن وقت که عمد ال 
حاجبت مأمون بود روری معنصم با 3و می ار ۸۶«مان حو بش ددر مامو ن 
۳۹ بی‌و فت عبداللّه گفت این و فت سالام نیست باجندین غللام. معتصم او 
د 2 ۰ ترا باچهار صد غلام شاید که بر نشینی مرابااین مایه مردم 
نشاید نشستن . عبدالّه گفت اگرمن با چپارهزار غلام بر نشینم طه-بم 


۱۳۰ دوقرن سکوت 


اندر آن نکنم که تو با حپار علام کنی . معتصم باز گشت وخشم گرفت 
وحجون ناوی تن خر یافت هردورا بحواند و آشتی داد" » 
و افشین که از عد ال طاهر نفرت‌داشتو 
بازی‌اوعین ت‌ 

۱ ۱ ارزوی حکومت خ‌اسان را در دل می در ورد 
کوشید که ازفرصت استفاده کند . او بر اثرفتح آذر بایجان و فتح‌عموریه 
عنایت خلیفه را جلب کرده بود وازخشم و نفرت معتصم نیز نست به 
عىد ال طاهر | گاه بود . می‌دا نست که مار بار با عىد ال طاهر بدشمنی و 
جنگجویی بر خواهدخاست . ازاین روا ندیشید که خروح مازیارفرصت 
خوبی برای وصول بارزوی دیرینه‌اش خواهد بود : آرزوی حکومت 
خراسان وماوراءالنپر که براي رسیدن بدان از هیچ کوششی ضایقه 
نکرده دور 

ارین بس وی مازیار را در نهان ب-ه قام برضد ع,د ال طاه .ر 
تحريك کرد . می‌خواست قیام مازیار نیز مثل نبضت بابك چندان 
پردامنه و طولانی باشد که عمدالله طاهر را عاحز و ان تامکُر 
خود او را با اه تازه‌یی برای فرو نشاندن فتنةً مازیار گسیل کنند و 
فرما نروایی خراسان دا از عبدالهُ طاهر بگیر ند وتسلیم‌او کنند..." و 
گمان داشت که اقفت ی و 9 نه 29ص ازعىداله طاهررقیب دیرین حود 
انتقام خواهد گرفت بلکه بی خراسان و ماوراءالثر فرمانروایسی 


<و هد یاقت ۰ 


بارری افشن : باین امید نامه‌ه] دبمار بار نوشت واطار دوسبی 


۳۳۹ تار بخ گر‌دیزی ص‌‌ ۳ 
517-۲ ۳ 6:۵1:۳۵ 


با نگک‌رستاخمن ۳۷۱ 


کرد و بعغام داد که و لابت خر اسان را جلیفه ددو و عده داده اوفتشت و او 

را بچرت ۳ عبد ال دن طاهر هو یق دمود و توشت که وی برد معدصم 

از او هوا داری خواهد کرد" ... بدینگو نه افشین مازیار دا قر با نی 

نقشه‌های حاه طلبانه خویش نمود و اورا به نبحت و قیام حپا نجو یا نه 
بی‌سر انجامی و اذار کرد ۰ 

در پارء حقبقت وهدف نهضت ماریار بدشوازی‌می 

خروجماز یار هم ۱ 

تو ان حکم کرد . یه فقط | نحه مورحان در باب 

او نو شته‌ا ند میم ده در بشان و با تعصت ها نی آمخته ۳ بلک-ه در 

اصل وافعه نب عوامل محتاف ومتناقض بقدر ست که فطّاوت فطعی را 

آیین مازیار که برای خاطر آن با عر بان و مسلمانان بستیده 

بر حاست ۵2 دو د؟ بدرست معلوم تست ۰ اما ار رو ی بعصی فرائن نا 

انداده‌یی باین سوال می‌توان پاسج داد. نوشته‌اند که او با افشن پر 

يكث دین بو د ؟. در باره افشین تردیدست که اودین ررنشتی داشته باشد. 


انتشارورواج مدعبت 7 درحوره حکوهمت احدادی او ویافتن بتان 


از ین 
سمعی (و ده اند اما بودایی وسمعی «و دن ماز یار حندان محتمل نمست. 


درحانه‌اس این ا ندیه را بدعن می‌ آورد که آیین افشین نوعی 


این سمنی و بودایی بعیدست که در طر ستان و مار ندر ان رایج دو ده 
باشد ۱۰ گر ماریار هم فریب افشین میخورد و برای دوستی بااو ین 


سودی می بدیبرقت ممکن نود درمبان مجوسان‌طر ستان بو | نددوستان 





۲- مروح‌الذهب ج ۲ ص ۳۶ 


۷ دوقر ن‌سکوت 

وهوادارانی بدست آورد . 

بعضی گفته اند که مازیار «دین بابك خرم دین بگرفت وحامه 
سرخ کرد "» در باب آیین بابك . چنانکه پیشتر گفته شد ۰ بیشتر بر 
این عقیده اند که بازماندء ین مزدلک بوده است . آنحه ارمطاو‌ی 
روایات مر بوط به مازیار وقیاع او برمی‌آید نینازنفوذ مبادی‌مزدکی 
درفکر اوحکایت میکند. ه‌ینو یسند که اودهقا نان‌و کشاورزان رافرمود 
تامال و خواستَهٌ خداو ندان خود را تاراج کنند وبر آنها بشورند " 
در این فرمان ماربار نفود تعا لیم مزدلك تا اندارء زیادی حلوه دارد . 
نوشتها ند که مازیار با بايك نبن مکاتبه می کرد ". شاید یکی ازحپات 
رای با ان منی چید یی 0 ری ای نی ان 
تما بالات مزد کی و حرمدینی ماریاررانمی بسند یده| ند . آیین مزد کی 
وخرمی :زد آنان نیز مثل مسلما نان مردود و مطرود شمر ده‌میشد . 
کوهیار پر ادر مازیار ۵-5 باو جیا نت ورزید و اورا بعر بان تسلیم ۶سرد 
شاید گذشته از حس رشك وحاه طلبی تحت تأثیر ماء-لات زد تشتی 
بحو بش نیز می بود. بعصی‌مو [فان نمز از يك‌فر قه بنام«مار بار به» درطبرستان 
پاد کرده اند و آنها را از خره‌یه و سرخ جامگان یعنی پیروان بابك 
دانسته‌ا نی * باری منایع متأخر تر مازیار را بز ندفه متهم کر ده‌ا ند که 
ثبن نوعی‌از آیین خرهی باید باشد. 

۱- تادیخ گردیزی ص ۳ 

۲- کامل ان ارج + ص ۰۸ ا 


9 ۲۳ 9 ا وت 6 هما تحا 
۶- نفدادی ؛ الفرق بین‌الفرق ص ۰۲ ۲ 





پانکرستاخيق .. . . . . .. . . . . . . . ۲۷۲۳ 


یااینمه‌درپاره‌یی ازماخذ نیز نوشته اند که مازیار پس از خلع 
طاعت 2 همان نار رر نشتی دررمیان یت و با مسلما ان ور و استحفافی 
کرد 3۹ ۰ بنظرمی ید که همین رجعوعت با یین بیشین است که در بعص 
منابع بعنو ان کفرو ار نداد مار بار تعیر ده / ه 

می‌تو ان احتمال‌داد که درمبان یاران و کسان‌مازیار یبروان هر 
يك ازین فرقه‌ها وجود داشتهاند . بعیدهم نیست که مازیار برای‌وصول 
به مقصود خویش » مثل همه جاه طلبان و کامجویان تاریخ » باقتضای 
وقت هر بچند گاه آیین تازه پی بذیرفته است . درهر حال آنجه از 
تاز یح قیام ور ند کی او بررمی‌آید کم و بیش‌این گمان راتاین میکند که 
مازیار فقط برای احباء دین کین قیام نکرده است . نبضت اوباانکه 
ازر نگي دیءی و فومی خالی نمسست يلك شورش مملکت‌طلمبی دو ده است. 
او پر ای فتتقل درون حکومت <و بش 4 بر حلفه بعد‌اد شو ر دده 
ودرراه تامین ارزوی خود ازتمام عوامل دینی و قومی وسیاسی که در 
دسیر سس داشته ات استفاده کر ده ات مطا لعه و تحصق در تار بخ نهبضت 
اواین دعوی را تایید می کند. ازین رو درین یاد داشتها ازاشاره بان 
حو ادث ۰ هر حند محتصر باشد ۰ نمیتو ان حود داری کرد : 

و مه 4 


0 دشمنی عبداله طاهر , که افشین آتش آ نرادامن 
اک می‌زد غرور و جاه طلبی مازبار را تحريك کرد 
واورا بقیام وعصیان برضد خلیفه واداشت . مازیاردر سال۲۲ هجر ی 

آشکار| بر خلیفه شورید . مردم طبرستانرا مجیور کرد که با او بیعت 


۱ اد یخ طبرستان ج ۱ ص ۰٩۰‏ ۲ 
۲- آدن فقبه ص ۰٩‏ ۳ 





۲۷ دوقرن سکوت 





۹8 کشاورزان را امر کرد بر خداو ندان یله 3 حو بش بشور ند و 
امو ال آ وی برند . وفتی براوضاع مسلط گشت همه مسلما نان 
را از کار پر کنار کرد. یاران و گماشتگان خودرا ازمحوسان و گران 
فاص مس 
سر‌خاستان عامل اءدرساری درین کار پیش ازدمه حدوحر ارت بجر ج 
داد . وی بفرمان مازیار بیست هزار کس ازمردم ساری و آمل دادر 
هرمر آ باد که بر نىمه راه ساری ۳ واقع بود کوچ داد و در آنجا 
حیس کرد" اینها کسانی بودند که باشورش وخروج مازیار مخالفت 
می‌ورزیدند . حسس و بند أ نیا کارشورش را آسان کرد. از آن پس باروی 
شهر‌های ساری و امل و تمیشه را ویر آن‌نمودنه سر خاستان‌عده‌بی از 
بزر گت زاد کان ومتفذان را که متهم بدمخالفت بودند باین بپانه که با 
عر بان هم_دست وهمداستانند » بعنوان اشحاص خطر تال ومظنون » 
تسلیم کشاورزان کرد که بفرمان او نما راهلاك کردند . 

در ین ن‌حت‌رو حدینی‌جندان‌بدیدار نمرست رواح‌فتلوحبس وعارت 
وتخریب وخونریزی اژوجود هرج و مرح حکایت میکند . مازیار و 
کار گزارانش درین ماجراها بیش از هر چین بجمع مال پرداختند . 
می نو یسند که اوبا عجله بجمع خراح پرداخت وخراج يك سال را در 
دوماه بزور و فشارازم دم‌ستا ند.؟ کار طلم و بیداد و استخفاف درین میان 
بئبایت رسد در همه مما 1ات دنت را نگذاشت که بمعشت و عمارت 
یا ع خود مشغول شو ند الا همه ازبرای او بقلعه‌ها و قصر‌ها و خندق‌ها 

ردن و کار گل کردن گر فتار بودند» ۳ 

۱ این اثیر ج +7 ص ۱۰۸ 


۳- تادیخ طیرستان ج ۱ ص ۱۱ ۲ 


با نگ ستاخمن ۳۷۵ 


درجمین نرضتی که سر بيكك تج دض ج شماهت داشت حشم و 
کینه و تفرین مردم طبیعی واجتناب ناپذیر بود . در نامه شکایت آمیزی 
که مسلما نان طیرستان درباب خروح مازیار بخلیفه نوشته اند و در 
تار یج طر ی درح شده است عمتوآن و ونارضایتی فر بانیان يث 
عرح ومرح را آشکارا دید . 

آیاها بان نعشه‌های بزر گتروخیالهای عالی‌تری داشت که بر ای 
تحقق آ نبا باجنین عجله وشتابی بغارت اموال مردم می‌برداخت ؟بعید 
بنظر میرسد . گو یا او جزحمع اموال و تحهیل استقلال مقصود دیگری 
نداشت . ازاین رومالهایی را که بزور و بنداد ازمردم غارت کرده بود 
برای تحصیل استقلال فدا میکرد . مینویسند که حون اورا دستگیر 
کر‌دند و به‌سامرا بردند از هعتصم درخواست که ازوی مال بسیاری 
بیدیرد وان کشتتاش, ۳ اما معتصم فقو ل نکرد ۲ 

باری. شکایتا و تظلم‌ها معتصم را واداشت که بسر کوبی مازیار 
فرمان دهد و عىد ال طاهر نن بفرمان حلفه بقلم و قمع اومیان ست. 
عمد ال عموی حود حسن‌بن حسین را با سیاه خراسان بدقع او 
فرستباد ومعتصم نیز‌محمدبن ابراهیم بن مصعب را با عده‌بی ازدر گاه 
خلافت گسیل کرد . 

افشین که با عمد ال طاهر دشمنی و رفا بت داشت. حنا نکه بنشتر 
نیز گفته شد. بماریار نامه نوشت و بیام داد که در بر ا بر عمداله طاهر 
پا یستد و بباری و هواداری وی امیدوار باشد . دروافم اندیشه افشین 


ان بود که مازیار جندان درمقا بل عبداله طاهرمقاومت کند که خلیغه 





۱ مروحالذعب ج ۲ ص ۳ 





۳۷۹ دورن سکوت 


در ین مورد نز 7 حر‌میه محیورشود او را بدقع مایار کسیل 
دارد وحکومت خراسان وماوراءلنررا نب بدوعطا نماید . 

اما عمد الله توانست حیلی رود حود این مهم را 

بٍِ 
از بیش بمرد و عصیان ماریار را هل نقشه‌های 
افشین » نقش‌بر آب کند . مازیار برادری داشت ‏ نامش کوهیار . که 
نسبت بمازیار رشك میبردو بااو کینه میورزید. وقتی سیاهیان خراسان 
ی رت ان حسن بن حسن عموی ء.دالله طاهر یدود طبرستان 
رسیدند ۰ کوهیار باحسن مکاتبه کرد وییام داد که حاضر است مازیار 
را با نها تسلیم کند . 

وی بحسن نامه و شت و بیام داد که در مودعی که کند . 
آنگاه مازیاررا گفت که «حسن بز نپارحو استن نز د تهاهسا نت و در فلان 
موضع است. وجایی دبگررا نام برد » میخواهد با تو سخن بگویده 
ماریار بر نشست و بجایی که کوهیارم‌وضم میتفرن بو د , دد‌یدار او 
شتافت. کوهیار حسن را آ گاه کرد واو با کسان خود سرراه. برمازیار 
بگرفت » مازیار خواست بگریزد . کوهدار نگذاشت واصحان حسن 
در او افتادند . او را دفت‌دسر کردتن:2 دی هیچ عهدی و تقن دش 
و و به‌سامرا نز‌دخلیقه بردند . 
نوشته‌اند که وقتی مازیار دا بسامرا نزد خلیفه 
کدف تو طده 

می «رد ند در مىان راه اور ا مست کردند.واودر 

ببخودی ازار تباط خود با افشن سخن گفت واسراررا فاش کرد. 


ان 
ی ۹ ۳ ۱ و و مه ۲1 ۰ 
۳ عبداْلَه بف ر مودتاماز یار ازصندوقی که‌در آن‌ویرا بازداشته بود ند 


۱- فتوح‌البلدان بلاذری ص ۳۳۵ 


با نگگ‌رستاخیز ۳۳۷۷ 


بر آوردند «ویم‌جلی خودخواند و خروارهای خر بزه پیش او نهاد و 
۳ او یگفغت که امیرالمومنین بادشاه رحیم است من شغیع شوم تا از 
حر یمه تب وه ۱ مازیار گفت انق!ء ال عذرتو خواسته شود عبد ال زا 
عجب آمد ۵ اودرمقام کشتن است بحه طمع عدرمن می‌خو اهد . 
بقر مود تا خوان کشیدند وشرآب آوردند و کاسه‌های گر ان پدو دیه‌ود 
تا مست و لا یعقل شد عمد ال ازاو بر سید که امروز بلفظ شمارفت که عذر 
تو بخواهم اگر مرا بر کیفیت آن مستظرر گردانی نشاط افزون‌تر 
خواهد گشت مازیار گفت روزی حند دیگر ترا معلوم گردد . عمداله 
ب۵ تفتجی آن الحاح نمود و نسوک داد ماریار سر‌بوش ار دی و 
برداشت و گفت من وآفشن خیدربن کاوس با یکدیگر ار دیر بارء,ه 
کردیم. که دو لت عرت بستا تیم و بخاندان کسری نقل کنیم. بر پرور 
در فلان. محدل فاصد افشن رسید و بیغام رسانید که درفلان روزمعتصم را 
با فرزندان بمپمانی بحانة خود میبرم وهلاك می کنم عبد ال او را 
شراب پیشترداد تا مست.و لا یعقل شد بفرمود تا او دا بپمان موضع 
بردند که بود واحوال او را درحال نزد معتصم .خلیفه دنو شت ۲ 
ظاهر آنست که در ین روایت نام عمدالّهطاهر بجای حسن بن<سسن باشد 
در صحت این دوات حای تردید هست ما شكث نیست که گر فتاری 
مازیار بهان‌یی برای فرو گرفتن و برانداختن‌افشین نیز بدست‌طاهر یان 
ودشه‌نان دیگر اوداده است. باری مازیار بدست کسان عبدالهطاهر 
گرفتار آمد. نهذت اوفرو نغست وخیالهای افشن نقش بر آب گردید. 

حجاه وحشمت افشن در بغداد ممبحالقان او را خبره کرده بود . 


۱ تادیخ طبرستان ودویان مرءشی ص ۱۵۲ چاپ پطرز بورغ 


مقام ومنز لتی که نز دخامفه ۹ بو د رشك و حسادت در بار بان 
خلافت را تحر يك همکرد. بی‌اعتنایی او نسمت بعض ی از نز دیکان‌در بار 
خلفه و کوششهایی که برای کس قدرت واستقلال مسکرد.مخالفا نش 
را بدا | فان بخ او برمی‌انگیخت ۱ 
در بارمعتصم دردن هنگام کانون توطیه و دسیسه 
۱ بود. دسته‌های مختلف تشکمل شده بود وهر ث 
سعی میکرد خل فد را بسوی <ود حلب کند . محمدبن عمدا املك 
ریات ودیر و احمدین ابی دو اد فاضی هر کدام می کوشد ند قدرن و 
نفو دحود را پیت تو سعه دهند. امر اء تر > مل اشناس و بغاو سرداران 
عرتب ما نندا بی‌د لف عحلی در يك‌سعی داشتند بر‌ای حود تفوق و بر تری 
یس نمایند. در میانآینر فا بتها و اختلاف‌هاافشین‌موردءنا یت خلیفه‌و اقع 
شده بود و تاحارحسادت کننه‌حویان ر ۱ تحر رك میگرد روتار حسارت 
آمیر ومغر ورانة اد واه این حسادت را به نفرت تمدیل مي نمود . 
ابودلف قاسم بن‌عیسی عجلی که‌بیش از آن‌از یار ان‌محمدامین بود 
و بعدها نزدمامون تقرب و مکانتی یافت از نامواران غرت محسوت 
مشد و بو اسطه 9صل وسحا وشحاعت ودوق جود دردز بارمعتصم‌محیوب 
بو د . دررمان معتصم که افشن و لابت حمل داشت ابو دلف ازحانت او 
در بلاد دیلم عر | میکرد در جنگ با بك نیز با او در آذربایجان بود 
دلاور دپایی که خویع ‏ نشان می‌داد اورا منظور خلقه قر ارداده بود . 
اماافشین بءشر فتهای اورا بدیدء رشك فن تیکن «اخ و بر ای برانداحتن 
وتباه کردن او ذفشه‌ها و نبر نگ ها بکارمی بر د. بارها ا زمعتصم‌در خو استه 


بود که بحکم حدمتم-ای بسندیده‌یی که کرده ات نت اوراب-ن 


با نگ‌رستاخمز ۳۳۹ 


ح ۱ ۱ ر 
بودلف گشاده کند دتا نعمت وو لاایتش بستا ند» و با لاجر ه معهم را ۱ نکه 
مدا نست «عداوت و عصست سان ایشان تا کدام حایگاه است» این 
حوادش را بدیر فته د ۰ 

نود لف را خلفه ۰ به افشین و| گذاشته بود . 
ای بت ادشن دمن در صدد هالا[ک بودلف بو د امااحمدین 
ابی‌دواد که قاضی القصاة بغداد بود را رسد و بودلف را ازحنگ وی 
رهاند + کوش ۸5 احمدین ابی‌دواد برای دهایی ا بودلف کرد در 
عالب منابع د در شخ است .اما رو‌ایتی که در ثار یح بیهمی ارقو ل حود 
احمد | مده است حالب تر است و بنظرمی آید که نقل آن درینجا خالی 
ار و بدتی نباشد . احمد ی کوافی. 5 من حون ازمعتصم آاین‌حس که 
بو دلف را به آقشین تسلیم کردها ند بشسیدم ۱ بر ای است</اص ابی‌دلف 
با دمی حمد از کسان و بار ان خویش هنک خا نه افشن کردم ٍِ 

« حون بدهلین درسر ای افشین رسیدم‌حجتات و مر نىه داران وی 
بحمله دش من دو یدنه ...۰ ومر‌ایسر‌ای فرود آوردند و درده پرداشتند 
و من ق-وم خویش را مثال دادم تا بدهلیز بنشینند و گوش باآواز من 
دار ند . حون میان سرای برسیدم یافتم افشین رابر کوش صدز ناسمه 
و نطعی دش وی قرو د ص مه باز کشیده و بو دلف بشلو اری و جشم دمسمه 
آنحا شا رده وسیاف مش در مه ددست استاده و اقشین با بو د لف در 
مناظره وسیاف منتظر آنکه بگوید ده تاسرش بیندازد ... گفتم یاامیر 
حدا مرا فدای تو کناد من از بر فاسم عیرسی را امدم 5 بار خدایی کنی 
و وی را بمن بحشی ۰۰ بحشم اف کت : مشیم و9 نبحشم که 


و ی را امبرالمومنین (من داده ات و دوش وحن خورده که در بات 


۰ ۸ ۲" دوقرن سکوت 





وی سخن نگوید تاهرچه خواهم کنم که روز گار درازاست تامناندر 
این آرزو بودم ... برخاستم وسرش رابوسیدم و بیقر اری کردم سود 
نداشت و باردیگر کتفش بوسه دادم و بدید که آهنگی زانودارم که تا 
ببوسم ۰ بخشم مرا گفت تا کی ازین خواهد بود ؟ بخدای | گر هرز ار 
بار زمین را بیوسی هیچ سود ندارد و اجایت پیایی ... پس گفتم ای 
امسر مرا از آ زاد مردی آنچه‌آمد گفتم و کردم و تو حرمت من" نگاه 
نداشتی ودانی که خایفه وهمهٌ بند گان حضرت وی حه آ نان که ازتو 
بزر گی تراند وحه ازتو خرد تراند مرا حرمت دارند و بمشرق و 
مغرن سخن من دوان است و سباس خدای را عز وجل که ترا ازین 
منت در گردن من حاصل نشد و حدیت من گذشت بیغام امرالمومشن 
یشنو : می‌فرهاید که قاسم عجلی دامکش وتعرض مکن وحم | کنون 
بخانه بازفرست که دست تو از وی کوتاه است وا گر اورا بکشی ترا 
بدل وی قصاص کنم . حون اذشین این بشنید لرره" بر اندام او افتاد 
و بدشت و بای یمزد و وشن این بیغام حداو ند بحقیقت می گز ادی 1 
گفتم: آری» هر گسن شنوده‌یی کنه فرمانهای اودا بز گردانیده‌ام .. 
پس گفتم ای قاسم . گفت لبيك» گفتم تندرست هستی؟ گفت هستم» گفتم 
هیج جر احت داری؟ گفت نذارم» کسم‌ای خود رانیز گفتم گواه باشد 
تال شست: امسخ: 8 سلامت‌است. گفتنذ گواهیم و من بحشم باز گشتم . 9 
همه راه باحود میگفتم کشتن آن ر | محکمتر کردم که ] فان افش 
ف ات فو فست آ الوعاتن کی بد من این بغام ندادم و باز گردد 
و فاسم را بکشد ۰ حون بخادم رسیدم ... مرا بار خواست ودر رفتم 


و بمشستم امیر المومنین حون شر. اوقایقنی | تحال .. گفت قصه بر گوی 


با نک‌رستاخین ۳۸۰۱ 


آغاز کردم و آنجه ر وه بود پشرح باز گفتم جون | نجا رسیدم که بوسه 
برسر اقشن‌دادم. .. افشین‌رادیدم که‌ازدردر آمدبا مرو کللاه من بفسر دم 
و سخن‌دا ببر یدم.. .چونافشین بن#ست بخشم امیر ا لموّمنینر | گفت خداو ند 
دوش دست من برقاسم گشاده کنرد امرود این بیغام درست هست که 
احمد آورد که‌اورا نباید کشت؟معتصم گفت بیغام من است و کی‌تا کی 
شنفه: بجع که بو عمدالَه ارما و بدران ما بغامی گر ارد بکسی و نه 
راست باشد ی سس ازالحاح که کردی ترا اجابت کردیم در 
باب قاسم بباید دانس ت که آنمرد چا کرزاد خاندان ماست خرد آن 
بودی که اورا بخواندی و بحان بروی منت نهادی و اورا بخوبی و با 
خلعءت باز حانه فرستادی اد آرژده کرردن بوعمد ال ارهمه رت 
تر بود ولکن هر کسی آن کند که اژاصل و گوهروی نزد وعجم عرب 
راحون دوست دارد با أ نچه بدیشان رسده است ازشه‌شرو نیز ایشان 
باز گرد و پس ازین هشیادتر وخویشتن دارتر باش ۲» . 

بدینگونه احمد بن ابی دواد توانست ابو دلف قاسم ببن عیسی 
عجلی را ازجنگک افشین برهاند . اما سر گرانی و بی اعتنایی غرود 
آهزع که افشین درین ماحرا نست باو نشان داد موحجب کدورت وی 
گشت وحنانکه درمحا کمهٌ افشین خواهد آم-د این بی‌اعتنایی افشین 
برای او گران تمام شد . 

زیرا این پیشوای معتزلی نزد معتصم خلیفه نهة.وذ فوقااعاده 
داشت . وی سر‌انحام معتصم رابر آن داشت که حاه و مقام افشین را 
یکاهد و از قدرت او برحذر باشد . گویند باشار او بودکه معتصم سیاه 


«س تاد بخ بیهقی طبع دکتر فیاض ص ۶-۱۷۷ ۷ ۱ 





۲۸۲ دوقرن‌سکوت 


را بدو دسته کرد نیمی را بافشین و نمی را باشناس داد . افشین ازین 
باب دلتنکي شد و کننه احمی و معتصم رابدل گر فت . احمد پانقود و 
قدرتی که نزد معتصم داشت توانست افشین را از نظر خلیفه بیندازد . 
حکایتی که درین باب نقل کر دها ند مو ید این دعو بست ۰ 
روری احمد یامعتصم گفت که ابو حعفر منصور بایکی از رز دیکان 
خویش‌در باب بومسلم رأٌی‌خواست گفت دلو کان ما | لیا لاله لفسدتا» 
کن ویس از آن درصدد کشتن افشن بر آمد" 
از ین قر ار فتخاست ۸5 احمدین ابی دو اد و شاید متععسان ۶ربت 
در فتل افشین سعابت و جر يك کر ده اند گدشته ارا<مد در ای دواد 
محمد‌ین عدا لملك زیات ویر معتصم و هوا خواهان و دوستان عدالله 
طاهر مر نسمت بافشین رقابت و عداوت ميی ورریدن.ه . اتفاقاً حادثة 
منکجور و ماحر‌ای ماز بار که درین میان رح داد بنقفع آ نان دمام شد 
وخلیفه رانست بافشین بد گمان کرد ۱ 
داستان عصبان منکجور کات و 3 بو د که حون 
در ] ذر با یجان ۱ ۱ 
افین از کار بايك بیرداخت و بسامرا باز گشت 
بر آذر بایجان که حنء قلمرو جکومنش بود منکجور نامی را که از 
نز دیکان حود بو د بگماشت ۰ منکجور دیکی ارفر یه‌های ان سررمین 
که ره با یک تعلقد اشته دو د ما ای بسبار یافت دلیکن این جر را از 
معنصم بو شیده‌داشت. صاجبت در ده آ ذربایجان نامه بی بحلفه نو شت 2 


او را ازین حدیت واقف کرد اما منکجور در طی نامه‌یی این خبر را 


با نکر ستاخمن ۱۸۹۳ 


انگای. کر درو کو شم راتاشی. نوی سا ۲ نان تا ناه اتکی ور 
افتاد . منکجور بر آن شد ؟ ۵ صاحت بر بت را بکشه مردم اردبیل 
مانع شد‌ند در ها نکردند که صاحبت بر بد راهالا(ک کند منکجور با 
آ نان حنک کرد و حبر «معتصم رسید آقشین را فرمود که متکجور 
را معزول کند ودیگری بجای او فر سند . 

می نو بسند منکجور از مردم فرغانه و بر ادر زن افشین بود و 
خرو جاو بر ضد خلیةه بتحر يث افشن‌انجام گرفت. مطا بق بعصی‌رو ایات 
یاران با يك نیز در این‌ماحرا براو گرد آمدند و اومحمدینعداله دثانی 
وعده‌یی‌ازهو اخ-واهان خلیفه را کشت . وقتی معتصم بافشین گفت که 
منکجور را معزول کند ودیگریرا بجای‌او بفرستد افشینا بی‌سا حدیوداد 
زا که اد از تیاو کات یو ای بود. پاستاعن گر الق با خویا این 
مت کی ۱.۵ در وافع این سیاه را افشین درظاهر بر ای جنک با 
منکجور رستاده بود اما در نهان أ نبا را پیاری و هواداری مت‌کجور 
ورمان داده بود؟ ار بنرو معتصم با » سردار تر > را بچرت منکجور 
فرستاد حون‌منکجور این خبر بدا نست یخسرازفر مان خلیفه سر بر تافت 
وسالو کان ورهن نانرا! باجو یشتن .و واز اردیىل‌بیرون آهت. 


سر دار خلءه او ز اشکست داد واوبیکی ار قاعه‌عای با رش روت و آ :را 
0- این ابوالساج دیوداد درجنکک بايك نیز افشین دا باری‌کرده بود و 

از خوشان و پیوندان او بود. بعدها بخدمت خلفاپیوست ومتصدی اعمال گو نا گون 

شد فرز ندان او نیز در آذر بایجان , حکومتی تشکیل دادند . راجم باحوال | نها 

رل دك 5001065 وعل ۵۲۱۱۱۱۱6 ۱۵ ۲اه ۱۱۱۲۱۱۵0۱۲ ,۲۲6۲۱۱6۲۷(] در زور ذال آذبا تيك 

۷ وهمچنین بطبری وابن اثیروما خذمشهود دیگر خاصه‌داثرةالمعارف اسلام. 
۲- تادیخ بمقوبی ج ۳ ص ۲۰۳ 


ان سس سس 


۲۸ دوقرن سکوت 








عمارت کردویناه گزید. حندی در | نیدا مقایل بغا در ایستاد سر انحام 
بارانش آورا دستگیر کردند و بسردار خلفه تسلیم نمودند بعصی نز 
گفته‌اند که اوخود بزینبار با رفت . درهرحال منکجور را بسامرا 
بردند ومعتصم اورا حبس فرمود . درهمین اوان حادثه قیام مازیار 
نیز پایان یافت وافشین ددین هردو ماجرا متهم گردید . 
بدینجرت بل از ورود مازیار بسامرا . افشین 
تین نیز که مورد تهمت وبد گمانی واقع شدء بود 
بازداشته شد ودشمنا نش توانستند اورا ازمبن بردار ند وهلاگ کنند .. 
بدینگو نه, حند دوزی پش از آ نکه مازیار را بسامرا آودند افشین‌را 
تو قیف کر‌دند. کسیکه اردین ودوستی و آزاد کی وحتی از راد و ب-وم 
تيااکان خویش در راه خلیفه گذشته بود | کنون در وضعی قرار گرفته 
بود که‌می بایست بخامفه‌یعنی با رزوها و امىد‌هاییکه‌سالما در دل‌می‌برورد» 
خیانت کند. برای افشن که سرزمن بدران خودرا بایدرو بر ادر بخلیفه 
تسلیم کرده بود و با بك ومازیار را بخاطر رضای خلیفه خائنانه بسوی 
دار کشاننده بود خلیفه تنما تکیه گاه استواری بود که وی می‌توانست 
آمیدهای 3ر سده و حو در ا| بدو بسدد. 
اما حوادث , امید هبای او را نقش بر آب کرده بود . عصیان 
منکحور که پدستور او وبرای قر یب واعفال خلیفه تهده شده بود با 
کوش ودلاوریپای تر کان معتصم سر کوب گشته بود. قیام مازبار که 
افشین با نو یدها ووعده‌های امید‌بحش آ شا ۹ و تشو یق میکرد 
بدست طاهر یان . دشمنان افشین ۰ فرو نشسه بود . 
در دست‌گاه خلاقت نیز همه حیز بزیان اومیگردید. سر دار ان‌تر لك 


بانگ رستاخین ۲۸۵ 


ما نند اشناس وایتاخ رفته رفته ازاو پیش می‌افتاد ند ودرخایفه نفوذ و تأثر 
بیشتری می‌بافتند. احمدبن ابی دواد و کسان ابی دلف هر روز ذهن 
خلفه را نسبت باین سردار خودخواه هنگامه جو تیره ترو بدبین‌تر 
میکردند. یاران عمد ال طاهر نیز برای برانداختن این دشمن دیرین 
از هیجگو له کوشتگنر, دریع تا سعن:: وا وصع در پار حلافت 
بز «دان او آشکارا تغییر یافته بود ." ترس و بد گمانی در روح اوحشم 
و نومدی بر میا نگیخت و جخلفه نیز در حق این دوست و خدمتگن ار 
<و رش کم بود . 
حار‌یی دود . افشن آشکارا می‌دید که رای معتصم درحق او 
د گر گون گشته اتشت. می‌دا نست که نقود و فدرت رقسبان ودشم‌نا نش 
دیگر پس از این باو مجال خود نمایی نخواهد داد . می‌فهمی که با 
اینهمه توطئّه ورقا بت دیگر دردر بارخلیفه برای او جای امنی نخواهد 
یود . رسد ودرصدد پر آمد که حود را از محیط طوفان دور کند . 
حاره‌یی حز فرار نداشت . 
ست 2 نخست مشگهایی بسیار آماده کرد تا با آنا 
ار آن بگذرد . لازم بود معتصم ق کتا نف ر ۱ 
سر گرم ومشغولدارد تابااین مشگما بتواند از آب بگنرد وراه موصل 
را دد. پیش گیرد . آنگاه زاب را گذاره کند ند وارراه ارمن بملاد خزر 
رود . شاید از این راه می‌توانست هم خود را از خطر بر‌هاند و هم بر 
سرزمین نیا گان خویش که روزی درطمع کسب‌جاه ومال‌استقلال آ نر | 
از دست داده بود دیگر باره دست یابد.مال وخ<واسته دسباری 9 
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برای بدست آوردن و لاایت لازم بوداز بیش تاد وسان حودور ستاده بو د 
اما این کار در گرو حوادث بود . و ازقضا حوادثی که مساعد 
این کار داشّد رح نداد . ار اینرو اقشین نتو انست را 9 ۰۷ حود ر 
آسوده از محیط خطر برها ند و ناحارشد حارء خطر نا کتری بیندیشد. 
ا یندفعه زهر‌ی حا نگوا 7 اماجج 2 و9 بر آن شد که حوردنی 
بسازد و معتصم را با یارانش بخواند و زهر بخوراند مگر بدینوسیله 
خود را از خطری که بر فر از سرش در پروازاست برهاند . اندیشیده 
بود که اگر حلقه حود دعوت اورا احابت اف باری از او دستوری 
گیرد که اشناس وایتاخ ودیگر تر کان خلیفه را بخواند پس‌آنانرا 
طعام دهد و رهر حشاند تا حون از خانه او بخانه خویش باز گردند 
هالاك شو ند و نتوانند او را دنبال کنند .بروایتی دیگر میخواست خلیفه 
وسردارانش را بخانهةٌ خویش بخواندو همه را هم آنجا بکشد آنگاه 
حون شب 9 شو داز شرر ببرون 3 و را ان مشگها ار تفه و3 
۳ این نقشه انحام می‌شد , شاید می‌توانست از راه حزر به 
اشر وسنه برود و مردم حزر را برمسلما نان بشوراند و فتاه و طغیانی 
ب-رضه خلیفه دد یف آورد . اما این توطئّه نیز در نگرفت . و خدعه 
امیرزار اشروسنه آشکار گشت . 
7غاز تو طثه توت ارت افشین » در همین فتعام. کهنیر داز 
اشروسنه برضد خلیفه نقشه می کشه از کار او 
واقف بودند . نوشته‌اند که آ نها نیز مثل سران دیگر بر در گاه‌معتصم 
نو بت تاش داشتند . در این هیان کفت‌کو ند بسن ببرن ۱ اشر وسمی 


۱- طبری واجن نوشته است که معرب بیژن فارسی است 
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وا یکی ار نزدیکان افشینر ج داد که راز نها نر | فاش کرد. بیژن گفته 

دود که این کار یکه افشین در بیش دارد گمان نمیکنم بتواند از بیش 
ببرد این مرد سحن بیژن را بافشین برد وافشن‌درحق شابن کیان 
شد ودر صدد هلاک او پر امد ۲ بیژن که بوسیلهٌیکی از باران حو یش 
ار | ند بشه افشن درحق حود آ گاه گشت بر سد و شب هنگام بسر ی 
خلفه رفت واو را از توطلة امیرزادة اشر وسنه بیا گاها نید . 

در دن هنگام نامه عمد له طاعر بخلیفه رسید و معلو ءشد که مار بار 
نیز دستگیر شده است . مازیار هم که افشین با او ارتباط داشت. این 
راز دا نزد عبدائّهُ طاهر فاش کرده‌بود . وشاید دراین نامهٌعبدالهطاهر 
ثنن بدین خحدع ۵ اوشین اشار تی رفته بو د ۱ درهر‌حال معنصم ار نو طیة 
افتین که برضد خلافت تشکیل شده بود اطلاع داشت . . . 

سرداراشروسنه مهما نی کرده بود و خلفه را با دسر‌آنش‌هارون 
و حععفر حوا نده بود که بخا نه اورو ند. خلفه گفته بود که‌ایشان نتو | تری 
آمد اما من حود بیاً یم . پا ینجاه سوار از کسان و معتمدان خویش 
بر نشست و پخانه افشن رفت . 

افقین سرای خود را آراسته بود وصدتن از زنگیان وهندوان 
خویش را پنهان کرده‌بود تا حون اشارت کند از کمین‌بر آیند و خلفه 
را ۸۵ (ک کنند ۱ ۱ 

چون معتصم بدر سرای افشین رسید عذان‌در کشید وپرسیدفلان 
وفلان کحدا ید ۹ تاه کسان و نزدیکا نرايك يث یدرون دا برنقنیع 
همچنان بیرون استاد . هندویی را از آنرا که در دهلیز ینمان بودند 


۰ ۰ ع 5 ۹ ۰ م‌ 
عطسه گر فت‌معتصم که پیش از وت بوسله بیژن اشرو سئی از این‌سوء صرن 





۲۸۸ دو قرن سکوت 


آ گاه شده بوددست‌درر یش افشین‌رد ۵ فا نداد که «عارت عارت !). 
کسان معتصم اقشین رادستگیر کردند و دز نجر ستند . سر‌آی 
او را آتش زدندو کسان او رااسیر گرفتند . خایفه سرداد اشروسنه‌را 
که آنیمه حدمتبای شایان باو کرده بءد ارریاست حرس معزول کرد 
و به زندان فرستاد . روایتی دیگر نیز درین باب هست . گفتها ند که 
جون ب.زن آشروسنی نزد معتصم رفت و او را ازقصدی که‌افشن کرده 
بود بیا گاها نید معتصم افشین را بخواند و در کوثشك خویش‌باز داشت 
وسس بمحکههفر ستاد» بدینگو نه بود که شاه اد حرانحوی اشر وسبه 
را فرو گرفتند و بز ندان بردند . 
پیت نزن پس از آن » افشین را بمحا کمه کشیدند . 
محکمهیی که ازاحمدین ابی دوادفاضی القضاة 
و محمدین عبدالملك زیات وزیر و چندتن از در باریان معتصم تشکیل 
شده بود در کار او باز حستن آغاز کرد . اما اتهام اوخیانت بتلیفه نیود 
بلکه او متهم بدین بودکه هنوز آیین‌نیا کان داردو با آ نکه بظاهر اسلام 
آورده است دردل بایین دیر ین‌خویش باقی مانده‌است . عده‌یی نیز اد 
مردم سغد وهمکیشان سابق او را برای شمادت حاضر آورده بودند . 
این‌محا کمه » حنا نکه‌بعطی ازمحققان گفته| ند ودرست هم‌هست» 
وضع در بار خلافت را روشن می کند و نشان می‌دهدکه آیین شمنان 
در آ نزمان هنوز همچنان رواحداشته است ومخسوصاً درمشرق بکلی 
آزاد بوفه اسف و کسی از انتقان. ان منع نمی کرده است. وحتی‌عامة 
مردم ایران | گرچه‌بنام و بظاهر مسلمان‌بوده‌اند بازغالباً با یین‌دیرین 
خود علافه داشتها ند وهر زما نکه فرصت ومحالی می یافتها ند , در تر لک 


پا نگ دستاخیز ۲2۹ 


ین مسلما نی و باز گشت تک یقن حویش تردید تمیکر ده | زن! ِ 
دادستان این میا و ره محمد بن ع,د! لملث ریات دود و کسا 2 
۹ برای مواحره با افشن احصارشده بودند عبارت ارماریار شاهز اده 
طبر‌ستان ومرزریان‌ ین ۳7 ار امر اء اعد دود ند و نیز دو ان ازمر دم 
سغد با مو بدی برای شپادت برضد افشن در | نه‌حا کمه‌حضورداشتند. 
طبری ودیگر ان حر ان این محا کمه را بت‌صیل ذ کر کرده‌اند 
می نو یسند که در ین داوری نحست دومرد را 4-5 اراعل سغد بودند 
پیش آوردند: آ نها حامهٌ ژنده و باره برتن داشتند . چون جامه ازتن 
بر گرفتند گوشت براستخوانشان نما نده بود. این‌ربات وزیر کهر باست 
محکمهرا بر عهده‌داشت در سمد: «ایندومرد را می‌شماسی ۹ افشین پاسح 
داد:« آری‌این دوتن دراشروسنه مسجدی ساختند . یکی موّذن بود و 
آندیگرامام مسجد.من هر کدام را هز ارتازيانه زدم زیرا میان من‌با 
یادشاهان ی بیمانی ر فده بود ۵ هر قومی ر ۱ رها کنم و ۱ بردین 
خویش باشند. این دومرد بر بتکده تاختند و بتانرا برون دیختند و 
بتدانه را مسج گر‌دند. من | نبا را حون از حد حو یش تحاوز کرده 
بودند و بیمان شکسته بودند هر ارتازیانه زدم» 
وزیر پرسید « آنکتان که بدیباو زر و جواهر آراسته‌یی ودر آن 
سخنان کفر آمن‌هست حرست ء حر | داری ؟» پاسح داد که « آن کنا 2 
است که ار ددر دمن زرسیده 2 در آن هم سحجان عسرت انکد 
حکمان عجم هست و هم گفته‌ه‌ای کذر آمیز گذشتگان من از سحنان 
حکمت آمیز آن دپ ه می گیرم و گفته‌های کفر آمیزن را تر (ک می کنم 
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من این کتاب را که ار ددر دمن رف میر اتث زرسیده دود بز یورها..آر استه 
یافتم نیاری تداشتم که آن در ایه‌ها را از آن بر :گیرم و آتر اهمحنانکه 
بود نگهداشتم. درسرای تو ثیر کتاب کلیله و دمنه و کتاب مر ده " 2 
ومن نمی‌بندارم کد داشتن این کتاب‌ها ما را ازشمار مسبلما نان بیرون. 
تواند آورد 2 6 

آنگاه مو دد ر پیش آورد ند ۱ ویک وت ک «ْين مرد گوشت 
حانور مرده را که خفه کر ده باشند میحورد و مرا نیز بحوردن آن 
واهیداشت ومی‌پنداشت که آن گوشت از گوشت تحا نوری که سز س مر ند 
تازه‌تر باشد » موبد این نکته را افزود که « وی هرروز حم‌-ارشنبه. 
گوسفندی سیاهْ حیه ی کرد ومی کشت وسیس شمشیر برمبانش مبزد 
و ارمبان دوننمةان راه میرفت .و گوشت او محورد».و نز این مت را: 
بافشین نهاد که «روزی بمن گفته است که من برای این عربان هرحه 
را که از آن تور ت داشتم کردم. تا أ نح! که روعن د مه خوردم و بز‌شتر. 
سو ارشدم و نعلین بر یای. کر دم. حز آ نکه. تا کنون مو ی از ثنم دم‌نشده 
استت دعنی نه موی باهك سترده‌ام و نه ختنه شده‌ام» افشین." زوی: بده. 
خاضر ان ورد و درسید که ( دمن اه این مر د .که جنین سخنان 
0 ۵ نز دشما درددن حود در خوراعتماد و اند رو د؟ این مرد مو بف 


ام ایکا و قطعه از اصه‌عی که درهجو برآمکه گفته است نیز 
ذ. کر شده و بیضی باستناد دروایت جاحظ ور البیان ۷ (ج ۲ص ۰ آن را 
مرو ك خوانده| ند . این احشمال اضر جفنق: انبت: + کت طیی قتول وه 
اصفها نی . و موْ لف فجهول مجمل| لو ار ی که ابتگونه‌روایات "را ازحمزه نقل" 
میکند مرو لگ :درعهد اشکانیان با ید ۳ لیف شده باشد . مانه‌ی ندارد کلفمه مرو 4 
ما ی مه دك ی بغارت داشد که بر‌ای تسمیه کتب دینی مئاسیت 


ده سک ۱ وه 1۳۵ 


بانگگ دستاخین ۲۹۱ 


موس بود و دیمی متو کل بر ادر خلیة۵ اختیار کرد و حو د را مسلمان 
فرا نمود .آیا بدینداری‌اواعتماد دارید؟« گفتند نه. گفت «حرراشهادت 
دنمین را که بددن او۱ع:ماد دار دد م ی‌دذیر ید» [ نگاه افشمن رو ی دمو بد 
کرد و بر سف ۹۳ مبان خ<انه من و خانه تودری باروز ان 35 دو ده 
است؟ که از ار‌سترتر کرد باشی وارحال من واقف شده ب-اشی ؟» 
۱9 نه. در‌سید «مگر زه در | من بدا نه <و دشن بردم ورارحود با و 
درمیان نما م و ترااردوستی وعلاغهیی که‌بعجم دار م آ گاه کردم یا 
جمین نود؟» هو بد گفت: «هو حجنن بو د: که و میگو ی » افشن گفت : 
«دراینصورت‌تو نه دردین خود شاسته اعتمادی و نه درعمد و بیمان‌دوستی 
و ۱دار و یا برحایی . <۵ , راری را که م ن دوستا ند بو سیر ده دو دم 
ناحوانمر دانه پر م۸ کردی» ۱ 

آنگاه هعرزبان‌بن تر کش بیش آمد. ازافشین در سیدند که این 
مرد را می‌شناسی؟ گفت نه. مرریان را گفتند نو این شحص را می- 
شناسی کفت آری این افشین است . افشین دا نیز گفتند این مرزبان 
اشتنت . یس مرزپان روی بافشین کرد کت «أی‌حیله کر تبر نگ 
و افسون .ی کار داری؟» افشین گعفت دای در او ریش دان <ه 
می گوگی؟» گفت «مر دم کشورت نامه حگو نه بو ممدو دسند ٩5‏ گفت 
«همحنا نکه بدرمو <دم می نو شید ؟ در سنف با نما حگو نه .می و سجن ۰ ؟ 
اقشین گفت نگونم مرز نان گفت دی؟ 9 در نامه‌های خود بز بان 
اشر و سنه بتوجسسن و حنان نمی نوشتند؟» گفت دحرا» در سید 18 هعی 
آن محنان این نیست که دبحدای < دا یان از بندة او فان بن ۵ن» ۹ 


یت «حر | ه هد ی آن همین است». . محمد بن ع.دا [م لك ربات‌روی بافشین 


۳۹ دوقرن سکوت 


کرد ات و ]یا مسماها نان 1 احتمال کنند که در باره اه از 


0 تیان کیره شود؟ دس برايی فرعون که گفت من بر ورد گار 
شمایم حه بافی گذاشته‌یی؟» پاسح داد «مر دم -دروحدم و نبزمرا 
قل از آنکه اسلام آورم 0 خطات می کردند . حون اسلام 
اختیار کردم مصلحت ندیدم که خود رااز پدران خویش فروتر نم 
#-ا ذر‌مانبرداری آنیا درحق من صایم و تمه نگردد و از ذرمانم 
۱ نکنند .» 

اسحق‌بن ابراهیم‌بن مصعب صاحب شرطه بود گفت ویحك ای 
خیدرتوچگو نه بخدا سو گند خوری وما ترا مسلمان شماریم وتو خود 
آنحه را که فرعون هدعی بود دعوی همی کنی؟ پاسج داد که «اين 
سوره را| عجیف" برعلی بی «شام خواند وتو برمن می‌خوانی » باش تا 
فردا کسی نیز آنرا بر توفروخواند» این پاسخ» آشکارا بدسیسه کاریها 
نی کا لسم‌ابی که در بار بان و نز‌دیکان حلفا در کاریکدیگر می‌داشتها ند 
اخاره 3 علی بن هشام دراو احر دوره وا نت ریاست حر س‌داشت. 
بدسگالان او ر | بسر کشی و خلاف متهم کردند دا دون را در حق او 


عم ۰ ۰ 
نقق مان نمو د ند . خلرد عحف بدن عمستت را 4 ار سر داران او دود 


بفرمود تا اورا حاضر آورد و عجیف کوشید تا او و برادرش حسین‌بن : 


هام را هلالک کر دند ِ سرعلی ر ۱ در دسر ه کردند و ره بر فد برد ند و9 


" ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۳ 5 ۰ ۰ 
س‌ارحندی ددر با ا فگندند جرف دسر <مد سال بعد م-ورد سخط 


معنصم قرار گر فت و باین اتهام که بر‌ادرراده معتصم ماس بن ماه‌ون را 
۱- عجیف دن عمیسه مقصود است که از سر‌دار ان شتا شون دود و پس‌از 
علی دن هشام وافا ستت خرس ر ۱ باو داد ند ۰ 
۳ تارج هفقو ی ج ۲ص ۱۰۳ 


3 


پانگك رستاخین ۲۹۳ 
برضد خلفه بشورش واداشته بود او دا بند نهادند و هللاك ک-ردند . 
بد گمانی جلفه در حق ۶بحف تا بدان با یه بود ؟ ۵ حون ع<یف در 
نصسن در گذشت سر ش صالح‌بن عجیف نرزد یمه | من و بدر رالعن 
کردو از او بیزاری حست و درخواست که او را بنام پدر منسوت 
ین و بای صا لح بن عجصف ؛ صالح معتصمی و در این باسح 
که افشن رف اسحق بن ابراهیم مندهد در واقع بتصار یف و تغییر ات 
رمانه اشاره می کند و با کنا ده از دسسه‌ها و توطیّه های رفسان برده 
برمعدارد . 
سر ویر آنگاه‌مازیاد سپهید طبرستان‌رابااوروبرو کردند 
درین باب | نچه یعقو بی‌نقل کرده است باروایت 
مش‌ور طبر ی ناوت دارد . یعقو بی می نو بسد ۵-5 حون ماز یار را 
باافشین رو برو کردند ابن‌دو ادفاضی ماژیارر! گفت : این است‌آقشن 
که تودعوی میکنی که او ترا بسر کشی وشورش و اداشته است. افشین 
وی بمازیار کرد و گفت :«درو ع ازمردم بازار نارواست بداست که 
از بادشاهان‌تا حه اندازه زشت است بخدا سو گند درو غ ترا از کشتن 
نمی‌رها ند فرحام کار حخود را درو ع ور آرمده .» 
مازیار گفت افشین نه نامه‌یی بمن نوشت و نه رسولی فرستادحن 
آنکه ابوالحارث و کیل من بمن خبرداد که وقتی نزدافشن رفته‌است 
او را کرامیی شمرده است و بجای او نکویی کرده است " . تقیتگه 13 


۱ فقو بی. ج ۴۳ ص ۰۳ ۲ 
۲ - همانکتاب ص ۰۳ ۲ 


۳۹ دوقرن سکوت 


طیق ول یعقوبی مازبار از تباط خود را باافشین یکسره انکار کرد . 
"اما روابت طبر ی در دن باب مشمه رت است ۰ ی می نو بسد ک ۵ 
حون مار بارر | بیش آورد ند ار افشین در سید ند » ات مر د را میشناسی ؟ 
رم ۲ ره رم مست 
گفت ده . مار بار زا نف کر اند مرد را می شداسی ؟ گفت اری این 
مرد افشین‌است . بافشن گفتند که این نیز .مازیار است . گفت! کنون 
شاحتم 
| باه ۳ 5 مد نو شتذبی ؟ گفت نه ۰ ار مار یار در سید ند 
کهآ یاافشین نامه بو نو شته آتخت . گفت بلی» برآدرش خاش به بر آدرم 
.. کوهبار نوشت که : 2 این دین سید راحن من و توو بابك کسی نما نده 


+است که‌یاری کند. بای بناداثی جونشتن بکقه 


که‌اوراازمی گت برها نم نشد و گولی و نادا نیاو نگذاشت تا کارش بدا نجا 
که دا نی کشید اما توا گر بشورش برخیزی و نافرمانی کنی این قوم 
تن تید بت 5 بدقع تو قرربتند خر موی که انس رسوار رن با رازن 
پامنند آ نگاه ۱ دسو ی 7 دار ند بتوحواهم بیو ست ودیگر 
تست 5 راما حنگک تواند کرد . حزاین روما عر بان و 
مغر بیان و تر کان باشنه . لسکن عر بان عجون سگا تشد باره استخوان 
باق 1 نها بمندازوسر شان‌بکوب بان فان که مغر بیا نند نین سر خور ند. 
اما فرزندان ان ۸5 تر کانرد دس ار ساعتی جنک تر‌هاشانبها بان 
رسد آنگاه بر آنان بتاز و همه ر | اد. بن براندار . تادین برمان قر اد 
که در ای عجم بود باز گردد 6 


افشین گفت «ین مر د در بر ادر حود و بر ادر م من ادعایی دارد و 


با ارت ی ۲۹۵۵ 
این ادعء-۱ حبزی برهن از ام تن . و گر حود حبزی بدو نوشمه 
بودم‌تااو راچنان بخویشتن متمایل کنم که برمن اعتماد کند نیز نایسند 
. تموج ریر | حون من جلقه را بشمش.ر باری کرده بودم رو | بود.5 ۵ 
بحیله نبز او را یاری که م تامازیار و نی ادزم هت[ وه خلیفه تسلیم کنم و 
همان بر یی ۵-5 عبد ۹ طاهر ا کنون از گرفتن ما بار بر ده است 
من ببرم و نزد خلیفه جاه و آبرو بیابم». آ نگاه مازیار رابیرون‌بردند. 

این باسخ افشین آشکارا پرده از راز درون او برمی گیرد و 
تشان می‌دهد که‌امیر زاده اشر وسنه بر ای آن پامار یار نوشت وحواند 
,داشته است . که‌اورافر بب دهدو با حیا نت نست باو خدفتی بدستگاه خلیة ه 
اکر‌ده باشد . 

چون افشین بامرزبان تر کش واسحاق | براهیم‌سخنان‌تند گفت 
ابن‌ابی دواد قاضی‌بر او بانگ‌زد افشین گفت‌ای باعمد‌الُ طبالنان‌فرو 
۳ قتدبی و تاجماعتیرا کته زد ی آن زا سر نخو آهی نماد : اف انش 
دواد وت تومحتون هستی ؟ گفت نه. در سید ۳ نکه اسالاع بدان 
تمام م ی‌شودویا کیز گی از آن حاصل می گر ددتراازین کار حه‌بازداشت 
جو اب داد که مگر در اسلام حفظ نفس ری ۱۳۳ 

تر سیدم که چون آنبارء پوست را ار تنم بیر ند. بمیرم . گفت تو تو نیزه و 
شمشیر مین نیو بیم م گت از چنگجو پیت باز نداشتِ | آ گام ینت دض 
پوست بیتاب.شوی ؟ گفت آن‌چنکجویی امری نا گزیر است که از آن 
سودبرمو بر آن ضیر- توانم کرد اما این رورت نیست و درانحام آن 


از بدز رفتن: خان حو یش ایمن نتوانم بود . آنگاه گمان ندارم که"در 
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تر لک آن از اسالام‌سر بیچی کرده باسم 

ابن| بی دو اد حاضر ان‌محلس را گفت | کنون کار او برشما آشکار 
گشت‌بس بغای کمیر سردارتر را که درمحلس حاضر بود گفت‌تاافشن 
را فرو گرفت وازباب وزیر بس‌وی محبس برد ۰ 

قاری 27 بود که دوران قدرت وشکوه‌افشن شاهر اده اشر و سنه 
پبایان رسید . 
ی نو شتها ند که او در ر ندان مهرد . زک ان ول 

ار و فات ۳۹ نز دمعنصم فرستاد 5 در جو است تا 

شخصی را که مورد اعتماد باشد نزد وی روانه کند. معتصم‌حمدون بن 
اسمعنل را ورستاد . افشین سخن آغاز کرد واز ] نحه در حق وی گفته 
بودند بوزش خواست و گفت امیر ا(مومنن را تکوم من و توهمجو 
آن مر دی است که گوساله‌یی را ببرورد» تافر به و وّوی گشت و باران 
او میخو استند که کوشت او را بشورند و بکشتن او تعریش و اشازه 
گر دند آنان را احایت نکرد و همه 1 اتفاق کردند که تن 
این شمر بجهر | حر | می‌بر وری که بچه‌شیر حون بزر گک‌شود باصل‌حود 
باز گردد گفعت ات هس له است گفتند شیر است از عر که‌شواهی 
بیرس و نرزد هر که می‌شناحتند رفتند 3 ۳ در باب گوساله از 
شما بیر سد کون سر است:مر دار هنن در پات گوسا له پمرسید 
گفدند شیر درذعده است بقر مود 1 را سر بر بدند . من آن 
گوساله‌ام چگونه شیررتوانم بود؟ ال له در کار من بعنایت نظر فرمایید 
حمدون گفته است که چون از ن-زد او برخاستم طبقی میوه در پیش 


رودی او بود که معصم با بسرش وادق سرد او قر ستاده بود . افشن در 


با نگک‌رستاخیز ۳۷ 





آن حنگام تدرست بود حون نزد او باز گشتم گفتند مر ده است »" 
از این قرار بایداو را مسموم کرده باشند. مردء او را ازز ندان‌برون 
آوردند و در پات العامه بردار کردند :1 بت نی حند 0 2 
از خانهٌ او بیرون آوردها ند پیاوردند وهما نجا باحسد او سوزاندند . 
دا-تان قر‌حام کار اورا در بعضی کتابما حدین ایدم که 

«معتصم روزی میوةٌ بسیار برطیقی نهاده و پس خویش [را | که | به | 
هرونالواق؛ له ملقب بود. گفت این مبوه نزد افشین بر .مبوه‌باواثق 
بر گرفتند واو بمجلی افشین دفت . افشین بمیوه نگرست و گفت 
لا لها لاس <د ی میوهایست اما آ نجه آرزوی من بود میان این 
میوه‌ها نیست. برسید ر | حه آرزوست؟ گفت شاه | لو.واق گفت‌همن 
ساعت از بهر تو بفر ستم وافشین دست بان طق میوه نکرد و حون 
وا خواس ت که باز گر دد افشین اورا گفت امیر اله‌ومنن را سلام 
پر سان و بگوتائقتی از آن حویش بءزد من فرستد تا رسالتی ازمن‌بدو 
رساند. معتصم حمدون بن اسمعنل رابهر‌ستاد و حم‌دون درادام مت ول 
که درحمس سلمان بن وهت یود این کارت باز گفت که معتصم مر ا 
نزد اقشین فرستاد و با من گفت افشن حن دراز کشد با ید که تو 
نزديك او بسیار ننشینی من بشدم و آن طبق میوه نزد اودیدم که یکی 
از آن بر نگرفته بود مرا گفت بنشین من بنستم و او با من حدیت 
دهقنت در گر فت ومر | استمالت:ه ی کرد م ن گفتم سخن مختدر گر و 

بر مقصود ختم کن که امیرالمومنین مرا فرموده است که نشیم افشین 
۱ - اآبن‌اثیر ج +۶ ص ۳6۰۸ 


۲ س مروج.ج۲ ص ؟ ۶ ۳.ورل کامل ابن‌ائس ٩‏ ص؟ - ۱۰۸ چاپ‌لیدن 
در حو ادتث سال ۳۲٩‏ ۲ 














۲۵۸ دوقرن سکوت 

یه کی کر و کم امس امه 19 ری ام این بسانت 
من احا نها کردی ومرا منز لت رفیع زرسانمدی و اشکر‌ها رامتا بعت 
من فرمودی | کنون درحق من سخنهای بی حقیقت ننامعلوم قبول 
۳ و در آن بعال ح<ود رجوع تم کم 2 را تو گفتها ند که 
منکجوررا من برمحا لفت‌داشتهام .. . و با آن‌قایدان که بجنگمنکجور 
فرستادی گفته‌ام که حرلت 9 تومر دی که حال‌حنگک.انی و و 1 
هر ۳6 جنگ کر ده و لشکر ها بجدث بردهبی امکان دارد که مپثر 
لشکر با کسی‌حنین ید ؟و اگر لسن ممکن باشد نشابه که تو 
مین سحما ازصسضان من فتول کر ومىدانی که ۶ر ض ایغان در آن 
که می گو یند خمست ۰ یف ۳ ادییش او بر حاستم وطبق مبو ه 
همحنا نکه بود دست بدو در‌سندی دود حون بیرون آمدم بعداز آن 
گفتند و بمرد و معتصم کت را بمسرش نماییه اقشین را اد 
محس ببرون آوردتذ و بش دسر ش | نداحتند سر مو ی و ر دش حود 
بکند پس افشین زا بر گر فثند و بخانةٌ ایتاخ. بندند و از آنجتا برد 
دره ازه آو یختند و از آ نها که آویخته بودند بر گرفتند و با جوب 
سو :مك وخا کسترش‌را دردحله ر بخنند. بو قتی که متاع او همشمر د ند 
درما ن‌آن صورت مردی:<دذ ند ازجوّت تراشیده و بز زو <و اهر هررصع 
کرده وازهرجنس بتان دیگردیدند . و کتابهایی یافتند که دیانت و 
مداب صدم درستان در آن نسشته بودنده ۱ 

چنین بوذ فرجام کارافشتین» که بآرزوی خویش نرسید. خنانکه 
با يك وماربار تم ریب اور ا ح<ورد ند و کاری از بش نردند , دا اینیمه 


حت رددة الاو ار بخ حاویل ابرو دسحه خطی 





با نگ‌رستا خی ۲۹۹ 
سعی 9 <مد این سر دار ان. بجدایی خر اسان و به‌صی (د یی او ان 
از قلمر و خلافت بدا وی کت طاعر بان ودرت واستتلال بافتند و 
حکومت آنها. آغاز نو بت دو لت فر س را نو ید داد . 

آیا حکومت‌طاهر یانرا می‌توان, آغازحکومت 

ات ات مستقل ایران بعدازاسلام. خواند؟ اینجا. حای 

سچ<ن همت. طاهر یان ایرانی و ارمر دم «وشنك هر آت دو د ند . دسا دز 
که به نس ونژاد خویش تفا خرمیگردند . لیکن قبل‌از وصول به 
حکوءت نمز‌خود را از راه موالات بعرت پسته بودند باایممهد ازو قتنکه 
بجر اسان مد ند. حون می‌حو سته با در بار بعداد ار تباط حود راقطع 
کنند لازم دانستند که پنو ند خود را با ايرانیان استوار نمایند . سعی 
کردند از قلوتب مردم برای استقرار دولت خویش پایگاه محکمی 
سار ای. حکومت آ نا در هر حال ر نک او نداشت . و آن <مال 
تجد ید دو لت ساتانی ۲ احیاء ین مجو س ۰ را که دیگر ان در سر 
در ورده بو دند.ارخاطر برده بودند. دولت | نبا هر <.د: اردو لت بغداد 
حد | شده ود اما از آْیین 7( ای دی | تفه بو د. از ین‌رو ؛ بر اف 
ماز پارو با يك , از یشت‌ما نی وحمایت ایرانیان مسلمان بی نصیب نما ند ند 
و برمین‌سب بود که توانستند آرژوی استقلال وسلطنت خویش راتحقق 
بحشید رفتار آ نها نیز با مردم ورعایای <و رش ازد لجو بی ودادیروری 
حالی نسود. می نو یسند که حون درسال ۲۳۲۰ هحر ی در سمستان حطی 
یدید آمد و آب هیرم.د خشك کشت آ نا سبصد هر اردرم » نزد فقیمان 


سیستان فرستادند تا بین درویشان وضعفا. که حال ایشان تاه گشته 


۳۰۰ دوقرن سکوت 


بو د تن کیت درست است که عمال آ نا درخر اسان , از بپیدادی و 
دراردستی در مردم حویشتن را نگه نه‌یدأشمری آما و ن 
که خلافت بغداد روی درضعف وانحطاط داشت قدرت ارادءٌ این 
طایقه . جر اسان را ار فت۵ ام هر ح ومرج تحات داد . 

ف ی 2 هر <.د دولت نما را » نمی‌توان اد او 
حکو مرا دانست که | بو مسام و سمیاد و استادسیس و با بث 9 ماز دار حبال 
ااهان و۱ در سر می برو رد ند » لیکن دو لت آ نا , در هر‌حال طلا یه 


استع!ال ابران بود . 





۱ تاریخ سستان ص ۱۸۰ 


ری ی نمرردیکها یر انیا ن‌دردطی ادن دو فرن‌دامپاحمان 
عرب کرد ند همه‌در تاریکی حشم و تعصب نبود. 
در روشمی دانش و جرد نیز این : ندر د دوام داشت ٍِِ_ مشاحر ات و 
گفتگوهای دی ۹ ی گرم بو د . دسباری از ایس ۰ ار همان 
آغاز کاردین ۵ نی را باشور وشوق بدیر ه شدند . دین را که 
عر بان ۹ بودند » از ]یت دیر ین نبا کان خویش بر تر می بافتند 
و دنویت مبهم و تار يك زرتشتی را در برابر توحید محض و بی‌شایبة‌اسلام 
شرله و کفر میشناختند . آن‌شورحماسی نیز که در طبایع تندوسر کش 
هت و ات را وا میدارد که هر حهر ایا لک و تيكك ودرست است ایرانی 
بشمار ند وهرحه رازشت و یلید و نادرست است غیر‌ایرانی بدانند » در 
دلرای 7 سود ۰ ار این رو أیین مسلما نی‌ر ادینی بالگ سا و در.ست 
دا فد و باشوق و مر فان در فیک نز . با | یم‌مدد در عین | 11 ددن اعرات 
را ید فتند 7 و فا کر فرهنگ و ثر ار 
و بتمدن وفرهنکک حو بش # یدزی . اما ایر‌انیان همه ار ات 
نمود.ه . بعصی دیگر عما ص نه که ار هر حن تازه‌بی ب2م و و <شت 


دار ند » ار دین عرب هم روی بر تافتند و ان را تما ازین دو کا 


جنگ عماید ۲۱ 


جر ی نا آشنا و تاره و ناشنای دود نید بر فتَدّد . بپدر دیدزد که دل از 
بارو دیاد و 2 ودر گوشه و کنار حپان آواره داشّمّد ودین تاره را 
که بر انقان. تاشنامن و. قاما یمن بود: شنلیی قذ ای سرا تاغاب از 
سالها در بدری‌در که ه و پبابانر نج محر ان بر دل نماد ند و دس‌مد* منحان 
رفتند زا دینی‌را که از نا کان آ موه بودند و بدان‌سخت دل بسته بودند 
تر > رت وار دست ندهند . | گر عم طا وت درد و رنج در بذری و 
هحر ان و تانق ر نج تح<قدر و 0 نید 1 نان را ا <2مال کر دند 9 
ما ند ند. و حز یه برداختند واز کیش نبا گان جو رش دست بر نداشتنی :. 
برخی دیگر » هم ازاول‌با آیین مسامانی بمخالفت وستیزه بر خاستند. 
گویی گر و یدن‌باین‌دینی را که عرت آورده بود اعانتی ونا سزایی در 
حق حو بش تلقی میگر‌دند. ازین رو ۳-1 ثیز در طاهر حود را مسلمان: 
قر | می نمو د ند .در نپان ار عرت و ین او بشدت بیز ار بو دنه » و هر 
جا نیز #ر صتّی ومخا ی دست میداد سر پشورش بر میا وردند و عر بان 
و مسلما نان را ار دمبع می گذرا نید ند ان اندیشه که عر ب«ست رین 
مردم وت حدان: ذعن آ نانر | فقو ال ور ده بود که هر گر محال آن 
را نمی با فتند تا حققت را در در او روشمی ممعاق وحرد به‌برنند . هن 
رودری به بم| ندبی » ودرحایی فام 9 شور سحعت مگردند و میکو شید ند 
عرت را با دینی ؟ 4 آورده است ار ابر ان برانند . بعضی کی هم 
بودند که اسلام را نه برای 9 حبزی‌ناشناس است و نه بر ایآ نکه 
آوردء تار بان است بلکه قْط برای آانکه دین است رد میگر د ند و .۱ 
آن بم.ارزه در می‌حاستدد . رادفه و آزاد | ندیغان که در او ادل ۶,ف 


عباسی عدء زیادی از انیا در بغداد وشرر های‌دیگر وحود داشت ارین 





۳ دوقرن سکّوت 


گر وه بو د ند . 
بر حال وحود این فرقه‌ها و آراءمختلف بازار بحثها وحدلهای 
مدهبی‌را بیناعر اب واپرانبان گرم میداشت و تبردی سحتر ادرروشبی 
عقل ودانش سیب میشد که بسی دوام یافت و نتاریج مهم داشت . 
باری » آیین زرتشت که اسلام آن را بخطر 
آثین زر آشت افکنده بو د حنیه نوی اس در بن مىدء 
خیرازمیدء شرجدا بود . هر آنچه نیکی و روشنی و زیبایی بود آنرا 
به مدع خیررمنسوت ممداشت وهر [ نحه رشه‌ی ۳ و دستی بودآن 
ر دم‌یدء شر دسمت میداد . ماد یی ادنان روحانی آن قدرن‌راداشت 
که عشق به نیکی وروشنی را درداا برانگیزد وغبارریمنی و اهریمنی 
را ازحانپا بزداید ومحو کند گذشته از آن دین‌کار و کوشش بود و 
بیکاد کی و گوشه نشیم‌ی رک تن را راک و‌ِ ایز دی نمی‌شمر د 
تکلف آدمی راان ممفا نست که در ز ند گی با درو ع ورشتی و بستی 
پنکار کند ۳۳ کی ی قدیه و قر بان و تاه شا و را بمهوده 
مشمرد و ثم‌ی دسب.د ید. ر هی وریاصتی نیز که در دینهای ۳ هت در 
ین ررتشت در کار نمود . 
در کشا ۳ که مان نیکی و بد‌ی هست؛ ی آدمی ر احنین 
مبد] تست ۸9 ۳ را در وحود هر مزد باری کند ۰ این تکلیف که 
برای آدمی‌زاد معرر ده د از ازادی و9 اختاری که اسان در کازه-ای 
حو یش میداشت حکایت میکر د. با برین حیروسر نوشت نیز که‌اساب 


عمده | زحطاط دینم‌است در آایین ود رش راه و ات ۰ اسان بارای ان 


اش نا ۵ ۳ مه هشتم 





وا جات هش کی وا ای وا ی نو ار قت ان فد 


باحتبار او و رجو است او دنسمث ( د . دهایبی ی او نیز بمین حواست 
و مین احشار « ۳ داسس . درحجمین این , که‌آدمی مسکو ل کار و 
کردارخو یش اتستت دیگر حایی بر ای نفد دی و سر دو ست دست ۱ 
7 ۰ ۲ ۰ صم 
نمی‌تواند گناه کاعلی 0 و دی <جو بش را بر گردن تعد در نامعلوم 
بی‌فر جام بگذارو! دینی که جنین ساده و سودمند بود بحو بی‌می‌توانست 
راه روشنی وبا کی رایمردم نشان دهد و شوق بمعرقت و عمل را در 
د لها ات کته ۱ 

اما حنین کار ی دست‌گاه مر نمی میج<و است که ار ساد و9 الایش 
فر ییکاران دور دما دد وحن دستگاهی در بایان دور ه ساسا نی‌درابران 
ندود. در حعیرعفت نبروی معئوی آبین رو وی بر ای هدایت و ارشاد 
احمافی مردم کفایت میکرد اما تاب‌ ان را نداشت که بو آ ند دست‌گاه 
عظیم تمدن و حامعه ساسانی ر ۱ ۳ حود بکشد ِ و این و طمفه‌ یی بو د که 
بادشاهان ساسا ی ارع,د اردشیر بر عهده او نهاده دو د ند . ار دشر را بکان 
حکومت ساسا ای ۳ بر با یه دین نماد نهاد وددن و ملگ ر ۱ دِ بر آدر هم 
مت ذر | دمو د . ار ان دس مو بدان و هر بدان سعی بسیار کر دند ۱ 
سر نوشت حکومت ودولت را بدست بگیرند . کسانی از یادشاهان که 
در برابر‌حاه طلمی رو حا نبان در می | :ستا د ند را «م<ون فشک ورد او ل 
بزه کار خو انده می شد دی و ما حون وراد رد تأم و مدا.دن دشمارمبا مد ند ۰ 


آزشگاه درسر اسر سک ف ساسخنی بر همه کار ها زظاررت داشت و مو پدان 





0- ین ای تحقیق در مس 3 جبر و اخعیار در مذهب‌زر تشتر جوع‌شود یکتاب جک-ن 
باینء:و ان ۱۱ ۵۴۱ 1928 ۱۵۳۲ ۲ 5۱۵ 720۲۵۵3۲۱۱۸8۵ 


۰ ۳ دوقرن سکوت 


و هیر بدان دیشتی شغلها را در دست داشست: قدرت واعتباری حمین , که 
روحانبان را در همه کار های مات نفو دی تمام ر<شیدفه بود. کافی بود که 
ساد را بدرون دست‌گاه روحانی یگداند . در حعیعت نسن مو بدان و 
هبر بدان دراو اخر این عد بفساد گر انمده بودند. کتاب بهلوی «مینو گی 
خرد» که بحکم قراین در اواخر دور ساسانی‌تألیف شده است ۰ يك 
حا که‌عب روحا نیان‌را بره‌یشمارد می گو ید عیب روحانیان ر یاورری 
و آزمندی وفر اموشکاری وتن آسانی و خرده‌بینیه بد گرایی است! 
آیا ذ کر وت معاأیت ۱ حکایت ار و حود آن در بن طمقات 
روحانی 0 رد تن کتف6 کیان نمی‌رود که دددن داره حای در دید 
باشد. علیالخصوص که فترت و فساد کارمو بدان را درین دوده‌ازقر این 
فیک کی کی ای ‏ شست:. 
با ام نا آ تاد هتان و موتوان 
توق ات آلایش بافته بود ‏ درهمه کارعا برای خویش 
حقی می‌طلمیث . با ایم‌مه » بسب همین فساد و بر بشانی که در کار 
مو بدان وهبر بدان رح نموده بود دیگر از ادارء ادسه۵ کارها که "۳ 
عمده داشت بر نمیا مد. درو اقم هر قدردست‌گاه اداری وسارمان‌احتماعی 
ساسانی وسعت میافت و هر در قدرت مدن طاهری وصوری‌شاهنشاهی 
اير ان زو ی میگر فت توان و بروی آتسشگاه در اداره آمو ز مك 


کاستی می بد,در فت هت خد تال علی| لخصو ص ,که بدعتم‌ای ددمی دن 


۱ دانا ومیتوك خرد , فصل۹ه- ر . 4 : ترجمه وست ص ۱۸۳ و متن 
په‌لوی طبم دار اب دستور پشو تن سنحانا ص ۳ ۸ 


جنگ ما ید ۰ ۲۳ 


هرروزقدرت موبدان را متز لزل میکرد ومردم را در درستی و پا کی 
آنها به تردید می‌انداخت . 
ازقراین برمیاید که دردورء ساسانی, در آیین زرتشت خلاف 
واحتلاف بسار بوده است. واینهمه خلاف واختلاف رادة بدعتهای دبتی 
بود که دد دن ادو ار دی رف شی: آضف ودر یی رسمی کشور الىته تا را 
ان در قلمر ویهناورحکومت ترا تا دی ۱  ]‏ رو وا و1 ادبان و 
مذاهب گو نا گون رو بر و بود . آبین عمسی ومداعر کادانیان و صایکّان 
ازجات عغرت با آن درحدال بود. درمشرق این بودا و دین شمان 
ایا تسیک وه یه ونان نو خاعه ار عی شروان. عسی 
اندیشه‌ها و خاطر را نگران خویش می داشت .۰ ازین تصادم که بین 
ادیان و آراء روی می‌دا : ناجارادیان ومداهب تاره رخ می‌نمود . 
آیین مانی نخستن‌بدعت دینی بود که با سر و 
آیين »۲ نی صدای بسیاراد ین تضادم | ر اه و عها .هد بدید أ مد ۱ 
سر گذشت اوودین تازه‌یی که یدید آورد ۰ داستان درار دارد و دداین 
اوراق‌نمی گنجد. ا ینتدرهست که ما نی بحکم محرط برورش و با فتصای 
احوال وظروف دوره زند کی <و بش مد عمی ابدا ع کر ده بو د که در 
آن بسی ازعناصر واحنا» عیسوی وزرتشتی وزروانی دا با باره‌یی از 
عقاید صا پئین ومنداییان و حرانیان بم پیوسته بود و تر کیب کرده 
بود." پدرومادرش ایرانی بودند و ناچادببره‌بی از مرده ریگ عقاید 


سس رلگ: ؟تاب‌مانی ودین او شامل دوخطابه از آفای سید حسن تقی‌زاده. 
نشرده اذجمن ایر‌انشاسی ص ۳۶ - که آخرین تحقیقات مهم در بارء مانی است . 
و فور ستی ار فان فارسی ور دی مر دو ط بما نی دمن یاهعمام آقای احمد اقعار 
شیر ازی بدان ضمیمه است که | کثر ما خذ موجود دا دد آنجا نقل کرده است . 


۸ ۰ ۳ دو رن سکوت 


آنپا داشت اما حنانکه ازا خباراو برمياً ید دربابل نشو و نما کرده بود 
و ازهمین‌روعقاید با یلیما و کلدا نیان ومذاعبمختلف صایئگان وحرانبان 
درافکار او تا بر‌داشت مسایر تما ی نیز درمشرق کر ده نهد که اورا دا 
عقاید بودایی آشنا میکرد و در آراء وعقاید او تاشر اینیمه ادیان و 
عقاید را می‌توان یافت. آیین مانی . که در واقع معجونی ازعقاید و 
مد‌اهب متداو ل آن عصر بود . درد مغان بدععی بر گک تاقی شد. و 
حنانکه درتاریخپا آورده‌| ند مو بدان برای برانداختن آن حمد سیار 
کردند. اورامحا کمه کردند و نابود نمودند ویروانش رانن مخت 
عقو بت داد ند . بااینرمه آبین او. که ذوق عر فا نی و اعلف هنری حاصی 
داشت ارمیان پر 9ت وسالا نه‌تشما معارض أیین ررشت بود بلکه را 
آیین عیسی وحتی با دین مسلمانی هم معارضه میکرد. اما همازوقتی 
که مانی درعید شا بوراول آشکارشد مو بدان ین اورا ددعت و رندفه 
شمر د ند ۳ ترا بشدتمحکوم کر دند تخر ۳ رظروراینگو نه بدعت‌هاحروت 
و قدرت | نان دا لطمه سحت مزد . 
ب[ اشیتد انم بیع اند فمتاات. کو فد کورم 
َتت دیدایش ان بدعت‌ها را الزام میکرد و 
تعصمی که مغان درفل دطرد مانویان بجر ج دادند باب زندقه رافراز 
نکر د. جندی بر یامد که مر دلگ طهور کرد وسحءا نی تازه‌تر آورد 
این مزده » حنانکه از اخبار برمیاید خود از موبدان بود و آیبن 
تاره‌بی هم که آورد تاویلی از آراء رو بش وت متا زر مات ده از 
وحود شر ورو آلام , که هم راز رتیت و هم م -۱1 نی بدان عمایتی حاص 


ان ۲ و محو رعةا ید دنو ی شمر ده مشف مر دک رابی یار ه اورد و گفت 


دمام بدیپا ورشتیمای حپان را باید ار دیو رشگک و دیو حشم و دیو از 
دانست یر | «جیزی کهیرا بر ی و مساوات‌مر دم را که مایه رضای‌هر مزد 
است تابود کرده است وازمیان برده است. قدرت واستیلای این‌دیوان 
تشتکا تاه اف وه تاهر أ نجه مایه رشکک و حشم و أز مر دم است؛ از 
میان زر ود مساو ات و بر ابری که فرمان هرمزد وجواست اوست در 
حپان یدید نمیاید. یا داستان اشترالگ درزن ومال نتیجهٌ منطقی این 
رأبی بوده است که مزدک داشته است » وخود اء آنرا تبلیغ و تو صیه 
یف گر وا ی ویاانکه محالفان اوو کسانی که‌آراء اور ا سب خلل‌در 
احوال حان می‌دانستها ند. این سحن را برو سته‌انه ؟ حکم درست 
درین باب آسان نیست. ذیرا از کنتایها و نوشته‌های مزد کی ها جیزی 
باق نما ندء‌است‌امادور نیست کهآ نجه‌مو رخان‌زر نشتیو مسیحی‌ومسلمان 
درین باب اهودهانة خالی از مبالغه‌یبی نماشد لحنی که در کتا بای 
زرتشتی نام مزدك را بدان یاد میکنند از کینه و نفرت انباشته است 
متایع عمسو ی سریانی ویو نا نی هیچ بویی اراتصاف و محمت ندارد واز 
کجا کهآ نده در این مورد | وردها ند ازرشکی ور یمبی حالی باشد ؟ با 
کشتارشگفتا نگ بی‌شفقتی که حسرو انوشروان از بیروان مزدژه 
زد ضو‌رند ان مان برد ند که آبین بسر بامداد تسد ارحم-ان 
برافتاد. اما این گمان درست در نیامد و ین مزدله حتی بس‌ازسقوط 
ساسانیان باقی ماند و یکچند نیزبا نام خرم دینی بمعارضه مسلمانان 
بر حاست ِ 


0- در باب مزدك در . لك , رساله کر‌س تنسن در باپ‌سلطنت قباد وظهور 
من‌دلگ-این کتاب ر اقا بان نصر ال فلسفی واحمد بيرشك بفادسی تر‌جمه کردها ند. 
توراآن . چاپ کلاله خاور ۲۰ ۱۳شم-ی. 


۳۱۰ دو قرن سکوت 


ازعهد نوشروان فراینی دردست هست کهحکایت 
دش دثد ۳۳ از آشنایی ایران با فلسفهٌ یونانی دارد. پیش‌از 
آن تین با هرد ویو نان ار تباط فخُری در کار ده د . بسبار ی از کتا بای 
دسی وعلمی ازهندیهو بو تأنی بز بان تیاه شود امه بو تا کی فا ین و آدان 
یونانی و هندی نیزالمته افق‌های تاره می کشود و شك و تردد.ه و 
بدعتا دد ید مباورد. ناف ان وروشمی شگمت‌انگیزی که درعقاید کهن 
بود درریر بار | ندیشه‌های زاره درهم می‌شکست . توحه تشاد با این و 
علاقّه بتاویل اساطیرفزو نی میافت . زندقه که موبدان پشدت با آن 
مبارره دوه زگ ارهمین میل فاگ برمی‌حاست . مانی ومردك نبن 
۶ بدی که | ورده دود ند ر زگ تأویل داشت وازین‌دوداع ر ندفه بر آن 
نبادند. اعتقاد یاساطیر وعقاید کهن رفته‌رفته سست می‌شد و دراحتجاج 
با ارباب ادیان تازه. دوشن دایان تأویل را گریزگاه خویش می- 
شمردانف. » درفن تاو یلا که عبارت از احتحاحات عقلی بود ان از 
ظاهر عماز ات کتا بپای دینی انحر اف ی دی آ عفن از حمله درمحادله‌یی 
که یکی ازمغان با ترسایی , نامش مپران گشنس ۰ می کند جنین 
میب ین دما آتش ر بربجو <4 حدا نمی‌شمر یم . حدا را بو سله آتش 
تن می کنیم را نکه شما ین حدا را بوسله صلیت هیی در ستدد» 
مپران گشسب. که در کتب سریانی » گیور کیس نام دارد» عبادتهایی 
اراوستا نعل می کند وتابت می نما ید که در یی زرتشت. أآتش دما به 


۱ ۳ ۱ 
حن | مو رد در سمش وافع می‌شده است. 


۱ رژ* : کتابت ۱ 0 1[ همو فمان در بات رساله سریانی اعمال‌شویدان 


ایرآن ؛ بقل از کتابت 5 وع010 5۸۶5۵ دع[ ویاوو ۲۵8 صموصم ور 


جنگ عتاید ۳۱ 


آن حوش بینی وساده دلی 4 حاص آیین زرتشتی بود , در 
اواخر این عمد » تحت 0 قلسفه و زندقه اند( اند( درهم قرو 
می‌ر بحت ۰ نشرعقاید مانی و تعا لیم عیسی و بودا » همه ازاسیاپی بود که 
۵2۶ بز هد ۵ وتان حویی را در بن مردم بیش و کم رایج میکر د. در 
اندرز اوشنر عبارتی آمده است که تا انداز زیادی با عقاید و آراء 
زرتشت مغایر‌ست و تاحدی صیغه مانوی دارد . می گو ید : محان با فی 
می‌ما ند , آنکه ازمبان می‌رود تن است » . ن رروان که در دوره 
ساسانی بر دنک مداهت و ادیان بر تری داشت , اندیشه سر نوشت و 
تقدیر را که برای آین وملك زهری کشنده بو د ترویج کرد ۱ 
زروان » خدای دیرین . که‌پدرهر مزدواهریمن 
بشمار می مد تا زمان شش کون نود مظهر 


تقدیروسر نوشت نیز محسوب میشد . در أین زروان ۰ حمد تمام رفته 


زروانیان 


بود که خیرو شر هر دور | دمندء واحد که رروان است مسشوت بد‌ار ژث. 
از ان دبس زروان که پرورد گاد مان بود » مختا رمطلق و حمارمشتّدر 
کردید ودیگر حابی برای قدرت و اختیار انسان نماند . بدینگو نه 
اعتقاد بنوعی‌جمر » که نترحه ادن مدعب بود » اندلک اندلكگ درمیانمردم 
رخنه کرد ۰ و از اسیای سقوط و اتحطاط ملك گشت " 


دراین این ل اورمز د و اهر یمن ۱ دو فرر ند بو د ند ل از آان‌زمان 


که رروان بی کر ان نام ذاشت ۰ حون این دو نمروی عظیم ل از يكث 





۱-در باب آبین زروان کتاب ذیل 
3 0۱۲0۲ 0۱۱۸۱۱۸۵ صهناجه۵ 20۵۲ ۸ ۱ شامل اطلاعات 
سو دهمدست هر چندمو لف‌ازمو اد بسیاری که‌در دست د اشته ینت دقدر کقایت استماده 


نکرده است . 


۳ دوقرن سکوت 





اصل بودند » ار حست ودرت ۳-99۹ برآابر ی مىکرد ند ودر کارهای 
حهان تعادلی بدید می أ مد ۱ 1 أیین رروان دویت زرتشتی را 
به یکنوع توحید نزديك می کرد ودر ورای نیروی خر وشر وجود 
مطلقی را که رمان ۱ و ایدبت حاودان باشد قر ار می‌داد ۰ این 
وحود مطلق ۰ بصورت خدادی قو انت که هم یدید آر ند حپان بود و 
هم 2 آن دشمار هبا من . رما نت نه که کرو نوس پرورد گار 
رمان نزد یونانیپای قدیم بر همه چین برتری داشت زروان بیکران 
فش در ایر آن‌همه حیز را در ق.صه نصرف دام 

ارمحققان » به‌ْی گمان‌برده‌اند که این ین بعد از عم‌دزر تشت 
بو حود آمده است و از صیغه ۳ و تقو د قلسغه بو نان بر کنار دست . 
توف , در :و سعه و تکمیل یبن آیین , شاید نتو ان انکار کرد 
ولیکن <عیعت آنست که ذ کرزروان در او ستا ]هید اشسته : احخیها[: 
هست که این عشده» از تاویل بعتی‌اقوال اوستا بر آمده باشد ومایه‌هایی 
ازعقاید کادا نیان وسیس از فلسفهٌ یونانی نیز بر آن افزوده شده باشد . 
بهرحال مویدان و روحانبان زرتشتی آیین زروان دا نبزمانند عقاید 
مانی» نو عی روض و بدعت می‌شمر ده| ند وبا آن محالفت می‌و رز بده| ند. 
فا نت | ۸ دز | ار ده ره ساسانی ۰ بپسیت تحو لی که در همه اوصا ع 
رمانه بیش 0 بود » این ین ثم رواج بسیار یاقت وحتی بعقده 
برخی ازمحققان درین دوره فر قه رروانی بر سایر فرقه‌های ررتشتی 


۱ 
در در ی داشت 


9- 166 ظ۳ 9۵۶69201069 جع[ عیوه 1۱۳820 : طوهعوما و6۳ 


جنک عءةاید ۳۳ 


۱ در فیرا فن افو بدعتا : که آن روز گاران » هر 

۰ب روزی نمو نه تاره 7 ات ۱ در کناری سر در 
د رد مو بدان حخشو نتی سحت نشان میدادند . هر حه بار ای و انددشة 
آ نان سا گار نبود ترزّد | نبا نا درست و مردود شمرده معشد کین 
که <دار | هم مبدء متیر و هم منشا شر می‌دمرد ند ۰ دردینکرت :۵ بدی 
باد مشد ند ودین آ نان بد آموزی تلقی می گردید ۳ بد آموژان 
و بد دینان . موبدان چنانکه عادت روحانیان همه اقوام و امم حهان 
است . رفتار ناهنحاری داشته اند . این حشو نت روحانان . ناچار در 
اذهان کسانی که بآزاد اندیشی علاقه داشته اند » وا کنشم‌ای سخت 
بدید میآورد , از آ تجمله شكك و حیرت بود . برزویة طبیب از حملهة 
کسانی است که طاهر ا در دوره نوشروان گرفتاراین شك و حیرت شده 
است .۱ گر نبزاین باب کلیله‌ودمنه که پنام اوست. آنگو نه که! بوریحان 
بیرو نی پنداشته است ارجانب ابن مقفع بر اصل کلیله الحاق شده باه 
بازشك نیست که احوال اینگونه مردم دا درست وروشن بیان. ميکند. 
احوال کسانی که از سختگیریهای مو بدان در کاردین بحیرت و تردید 
افتاده‌ا ند. درشرح حالی که برزويةٌ طبیب از خودبیان میکند منعکس 
ات شبکه ی : «همت و مت پر طلب علم‌دین مصر وف می گردا نسدم 
و الحق راه آن را دراد و بی«ا بان یافتم سر اسر محاوف و مصایق و 
آنگاه نه راعبری معین و نه شاهرامی پیدا .. وخلاف میان اصحاب 
ملتماهر حه طاهر تر بعضی بطریق ارث دست درشاحی صهء‌یف ده ه طارفه 
ار جرت متایعت بادشاهان و بیم حان بای ۷ ارزان نپاده وحماعتی 


ار بر حطام د نبا و رقعت منز لت ممان مردمان دل در «شتو ان دو سیده 





ء ۳۱ دوقرن سکوت 


۰ دسته و تکد بر استخو ان توده‌یی کر ده و ا42(اف مبان ابشان درمعر وت 
۰ ‌ ۶ ننج- 27 
حالق و ابتداء خلق و انتهاء کار بی نها بت , ورای هر يكث بر ان مقرر که 
من مصییم و <صم من ممطل و محطی بااین فکرت در بىا بان تردد و 
حبر تن بك <ءدی بگفت و در ور ازو نشب آن ل<تی بمو تدم .۰ المته 
نهر آه «سو ی معصد ببرون توانستم بر ده به بر سمتر اه‌حق دلیلی نشان 
یافتم بضرورت عزیمت مصمم گشت بر آنکه علماء هرصنف دا ببینم 
ود لبذیر بدست آید ۰ این احتهاد بحای اوردم وشر‌ایط بحت اندر ان 
برعایت سانیدم وهر طایفه‌بی که د بدم در در حیح دین و تفصل مدهبت 
حو پش سحبی 3 و گرد نقبیح ملت و نفی 22 مدا لفان هبی- 
گشتند بپیچ تاویل برپی‌ایشان نتوانستم رفتن ودرد خویش را درمان 
نبافتم وروسن شد که بای سحن اشان بر هو ی بو د و 0 جر نکشاد 
۰ 5 5 ۰ ۱ 1 
که صمیر اهل خرد | ذر | قرول کردی »ین فگر حبرت و در دد بعدها 
درعرد مسلما نان نبزبافی عا یه کنتا نی دد‌ید امدنی که سیب خیرات و 
در دد بز ندقه مهم ند دد . 
اما آنجه موبدان زرتشتی را نگران میداشت تنم بدعتم-ای 
۳ ض رم 
شکفوت و د. این‌های ۳ نیز در کار دعوت مر‌د۲ گرم دو د دث ۰ ار 
یکسوی دین عدسی و ازسوی دیگر أیین بو دا دین رو وت رادرمبان 
مر 
گرفته دود . 
این عمنتی ار دوره اشکا بان باردر سس مرد۲ 
آیین عیسی ابران برا کنده میگشت . در دورة ساسانی » 


۱ کلیله و دمنه باجتمام عبدا لعظیم‌قر بب‌چاپ چهارم ص ۳۲-۳ مقابسه 
سود باچاپ مجتبی میتوی ر ص ۶۸ 


جدگك عقاید ۳۱۵ 


تسفون اسقفی داشت وبسی از خاندانهای نام آور باأیین ترسایی 
گرویده بود. یادشاهان ساسانی ازوقتی که روم آیین عیسی دایذیرفت 
ترسایان را بس بر خطر می‌شمردند و بآزار و تعقب آنم-ا می‌برداختند 
مغان ومو بدان نیز همواره آنان دا بدین‌کار تشویق می کر دند . بنضی 
مانند یزد گرد اول وخسروپرویزبا اين پرستند گان صلیب با لطف 
و تر می رفتار کر‌دند . اما هر روز سارت و توقع تررسایان ۰ اقفر و ده 
ممشد و کاررا سحت 3 دردوره ی و5 بك‌بار کشیشی ۰ نامش 
هاشو » درشهرهرمزدارشیر خوزستان» آتشکده‌یی را که در مجاورت 
الیسا بود منهدم کر د. بیداست که این گستاخی تا حه حد سبب‌حشم 
مو بدان و بزر گان می گشت. باردیگردرری ذر سی تام تن‌سایی در 
آتشکده‌یی رفت و آتش را خاموش کرد. آنجا را نمازخانةً ترسایان 
مود و به عبادت ایستاد. این کار نمزازاسبابی بود که یز گرد دا از مر 
و علاقه‌یی که نسبت به ترسایان میورزید بشیمان می کرد . درمیاخذ 
سریانی ورومی داستانهایی هست که ازفشار و آزار نسیت به‌ترسایان 
ایران حکایت می کند. معذا ازهمان مأخذ. این نکته نیز برمی‌آید 
که آیین در سا 3 روز گاران در ابران ؛ انتشاری داشته است . 
حتی سختگیری‌های موبدان» مانع اذانتشار سریم آن دربین طبقات 
9 مردم نشوده است . 

ازجانب مشرق نیز آیین بودا هرروزانتهارمی- 


۱ ۱ ۲ ۲ ۱ : 
آبین بود پافت. دربلخ وسغد و بلاد مجاور چین و هند 


۱- دراب آیین مسیح در ایران عهد ساسانی رك به کتاب ۳دهط] که 


خصفت: آ نها عن: آافقاه: انتت.: 





۳۹ دورن سکوت 





همواره زاهدان و سیاحان بودایی بنشر و بسط تعا لیم بو دا اشاغ.ال 
داشتند. در آأخر‌دورء ساسا تیان سر گذشت عبرت‌انگیز ی ار بودا تحت 
عنوان بوذا سف و بلوهر در به‌ضی ازبلاد ایران انتشارداشت. گذشته از 
آن, حنانکه ازمآخذ برمی آید بودا. یا یکی ازشا گردان او کتابی 
نمز بغارسی داشته ایس .تیا که درتر کستان و سغد رایج بوده 
است لیزصورتی از آیین بودایی بشمارمی آید.. محققان مع‌قدند أَیین 
دود ردا نگو نه که در سعد رواج داشته در حقعقت ۱ بع مرا کز بودایی 
بوده است. بیشتر‌متون نان هی که را کون یچاب رسیده و منتشر شده 
است با ازروی کب دینی جیبی تر حمه شده است ویا اصل آ نا ار 
هبدی بجی نل شده أست. بررحال در بلخ و سعد و 0 »کین 
بو دا پوس له سیاحان وزاهدان نی وهندی منتّشر می‌شده است . و 
کتایهایی ندز » در باب آیین بودا و سر گذشت او بغارسی و زیان-ای 
دیگری که در ابر ان رمین متداو ل بو دء است و حود داشته است ‏ ۲ 
باری آیین ررنشت , در بایان دور ساسانی » 
جاور ات 39 بر ار بدعتهای دینی ود در تشه وساد و اتحطاط 
۰ مو بدان وو ی ای وه بو د. نفوذ آ یبن ۶-سی و ین بودا نیز » اد 
دوحانت: شر قی وغرب. آ نرا خوضان: کر ون دود و هر رورش ضعنف ان 


ک‌ ‌ِ ی ۳ ۰۰ ۰ ِ ِِ .۰ 
مدرد . شا ید | گر اسلاء ازر اه جر برةالعرن دمی‌ز سدف ل 9 رردشات 


در بر أبر نفود این دوددن حود ر ۱ ند باحته دو د , اما اسالام پارو ح 





مس خوارزمی » مفاتیح‌العلهم ص ۲۵ طبم مصن ۶۲ ۱۳ 
--- ر [* + متا له ۵ هه« ۲۲۱]6۷1[116ع(1 .ظ درمجله ژور تال آزياتيك‌سال 
۳ _ شمارءة ۲۳ ۲ 


تازه, و باتیغ آخته ازراه دررسید و کارها ازلونی دیگر گشت. قدرت و 
شکوه اسللام. ادیان دیگررا خادع کرد وطومار همه را در نوردید . 
ازدینم‌ایی که درایر ان رایج بود نپا که اهل کنابی بودند با مسلمانی 
بدیر فتٌد ویا حز به 3 2 ندز که اهل کتاب نو د ند 
شته یا پرا کنده شدند ویا مسلمانی دا گردن نادند . با قدرت و 
استیلای اسلام» ذمی‌ها را که حز به بدیرفته بودند المته‌یارا وحق‌آن 
نبود که بنشرواشاعهٌ دين خویش بردازند. مدتها هر گونه. تخلف از 
دود را عر بان و شمشر و تاز با نه حج | مداد ند ِ 
آیین زرتشت را مسلمانان» بنام مجوس شناختند ویروان آنرا 
بدستور پیغمبر در شماراهل کتاب پذیرفتند ازین‌رو» ازآنها جز یه‌قبول 
کردند ومعامله‌یی را که با کفارومشر کان روا میداشتند با أ نان نمی 
کردند. با اینیمه. البته اجاز بحث و گفتگو نیز با نها داده نمی‌شد. 
وهیجگ؟, نه حق اش و تبلیغ آین خویش را نداشتند . درمقا بل با نگ 
اذان که ار مذاره‌های مسحد بر می‌حاست سر‌ود مع نمی تو انست او ج 
تحرد ودر برابر آنحه قر آن می گفت گانة ررنشت را جای‌حودنماتی 
نو د . قفا یه ۳ محیط آزادی بذ‌ید آمد و مو بدان و هیر بدان 
محو س فرصت آنر | یافتند که در بر ابر فقا ومت‌کلمان متتلها) پنشند 
وحن ات مگ 0 آزاد اندیشی در دور خلفای ن<ستءن عمأسی ۰ 
حاصه در دوره مت بدید آمد. با اینرمه قبل‌از آن نیز باره‌بی‌عقاید و 
ادا دینی که محصو ص محوس بود, در پن مسلما ثان بیش و کم رواج 
یافته بود. درحقیقت, حتی آنعده از ایرانیان که بطیب خاطر آیین 


۱ دلاذدری ص ۱ ۷ 


مس دو قرن سکوت 
ه‌سلمانی را بدیر فته بو د ند هر گز نتو انسته بو د ند دون بح ود را 
ارمو ار بت و سه‌ن دینی گذشتة حو یش بکلی حا ان ساز دد. ار ین‌روعچبت 
نیست که بعصی عقا بد ۳ دیرین احدادی را نبز» بباأیین <د دی 
آشتی داده و بهم آميخته باشند . 
فلتقة نوات از ماه بنظر می [ که بت در پاب هدر تا 
اندارء دیادی ازافکارمجوس ناشی شده باشد . 
اینکه ازقول بغمیر در بارة قدریه گفتها ند که قدریه مجوس این امت 
بشمار ند تیز حکایت‌ازین دارد که‌علماء اسلام از آغازامر متوحه ارتعاط 
عقا بدقدر به با مدهب مجوس بوده| ند. اساس‌عقدة قدریه؛ بررین نکته بود 
که انسان قاعل کارهای حجو رش ات5 نبا ید کرده‌های وش ر 
بجو است حدا حواله کند ۰ این نکته در <همقت یکنوع دنو دت بو د که 
با وحدت و توحید اسلام حندان سازش نداشت واساس آن تجزیهٌبین 
مىدء جرو ممدء شر محسوب میشد. این قکر را در آخر عرد بنی‌آمرد 
معد حجعی تا گنج ۱ 9 حا نکه در کتا برا بل کر دز و ی نز این 
را از يك اپرانی, نامش سنبویه » پذیرفته بود . البته بعدها » کسانی 


که این قکر را قبول گردند کوشيدند تا آن دابا ة رن و حددت ثمن 


ساز گار کنند. اماتأثیر و نفوذ آبین مجوس‌را درایجاد این ف؟ 0 
انکار نمی‌توان کرد . بعضی ازمحققان » معتقدند که مسالةً اختصاس 
امامت برای علی واولاد او . که اساس مدهبت شعه است نیز » ناشی 
از عقاید و افکار عرد ساسانی است که قر ده خدابی وحق سلطنت راتنها 
از آن‌ساسانیان میدانسته‌انه . شایدبیان این مطلب , باین صورت‌خالی 
از مبالغتی نباشد لبکر, اینقدر هست که فکر نص امامت , از جانب 


جنگ عقاید ۳۹۹ 


خدابرایابرانیا نی که بفر#خدایی معتقدبوده| ندازفکر احجماع وا نتخاب 
جد(فه قطعا مععو لتر بوده است . بااین‌مه » | گر تبز این دعوی‌درست 
نباشد و عقاید شیعه و قدریه تا انداژه‌یی از عقاید و آراء محوس مایه 
نگر فته داش آینقدر ینت 536 ]و مسلما نی دسبماری از آدان و 
عقاید و حود داشت که با عقاید کرنه شخوتزن سار کار بود . درست است 
که بزدان واعریمن از تحت جبروت قدیم حوش فر ود اه بو د ند 
وملکوت آسمانپا دیگر گونه گشته بود , اما باز در ورای این د گر 
۳ نی‌های طاهری » نقشهای نا بمی مانده بود که همجتان بچشم مر دم 
و و آشنا می نمو د . الثه وابلیس هررحند باهور مرزد و اهر من‌یکی 
مود » امابار نام آن دوه‌یدء خیر وشر را بخاطر میاورد . قصفا بر اهیم 
و داستان آتش نه‌رود نیز یاد آور زرتشت و آتش پاك بود . جهنم 
و برشت وفیامت وصر اط می تو انست عقّا ید و آراء کمن را که دوزح و 
ینوت ار آن نمو نهبی بود پیاد ورد . امازهای بنگا نه نمن تمهاار 
آن مسلما نان مود در أبین ررتشت نیز توصیه شده بود . دریتصو رت . 
مردم » بعئی عامهٌ خلق , که مانند موبدان وهبر بدان ی نان آتش 
مغان نود ند » بای نی هی که | نات دیرن تاره را کهازدیار عرب ور ار 
اند بو د بمدین . . تعرت و ببزاری ار مو بدان و کثرت حعرت دز کار 
اهل بدعت ؛ نین آنان‌را بقء‌ول مسلما نی تر.عب میکرد :امه ان 
عده ۵ ار قول ره حدید روی بر می گاشتاد در دمه اسللام بودند. 
آشکده‌های آنما در امان بود اما برای نشر دعوت هجالی نداشتند. 
مسلما نان » آ نبا را در ادای مناسك دین‌خویش آزاد می گذ‌اشتند آما 


۳-۰ با نها احازه نمی‌داد ند که‌با نشر عقا مد ومداهت حو بش با هر آن 


۰۰ اس 





۳۰ دوقرن سکوت 





و آسملام بجنگ بر خی ند . خاقای اموی » در دن کار بستش 
33 هر گونه رای تارهوبی را که تا انداره‌یی بوی بدعت می‌داد. 
بشدت محکوم میکردند. تیه 9 ا لته برهین کاری و بارسابی سود ؛ 
زیر | | کثر‌امویا بدین ۸۶ قهیی ند اند ۱ لیکن باهر | ندیشه تاره و هر 
فک آزادی بدآان<رت مار ره می کر دند که این افکار و آندشه‌ها ار 
خاطر موالی می‌تر او ید و نزد آ نها موالی برای سادت عرب خطر‌ی 
بزر گت توا رها هن ععیخ <منید آربی را کهدر باب قدرداشت از سنو به 
ایرانی گرفته بود وحجاح‌بن یوسف ظاهرآ بهمین‌سب اورا کشت . 
در بار غیلان دمشقی که نیزهمین رای را داشت هم بنی‌امیه رفتاری 
بت ن قات | ه: ند ۰ جمم بن صفو آن هم که عقیده جر را 
آورده‌بود ازمردم ترمه خراسان بودو بدعت او ننسن بسحتی کنر 
بافت . 10 بنیامیه با همه بی‌قیدی که در کاردین داشتند » با 
شدتی وخشونتی تما از نشرهر گونه فکری که منسوب بموالی 
بود پشدت جلو گیر ی میکر د ند ۱ 
خلفاء نجستین بنی‌عباس » نیز درین‌ کار حشن و 
ز ثا وه 9 بودند. درعمد منصو رومم‌دی» بسیاری 
ازموالی وغرموالی بتهمت زندقه کشته شدند. با اینمه شواهدوفر این 
بسیاری هست که نشان‌می‌دهد ازاو اخرعمد بنی‌امیه. بقایایی ارمحوس 
ومانویان » در نان بءشرعقاید حویش می بر داخته| ند" . زر ناد ۵۵ ظاهر | 
بیشازدیگر فرقه‌ها, درین مورد بکوشش بر خاسته‌ا ند. شیو8تبلیغ‌این 
زنادقه دروهلهةً اول ایجاد شك درمىا نی دینی واخلاقی مسلما نان بود . 


یمس <م تا د_مح.ط ساد ۱ لود و تکار حکومت بنی اه ۵ 6 ۱ زا رودت 


جنگ عماید ۳۳۹ 


از دیگرفرقهه۱ مجال حنیش و کوشش یافتند . زندقه . ظاعرا دنباله 
تعالیم مانی بود اما اساس آن برشك و تردید نسبت بهمةٌ ادیان قراد 
داشت . آرین رو بود ,که هر کس درعقاید و معانی دیبن ذأكث داشت را 
رنادفه مر بوط ویا دست کم با نها موب بود . درحکومت یی امیه » 
اینگونه عقاید البته بیشتر از مذاهب دیگر امکان رواح وا نتشارداشت. 
عست نیست که یکی ار فاسد در ین خلفای اموی . و لیدبن دز بد با اراء 
وعقاید رنتادفه روی موافوق نشان داد و بز ند فه تظاهر کرد ۰ در اوایل 
خلافت عباسی نیز گر فتارییا ودل مشغولیهای خلفا تا حدی محیط 
آزادی بر ای نش آراء ر ناد ۵ه فر اهم آورده بود . مین سس در بصر ه 
و بغداد ۰ پروان مانی وسایر آزاد اندیشان و بی‌دینان » بنشر مذاعب 
خویش و ایحاد شك و تردید در عقاید مسلمانان برداختند . در عمد 
م‌صور ومم‌دی کوشش و وعا لست آ نیا سحت تر و خطر نا کتر کشت و خلها 
رابحاره حویبی واداشت ِ 

درحعفت , رنادفه 4 عم مسها نی را تهدیدمیکر دند و دم حافت 
را بجطار میا فکند ند ۱ اساس حلاوت وحکومت عر دی برددن وقر آن 
استوار پود و آنپا اینهمه‌دا متکر بودند . ازین دو تعالیم آنپا دا برای 
خلافت و دیانت هردو مضر می‌شمردند . در بازه قر آن سحن به نیکی 
ذمی گفتند | نچه را مفسر ان شک ار ومتشایرات فُر آن هت فقو [ن 
نداشتند . ادعا میکردند که درقر آن مخذان متناقض هست و بعضی از 
ا نات رابا بعصی خن تا هس میشمر د ند ۱ . ««صی از ا نها سحنا نی هم 


ار خود مبسا <مدف و أن سی<مان را در برابر کتاب خدا می نهاد ند ۰ ادان 


وت ملاطی ۰ الدغیبه والردص ۶ ۶۳-۶ 


۳۳۲ دورن سکوت 


و ما سل دیبی راز بدیده استهن اء می< بد ند بزدان دن بادان درمکه 
بود طواف مر دم را قه که <رم کعه دید بخندید و گفت این وم 
گاوان راما نند که بیای خویش خرمن را کوبند! . زندیق دیگروقتی 
باجعفرصادق مناظره میکرد برسید که این روزه و نمازرا سودحست؟ 
امام گفت که | گرقیامتی باشد اداء این فرایض مارا سود دهد و ا گر 
نباشد از بجای آوردن این اعمال زبانی پما نرسد "۲ . اینگُو نه-نان 
که زنادقه می گفتند البته گستاخانه و خطر ناك بود . عبت نیست 
خلفاء عباسی. خیلی زودمتوحه خطر گشتند وبا آن بمبارژه بر خاستند. 
از صاحنظران و آزاد اندیشان آنعهد ۰ کسانی نیز باتهامز ندقه علالك 
شدندامافر این و استادحکادت دارد که دعوت و تبلیغ رتادفه‌ارع,دمنصور 
شدت وووت تمام داشته است . 

۱ ۱ از حمله کسا نیکه‌در ین‌دوره بترمت ز ندقه گر فتار 
ات نت گشتند وسرانجام کشته‌شدند ابن مقفع و بشار بن 
درد را نام میتو ان برد . مد له دن مققع ار متر‌حمان و فان ان 
بزر گت زبان عربی بشمارست اما خود ایرانی بود » روز به نام بسر 
دادو یه ازمردم‌شهر حور فارس دربابز ندقهٌاو نیز روایتای‌بسیاردر کتا بها 
هست . گفته‌ا ند کتابی در برابر قر آن ساخت و ازقول مم‌دی خلیفه 
آوها ی که ۳ شنت تاش در زذ-دهه نتندی دم الا که اصل ان 
از این دقع بود . آبوریحان بیرو نی هم آورده است که <-ون این 
مقفع کلیله ودمنه را از زبان پهلوی بتازی نقل کرد ۰ باب برزویه دا 

که در اصل کتاب نود بر أن افز ود تادرعقا بد مسلما نان شك و بر دید 


طبری ج ۱۰ ص ۶۸ ۰ 
۲-رك: بحار الانواد ج > 


جنگ عماید ۳۳ 


یدید آوردو آ نا ان اهنوا لا خویش, که دین‌مانی بود ‏ ماده‌سازد. 

از آ نجه دز بار ده سر گذشت این مقفعع در کتا با نقل کردها ند بن 
میاید که وی بز ندفه تمایل داشته است . سفیان بن معاوبه امسر بصر ه 
نیز که اورا بوضعی مخت فجیع هلاك کرد براو تهمت زذندقه نهاد . اما 
حققت | نستکه اویش ازهر حیز قر بانی رشك و کننهٌ دشمنان خویش 
شده است . نوشته‌ا ند که این سفیان‌ازابن مقفع آزادی داشت وهمواره 
مترصد بود تا اورا فرو گیرد . منصور خلیفه نیز از این مقف مکینه‌بی 
داشت وسفان رابرخد وی بر می آغا لید . امیر بصره فرصتی یافت و 
نویسنده زندیق دا فرو گرفت . سیس فرمان‌دادتاتنوری افروختند و 
ا دام وی را . يلك رل بر دد دسف ودر بیش جشم او با تش زر بحتند . ار 
سخنانی که در کتا بپا ادابن مقفع نقل کر ده| ند پرمیا ید که وی مانند 
دیگرز نادقه به‌ادیان بادیدة حرمت‌نمی‌دیده است ۰ | گر قول ابوریحان 
دراینکه وی باب برژویه را ازخود بر کتاب کلیله افزوده است درست 
نباشد باد فر اینی هست 4-5٩‏ نشان می‌دهد اب-ن مقفع در بارة ادبان و 
مذاهب با نظر شك و ترددمی‌نگر بسته است .ازحملهٌاین‌قرابن» دساله‌یی 
است از آثاروی که حرت منصور فرستاده است و رسالةا لصحا به نام 
دارد . درین رساله پس ازآنکه درباب خراسانیان و نگیداشت آنها 
تو .۵ وا کیت سار ری 33 هی گوید ۸-5 دراحکام فقهی تناثقض و 
| ختلاف فراوان است . و بسا که دربارء يك امردوحکم متناقض صادر 
می‌شو د.سسی از فد می‌خو اهد که در دن باب حجاره‌یی بیند یش و نامهبی 
بقطات خویش بو یسد تا ازروی آن داوری کنند و گرفتار اختلاف و 


اضطر اب دش‌و نگ .۰ دردن ربا ۵ ان هلک و حبرت که در «بات دز زو ب۵ 


ء ۳۲ دورن سکوت 


طمیت؟ هستت و از ار کان دمم عقابد ر ناد وه ندز و ده ات هو بداست و 
ه وه ۰ ۰ 1۰ ِ ّ 
نشان می‌دهد ده نو بسنده بیش‌از انکه دربی حاره حو.ی باشد #صدش 
عبت <و (ی ات ۰ دیرحال 6 ابن مقفع | گر تن از ناد وه دو ده اشی 
مانند آندسته از زنادقه که ۱ و اراد انددشی رانوعی طر افت و 
بر بت تلقی می کر ده اد نیو ده است و اف زر با نداره بشار بن بر 
وابان بن عمد| مد در ند ۵9 تظاهر نمی کر ده است ۱ بلکه سعی اه 
ای ار ر اه ثر حمه - بپا و دسر رساله‌های علمی و اد بی ۱ نان را 
بااقکار تازه اشنا کند و ۱ نا نر | در عقاید و آراء دردبی حو بش بعرد دد و 
شك اندارد . 

شار ین برد اما دار ر زد 4۵ را دمنا به نوعی شش ی کاوعن و9 

هر نمی تلْقی میکر د و ار تظاهر بدان دمر 
ایا و بشار ین درد شاعر ی ۳ دمم , ار مردم طحارستان بود .در 
عز سر یی شهر نش بدا تحا کشید که ر نان رخا نه‌اش مر ند ۳ اشء‌ارش 
عصر ۱ حص-.9 
ر۱ قرا ند وخنیا گران جر دسرود او نغبی نمیکرد ند ۱ بارسایان 
تسه حعح ِ 1 ۰ ۰ 
۱ نعری می گفتند که یج دنل ماننه سرودهای این کور فسق و9<ورو 
گنذاه وشپهوت را رایج نمی 3 . این مابه دوق وه را بشار در نش 
ر زد فه دین بکار هی در د و بیداست که شعر او ار اسیات عهت هم شیو عر نی ۵9 
سم ۲ ص_. 
فتاه ز مبامده هت ۰ 5 اصل ین عطا که ار بزر گان معتن له بشمار ست 
۰ ۰ ۰ رم ۰ 

دردن داب گفته است که (سحدان این کور یکی از فق کر نوت 9 سرت 
تردن دام,ای شطا است » . از حمله عقا دی که بشار اشکار| تعلیم و 
تلقین هی دمو د یکی این بود که و ی ۳ را که مط‌ر روشی و معود 


م<2و لس و ر نادفه بشمار ست ۲ بر خاک که بتعلام .5اه مسلما نان و9 سرشات 


جنگ عمّا ده ۳۲۰ 





مایه‌فطرت‌انسان محسوت میشد رححان هی ناد واین بیت‌او مشم‌ورست» 
که 3 
الارصض مطلمه والنارمشر فة و النارمععودة مد کارت ا(مٌار 
وحتی شبطانر | که از آتش آفربده بودیر آدم که از خالد بر آمده‌بود 
بر تری ميی ناد . و این‌گو نه فا رن وه طعنی و تحتیری در عقاید 
ماما تان بود سب شد که او رای دفه مممم دار ند . وسر آزیحام م‌دی 
خلفه » پسیت محوی که بشار در حقش گفته بود وقتی به بصره رفت: 
بفرمود تا او دا بگر فتند وحندان تازیانه زدند که از آن حلاك شد. 
تن گذشته از بشار واین مقفع چندتن دیگر از 
دنت مان همست کار ر بان ار بت ند وه 
همهم بودند وحتی کتابهایی نیز در تایید واثبات آیین مانی ومرقیون 
و بردیصان تا لیف گر‌دند . بعضی ار آ نا ر ۱ مم‌دی کشت ۰ از تجمله 
عبدا لکر مین ابی‌ا(عه <اء بود که آدین‌ها نی‌داشت ودر تشر آن اهتمام 
می‌ورژید ودرائبات آیین خویش با مخالفان آشکارا مناظره می کرد. 
حنانکه به‌ضی از مناظره هایی دا که او با ابوالهذیل علاف از معتر له 
بغد‌اد , داشته است‌در کتا دم نقل کر دها ند. و ی دعر ددست مم‌دی خلمفه 
کشته شد » درحقیقت زندقه بیش ازسایر مداهب ایران قدیم دردورة 
خلفا رواج یافت .زیر امذهبی ود که‌بیشتر آذاد اندیشان و کسانی که 
می خواستند تن بزیر بار هیچ دینی ندهند آنرا باذ.ق خود ساز گار 
می‌یافتند . بسی نیز » تنها برای ظرافت وخوشگندانی آنرا پذیرفتار 
ميشدند. گذشتد از آن مخصوص موالی نبود واعراب نیزاز قدیم با آن 


آهنا نو د ند آعر‌اث پو اسطة مردم حبر ه باز ند ۵5 اشتایی داشتند وعراق 


۳۲ دوقرن‌سکوت 


نیز حود ار قدیم یکی ار صحنه‌های طمور ی مانی بشه‌ار می امد 
یت ۰ در آغاز دور خلفای بعداد ز ندقه دربین بسیاری ارروشن- 
رایان و 1 اندشان عصر رواحی داشت . گذشته از کساننکه باین 
اتهام کشته‌شد‌ند کسانی نبن بودند که‌بز ندقه منسوب بودند اما دراظهاد 
مبالغه نمی ودنک و یددحرت گر فتار نشدند . ار شاعران و 
۰ عرربی درین دوره , نام بسیاری را می‌توان ذکر کرد که 
بز ندقه و محجون مسشوت و متهم بوده| ند واحبار ۳ در کتا با ی‌تار یج 
وادب می‌توان خواند . آنحه خلفا را وا می‌داشت که با نبا در بیچند 
این نکته بود » که زنادقه بااصرار والحاح تمام می کوشیدند مردمرا 
ست برمه ادیان نق ماه بیی اعتقاد کنند .«حزمانی تمام کسانی که 
بسیغمیر ی نامبر‌دار گشتها ند ۰ نزد - دروغگو بودند . این نکته را 
ال لها دسلا نان تمه ا تیه تعمل سن.: علیا لخصوص که‌قر آن 
محوس را در شمار امل کتاب 7 بود اما در بارء مانویان سحنی‌از 
اینگونه در قر آن نیامده بود . بدین سبب مهدی خلیفه وجا نشینان او 
در رفع زنادقه سخت بکوشش برخاستند . چنانکه مردی » کسی را 
بر گماشت تا ر ندیقا ثرا بحوید و بکو بد واو را «صاحب الز نادفه» نام 
گذاشت ۱ نیز دسر خویشی ات رد حون بحلافت رسد اد 
تعقیب ۳ داز دا ستد واز بای نمشد ؟.هادی در تءقیب این طا رفه‌حد 
دسبار بجر ج داد . هرون نیز از تعقیب آ نا باز نماند و درسال ۱۷۱ 
هحری که اشخاص متواری و فراری را امان داد این امان را شامل 


جنک عتقاید ۳۳۷ 

ز نادقه‌یی که ار بدم او روی در کشده بو د ند نکر د 1 در عمد ماأمون 
نم یکی را ار روساء آنها نامش یزدان بحت ار ری یحو است و یعر مود 
۳ بدن حصو ر او علما باوی مناطر ه ۳ یزدانبحت زنهار حو است ۳ 
ستحم ع 

بازادی با علماء هسلمان مناظره کند اما در مناظره فرو ماند مامون 
کت ای بزدان رت اسالام ببار که ا گر ر نمارت نداده دو دم | کنون 
ترا می کشتم گفت ای امیر المومنین سخن تو مقیول است اما دا نم که 
تو از از سا ندستی که معردم ر بتر > اف حجو یش وا داری تَ. 
بااینهمه‌مامون در بارء ر تادفه ۳3 اعماض داشت . پوشته‌ا ند ۵ در 
تععت ادن طابعه شیو ه حلفاء بیشین ر ۱ داشت . وفتی باو حس اوه 
که ده تن از زنادقه بدید آمده‌ا ند ومردم را بایین مانی می خوانند 
بفرمود تا آنانرا فرو گیر ند و بحطرت وی فرستند طفیلیی شکمخواره 
حون این ددنن را بدید که بجایی ممر و ندینداشت که انانرا سور ی 
می بر ند . در مبان انا در امد و ون انا را ق کنقاعار درد ند او 
ذن بدانها یوست ۰ مو کلان در رسیدند و آو را پا آن ده تن ز تجیر 
کردند و بند نمادنت . طفیلی سخت بترسید و از قوم برسید که شما 
کانید واين بند وز نجیر حرا برشما نهادند قوم حال خویش بگفتند 
و ار وی بررسیدید که و در مان ما حگو نه اوتادی ؟ گت من مردی 
در مبان شما افکندم و گرفتار شدم . چون کشتی ببغداد سید قوم را 


نرد ماو درد ند ل یك يك را بحواذد و از انا خواست که مانی را 





اس تست 


۱ طبری ج ۰ ۱۷ ص ۰ 6 





۳۸ دوقرن سکوت 


لعن کنند و ار دین او دار 9 حون نمد.ر فتند همه را بکشت ۰ دس 
ری بطفلی کرد و ام و نشان او بار بر سید . مرد حال و کاز <و یش بار 
گفت تفت بخدد‌ید و ارو در گذشت 0 
#مون ومجا دی منانری با اینهمه رفتاری که مآمون با سایر فرقه‌ها 
میکرد ازین‌نرم تر وملایمتر بود. درحقیقت 
وف کار فا شوه ۰ دورة تجدید بحثا وحدل‌ای دیمی در بین امل کتاب 
بود . مجالس مناظره‌یی که بیشتر در حضرت او تشکیل ميشد پیروان 
ادیان . خاصه مو بدان‌را محال داد کهدر اثدات عقا بدخویشتن بگفتگو 
بر خیز ند و باعلماء اسلام مناظره کنند . درین مناظره‌ها » نمرد تاذه‌یی 
بدن مو بدان مجو س بامتخلمان مسامان در گر فت. نبردی که درروشمی 
عةّل ودانش بود ورور وشمشیر در آن مداخله‌بی نداشت . 
دسیت عنایتی که ماو رف «روهوش و هجو درعقاید و 
داشت پیروان مذاهب وادیان را يك حند آزادی داد تا بد بحت و 
گفت‌گوی داز ند. هت دا و حکیمان نب که دا معارف یو نا نی وایرانی 
وهندی آشدایی داشتند با اصحاتب <دیت ورأی دبحت و حدل بر <استدد 
ودر آنچه بعقاید. مر بوطست سخنان تازه بدیدآمد . درباب انسان که 
ازخود قدرتی واختاری دارد يا ندارد و درباب قر آن که مخلوق 
هست با یست بحت و ح<دل در گرفت. در بارء ادبان ومداهت رن که 
کدام بادا نش و جرد فا تسش و کدام شار کازخست مباحثه دد ید 
اف بیروان ادیان وصاحبان عقاید با و بحت و ماطر ه 


۰ ۷ مر ۰ - 
بر حاستند. این گو نه مناطر ه‌ها را مامون‌دوست می‌داشت‌و در ح<ستجو ی 


۱- مروح‌الذهب ج ۲ ص ۳۲۰ چاپ مصر 


جنگ عم ید ۳۲۹ 


<ششت و سیلهبی مو تر‌می‌شمرد. بدینسب لیغی را که حاعا برروی 
ص حماظر ان کشده بو د ند درغلاف کرد و بیروان ادیان را دستوری 
داد تا با علماء ومتکامان اسلام ببحث ومناظره بر خین ند. خا و تن 
بود که باید غلمة بر <صم بحت باشد نه بةدرت» رد در | غلبه‌یی که ره 
ودرت حاصل شود با زوال 9درت هم ار مان می‌رود اما غلمه‌بی که 
بحععت حاصل شود هیچ‌جین نمی‌تواند آ نرا ارمبان ۱ (مین سببت 
بیج که عامونن بستاظر ه میاه ان خاض دافت: باتک ان < 
محققان همواره نشست وبر‌خاست می کرد. نوشته‌اند که روزهمای 
سه‌شنه دا نشمندان وصاحسنظر ان ازاهل مقالات وادیان در بار گ-اه 
حالافت جمع عبا هت نف حجره‌یی خاص برای آ نان میاراست طء ام 
یواست کتای نمی اج سا آ شاه پا وین 
مباحثه می‌رفتند مأمون ایشانرا نزد خود جای می‌داد ومناظرء آغاز 
میشد درمناطر ه با نمایت آزادی سحن می گتند وشامگاهان ختین نار 
طعام می‌<ورد ند فش توا کتتف: در ین هجا اس بیروان و بیشوایان 
ادیان مختلف حاضرمیآمد‌ند. از جمله کسانی ما نند آذرفر نیخ پیشوای 
ررتششان ویزدانیحت یشوای مائو بان حاضرمی گشتند . در بعصی از 
ات نه محلس ها که در خر اسان تشکیل میشد نیز علی بن‌موسی‌الرضا 
شر کت داشت. در کتا با پاره‌یی ازمناظراتی را که ددین مجالس‌واقم 
می گشت ضبط کرده‌ا ند آنجه از اخبار کتاببا برمی ید این است که 

اینگو نه مج اس بازار بحث و حدل درمسائل مر بوط بعلم کلام و عقاید 


مس تأر دخ داد ج ۰ ۱ص ۸[ مقل ارخاندان نو دختی‌ص ۲ >؟ 


۲- مروج الذعب ج ۲ ص۳۲۷ چاپ مصر 


۰ ۳۳ دوقرن سکوت 


ح 


را هت( مه ور و و یرون ادیان ومداهت ر ۱ و اداشت که در تا یرد 
مداهبت <و یش وردشمهات از 5 پم ه رسا له‌ها دنو دسند . 
در آن هنگامهیی که بمن از باب عهّا رد ومداعت 
۹ در ین دوره در گر فده بود» ناحار مزدیسان و 
محوسان نءزفرصت یافتند تا دره‌باحثات شر کت کنند. شر کت‌دداین 
میاحثان سیب شد که مو بدان‌در پات اسللام وقن آن نمز به بع<ثه و گفتگو 
ب‌ردار ند و دردرستی با نادرستی عقاید‌ی که دیش از بك رن پیش آ دبن 
5 خاضع ومقرورخویش ک-رده بو د بحدل و زظ ر«-ر دار ند ۲ 
نمو ن‌یی ازاینگونه مناظرات دا که بین زرتشتی‌ها وعلماء مسلمان 
روی داد درکتا را می‌تو ان دید . از حمله ذسوشتها ند که در حصرت 
مأمون یکی‌ازهیر بدان مپین, با رضا (ع) مناظره کرد« رضا از وی 
در سد حجت نو در باب زرتشت که اور | بغمیرمی‌دانی <.ست ؟هر. ‏ بد 
گفت رر رشن حیزی آورد که کس بمش‌ار و ی نساورده بو د و حیز‌ها 
پرما روا ساخت که جزاو کس دوا نداشته بود . رضا گفت آبا این 
حیر‌ها را که از او می گوبد نه ازاخبار بیشینیان بشما رسیده است ؟ 
هیر بد گفت همچنین است‌روضا دفتامای دیی زایش هفوک تداند 
حه آنها نیز اخباری را که در باب پیغامبران خویش چون موسی و 
عیسی ومحمد دار ند از گذشتگان دریافته‌ا ند . دس سیت حیست که‌شما 
زرتشت را ازراه اخدار گ_ذشتگان می‌شناسید و بییغامبری اوخستو 
شده | بد ودعو ی دار ید که آ ن<ه او آفزده ان کنو م۱ نید آن تباورده 
است امادعوی بیغامبران دیگر دا که‌نیز اخبار آ نم اهم ازراه گذشتگان 
رسده‌است باور نمی‌دار ید؟هیر بددرجواب‌فر وما ند واژجای‌برفت» نمو نة 


عون اخبارالرضا باب ۲ ۱ 





چنکگ عقایه .. ۳۳۱ 
۱ مناظره‌ها گفتگوبی است ؟-۵ بین عاموت دا دلث ۳ 
نوی رفت. داستان این مناطره زا تفت ون آورده‌اند که : «یروز گار 
ماو حنان بود که دشفتوری داده بود تا بیش اوهمه مذهمبهپار امناظره 
کردندی تا مردی بیامد متکلم. که این مدعب نوی داشت و براین 
مدهبت مناطر ه ری کر ما شوت بعر مود متکلمان و فمای اسلامراجمع 
آ وهی از مت ها ی او ان در دحون درسحن آمد گفت عا لمی بیمم 
برخیروشرو نوروطلمت و نك وید هر أینه هر يكثرا ازایناضداد باید 
که صانع ِ« .۳ باشد چه حرد واحجبت نکند که يك صا نع تب کنق و 
همو بدی کند. . ومانت این حجتها گفتن گرفت . از اعل مجلس با نگ 
برخاست که یا امیرالمومنین با چنین کس مناطره جز با شمشیر نباید 
۴ قتتو و يك زمان خاموش حشفه ‏ اه ازاو برسد که مد‌هب 
جیتت؟ حوات داد که مد هب آنست که صانع دو است یکی صانع 
خیرویکی شر و هریکی را فعل ووضع او بیداست رکه خبر کند ۳ 
نکند و آنکه شر کند خر نکند. مأمون گفت هردو یا فعال خود قادر ند 
یا عاحز؟ حوات داد که هرد و بافعال خویش فادر ند وصانع هر گن 
عاحج نباشد. ماهون کت هریج عاحز ی بدیشان راه یابد ؟ گفت نه و 
چگونه معبود عاجز بود. مأمون گفت ال کیر . صانع خیر خواه که 
همه او باشد وصانع شر نباشد یا صانم شرخواهد که صانع خیر نباشد 
یحو است ومراد ایشان باشد یانی ؟ گفت ذباشد ویکی دا یر دیگری 
ات بت عاعوی کف بش عجز هر یکی ازین دو ظاهر گشت و 


عاحجز ی حدای را نشاید. آن نوی متحر ما ند . آنگاه فرمود تا او 





۳۳ دوفرن ش‌گهات 





را گشتند خی کار تا ی با تن ۳ زام ادن و در متن جهر 
تنامده است لیکن حون رفتاری که ات در بایان سحن را او کرده 
است با معامله‌یی که‌نسمت بما نو یان می کر ده است شیاهت دارد بعضی 
ار محققان آبدن موی را ما نوی داذستهاند. جمی او ر ۱ را بزدان بت 
مانوی ۳۹ شمرده‌اند," درصورتنکه ینوا بزدانخت را نکشت و 
امان داد و کشته شدن این‌تنوی نیز در بایان حکایت محعو ل و نامناس 
بنظرمباآید واحتمال دارد که بکلی | فریدة خیال نویسنده و زادة آرزو 
و تعصب او باشه اما میاحثه‌بی که بن این تنوی دا نت ر وی مدهد 
بر بایه عقاید زر تشتی است و در کهاب-مای وی نظیر .دارد. بنداست 
که در ینگو نه مناظرات. [ نجه بنشتر خاطر زرتشتیان نوی را نگران 
می‌داشته است مساألهة خیروشرست. نگرانی قوم از آن است که افعال 
شررا بخدا نست حگونه توان داد ؟ 
در کتاب بهلوی«شکند گما نيك‌وچار » که‌ظاهرا 
خاش ۳ تن اند کی بعد ازین‌تاریخ تألیف شده است»سخنانی 
هست که نشان م-ید هد مو بدان در این کار تاح۵ 2ذد ب<برت و دردد 
بوده‌| ند؟ این اندیشه که زشتی و گناه را بخدای خیرو نیکی بتوان‌نسبت 
داد برای خاطر آنها خود هیچ تصویر پذیر نبوده است آیا خدایی 


که نسکی‌ها وریابی های حپان را ا فر بده شنت رشتی‌ها و ود یبا رانین 





0- بیان‌الادیان چاپ‌عباس اقبالص۱۸ 
۲- عباس‌اقبال حواشی بیان‌الادیان. ص0۸ 
۳- ان کتاب دا اوه ۱۷ تا نگلسنن (۱۸۸۵) وهعههم]۱ بفر‌انسوی 


(۱۹۶) ترجمه کرده‌اند. صادق هدایت نی ترجمه‌یی بفادسی از آن دادد : 


جنگ عةا ید ۳۳۳ 


همو بحمان هدیه کر ده است ؟ | گرخدای جپان آفر ید گارزشتی و بدی 
است تاحار خود نیز باید نادان و ناتوان وعاری‌ازنسکی ورخمت باشد 
وایما نقص است و خدایی که باید وحودکامل و کمال وحود باشد این 
خنوم تقصی را حگونه مي‌تواند برتابی ۲ ؟ در بحیی که بسن نوی با 
مأمون ری داده است این اندیشه که درشکند گمانيكك وح-ار اساس 
بحئی و اقع شده است تک بکی‌ازمم‌متر ین دشو آریهابی بوده‌است 
که مزدیسنان و ثنویان را در بذیرفتن آیین مسلمانی گرفتار تردد 
می‌نموده أست . می بر سیده | ند که | گر جوا را آنجنا یسلا نان 
میگویند نظری و مانندی نیست او را غالب و قاهرخواندن جه روی 
دارد ۴ ؟ از ین گذشته ۱ خدایی که یک نه و بی‌صد و نظر باشد نزد 
مان تور اسان توهش کی نی فا ۱ کر ده 
و جر‌سندست برای <ه بدی ورشتی رامحال طهور می‌دهد وا گر خود 
تیحی رابر بدی رححان می ند سمب حجست که تایا کان و بد کار ان دردین 
حپان بر ذری دار ند ۴ ؟ ۳ رحیم و رحمان است موحب حجیست که 
نادا نی و کوری و سنگدلی را ترفر خع میس کمازن *۲ 

براینگو نه‌ایرادها . علماء اسللام عانند ابوالهذیلو نظام‌یاسخهای 
درست و دفیق می‌داد ند که در کتا برای کلام امه ات ها اینگو نه 
ایرادها که در کتات شکند گما نيك وحار برعلماء اسلام و ارد آمده‌است 





۱- شکند گمانيك وچارفصل ۱۱ ند ۱۳-۱۰ 
۲- همانکتاب . هما ثءصل ۰ ۰ ۰-۳ ۲ 

۳ همانجا ۰ ۰-۳ ۳ 

6 همانجا : > ۳۷-۶ 





۳4 دوقرن سکوت 

نموداری ازمناظر اتی‌است که از آغازدور بحث ومناطره بين مزدرسنان 
منت اما نان رواج داشته است . وسعت مشرت ناموت وسمل انگاری 2 
مسامحه یی که در رفتار با مزدیسنان وسایر فر قه‌ها داشت , اندله اند 
با نپا جر آت داد که برمطالب قر آن نیزاعتراض کنند و آن سخنان را 
متناقض و متضاد پشمر ند . نمونهةً اینگونه اعثراضات را در « شکند 
9 نيكت وحار » می‌تو ان دافت و ادن اعتر اصات ر مععوان نمو نی از 
نبردی دانست که ایرانیان در روشنی منطق وخرد باعر بان ومسلما نان 
می کرده‌اند . یکجا درین کتان حنين آمده است.« در کتان آسمانی 
۳ ۰ در باب کر قه ان این دعوی هست که متناقض می‌نماید . 
و دکر قه و بره هردوارمن است دیو وحادو لو ان کش رازیان 
رسا زد . هس ددن نیدیرد و ننک ی وررد 2 آنکه <و است من 
۱ ۳2 ۹ ۳ اید و به بدی در نیفتد الا که م ن‌خو استه باش » 
درهما نکتاب بسا که زبان بشکایت گشا ید و بر آفر ید گان نفر ین نه‌ابد 
که حرا بدی خواهنه 0 کنند ۰ این از حواست و کردار حود 
آو ست و پا ایرمه مردم را بسیت این کناهیا و بدا مشکنحه دور ح و 
عقو بت تن و حان بیم می‌دهد . حای دیگر می گوی د که « من حود 
مر دم رابگمراهی می کشا نم <4 | گر بحواهم توانم آنکه آنانرابراه 
راست آورم اماخواستار آ نم که ابان بدو رح رو ذد» و بار ره دیگرحای 
ید که «مر دم حود عامل‌بزهو کنند گناه باشنده ینم نمو نهبی 
است از آ نجه‌مز دیسنان . درمبارژه پاعلماء اسلام وحمت اثبات برتری 


۱- کر فه تومی ثو اب 


۲- شکند گمانيك. فصل ۱ ند 19 ۰۱۶-۲ ۲ 


جنگ عتقابه ۳۳۵ 


افوم هیر ات شم زان مان اساا نها تسیر 
غازیان آ نها دررفع ورد این شیمه‌ها وایرادها توفیق وپیروزی یافت و 
تمام این گفتگوها را بایان داد . اما این سخنان » نشان می‌دهد که 
مو بدان وهیر بدان ررنشتی حتی در یحو حه 8درت و عءظمت اسللام هر 
وقت مجال سخن می‌یافتها ند با آن بمبارزه برمی‌خاستها ند ودر رد آن 
احتجاج می کرده‌اند و این احتجاجات » | گر خود یايةٌ ددستی ندارد 
اما حکایت از ثمردی می کند که در روشنی دا نش وحرد بین ایرانبان 
و تازیان در گیر بوده است.اما مناظرء علماء زرتشتی فقط ببحت با 
فتکمان مسمان متدهر نوف است با یود ان ه کرسا بان وه هاخوسان و 
حتّی با دهر یان نیز گفت‌گوها داشته اند . نمو نه‌یی ارزین مناطره ها را 
نیز در کتاب «شکند گما نيك و چاره می‌توان یافت . از اینما برمی آید 
که مجوس در دور 02۸-۱ نین » از اهتمام در نشر عقاید خویش غافل 
نمو ددا ند ودر ین کار نم شوری وء«فهی داشتها ند . 
سس از آنجمله مناظرء‌یی که بین آذر فر نبخ‌موبد 
۰ بزر گت زر تشتی با گجستك ابالیشز ندیق که از 
مانئو به‌یادهر به بو ده استحکایت از آازادی | نا در نشر عقأید< و یش ۰ در 
عپد آمون می کند. رسالةٌ کوچکی درین باب بز بان پهلوی باقی‌است 
که داستان این مناظره رادارد" درین‌رساله ابالیش که از آیین‌زر تشت 
باز گشته ات در حضرت مأمون با آذر فر نبغ موبد زرتشتی مناظره 
۱ متن و ترجمه دساله را پادتلمی بفرانسوی (۱۸۸۷) و هومی‌چاچا 


با نگلیسی )۱٩۳۲(‏ مثعشر کرده است .صادق هدایت هم ترجمه‌یی از آن دارد 
۱ شمسی) 


وس نت 





۳۳۹ دوقرن سکوت 


هیکند وهفت ایرادبرسبیل سوّال‌طرح میکند . اما پاسخهایی که آذر 
ثر نبع می‌دهد بقدر ی حالت و درحشان ات 25 ۳ و محلسا س‌ 
بر تری و ییروری مو بد را تصدیق می کنندو ابا لیش شرم رده و شکسته 
ار حصر ت نزن حارج می‌شو د . 

از بازما ند گان فرقه‌های دینی دوران ساسانی » بیروان مزدد 
مهو فمحقتاق بر ارا رف ففها یار امفداننب عاا نیمه | با ان 
از آواکن غیدمامون ال خوی تما بافتتدو بااسلبانان ند کار 
بر خاستند .این‌قوم باناع خرمی وخرمدینی‌دردودء ماءون ومعتصم قیام 
کردند وداستان آنبا درسر گذشت با بكک فا ار امقة است این‌طایفه 
کمترازسا یر فرقه‌های مجوس هج-ال بحث واحتجاج بامسلما نا ن را 
داشه| ند و نمردی که برای بیرودی یبن <ویش می کر ده ند ت هه 
در میدانهای جنگ بو ده است . با اینمهه در کتا بهایی که درعلم کلام و 
ملل و نحل نو شته شده آست مىادی عقا رد 3 هت ام جهین 
برمی ید که حون مسلما ذان ی را ال کتات نمی‌شمر ده| ند ۱ با 
محال بحت و حت در نمی داده‌اند . ادین دو » نمی توان دانست که 
در تبلیغ عقاید خویش چه حجتهایی بکار میبرده‌اند ودر دوشنی دانش 
وخرد حگونه با علمای اسلام نبرد می‌توانسته‌اند کرد ؟ 

0 ی یبن مشاحرات, کهد, زمینه‌عقاید 
۵ راد دیبی» بین صاحننظر ان در گر فته بو د» 
ی دیگری نز در بین مسلما ثان. مطر ح بود : آیاعر بان , کهایر ان 
ودیگر کشورهای ما ذر | یاسللام در وی ۰ و بر بساری از اوو ام 


جمان ببروری دافته‌اند » بر دی افو ام حجمان در تری دار ند ؟ السته 





جنک عما ید ۳۳۷۲ 


عر‌بان ح<ود در ین باب شك نداشتنه . گذشتة قفر کاد حو بش ۵ هه 
از فخرو شرف و آزادی و بزر گواری‌می‌دیدند . بدلاوری وجوانمردی 
وم‌مان نواری وسحن وری جوش بسی می‌نار یدنه . ار بابت سعی و 
ه‌جاهدتی نیز که در کار نشر اسلام کرده بودند خویشتن دا بر 
7 0 صاحت حقی می‌شه رد ند . بدان سب دز دیغامس ادعیت 
برحاسته بود» و فر ار هم ین بان عرت کی تس دریگن ۰ عر بر | 
بر همه اقوام حران بر تری است . و در ایران » به و آمو دان 
حندان ادن بر تری را که مدعی دود ند به‌رخ | کشیدند که ماره ر نج و 
مالال کشت . ار این رو اندلاندك » این اندشه در خاطر مسلما نان 
ید دد آم د که این دعو ی عر بان ۰ واینر وتار تجعس آمیزی که دسمت 
كِثِثپِ#« مساما نان عبر عرتب دار ند » با آبین ۳ آن ضا اه نمست . 
قکر قه درقی آن بر ادری ف تابر شمه مسه‌انان بصر احخت د فرشده 
۱ فر آن ۰ بصر‌احت می گفت که « ای مردم , ما همه شما را از 
مردی وذزنی آفر یدیم وشعیه‌ها وقبیاه‌ها کردیم تا بکدیگر دا (یدان) 
بشدا سیف 5 و 39 هی کرد که و کر اهر شم در درد او ژد 
۳۹۹ است که در همن گارتر باشد» و دیغممن نبن گفته بود : «عر بی 
ر ۱ بر ءجمی هیج بر تر ی تت 1 ببر هیز گکاری ». در سوت ؛ آن 
دعو یا و حود ستایی ها که عر بان میکر دند ناروا بود و اساس درست 
نداشت . از این رو بسی از مسلما نان طاقت آن خواریا نیاوردند و 
آن دعویها را آشکارارد وانکار کردند . گفتند عرب دابردیگراقوام 


جهان هیچ مر دمت تمست . هردم م4 ازيك کوهر ند و در نژاد و تبارهیچ 





۱ سورة الحجرات ۰ ۱۳ 


۳۳۸ دوقرن سکوت 

بر تک امتیار ندار ند » مزیتی ا گر هست ۰ بین امترا و قسله‌ها 
نیست بین افر ادست ۳ نیز حن ارحیت تقوی وبرهیز گاری نتو اند 
دود . نىكث و بد و دست و یلد در دین هر دوم و طا ده ۵ هست ما در بین 
هر وم وهر‌طایفه ثيك . دك است وید » بدست . ۳۹ را که حود 
بست وفرو مایه است از انتساب به بزر گان قوم خویش فخر و شرف 
(معی اوواید و ۳ ر ۱ ۵ تن ود بل مومت و والا گپرست از 
انتسات به ور و مایا فسله <و رش قدر وشرف نمی کاعد 1 و وتی ال 
عر‌اق همه خودرا| وشن و فباد مسشوت می کر دند شاعر ی‌ارشعو مان 
بطنن می‌ برد پس نبطی‌ها کجا رفتها نن؟ * 

کسانی که‌برتری‌اعر اب‌رازدمی ردند‌اهل سو به بو د ند وحسن 
دعوما را بزیان مسلما نی می‌شمردند . اما اعرات , حاصه حاهلان و 
خود ستایان آنها » که گفتار این اهل تسویه را نمی‌پذیرفتند دجاد 
قشاع اف ات رو کنیا 19 , ینام شعو بی اختصاص بافتد » 
سخنان اهل تسویه راد ستاویز کردند واندك اندلك بتحقیر و سر زنش 
عر بان درداختند ان و <عحت آوردند # عرت را نه همان هیچ 
مزیت بر دیگر اقوام نیست بلکه خود از هر مزیتی ءاری است . 
هر گن ِ دو لتی داشته است زه قدر تی نه صععت و ری یجان ون یه 
کرده‌است نهد نش وحکمتی .جزغار تگری‌ومردم کشی هسر ی زدآشیه 
است و از فقر و بدبختی اولاد خود را می کشته است . اما قر آن و 
آیین اسلام. که‌عرب‌بدا نها می‌نازد و بردیگر مسلما نان فخر میفروشد. 


۰ ۰ سس ۳ سم سس 
2و د تس احتصاص بعرت دار ند ۰ وانگاه ۲ #ر ان و ایین مسلما نی 


دک 3 ۳۳۹ 


حود از این دعو بپای تاره | و بعصبت امین بمز ار ند و انر!رشت و زار و ا 
شمر ده‌آند . 

ال تسو یه بو ده ند اط۸لاق 5ده است ۰ از ان رو ست که این دو 
در فه معتفد بو ده‌ا ند که فمایل عرت ر ۱ ل باشعوبت عرعرن ی قفاوت 

دست و ان دعویا که رت در بر تر ی حو یش دار نی بی<ا و نارو است! 

۰ عص ۰ 
مشاحره بین اعراب با این شعو بی‌ها اندلگ اندك سخت بالا گرفت 
۱ ۲ ح-_ 

ح:دا نکه ار در قر ۵9 سحنوز ان در جاستری تا بکدیگر ر۱ هحو ها و 
سرزنشها کردند . ومخالفان عرب » خاصه محوس وز نادقه . بازاراین 
هام۸ وا هت رجا ودر هجو و قدح عرت 6 بیش ار | نجه ی 
وسزاود 6 اقفر اط دیشه گر فتند و کار رابجای رسانیدند که | زو لک | ند زک 
ره همان وو م عرت 4 بلکه هر جهن دیگر را در ار بان و اف و 
اعتقاد که مسوت پعرت بود ‏ تح<قیی کر‌دند ومخالفت با دءو یپایءعرتب 
را بهانه کردند تا با دعویرای قسر آن و اسلام نبز مخالفت کنندودرین 
مشاجره ازحد اعتدال بکلی خارج شو ند . 


ااین‌شعو با تمه در ابر ان نمودها ند درساس ,(د مها نی‌هم هر حا 


ی سس وت سر وت ی او سس یچ بستت تسب سس توص رس صووست بسا مس مس سس ۳۳۳۳ 


۱- بر‌ای‌اطلاعات بیشدن در تاب‌شهو بیه ر .له : ضحی | لاسالام . تألیف‌مرحوم 
احمد امین که بوسیله آقای عباس خلیلی نام پرتو اسلام بقادسی ترجمه شده 
است . نین سلسله مقالات آقای جلال همائی دد مجله مهر سال دوم که عمده 
مطا لب آن نةل‌ازهمین کتاب‌صدی الاسالام است مر اجمه‌شو د. هه‌چ:ینر 2 : داثرةالمعارف 
اسلاع 4 ص۱۰ وهمچنین مر اجمه‌شود بتحقیقات گادزذیور دداین‌باد»در کتاب: 


1۷] ۱۵ ۲۱۲ ۲۲۱۵۰۵۵۱۱۵۵۳۱6 5۱۵016۱ 


ِ ۳ دوفرن سکوت 


که مر<م از حود ستایم‌ای عر بان سوه بودند : شوع‌و ده دمن یدید 
ميأمدند وبا اعراب مشاحره می کردند. اما درایران. ازهردستی 
مردم در بن این فر فه بو دند» که هم4 در قدح وطعءن برعرت همداستان 
بودند. پااینهه»بیشتراین شعوپیان» درایران از آنکسانی بودند که از 
اعراب خواری و بنداد دیده بودند . 

می‌توان گفت کشاورزان وروستابسان» خاصه در نقاط دوراقاده 
از ان مق ری آن دیق سور یدای کار بان تودتی.ی ای و 
افطا ع دار ان ازیکسوبر آنان‌ستم‌عی ردند باج گیران و کار گزاران 
ازسوی دیگرمال وخواستهةٌآ نها را بغارت می‌بردند. ازاینجهت بود که 
آنها. بیش‌ازسایر طبقات با عقاید وافکار شعو بی آشنا شدند ۰ نوشته‌اند 
که «درممان شمو بیان | نبا که بیشتر بدحواه عر بانند و بیشتر با نان 
کینه می‌ورزند. او باش نبطی وبرز گران وروستایمان ایرانی‌می‌باشند 
لیکن بزر گان و اشراف ایرانی که دارای مقام ارحمندند دین را 
شم احمها نف وشر ف را عبارت از سب حود میید| تلور 

این گفتة ادن قتینه با آنکه ازر نک عرص حخاألی نیست حالبو 
هم ات ری ور و قعی که وو م مپاح<م بر ؟شوری استیلا می‌حو ید 
اشر اف و بزر گان آ نکشورهميشه زودترازسایرطبقات با مماجمان و 
دشمتان دوستی می‌با بند. حاه و حشمت در ببابی که دار ند غالبا و 
و امیدارد که برای حفظ | بروو اعتبارخویش با دشمنان وا نح و9 قاهر 
خو یش نامه اک وق ۲5 را بملریر زد. از ین‌رودر بس‌هر قاحعهیی 


گه ب-رای رت مملکت رو ی داده انیت طمق۵ اشر اف زودتر ازساسس 


۱- اپن‌قتیبه» کتاب‌العرب. رك: رسائل‌البلفاء ص۲۷۰ 


مردم رسوم و آداب قومی وملی خویش را ازدست داده‌اند وحتي راه 
ورسم پیگانه را بمنرلةٌ يك «حاه واعتبار» تازه » پذیر فته‌ا ند . 

درایر ان‌نن , دهقا نان و بزر گیزاد گان | نداد دلک توا سعند 
حای <و درا در حکومت عر بی بار با بات ادین رو حجن در مواردی که 
یت جاه و نام را در نظر‌داشتند» در نزضتهای ضد عرت ۳۹0 کت 
می‌حستند . اما روستایبان و کشاورزان که دستخوش ظلم و تحقیر 
قا تحان بودند و ثمته انستتد با آ نا همر اه و همداستان باشند همواره 
برای مقاومت در برابرزور گویان وستیز هجویان‌عرب با نه‌می‌جستند. 
بدین سبب بود؛ که مبادی‌واقوال شعو بیان نزد روستاییان و کشاورزان 
ستم دسیده نفوذ ورواج بسیاریافت. داستان شعوبیان درتاريخ » جالب 
وحواندنی تا عقیده أ نما در کوحك شمادری اعرات از <س نفرت و 
انتقام سر حشمه می رفت. ]نا نه همان عربت را برعجم بر نری‌نه‌ی- 
نپادند بلکه | نان را ازهمهٌاقوام جران ست‌تر وفرومایه‌ تر می‌دا نستند. 
این تدادردوران‌حکوعمت اه‌وی که اعرات قدرن و سبادت تمام داشتند 
صعیف و نارسا بود لیکن دردوره عماسبان اندلک اند شدت و نمرو 
گرفت. درزمان هشام بن عبدا لملك و فتی اسماعیل‌بن بسار بهنژاد 
ایرانی حو یش افتخار کرد پسحتی محار ات قنق. کوخ وی در حصور 
این خلغه اموی شعری خواند ودرطی آن عظمت نژاد وتبارایر انبان 
را ستود و گفت « کست که ما نندحسروو شا بوروهرمزان در <جور قح 
و تعظیم باثد؟» وقتی هشام اشعاروی بشنید» بر آشفت ویرخاش آغ-از 


کرد که برمن فخر می‌فروشی ودر برابرمن خویشتن وقوم خویشتن‌را 





۲ ۶ ۳ دوقرن سکوت 


۳ : م 2 . ۱ 

می‌ستابی !> دس بعر مود ۳ او ر | برد ید ودر بر که‌یی افکند ند 
دردوره آمو ی اراء وسحنان شعو بان یا مین شدتی‌طر دمی- 
رم سح 
شد اما درروز گارعباسیان» کسانی مانند بشارین بردآشکارا عرب را 
می نکو هید ند وایرانبان را می‌سمو د ند بعصی از | با حتی | شکار | یا 
۰ ۳۹ , ۰ ۲ 

را . که بنی‌هاشم بودند طرد می کردند ومی گفتند بيایید و پیش‌ازآن 

ثِ_ 8 ۲ 
<حار بار ردیدو بحوردن‌سوسماروحر ادن 9 سدیت ببرداز ید 


۶ 


را ۱ نکه | تارشعو ببه ر | تعصبت دو ستدار ان عرت؛ کین 2 ۶ر_. صه 
نا بودی وتاهی کر ده تیه و لیکن. ار | تجه در مظان ات مخالفان 
۱ نما نقل شده ات ب<و ای می‌تو ان حععت دعاوی وما یه سحان 
۰ /س ۰ 5 ۰ ۰ 1۳ 
شعو بان را دریافت. نفرت ازعرت. اندلاندك. حنانکه حاحظط گفت 
۰۰ . 1 9 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
دععرت از هر ۱ رح بعرت تعلق داشت منتبی کشت وشءو بیان ر فبه ر ره 
سخن اهل تسویه را بها نه‌یی حمت‌ترویج واشاعةٌ ثنویت وز ندقه کردند 

2 ۱ ۵ رر مه هه ۱ ۴ 
درد زر ه مامون یی دو سرعه عود 9 ددرت ایرانییا وتر کان 6 


عر بان را و صعرف وز بون گر ده نو د. داستان بر تر ی وادی 


ان مر ای سل انم اسان رمع فو دقن اخا ع ۲۵ فسات 
از انجا در ضحی الاسلام هم نقل شده است 4 رن ۰۰ - ۲٩‏ که شه‌ر 
اسماعیل بن ساد در انجا ذ کرشده است ودد طی‌آن ابیات آمده است ؛: 

من مثل سر ی‌وسا دور الجو دما وا اهر مزر ان لفخر او لععظیم 

۲ه اشاره است بمعو کلی که گو دد : 

فقل لبتی هاشم اجمعین هلموا الیا لخلم‌قبلا لندم 

قدو دو ا الی‌ارضکم‌با لحچاز ۷ کل الضیاب ودعی‌الفنم 

ره : صحخی الاسللام ج ۷۱ ص 9 ٩‏ 

۱- الحیوان .ج ۷ص۸+ 


جنگ عما ید ۳۰:۳ 


عرب دیگر افسان‌یی بیش نبود. خلفا خود ازجانب مادرعرب‌بودند. 
وزراء بیشترازمیان ایرانیان انتخاب می‌شدند. سرداران وسم‌سالاران 
<لرفه بیشتر در (ک وایرانی دو د دثف. ار ین‌رو ذشر سیحمان شعو ببه دیگر پا 
مانع بر حورد نمی کرد فی و تفر در گیرودارمشاحرات و محادلات 
مذعبی و کلامی که در آن روز گاران ببن ور فه‌ه-ای مسلمانان و 
دیگرمذاهب در گر فته بود سخنان شعو بیان ثبز حون مدعب و ین 
تاره‌بی روی نمود و محالفان و هواجواهان یافت . درهرحال , از 
یر ۵ 
روز کارمامون | زر زک ندرل> شعو بان و روت قدزی وش 2 
دا فی. حنا نکه در بیتالجکمه 0 بر <ی از با مقام ومنصبی 


یت 


۱ ۰ 


۶ 


درسا لبایی که بغد‌اد شاهد کشتن و بدار و یختن 
تاش اتف با يك و مازیار وافشین بود. دوقرن سکوت و 
میاررء ایرانبان ببایان می‌رسید. ازسقوط ناو ند تا کفته. خفن ارات 
دو دست سال ع. کفتقت ین مدت برایرانیان مثل رت شب رویاحین 
گذشته رو د ؛ ش‌تار يك هول.ا کی که حجن غر‌یو طوفانما و ذ له حفد ها 
حیز سکوت تیا ای ۱ در هم تشکس ته دو د. درسکوت‌عمحان 


تایح 
انگیزاین‌دوقرن طلمت خین» بین نروی ایرانی و یت سکن 
عظیمی در گیر بود . درصحنةً رقابت‌های نظامی و سیاسی دو حریف 
کینه حو بنجه در هم افکنده بودند وهر کدام می گوشید دیگری رك 
خاک افکند. تاریخ این‌دوقرن, ماحرای زور آذمایی دوقوم ایرانی و 
تازی‌بود. درطی‌این‌زور آزمایی»عرب بارها بزمین حورده بود آمادرین 
سالهایی که بغداد کشتن و بدار آویختن با يك ومازیاررا حجشن میگرفت 
یک ضقان را برای حر دیف قکتو 2 حالی و 

دریایان دوفرن عرب دیگر فا تح ایران نبود . سیادت و فدرتی 
ده حر آت مبکرد» توت ان بن ی آمد ۱ برای حود ادعا و دربن 


رو رها اه ار مأد او ر 429 د«ود. در در بار 2«( فت تقو د و ددرت او 


بایان یکشب ۳:۷ 


ین هی و اس پا تقو د و قدرت ایرانیان معارضه کند. سلط فرهنکت 
و تمدن |یرانی,خليفةً تازی‌را یکسره مقم‌ور ومغلوب‌خویش کرده‌بود. 
اشراف وامراء ایرانی» یعنی آ نپا که دردور ساسانیان بقول مورخان 
اسلام «صاحب بوتات» خوانده میشدند » در بایان دو قرن سکوت و 
تحمل آ نچه را در سقو ط مداین و ذیاو ند اردست داده بو د ند دو داره 
بدست آوردند ۱ حکومتهای محلی غالا دردست أ تها بود وبا برداحت 
رشوه وخراج اجازه می‌ی‌افتند که رعایای زبون و بی‌پناه دا بنام دین 
مثل شتر ماده دده شدد . در در دار حلافوت: عر بان کنار کشیده دود زد 
وبند گان تر لك که تاره بروی کار آمده بودند» بافتضای خوی‌بند گی. 
دوستی و پشتیبا نی خویش رابهر که خر یدار بود می‌فرو ختند . 
خلیفه که ازتوسعه سلطه و نفوذ ایرانیان بیم 

9 داشت» حون حمایت ودوستی عرب را ازدست 
داده بود سعی هی کرد نبروی تر کاذر | تکیه گاه حویش سازد . برای 
راضی نگرداشتن تر کان : نیز لازم بود که دست آنانرا بر مال و حان 
مردم باز گذارد. لار م بود که با بدل حواین وصرف اموال ا شین عان 
نورسیده را داضی ومطیع نگهدارد . 

نتیجه این وضع را بخوبی می:.وان تصور کرد : شیو ع فساد و 
رشوه ورواج طلم و ناامنتی در جمیرن حال احتدات نا بدیر خو آهد بود: در 
بغداد | ندلك ‏ ندلك کار جذان شد که هیچکس برجان ومال خویش ایمنی 
نداشت. تر کان مردم‌را هزار گو نه آزادمی‌رساندند و خلیفه‌نمی‌توانست 
]نا نراازین کارها هنع نما دف. 

اراو احر دوره معتصم در بار حلاوت بکسره بدست تر کانافتاده دود 


۳۶۸ دو قرن سکوت 





با اینهمهتامعتصمز نده بود, تر کان‌چون‌درم خر ید گان‌او بود نداز اوفرمان- 

بردادی‌می کرد نداما پس ازاودیگر ازهیج خلیفه‌اطاعت نمی کرد ند*. آ نا 
در بغداد بر خلیقهچیر» بود ندو در شررها برمر دء‌ظامو بیدادمی کردند. باطلم 
وخدعهاموالهر در امی‌ستا ندندو کسی‌پارای تظام نداشت بازور وفشار 

بناموس خلق خدا تجاوزمیکر د ندو کسی نمیتوا نست‌درمقا بل | نهامقاومت 
کند. حکایت‌مردی که تصددینار » دامیر ی‌در بغداد و ام داد در سماست نامه 

آمده‌است" .این حکایت نمو نه‌یی ارو قاریع واتفافات ز نی گا نی‌عادی آ نروز 

مردم بغدادست که تر کان برحان ومالشان تسلط نامحدود یافته‌بودند . 

۳ در بغداد وصع حشن بود . اما درولایات ازایمم 

بدترمی گذشت . عمال‌خلفا, خواه تر ك وخواه 
عرب , سخت بحان مردم افتاده بودند.اینان‌برای انباشتن کیسةخویش 
ازهیحگو نه مداد وستم دریع نداشتند . نمو نه‌بی اراین مطا لم وفجایع 
عمال‌خلیفه رادرحکایت دذیل متوان یافت: «...درعهد معتصم دبیری‌بود 
بیکارو بیو سته فصه توشتی و بدر سر آی‌معتصم رفتی و جون‌معتصم ر نشستی‌او 
قصه‌عر صه کردی 3 بود که‌مردی کاتب کافی جلدم اگرهرا 
امیر الموّمنین شغلی‌فرماید خدمت پسندیده بجای آرم وخزانه راتوفیر 
انگیزم وحودرانا نی حاصل کنم . معتصم از ابراء آن ملول شد بفرمود 
تواب دیوان را که اوراشغلی که زیادت رو نقی نداشته باشد بفرمایند. 
گفتند مسجد جامع بصره‌رافرش می‌باید چه بوقت باران-حن‌مسجد 
گل می‌شود . مثالی نو شعند تااو برود و أن شغل را تعرد نماید . مثال 
بستد و قدم درراه نهاد درراه سنگی جزع ملون لطیف یافت | نراباخود 


0 چاپ خلثالی ص ۵ ۳۰-۳ 


بایان عکفت ۶ ۳ 


ببرد و حون‌بدر بصره رسید غلامی بش‌فرستادتااورا استقبال کردند او 
ملد مته کر بو د ند ل] بجهت کدام ممم آ مده‌است.مثال‌عر ض‌داد که‌مسجدرا 
ور »با بد انداخت. گفتنه رما نیر یم لبکن‌حندان مهم نود که بجمت 
هت[ معتصم می‌با یست آورد. دپیر [ تستك جز ع را از آستین ببرون 
آورده و گفت ور مان در آن حمله است که مامت فرش مسحد ادین 
سنگت باشد. حمله متحیر شد‌ند ۵ کی ابتچنین سشگک از کحا حاصل 
توانکرد ؟ واودر آن میا غت مینمود تامالی خطیر برخود گرفتند و او 
ایشانرا احازت داد که بررسنگک که موحود بودفرش انداز ند . دبیر 
آن ستد و بحجدمت معتصم آوود معتصم سوال کرد که آبن حد ال ات 
کفت. ات تفر شفل فرش مسق ره کردن.است که هر | ف‌هوده 
بودند . معتصم گفت مردی که از شغلی که هیچ رو نق نداشت جندین 
مال‌حاصل کرد او مستحق همه سم اءمال‌حطیر باشد بس بهرمود تااورا 
در عداد کتاب دیو آن آوردند و اسیات وی ممتظم ۳ » . وقتی خفه 
این اححاف‌هارا باحاه ومقام باداش میداد پیداست که عمال برای‌جلب 
رضای اودرولابات <ه آتشی بر میافر و حتند . 

تقایت و عاملان ۰ برای ‏ نکه خر | نه سلطا نر | توقیری حاصل 
آ ید و خو یشتن از آن‌میان نیز بهر یی ببر ند درحق رعایا ازهیحگو نه ستم 
و بیدادی دریغ نمیورزیدند . این عاملان غالبا ععل خودرا برشوت 
بدست مباوردنه ۱ 

وزیرهیچ عاملی دا بعمل «نمی گماشت» جن آنکه ازپیش مالی 


از او در شوت دسا ژد ۳ ادن رو ه ر ۱ 2 مرافق او زراء 6 ممحو | ند ند : 











۱ بو آهم ا لیات رفن سته: تفای 


۰ ۳۵ دوقرن سکوت 


نمو نذیی ازین رشو ه حو ار یبا رادر احوال حافانیی و ز بر مقتدر خلفه 
عباسی ممتو ان حوآند :می نو یسند که « آو ع ل و و لت بسیار گردی 
تا حدیکه گویند يك روز نظارت کوفه بنوز » کس تفویض کرد و از 
هر کس رشوتی بستد وعر که کارش تمام ميشد در حال روی بکوفه 
می آورد . در راه این حماعت همه ب۳م دی 02 جگونه کنیم 0 
یکی گفت | نصاف ا9:صای 1 میکند ٩-5‏ آنکس بکوفه رود ۵-5 
وزیر را بعد ازماعمه دیده باشد ومئال نظارت گر فته . بر این اتقاق 
کردند وهیجده کس باز گشتند و آن يك کس بک-وفه شد . خاقانی 
حون | تجماعت‌را بدبد آژایشان خحل شد و هر يك را کاری فر مود" .» 
وفتی در دور ه مقتدر که قدرت و تقو د حلعا در اتر محده‌د شدن 
قلمر و حکومت بسیار کاستی بددر فنه بود وزبری‌بر ای شغل نظارت کوفه 
و رشوه ممستا ند پیداست ک-٩‏ دردوران رشید نت و معتهم 
و رر | تاحه ِ_ می تو آانسته | ند افراط کنند : 
«ن‌گامیکه عاملی با ناطظری ار عمده وحوهی که بعئوان «مر افق» 
می‌بایست بهوز یر تقديم کند » بر نمیآمد قسمتی از آنرا بنقدمیپرداخت 
و باقی را مان میکردکه طی مدتی معین یا نامعین بپردازد . غالبا 
خلفا نیز ازاین امرو اقف بودند و آ نرا کار نایسندوظالما نه‌یی نمیدانستند. 
عاملی که شغل ومقام حویش را 2 نه بدست 


ای حکو مت ۱ 
می‌ آورد 6 اموال مرد۴ راءصب هت در < و ۹ 


نداثات جر ده و با ح‌وحر اج راعرمقدار که میحو است وازهر که‌عوس 


میکرد میگر فت ۰ در پر ابر طمع ورری وهوسرازی ارهیچ مانعی و جود 





۰ - تجارب | لسلف , ص , ۵ ۰ ۲ 





بایان یکشب ۳۰۱ 


تد‌اسیت ‏ داستان معرن رانده درسستان مو ید ادن دعو ی انتتنت» » 

معن دن رادده درزمان منصور بحکومت سمستان رفت . او 4 
در تاریح بسخا و کرم شهر ه گشته است - ولابد برای بدست آوردن 
من <سن شهر ای لاز م بو ده ات دروت ومکنت بی‌شمار ی در اختار 
داشته باشد -درسستان ۵ سس فان وعصب ومصادرءة اآموال مردمدست 
رد و ستم‌ها و ناروایی های بسیار روا داشت . موّاف تاریخ سیستان 
می نو یسد که عمید ال بن 2۶ نامه‌بی بشکایت نز دجلیفه ورستاد امادنامه 
را براه اندر بگر فتند وسوی معن آوردند و عمید ال بن ۶ رابحواندو 
از ا تال بار بر س.د. انکار کرد , سرش را ر مود تا بر هنه کردنه و 
حپار صد تاژیانه بزد او را و آن گروه را که با او در آن‌کاریار بودند 
قرمود که گردن بز نید تأاحو شتن را باز خر یدند ومالی‌عظدم ارایشان 
بستد وحپل مرد را بگرفت ار آن حوارح و ند بر نهاد و ده دست 
فرستاد که کارشان فرمایند و تا مرا | نجاسررای‌بنا کنند وفرمودبرایشان 
در کار گردن شتات کنیة 9 هر‌حای که دمام شدی نامه کردی که حای 
دیگر نیز چنین و چنان بکنید ۱ » . 

در قبال این تجاوزها وتعدیای بارز مردم ستمدیده غالیاً هیچ 
و کر عم نداشتند . ورس «م درین مورد از عامل بای کمی نداشت 
و خلیفه خود از هردو آنرا رشوه میگرفت درینصورت نظلم و شکایت 
کمتر بجایی میر سرد . حکایتی که‌در دیل از اغا نی نقل می‌شود نشان - 
می‌د ده که در آن روز گار مرد۴ تاحهیاید ممم‌ور حور وهوس و طمع 


۱- تاد دخ تنتشتا 0 ص ۵ ۶ ۱ 





۲ ه ۳ دورن سکوت 
حکام ووزرا بودها ند وغالما نیز حز تحمل حاردیی نداشته| ند. 
هو ی رف ۸5 محمدبن عمدا (ملاتز یات ورس معتصمر و ری به‌ظا لم 
اشسهه بود و فتی مجاس دمام‌شد مردی ر دید که همحنان هت : 
۳ فترر سح 
بر سید که ایا حاحتی داری ؟ گفت آاری سدم ر سیده‌ام داد مرن ستان. 
۰ 5 عم . ۳ ۳ و 
ود در تنو ال درد وه بر تو که ستم کرد ؟ گفت نو و و دون ار بدم و 
هن وریان اور یت نو ادسمه‌ام در دو راه یابم ۱ در ۵42 بات بر تو 
ستم کرده‌ام ۳ پاسج داد فلان ص هه مر | و کیبل دو بعصت. سد و حون 
هنگام ادای حراج ور ار امد حراج | ذر | من حو د برداحتم ۳ ان 
ملك بنام تو در دیو ان ست نشو د ومالکیت من از مبان درو د ۰ و کیل 
دو هر‌سال عاه ن مك میرد وم ده م ۵ ساله حراج ا ثرا میم_دارم ۰ 
, و عم 
و کس ار اه 2 ستم بماد ندارد ابن ر بات ور در رت این دعو ی 
۱ -__ عم . رم ۲ 
را سهود و دمهث ۶ حیز‌های دیگی با ید مهرد گت | گر ود در در من 
۱ ۱ رم رم 
<شم ثر‌اند سحمی بگویم . گفت بگوی گفت دممث در این دعو ی همان 
شرود است و چون شود شرادت خویش بگفتند دیگر بچیزی <اجت 
ص99 ص 
وت اینکه گفتی «حیز‌های دیگر باید» جه معی دارد ؟. 
بدین‌گو نه طلم ۳ رشو ه مخبع عایدی مم‌می بر ای 
وزر اء عامان و9 وزیر ان دود وجون حاورا حودادین 
امر وا وف بو د ند هر زمان کهببول حاحت دید میگرد ند به‌صا درءاموال 
مت دا هر ری اه سا و تفت 
گذخته از ضیاع وعقار سار هز‌اران هزار دینار زر نقد داشت واین 


ثروت را ءالباً از راهء رشوه وغصب ومصادره ومر افق بدست می آورد. 





(-اغانی.ج ۲۰ ص ۶۷ 


پایان یکشب ۳۰۳ 


با ایتال‌زفد کی | کش ویر ان به در یقاب مر اتجامید.. خلیقها وال 
آنان را می گرفت واینکار را «استصفاء» مینامرد ۰ بسیاری از خلفا 
وزیران خود را که مورد خشم و خط واقع گشته بودند استصفاء 
هی کرد ند و اموال خود و کسانخان را مصادره می‌نمودند . مصادره 
و استصفاء بتدریج دربین سایر رجال حکومت هم رواج یافت و تقر یبا 
مم‌متر «ن منبع کسب مسا ۲ و3 ۰ عاملان مال رعایا را استصفاء 
مسکزدند وزیران اموال عمال را بمصادره میبردئد و خلفاء همین 
معامله را سیت پوزراء روامیداشةی . کار بجابی زشیت. 1٩‏ در دستگاه 
حکومت اداده‌بی حدا گا نه نن بنام «دیوان استصفاء» تنس ون نت 

ابن‌فر ات و بر متفر دمذه است کهده‌هز اردینارازمال‌من بخ انه 
سلطان رفت و حساب کردم که همحن میز‌ آن دمن ار <سمن بن عم ه ال 
حوهری گرفته بودم. درواقع» وزیریاعامل‌ولابت » ددین میان‌چیزی 
زیان نمی کرد. آنجه را خلیفه ازاو میگرفت او نیز بزور از دیگران 
کر فته بود ویس ارحندی نیز که بسر شغل میرفت بار میتوانست از 
مر <م #۳ ند . 

و فتی وریری رااس‌صفا میگر د ندومالی‌را که‌اراومطا له مهو د ند 
از عدة ادای آن بر نمی آمد اورا دو باره بسرشغل سایق میبردند تا 
ب<شمت وحاه سابق بتو اند دو باره ازاموال مردم , باقماندة «فرض!» 
<و در ا| تفت وان خلیفه ببر دازد... 

زر وت خلیغه که جندان‌شکوه ودر خشند گی بافسا نه‌های«هز ارو 
بکشی »داده بو د»ازراه تاراج وستم‌فر اهم میا مد. همه‌جا تار اج بو د. حلفا 


وررا را تاراج میکر د ند وزرا عمال رام‌صادره مینمود ند. ال ذز‌مال 


۳۵۵ دو قرن سکوت 
وحان مردم را بمثابهٌ خوان بغه‌اعرضه دسترد خویش کرده بو د ند . 

این زفتار عمال خلفا که در و لابات » بیشترهمراه باخشونت و 
قساوت بود. غالبا موجب‌طغیا نما و نارضایی‌هامی‌گشت . عبث نیست کد 
درسر اسر تار یج حلها شو رش‌ها وفام‌عای حو نین رح می‌داد وقر فه‌هاو 
دسته‌های دینی وسیاسی بد‌یدمیا مد. واینهمه ازجور و بسداد عامللان‌طا لم 
وامر اء وورراء ناخدا ترس بود؛ که غالما دردی بی تبر و کمانمسکردند. 
و ثروت و حلال بی‌مانند آنم-ایکسره از همین دزدی بی‌تیر و کمان 
ور از مبامد. 

دروافع ثروت و مکنت وریران و امیران دراین 

1 روز گاران غالبا بیحساب و افسانه آمیز جلوه 
رم لا : قصه‌هایی که کتا دما در ین باره نقل کر دها ند این ده یا نی 
می‌نماید. داستان تزو یج مأمون بادختر وزیر خود حسن‌بن سل را 
مورحان و ها ند. 

ازجمله تکلفا تیکه درین عروسی بوسیلةٌ وزیر با نجام رسید.یکی 
آن بود که «حون ۹7 بیان سرای رسد طمقی بر گر ده بود . از 
مو ۲ بپیأت مروارید گرد هر یکی جون فندقی درهر یکی باره‌بی کاغد 
نام دی بر او نمشته » دریای 9 ریحت وآأرمر دم وت هر که ار 
آن موم بیافت‌قما له آن دیه بدو قرستاد»" واین حکایت هر حندازما تغه 
خالی نیست ۰ وضع روت ومکنت عجیب وزرا را در آن روز گاد 
نشان هید <د . 

درهمان ایام یکی ازبزر گان طبرستان » بپنگام خلافت مأمون 


-- چهارمقاله , طبع لردن ص ۰ ۲ 


بایان یکشب ۳ 


دم‌که رفت « هررور ببادیه منادی قرمودندی که حی‌علی عدا-الامیر. 
معر‌وف ومحرول بحوان او نغستنتدی تام بفر مود تابیغداد اورا تره 
وهیزم نفروشند . کاعد بحریدند و بعوض هیزم می‌سوختند وحریرسیز» 
پاره کرده پجای تره بر‌خوان مينرادند » . 
این همه روت ومکنت تزد وزراء وامر اء از کحا جمع میشد؟ 
بدون شكت منیع‌عمده این عواید رشوه‌حواری ار یکره بود . پر ا 
ورراء وامراء منصب ومقام خود را با پول میحر یدند. یعقوب‌بن‌داود 
و زبرمهدی صدهرز اردینار بر بیع حاحب داد :۱ اور بدین مقمرسا ِ/ 
یسیاری نیز برای حفط مقام خویش فیر له بستی» تن در می‌داد ند.. 
ز بر | که اد ین مناصب ومقامات درهءتپای هشگفت فراحنك مباورد ند. 
گذشته ازوزیران و امیران که با «استصناء» و 
خر اج و جز به (مصأدر ه» و«رشودستانی» دروت ومکنت یجنگ 
میاوردند؛ عاملان حراج وحز یه نیز‌ارراه مایت این اموال, حنایت 
بسبار بر خلق رو ا فآ شنت اما این جر ده وحر اج حجه بود؟ در ین باب 
حای آ[ نست که ایحا سخنی گفته آ ید 
خراج مالیات ارضی بود که ازاهل ذعه گر فته میشد در مقا پل 
جز یه که مالیات سرانه بود. در آغازفتح اسلام کسانی ازاهل کتات 
که یأْیسن حویش بای ما ندند ودردمه مسلمانان در مه ند رمین»*بی 
که داشتند همچنان درتصرف آنپا باقی ماند اما از آنی-ا یادمیی از 


محصو ل را یعدو ان خراحج میگ فتند. گذشته ارحراج در هرسال در 





تادیخ طبرءهتانج ۱ص ۲ ۲ ۱ 
۲- تجاربالسلف ص ۱۲۰ 


۳۰۹ دوقرن سکوت 


۰ ۰ ۰ ی 5 ۰ هِ 
معلغی بعنو آن <ر ۵ از این ذمی‌ه-ا. میگرفتند جر ده ۸ ار مردان 
۰ ی سر ۰ خ ی ۱ ۰ و ۱ 
با لغ وتندر ست گر فته مشی وزرثان و کودکان و بئوایان از درداحت 
۲1 ۰ 7-99 عم ۰ ۲ ف 9 
ان معاف دو د دد. این حن به. که ار ۱ نها گر فته مرسان انا نرا درد 
اسالام قر ار مداد ومال وحانشان ار تعرض مصون دو د . اداین دمی‌ها 
ی ار درداحت حرز یه خودداری هی 3 حاأدن نمود که انرا به 
شکنده از او بستانند. دنا و سیله‌یی که برای الزام وی به تادیه حر به 
حاین‌شمر ده ممرشد ‏ ان بو د که اور ا بز ندان دسندار ند. در سا ندن‌حزاج 
ت ۱ ۱ ۱ 
تسر » ی ده و تعددبت مودیان را زار ه ۱ دهر‌ده بوددد . 
با اینهمه. عاملان خراح دراخذ وجبایت این اموال.هر گزاز 
ازاروشگحه مر دم در یع نمسگردند واهل ذمه که تا رت وه حر به و 
7 ۳ - ۱ مر ۰ 
حراج بردوش | نان دود ار ین رهگذرحفای تدای رخ ون 
درحعقت ادن اهل دمف هر <ید در کنف‌حمایت 
۳ توش 3 : 
تست مسلما نان بشمارمی | مدند. اماغا لیا در کار | نهاهیچ 
مب مده را حا یز نمی‌شمر د ند. ۳ ون میشد که درده لت مسلما ۳ 9 
). .2 ۲ و حصم ۰ 1. ٩‏ ۰ 0 
انا را بعمل هن درروز گارخلفایی که ۳ ا نداده‌بی بای بنددین 
بودند کار کتا بت نیز » حر بدرت بدا دما سیر ده نه‌ی‌شد و. خلفا ان را 


ور و نارو | می‌شمرد ند ۲ 


۱-برای اطلاعات بیشتردر باب جزبه وخراج و کیفیت‌جمعو جبایت آ نها و 
همچشن بر‌ای حدود و میز ان و طرز وصول این اموال درك به : کتاب ۱۸161 
۸ .ر) ر اجم ده « تید بل ‌مدذعب و آمر‌جن به در او ال اسلام»چاپ ه ۰۵ و کتاب 
]۷ راجع شح مالیات دردورء قد‌یم, چاپ کو پنهال ۰ ۵ ٩‏ ۱ که در دن باد ه 


اطلاعات و معلو مات مفیدی جر | نها 9ست . کتاب‌د نت تر جمَه فادسی‌همد اد د. 


بایان یکشب ۳۰۷ 


گذشته از آن. دای معادد تاره برای آ نرا ممنو ع بود و نز به 

آنا اجارت نمی‌داد ند آ تشکدمییی را که و بران شده بود تعمس صنت: 
پا اینهمه. در بعضی ازبلاد ایر ان؛ یاده‌بی از آ تشکده‌های قدیم‌همچنان 
ریپا ما ند. بحنا نکهر ؟ رمان» که‌تا أخ ر عهدینی‌امیه بعءصی‌مر دم‌عمحنان 
ی دیرین خویش مانده بودند أش کده‌ها بر دای مانده بود. این 
ی‌ها. که جز‌یه وخراج می‌برداختند البته دریناه مسلما نان بودند . 

با ینیم ار یسیاری <پات ویو د بسدار در 1 ن‌ «ح<میل گشته ود ار هن 
منت اس و تخاهه تناها داز حدا بود . واه قح اسالام ؛ بر 


بیشانشان داغ ۳ و آ نا را وا م ید اشتند 9-1 ده دندند تا ار 
دیگران شنا خته باشند" ۳ ۳۳ نشغستن نز برای آ نبا همنو ع بود» در 
مجا لس‌هم حق نداشتند پر صدر بشینند و هم نمیتوانستند بناهایی بر تر 
از بناهای فتا ی سار ند . 

در بر داحت حز ده نیز در حق آ ها ت<قیر و استحعغاف بسیارمر فت 
زیا که . لارم بود این جزیه را یا خا کداری و فروتنی بمسلمانان 
:مر دازاند ازاین‌رو.عامل که برای گر فتن حجن ده ما و وود حود .می - 
بپشست ودمی را که درای برداحت رنه | ورن بود در پیش روی‌<ودش 
پر بای می‌داشت . | گرذمی ۳۰ بود درهرسال معمولا حراردیناراز 
اومی گرفتند وا گر بینوا بود دیناری بیش نمی‌داد . اما وقتی برای 
ادای این جزیه اودا پیش می‌خواندند. عامل اورا قفاگی سخت‌میژه 
و هی گفت خزیه‌بده ۰ ای کافر ! و ذهی بیچاره ناحار بود دست به 
جیب برد و جر یه خو بش را بر آوردو بر کف دست نهد و با فم-ایت 


شکستگی که بمردازد هنگام ؟ رون <2ر ده للازم بو د که دست 


۱- الاموال ابی‌عبید ص۰۳ 


۳۵6۸ ۳ فرن کت ۱ 
گیر نده برفرازدست آنکس باشد که جزیه می‌دهد . 
غالباً. بعداز آنکه این حزیه ادا میشد؛ مبری ازسرب بجای 
رسید حز به. بدان دمی می‌داد ند که «برائت» نام داشت و ۳ د-۵ 
گردن می آو یخت تا ازه‌طالبة محدد مصون بماند .عامه مسلمانان حق 
کات دراأین محلس حاضر شو ند» وین ربو نی وحقارت دمی‌ها را که 
نشانٌ قدرت وپیروزی آیین مسلمانان بود تماشا کنند" 
جمع آوری خراح درولایات » غالبا با هدید و 
لت ار بسیار تو آم بو د ۳ بودند که جمع 
خراج رابعرده می گر فتند و آن را ارمر دم بز وروشکنجه می‌ستا ند ند 
و با وضع طالمانه و خشو نت آمیز ی آن را حبایت می نمود ند . اینم-]ا 
بقو ل قاصی آمهتوتعفت سا بو دند که «حجن بو یی گنزح سود و بپره 
خویش انديشةً دیگر نداشتند. خواه آنرا ازمال‌خراج بر گیر ندو خواه 
ارمال رععت رنه ناه این همه را نیز باحورو پیدادمی‌ستا ندند.. 
ومردم ر ۱ در گرمای آفتات نگاه می‌داشتند و بسحتی می‌رد ند #۹ 
می‌نو بسند که «رشید وقتی» کار گزاران ودهقانان و کسانی را که‌حبایت 
خراح را التزام کرده بودند بازداشت وعبدالّهبمن هیثم‌ین سام دا 


بر گماشت تا مالی را که بابت خراح بخلیفه مدیون بودند از آنبا 
۱- رل: معالم‌القر به ص9 ۳۹-۶ و کتاب الخراج ص- ۰۰۰۲۰۷۲۱۱۸ ۷ 
و ۷۱ وهمچنین بر!ای اطلاعات بیشتر درباب اهل ذمه و رفتار مسلمین باآنها 
رجوع شود بکتاب: اهل‌الذمة فی‌الاسلام. تألیف ا. س. ترتون . ترجمه و تعلیق 
حسن حیشی. مصر ٩۰۶۹‏ ۱ 
۲ کتاب|لخراج ص 7*۰۱ و ص ۲ ۰۷ 


بایان تست ۹ ۳۵ 


مطالبه کند. عبداله با انواع شکنجه‌ها بمطالبةٌ خراج از آ نان‌پرداخت 
ودراین کار حشو نت و قساوت بسیار بحر ج داد. اتفاق را درهمان سال » 
رشد به بیماری سختی دحار گشت و بپود یافت فضل براودر آهد 
حون دید که مر دم را در باب حراح شکاحه وعدات می‌دهند» گفت از 
اینان دست بازدار ید که پیامبر گفت هر که درد تما ات را شکاحه 
۷ جداو ند در قامت اورا شکنحه خواهد کر د. رشد قرمان دادا 
دست ازشکنجه مردم بازدار ند واز آن سال. شکنحه برافتاد»" 

درس اسر قامر و خلافت ۰ پیش‌ار همه‌حا خر‌اسان و سواد عرضه 
دستبرد ودستخوش‌ستم و بیداد کار گر ار ان‌خلفا بود ریر اخر اسان وسواد 
پیش‌ازسا یرو لا یات خراج می‌در داخت. از تامل در پر ستی کهابن‌خلدون 
در باب خراج رت و دارد ومقاسة آن با حدء لی 1 قدامة‌بن- 
جعفردر کتاب‌الخراج حود راجع بحراج در عصر معتصم نقل‌می کند ۱ 
این دعوی 0 می‌شود. مجهو ع حراحج جر اسان و سواد با لع بر 
نصف تمام حراج مماکت عباعی شاف وخ حراج هنگفت وسنگین 
نیز از قدیم‌غا ل] درمعرض تغییر بود.سعیدبن‌عاص والی بنی‌امیه‌درعر اق. 
گفته بود «السوادبستان القریش ماشتنا اخذنامنه وماشتناتر کناه» و 
این گفته حتّی دردوره مأمون ومعتصم نءز معتبروص ادق شمرده میشد. 
عمال و کار گر اران خلیفه در خر اسان وعراق ۰ هروقت می‌خواستند 

۱- مقوبی ۳ ص۱۰ 

۲- رله#,چر‌جی‌زبیدان, تار یخ‌التمدن‌الاسلامی ج ۲ صء وص ۱*-این کتات 


جر‌جی ز بدآن ر!اقای‌علی‌جو اهر کلام بقادسی نقل کر ده‌است‌و در تور ان سال۳ ۳۳ ۱ 


جاپ شد ه ی ۰ 





مه . دوقرن سکوت 
حراج را می‌افزود ند وهروفت می‌خواستنه آن را می کاستند .. 

نمو ۵ این بی‌ر سمی را درحکایت دیل می‌تو ان دید: داودپن‌عاس 
که درسال ۳۳۳ والی یاج تن هنگام ی که بمنای نوشاد مشغول بود 
حکومت بلخ راخاتون او از حانب وی اداره می کرد .. دراین ایام 
« ... یعضی از اصحاب تواریخ نقل کرده‌اند که ازدار الخلاقه بیش‌از 
و جوب حراج طلب خاتون داود ... بیرایه‌های ود 
بدست عامل بدارالخلافه فرستاد و چنین گویند که آن بیرایه ببراهن 
او بو د مر صع بدرو لا لی و گفت این بیر آهن بحت آن فر ستاده شد 
که تا از رعایا بیش از ادرار » غلةٌ خراح نطابند و جون عامل با آن 
بیر اهن بدارالخلافه رسید و قصهّ حال‌بخلیفه رفع کرد خلیفه خراج‌آن 
سال زا شقیی و ان مب امین را باز فر تاد و کت ایع باون :ماو 
حوانم‌ردی و سحاوت تعایم کر ده ارت ومارا شرم می‌ آید که بدراهن 
او دستا نیم ۳ 

اماحنان نبود که همو اره‌خلیفه وعمال‌اورا ازاین رعایای‌ضعیف 
شر م ۷ پسانین که در گرفتن خراح و غارت کردن رعت برحه 


ی 


محر 


و بىشرمی را ار حد بدر می بر د ند حنانکه و قتی ز مد درصدد بر مد 
بقایابی از خراج گذشته را . که ازسالبا پیش برذمهةٌ احل اصفهان وقم 
مانده بو د هط لبه کند در ین کار حندان‌حشو نت بجر ج داد که دو تهای 
ایشان وسایراطعمه بفروحت واسیان ودیگر چپار پایان بر ید که بز بان 

ال قم‌اسبان یام" گویند بعوض مال ایشان بستد وتاغایت که نگذاشت 
۱ فضائل بلخ» نقل ازم:حخیات شارل شفر. ج۱ص ٩۰‏ 


۲- بام بروزن لام اسبی دا گویند که ددهر منزلی بگذار ند تاقاصدی که 
سرعت رود بر آن سو آرشود تامنخل دیگر. برهمان اطع. 


پایان یکشب ۳۰ 


هیچ طایفه ازصادر ووارد ببغداد گذر کنند تانباید که بعضی‌ازمال کس 
آید وم‌جموع اموال ارمر دم هر مملکتی دستده" 

فقای و۳ خلفا و عمال بدیل خود هر حه می‌خواستند از حر 45 
دلشان می‌خو است بعنوان خراج مطالبه میکردند . ودرین مطالبه نیز 
غالبا ازار تکاب فجایع شرمانگیزدريغ نمی‌ورزیدند. این بیداد و ستم 
عاملان مردم رابچاره‌جویی وامی‌داشت . واین حاز‌جویی صورت‌های 
مختلف داشت . 
گاه صاحبان اراضی برای آنکه از شر علامان 
طا لم ایمن باشند بحیله دست می‌زد ند. و وه 
که ملك وضیاع خویش رابنام یکی‌ازمحتشمان و مقر بان خلیفه ثبت 
می کرد ند تا کسا نی که شاخ هرا مت حراحج همنو ذد بر آ نبا ستم نکنند 
و بباس حشمت آن بزرگگ بگرفتن نیمی یا کمتر ازخراج | کتفا نمایند. 
این کار در تار یح‌اسلام به<«| لجاء»معر و فست ودرین طر بقه دا لجاعء» صاحب. 


رسم] لجاء 


دمن زار ع‌و کشتکازشم‌رده میشدورمین او پندر بج در تملك مردصاحب 
۱ ۲ ۰ ۲ 
نفوذی که پاو باه داده بو د درمنامد وصاحبت رمین اصلی هط شر ,لت 
عله و سود آن می گردید. 
این طر بقه درهر عصری که مردم ازسیطر ء استداد حکام طا لمو 
طما ع ب«م دار ند متداو ل می گر دد تفا قیاع وتا عون جلوه‌می کند 
و طلم و فشار بمی‌امیه ن<ست مو<بت شیو ع این « حبله» گردید ۰ 
دردورم خلافت و لیدین عبدالملك احالی سواد برای آنکه از 





9 تاد بخ گم ص ۰ ۳ 
-٩‏ !بن| لفقیه‌ص ۲ ۸ ۲ 


جک دوورن ۷3 
ظلم عاملان ستمکار رشوه‌خوار ایمن‌بها نند به‌مسلمتین عبدا لملك بر ادر 
خایقه که والی سواد بود الجاء حستند . از آن پس‌اراضی سواد ضیاع 
مسامه گردیدودردست اعقاب واحفقاداو باقی ماند تا آنکه خ۸فت بدست 
بنی‌عباس افتاد و آن اراضی نیز جزء ضیاع خلافت حبط گشت . مردم 
مراغه نبزهنگامیکه مروان‌بن محمدوالی ادمنستان و آذر بایجان بود 
باوالحاء نمودند و اراضی آ نها بتملك‌مر و ان ۳۳ تاس‌از.توطمروان 
باه بات اما بر آمیوار انا ما خود کر وید : 

در دور عباسان نبزاین شیوه دوام یافت . مردم زنجان ار بمم 
صعا ليك واذشرعمال مجیورشدند اراضی خودرا بنام قاسم پسرهارون - 
الرشید ثبت کنند و اراضی آن‌ها نیز ازین راه رفته رفته جزو ضیاع 
سلطا نی گشت . 

در فارس نیز طلم و پیداد کار گر اران و حمع امفتت ان حراج 
مردم رامچبور کرد که اراضی خودرا بنام بزر گان و محته‌شان در بار 
حافت قت تا 

1 طلم و فشار عمال و کار گر ار ان‌خلیغه , مردم را بتر لک 
امالااگ خویش وامی‌داشت وتوارن و تعادل احجتما ع رابهم می‌رد با بهممه 
)0 خوردن تعادل احتما ع‌را هن ۳3 بمثّا یه يك حاره ودرمان حپت‌رهایی 
از حور و بیداد عمال خلیفه تلقی می کردند . 

گاه نیز تنها حاره بی که مردم بر ای رهابی 





۱-ان‌الفقبه ص ۸ 2 ۲ وص ۲ ۸ ۲ 
۷۲ اصطخری ص۸۸ ۵ ۱ 





بایان یکشب ۱ ۳۰۳ 





قیام برجّد خلیفه بود . توحه باین نکته که سمت عمدءٌ خراحج قلمرو 
عباسیان دا مردم خراسان وعراق می‌پرداخته‌| ند نشان می‌دهد که‌حرا 
بیشتر شورش‌ها و فیام‌های <و نین و بزر گی که برضد خلفای عباسی 
انحام شد از حر‌اسان وعراق یدید آمد : آیم‌مه دشار و شکنحه و بیداد 
که پر نقیویت کاتن ی انباخ خس اف فاید فی آمن. ابا را غوزگ و 
قیام برضد خلیفه وا می‌داشت . 
کار گز‌اران حکومت: با شکنحه و آزار مردم 
عیار ان ور هز نان خراج میستا ندند و برز گران 7 باژر گا نان 
که حاصل عمر خود را چنین عرضَهً تاراح می دیدند ناچار میشد‌ند 
دست از کار خویش بر گیر ند .برای قرار از بیداد وشکنجهةٌ عمال‌دو لت 
بسا که مردم مجیور بودند سر یشورش بر آورند . همه جا نا امنی 
حکمقرما بود . رهز نان وسالو کان در راهپا بجان مردم می‌افتادند . 
خانزاخ خاش ان ور هن ها کت درا ترذین. ی گر روخن 
بسا که دسته‌هایی از سباهیان نیز بار هن نان و دزدان همدست 
میشدند . در دور مهدی وهارون ازین رهز نان در کوهپا و گردنه‌ها 
یسیار بر| کندم بودند" گاه کاروانهارا می‌زد ند وسرمایه‌و کالای‌باژر گا نان 
را بایت ز کو: ! تصرف می کردند " فقر و نا امنی بسختی مردم را 
مد ید 3 . مال صدقه که مبان مستحتان تقسیم میثد هنوز با نها 


فتاه اف امن کقرزت ارزانبان تمام می‌شد ِ 


ات بلاذری ص ۰۷ ۰۸-۳ ۳ 
۲- الفرج بعدا لشدهة ۲ ص ۰5٩‏ ۱ 
۳- تاد بخ گز بده ص ۶ ۱ ۳ 


۳۹ دوقرن سکوت 


: ۹ ۹ در ت27 مرس 

پیداست که‌ازچنین‌اوضا عو اخوا لی‌چه‌حاصل می | ند.درما ند گی 

ویر یشانی مردم او لین نتيجهٌ این مظالم وفجایع بود . تعادل و توازن 

درامور دیگرهم نمیتو انست بو حود اید و ما یدار بما ند . شورش‌ها 5 

اشو بای دی درد دی اجتنات نا بددر بنظر می آمد. .عناز ان ور هن نان در 

شهر و بابان‌حنان مردم و آشتوه که تهدنق که بغداآدیان خود» برای 

: ۲ 2 ی 
دفاع ارحان ومال <و یش م<مو ز شد ند بدفع | نان در <مز ید در دوره 
خلافت کوتاه امین: بغداد یکسره دردست‌شاطر ان وعیاران افتاد وامین 
سم ۶ 

در بغداد از | نبا برای حنکی مامون مدد می گر فت . درعرد حکومت 

<سن بن سل د-ن قفننه <و دی انان در بعداد وعراق امست و ارادی 

ر ۱ ار دوم ۵ مرد۲۴ سلب کرده دود ۱ قدرت و تصلطه مامون ت حجندی 

براین در «شا نما در ده افکنه ۰ اما بعل از معءدصم صعف خ(عا تر کان‌را 

حیره کرد ۰ ار ان بشس حکومت در دست سیاهیان و د وار خلیفه‌ حن 
اسمیی درمبان ود ۰ 

بغداد حجسن دود اما حارج ار بغداد ار ین هم 

.مخلا لم بدتر بود .بیاهیان و تر کان برای.کسی‌امنیت 

باقی نمی گذاشتند : هبچکس برحان ومال خویش ایمنی نداشت . 


هر ۳۹ "مچبور دود .بان خود:ار ررض وشرف جویش دفا ع کند 


1 ۳ ۰ ۶6 ۹ # 
فلسطین یکی از سیاهیان: بزور در خانةٌ مردی بفت ۰ مزد عءاپب_بود 
ور نش مرد سیاهی را رجا نه راه نداد ۰ سدیاهی در | شفت و او را ذاز با نه 


سم سم ری رم ۳ 
رد , حون مرد بدا ۵ باژ امد واز ماحرا | دا گفنت تن ی و 


۲ به 








۱ رل کامل این اثیرجته ص ۱۸۲ 


بایان یکشب ۳۹۵ 


انتقام چارهءبی 


گو یند که او پرقعی بصورت بست و در ی از کوهپای اردن پنهان 


عم ۰ ۴۹ ۰ "5 ۰ 


دب ید ۰ خقای و نود که قیام میر قع یما نی دف یف امفه 


از هیر هت کر3 . تم‌کاری خلیقه و یارانش را بر می‌شمرد ومر دم‌را 
ببار ی خویش میخواند ". 
کاز گزاران وسیاهیان همه جا بر حان ومال خلق استیاراداشتنف 
هیچ کس حتی خلیفه نين » نمیخواست و نمی‌توانست شر آ نبا را دقع 
کند . زیر | وزرا وامراء در در پار خلاغت از آنها حمایت می کردند. 
گاه وزیر ازعمال وارباب دیوان مالی‌بوام می کرفت و آنانر احواله 
مبی‌داد که آنرا بتفادیق ازمردم فلان ناحیه پستانند ۲ این‌کار بهانه‌یی 
برای حور و ببداد یدست عاعل مداد ۰ هر دم بشکنحه کشیده می‌شد اد » 
مللها بمصادره.و تاراح میرفت ‏ زندانها از موّدیان و خراح گزاران 
بر میسشد-و همه این ستم‌ها و تارواییم! دا جز تادیه حقوق دیوانی 
بهانه‌یی نبود . 
باری دراین روز کاری که حلفه بغداد » در 
9 ان یر زرف وه و گناه آ لود «هزارو یکش» 
ال و عظمت در بار تعسفون را احراء کر ده وود دیگر ار آن 
ساد.اگی و آزاد گی که ا تحان تهء‌سعون و ناو ذه ار مغان ار دو د ند » 
در بینن:وزمانروایان اسلام هعمج نشانی نمانده بود . ح له ۵ بغداد ‏ 


ا ندلگ ا ندلگ همان شیوء خسروان و قیصران را » که اسلام برهمه خدط 


- 
(((2(۰۰۰۰ 2 چا 


۱کامل آبن آثیی چاپ ارویا ج + ص ۳۷۲ 
۲-- تاد بخ ااوزداء ص ۲۰۲ 


۳-۹ دو قرن سکوت 


بطالان کشده بود » احباء واعاده کر ده بود . همان پبر سمی و بیداد یا 
نز که در حکومت د.سعون دود در 9 وا ر نده شده بود 
وفرزندان فاتحان تسفون و ناو ند رفته رقته در دمشق وبغداد » بپمان 
سر نوشتی دحار آمدند » که ساسانیان را بسقوط و نکبت کشانیده بود. 

درحقیقت » ثروت ومکنت هنگفت بی‌بایا نی » که از آغازفتوح 
اسالام برة اعراآت شد ‏ خیلی‌زوداین واتحان ساده دل رابه تن‌بروری 
9 فساد کشاند 9 انداک اندك » آن ساد گی و داد پروری 4 آیین 
مسلمانی توصیه کرده بود » ناحار در دل خلفا وامراء عرب حای‌خود 
را بجاه طلبی وطمع برودی داد . دیگر خلفا وعمال او با آ نکه‌همه 
جا از مسلمانی دم ميزدند . آن شور و ایماثرا که اسلام هدیه آورده 
بود » از دست داده بودند . این قفاوت هم ار تفر وا بمی امه ۱ 
حدان محسوس و پار ر بود , که رتمل سیستان حون عاملان بمی آمدر | 
حنان طماع و گستاخ تفه نت رش بانی بر آورد و گفت:« کجایند آن 
فوم , که ارین بش بد دید می آ مد ند ؟ آنقوم که شکم هاشان بسشت 
حسیده_ بود ؛ وجرره‌شان ارپس پرحالك سوده بودند » بیان کته بو 
آنقوم که خویشتن را از بر گی‌خرما با تابه می‌ساختند ... هرحندشما 
بذیدار از آ وم خوفتر ید اما آنبا بیغر از شما تیمان: نکه مي داشتته 
وبرترار شما نین حنکی میکردند"»الحق»این سجن درست بود » زیر 
از همان روز گار بنی‌امیه , اعراب دیگر آن‌فاتحان قادسیه وتیسفون 
نبودند . فاد وحجور ورشوه آنا را د گر گون کرده بود. 


هر کس دراین روز گاران بجابی برای حکومت وولایت 





سب بلاذری ‏ ص ۰۱ تم 5۰۰ 


بایان یکشب ۳2۲ 


می‌رفت اول‌کاری که می کنرد: آن‌بود که والی و حا کم پیشین را با 
همه کسان و پرورد گان و بر کشیی گا نش بازمبد‌اشت. تشون دتفا زر را 
که اوفرو گرفته بودآزاد می کرد. آنگاه همةٌ اموال والی سابق را 
با هرچه بکسان ویاران اوتعلق داشت , از آنها بانواع شکنجه باز 
می گرفت . حنانکه وقتی خالد قسری والی عراق معزول گشت 
بوسف بن عمر که بحای او نشست یفر‌مود تا اورا بازدارند و پیاسیصد 
و بتجاه‌تن از کار گز‌ارانش بز ندان اندازند. ازین سبب بود که والیان 
وعاملان» نیز که می‌دا نستند حنین سر نوشتی همواره در انتظارشان 
هست درعمل خو یش می کوشدند هر جه بیشتر ممکن باشده مر دم را 
غارت کنند. تا روژی که نوبت عزل و نکال آنان فرا رسد, بتوانند هم 
حلرفه وا شوه اش او را راضن.. گنت و هم برای خود صزی داشته باشند. 
می‌نو یسند عمربن عبدالء‌زیز ۰ چون بخلافت نشست » یزیدین مهلب 
را که عامل خر اسان بود بخواست , و گفت نامه‌یی ازتودیدم که به 
سلیمان خلیفه نوشته بودی, ودر آن یاد کرده بودی که هز‌ار هزار 
(دینار؟) نزد توفر اهم شده است . این مال‌ها کجاست ؟ بزید نخست 
ابکار کرد. حون دید که انکارر| سودی نیست گفت مرا بگذار تا بروم 
"واین مال‌ها بیاورم ۰ پرسید از کجا این مال‌ها خواهی آورد ؟ گفت 
می‌روم واز نزد مردم جمع‌می آورم. عمر بن عبدالع‌زیز گفت میخواهی 
یکدارد گر تیز حندین مال ازمردم بستانی؟- و بفر مود نا و رت ر ۱ 
بحای او ان عمل بدهند" حقیقت آ نست که در ین مبان فقطعامه مردم 


بود ند که انواع بیداد وا و ببرسمی‌ها را تاحجار <مل هی گردند ی 


سر سس 
ت- 


۱۳۹ ر > : عصر‌المامون جع ص ۰ ۳ 





۳۳۸ دوقرن سکوت 





وس 





عامل ووالی خلیفه را خرسند کنند. و گوگی حنان شده بود. که‌بقول 
يك محقق . این رعایای ضعیف ناحار بودند زمین رابکار ند تأعربان 
درو کنند وحاصل آن بر دار نو" اما این ما 9 وفجایم که در ان 
بنی امه همواره موحت نگرانی و تازضایی مردم . حاصه ایرانان‌بود 
در تور از عماسیان من دو ام داسیت.. حلقفه بغهداد درطمع ورری و 
بی‌بروابی از حلیقه دمشق دنت 7 نداشت , عمال او نیز مانند عمال 
خلیفة دمشق درحور وتطاول بو بروا بودند . درروز گار عباسیان آن 
تعصب عر بی نیز که «شتسیان حلمقه اموی بود . دیگر ارمیان رفته بود 
ازین دو وقتی نوبت ضعف واتحطاط خلفارسد و ایرانبان وتر کان مر و 
وحیر گی یافتند » استعانت واست‌مداد آزعرت پیز شود و امکان نداشت 
درحمین احوالی بو د که سلط تر کان بر خلفاء بغسداد فرصتی بیش 
آورد , تاخراسان بدست طاهریان وصفاریان استقلال بیابد » و یافت . 
هنور , دو ست سال تمام از سقوط حکومت 

ای یکت ینت 
نامی نماند . سیستانو خراسان وماوراءالذرر که سالرادستخوش یر سمی 
و بیدادی تازیان بود درین زمان آم-اده استقلال میشد . امارت و 
حکومت که مدا محصوص عرب بود ارم 2 حجا حتی در بعداد » 
بشتردر دست ایرانان بود . زبان ایرانی که یس از طوفان قادسیه . 
«دو ورن سکوت» ید راتحمل کر ده بو د | کنون طلسم جموشی را 
رت و حود رادر کام کسا نی <ون ح‌ظ له و یو حفقص ومحمدوصیف 


برای سرودن حاودانی در ان نغمه‌های اد پبات حهان اماده می کر د. 


۱ ون کرمر» رجوع شودبه: ‏ ۷1060 ۲28 ص ۲ 


پایان یکشب ۳۹۹ 


در بایان دور ه معصم با اک با بل سر‌دار آذر با بحان بدار آو رخته شده 
بود» با آ نکه مازیار امیرزاد# طبرستان بقتل آمده بودباز ققنس ایران 
از زیر خا کستر‌ها سر برمی آورد . 

ی درطیادن دو قرت برایر ان‌جه گذشت ؟ دور تمایی 
ار تار یخ‌و حوادث این دو ور ن‌ر | | کئون می‌توان 
تررسیم کرد. تخست‌طوفانی ری گنه و حروشان بر آمد که دو لت‌ساسانی 
را ردیر و زبر کرد . شهر ها نسحیر شد ومالما بتاراح روت . حندی بعد 
حجاح درعراق وقتیبه درخراسان ودیگر عربان در همه جا کشتارها 
و بداد بپای سحت براندنه . دیری بر تیامد که هلو بان پسکار عطمی 
بافا تحان آغاز نهادند. بومسلم ومقنع درخر اسان وجاویدان و با بك 
در آذر با یجان وسیهید خورشید ومازیار درطبرستان بکوشش بر خاستند 
زیرا که برای رهایی از خواریها و کوجك شماریهای عر بان م-ردم 
ابران حجز رستاخیز حاده‌یی نمید‌ید ند . در طی این رستاخین پلوان 
مغلوب قد بر افراشت و یشت فانح مغروررا بخالگرسانید. توق ابرانیان 
بر عر بان آشکار گشت حکومت وسادت عرت رفته‌رفته حون «رویای 
شب نیمه‌تا بستان»۱ دود و باد گر دید. خاندانهای‌ایر انی دو باره‌امتیازات 
کر ر ۱ بصود ی قعیر بدست | هو دزن و رالامحا [ه این ودرت و <شمت 
طاهر بان و صفاریان رابدست افتاد . و بدینگونه آنچه در آغاز يك 
طوقان بر باد رفته بود دربايان‌يك‌شب» که در و حشت وسکوت,دوقرن 
هو ل انگین گذشت , دو بار ه تا<دی بسامان و ور ار حویش باز مد ۲ 





۷ . اثار ه بدر ام معروف هی که دومن عنذو ان تت ل 


۸ ۷1110 ۲۲۱۱۱۱۵۲ ۱۱۵۸۱۱۰ 


ص ۲ انیران ؛ یعنی بیگانه وغیرایرانی . « ازاوستایی 01-01۳7۷0 
مر کب اذ0۳8 علامت مخصوص نفی . جزو دوم بمعنی آدیایی وایرانی. جمعاً 
یعنی غیر آدیایی ناایرانی؛ دریهاوی 0101۳0۳ , ودریادسی انیرآن ومخفف 
آن نیران یمعتی بیگانه وغیر ایرانی است .» 

برهان قاطع ۰ جو ای د کدی هحمدمعن» ص۹٩‏ ۷ ۱ 

چا ره 

ص۷ در باب ملوك حیره ویمن وهم‌چنین دربادء تاریخ عر بستان قبل‌از 
اسلام رجو ع شود به‌خحطا به‌ها ی آیای سید حسمن تعی‌زاده دردانشکیء معقو ل و 
منقول, که تحت عنوان «تاریخ عر بستان وقوم ءرب دراوان ظهوراسلام وقبل 
از آن» درسه حجرء ء ضهن دا نتشار ات دازشکدء معو ل ومنقول 4 بطبع زر سمثه 
است وحاوی جامع‌ترین ودقیق‌ترین تحقیتات‌در بارء تاریخ عرب قبل‌ازاسلام 
است . همچنین درجوع و د یه : 

اقا شرف لبم شکور اخصا سا موه وتان وم 
اسلام تا لیف آقای د کترعلی اکبرفیاض, ازانتشارات دانشگاه تهر ان» 
که اعبارات کوتاه محتوی ممعلومات زبادست . 

اعد > 

ص ۸ ۲ در بارهٌ سف‌دی‌بژن وسر گذشت او , از قدیم داستا نهایی بر داخته 
شده است که قسمتی‌از [ نها شاید از تاریخها گر فته شده‌است و قسمتهایی‌نیز ظاهراً 
ازرداه همین دصص در تار یخها وارد گشته است . درهر حال بعصّی از مطا لبی که 
طیر ی ودیگر‌ ان راجع تن ود یاک سیف دی یزان و بدرش نقل کر دها ذه از همین 
داستا نها نشأة گر فته است. یکی‌ازجامعان‌ومو لفان فدیم ابن داستا نها ا بوالمعا لی 
احمد بن‌محمد کوفی است که قصه‌های حمزه دانیز هموجمع وروایت کرده‌است. 
نسخه‌ها ی‌متعد دیاز مجمو عه‌هایاین‌داسا نها ییف‌ذی‌یز نامر وزدر کتا رخا نه‌های 
مختلف جهان‌هست وبعضی ازاین مجموعه‌ها نیزازمدتی بیش بز با نهای‌دیگر 


هم در مه ادخ : برای اطلاعات بیش ر در ین باب رد جو ع شو دیما لو ان‌رو نکل 

06۵1 01۱ ۷ در مجلهٌ 0۳16۴0110 ۸۸6/0 جلد ه جزء ۱ متطیعه بسال ۲۰ ۱٩‏ 

میلادی ۰ که در پات یکی از تر‌جمه‌های این داستان شر ح جالبی دارد . 
دوع 

ص۳۱ در باب‌معتی واشتعفاق این اسم که بصورت‌وهرز واوهرز وصودتهای 
دیش ]مدهاست اختلاف است . مثلا رجو ع شود به: مجمل‌التوادیخ » ص۱۷۲ 
اللنییه والاشراف . ص ۱۲۰ 

جرد عبلا 

ص ۷۰ اولین یادشاه ماد بنابر‌متهوردیو کس نام داشته است و درحدود 
۸ سال قبل ازمیلادهسیح بسلطنت رسیده‌است . فتح نهاو ند بدست اعراب‌عم 
مقادن سال ۲ ء «میلادی روی داده است بنابراین مدت‌فاصله بن ۱۳۹ دو لت 
ماد و سمو ط ناو ند یکهز ار وسیصدو رنجاه ار بو ده است که در ایتجا ازین دت 
بچهار ده‌قر ن وعییر تشد ه افننة: + 

باب لا 

ص۸۳ باژهف برسم و کستی ودوم وزمزمه . ازشماگی ومختصات آیین 

زر تشت شمار ند وثاید در باب [ نها و ضیحی لاز م باشد: باژ که ازد یشه‌اوستاگی 
وج آمداست ویمعفبی خن و کلام است ۰ بطود کلی بر تمام دعاهای کو تاه که 
مجوسان آهسته برز بان میور ند اطلاق میشود و بطوری که لات نویسان گفتها ند 
آن بازهز مه یکی‌است یا اعمم‌از [ نست. در باب‌زهز مه نیز گفتهاند: کلماتی با شد که 
مغان‌ددستا یش پر ورد گار وهنگام بدن‌شستنودرس‌خوان آهسته پر ز ران‌دانند. .. 
برسم عیارتست ازشا<ه‌های‌بر یدة ددختی, که با ]داب ودعاهای خاصی وبا کارد 
مخصوصی بنأم بر سم‌جین» بریده می‌شود. وسپس آن شاخه‌ها را که بایدازدرخت 
اناد باشد؛ بهم بر بسته نهند ودسته‌یی سازند - پدرازای يك خیش و به پهنای 
يك‌جو ‏ و آن برسم راهنگام ادای مراسم بدست چپ گر ند و بااذکار وادعية 
خاصی درواقم شکر نءمت بجای آودند . برسم گرفتن چنانکه استراپون نقل 
گر ده است» درمعاید وددپیش اتش» شیوه مغان بوده است وپیش‌ازطعام‌خوردن 
نیز بر سم می گر فتها ند وبا می‌سروده‌اند. 

۱۳ ۳ هرز ءملاق کمر بند را گو ینه و هم د«معنی بنّدی <اص است ۵ 
مجوس از اغازسن بلو غ بر میان می‌بسته‌اند . این کمر بند مر کب ازذهفتاد ودو 
تادست که ازپشم گوسفند سپید‌با فند و آذرا سه‌پار بدور که, بندند عدد هفتاد ودو 
پمناسبت تعداد یسناهاست دراوستا » وبهپار بدور کمر بستن راهم کنایه‌دا نسته| ند 


ازسه شعار که بژدار نيكك و گفتار نيك و کر دار نيك دش , مراسم کستی بستّن و 


۳۷ دوقرن سکوت 


صدر ه بوشیدن کودکان درواقع بمتایه آدابی‌است که پس‌آز اتمام | نها کودکان 
درحر که اهل دیانت در می آمدها ند. 

اماهوم » نام گیاه خاصی است و از آن شربتی سازند‌که نیز آنرا دوم 
خوانند ودرست معلوم نیست نام علمی این گیاه چیست؟ باری» استعمال شر بتی 
که ازجوشاندة این گیاه درست می کر ده‌ا ند ظاهرا آزمد تی بیش اززد تشت‌هم 
بین ایرانیان‌متداول بوده است. بهرحال‌این مشروب مسکر نبوده است‌وبجای 
مر اسم‌فدیه وقر بان بکادمی‌دفته است وازمهمترین مراسم آیین مزدیستان بشمار 
می | مده است . درمقمابل مجمر [ تش ۰ جندسافه ازاین گیاه را با داب و شدت 
وشوی خاص _آشاخهیی از درخت انار و قدری آب زور بات تیب خاص و 
همراه بابرود اوبتا درون‌هاون مخصوصی هی فشر ده ند ودد مرآدم مدهبی بکاد 
می بر ده| ند . 


برای اطلاعات بیشتر در باب این‌الفاظ » رجوع شود به: بشتهاج اول 
و همچنین ب‌خرده اوبتا تا لیف آقای بو داود و ثین به : مر‌دسما 
وتأثیر آن درادبیات پادسی» تالیف آقای د کتر‌محمدهعین. 
و 
ص‌‌ ۳ شاه بهر ام از دودء کیان » دادشاه موعو دی است ؟-۵ باعتقاد 
زر تشتی‌ها مقادن ظهور هوشیدر بدید خواهد آمه . اورا در بهومن بشت بلعب 
ورجاو ند که معنیش ارجمتدو بر از ند هاست‌خوانده‌اند. گویند این بر ام‌ورجاه ند 
در [ روز گاد زمام بادشاهی تقاشتت گرد ودجون سن ی شا نگ رسد لشکر از 
چین وهند فراز آورد وبه بلخ یا بهرود شتابد و پیروزی شگرف یاید و ایران 
] بادان کند . رك : متون پهلوی » وست ترجمه بهمن بشت (فصل 1-۳ ۱ بیعد 
ص ۱ ۲ ۲ ) و بورداود. سوشیانس 
جر عرا 
ص ۱۲۲ عبارت : «جزبه بر نهاد ند وبخش کر د ند برسران» را فعرءٌ 
تال و می کند > در أعاأر فتح عأملان خلیفه در سواد بر‌هر سر ماها نه 
چهاردد هم جر ده می نهد ند , واهل قر یه راشماره می کر د ند ودهءان ور به را 
می گفتند که قریه توفلان معداد بایه جزیه بیردازد بروید آنرا ددپین‌قوم 
توزیم کنید ۰ آنگاه عأملان . ده‌ودم حو بش می | مد ند و از دهمان جر یه اهل 
قر یه دامی‌ستا ند ند . 
ابی‌عبید: الامو :ال ص 6۲ 
دا 


بادداشها ۵ ۳۱۲7 


ص ۵ ۳ ۱ ر جام کار سلیم‌ان بن ٩؛یر‏ را. که از تعباه و دعاج عباأسیان بو د » 
مقر بر ی چنین نءل کر ده ات که وقتی ابو جعفر متصور که‌برادر ابوالعیاس خلیته 
بود ( قبل از خلانت) نزد ابوه‌سام رنت . روزی سلیمان اودا گفت که] نچهما 
می‌خو استيم آن‌دو د که‌کار شما راست گر‌دد وا کون محدای ر | سیاس که همجنان 
شد. اينك | گر‌خواهید تاما ازین پس‌کاددا از دست‌اینا بو مسلم بستانیم. گویتد 
م‌حمد پسر‌سلیه‌ان‌ین کثر از بیروان خداش بود (ودعویهایبی دیگر‌داشت) وی را 
گر‌ان می | مد که بدرش کار دعوت را با بو مسلم رو گذارد (واز ین‌رو فتذه یی 
درسر کرده بود) ابو مسلم که این می‌دانست , وقتی کار هارا بر‌دست گر فت این 
محمد بن‌سلیمان دابکشت , سلیمان‌پن کثر نزد کفیه دفت واین کفیه کسانی بودند 
کنو کت خورده بودند تاهیچ مال نستاننده وا گر‌خود حاجت آیدمال‌خویش 
نیزانفاق کنند تابدان مزدبهشت یایند و گویند که ادذاق [ نها کفی گندم بود و 
پس» وبدین‌سیب آنهادا کفیه می‌خواندند. بادی این سلیمان‌پن کثیر نزد کفیه 
یرفت ( که ازیادان عباسیان می‌بودند ) و گفت مابدست خویش‌جویی بکندیم 
و دیگری دیامه و آب در آن جو ی بر اذه ومر‌ادش ازدیگری که می گفت.: حود 
اپومسلم بود. چون این سخن که سلیمان بن کثیر گفته بود با بومسلم دسید وی‌را 
از ان کر‌اهیت آمد ووحشت بیفزود درین‌میان ابوتر اب داعی ومحمد ین‌علوان 
مرو دروذی وجندتن دیگر در پیش ابوه‌سلم بیا مد ژه و سایهم‌ان‌دن کثیر را متوم 
کر‌دند که روزی خوشه‌یبی انگود دردست داشته استو گفته است خدایا روی 
ابومسلم داچون این انگودسیاه گردان وخونش دابریز. و نیز شهادت داد ند 
که سرسلیمان ۰ خداشی دود و بر نامه‌بی که از آن امام دو د بول کر د.۱+ومسلم 
یکی‌را از آ نان که[ نجا حاضر بودند » گفت سلیمانرا فرو گر و .خوارزم برسان 
وابومسلم‌هر که راخواستی بقَدّل | ور ددد حق او جنن گفتی و بدینگو نه . سلیمان بن 
کشر‌را حلاك کرد . 

رای متن این روایت که از کتاب‌المقفی الکبیر هر درز‌ی؛ نسخه خطی 

کدابخانه ملی‌پاد س. نقل‌شده است رل ؛ وان‌قلوتن . ص ۷۰-۸۰ 

وان فلوتن می‌گوید که این دوابت » بدین تفصیل در مأخة دنگن 

ثیست - عباداتی که بین ور‌آنتن است جهت روشنی مطلب اف و ده شد. 
مدب 

صس ٩‏ ۳ ۱ در باب دا مه سیاه وعلم سیاه که ۵عار .اران ابو مسلم و سوت 
عباسیان بوده است؛ جای بحث‌است که اصل آنجه بوده است؟ بعضی رنداشته | ند 
کسوت‌و لوای‌سیاه که این‌جماءعت داشته‌اند پدان‌سپب بوده‌است که می‌خو استها ند 


۳۷۹ دوقر ن‌سکوت 


ماتم وعزای اولاد بیغمیردا که بدست بنی‌امیه شهید گشته بودنه داشته. باشدن. . 
اما هر جند داستان صاص بنی‌عباس ازامویان و فتل عام ]نها درهمان اواءعل 
خلافت سفاح , وتعزیتی که خراسانیان ددبادء زیدین‌علی ویحیی‌بن زید بعداز 
فتح خراسان اقامه کردنه » حا کی ازاین است که عباسیان ودعاة اولن | نها 
واوعا" ازانديشة صاص‌خالی نبوده‌انه ودرتذکاد این فجایم قصدا| امه تعز یه هم 
داشتها ند و لیکن این وصیه . در مورد خسوارج ) مثلا " طالب الحق یمن : 
محمل التوادیخ ۳۵۸۷( هم صدق نمی کند ؟-۵ | نما نمز در اعلان مخالفت 
با پتی‌امیه بساکه علم سیاه بی می‌افر‌اشته‌اند در صورتیکه ظاهر[ چندان 
علافه یی باو لاد بیغه‌یر و بنی‌ها شم تداشتها ند . حمیعت آنست که علم سیاه علم 
پیغم‌یر بوده است و کسانی‌ازشیعه یاخوارج که آنرا بم‌خالفت بنی‌امیه بررمی - 
افر اشتها ند ؛ درواقم می‌خو استه | ند مسلما نان رامیو جه کنند که حکومت ودو لت 
اموی ازحدود مسلما ۳ خارج است ومیارزء بان درحکم اعلاعء رابت اسلام 
بشماد ست اتقتمان اینکه عباسیان و شمعه زوار نگت سیاه را درمفا بل ر نك‌سیید 
آورده‌اند که شعار بنی امیه دو ده‌است ؛ جنا نکه وان فلو تن باق می گوید ».در ست 
«مسمت جر | که بعدازروی کار | مدن عباسیان دود که و ]نها درهر‌جا ۵-5 
بودند دنك سیید را شعاد خویش کردند واین دنك نیز به‌بنی‌امیه اختصاص 
نداشت . 
برای تحقیقات بیشتردرین باب رجوع‌شود به: وان فلوتن»ص۶ ۳-۰ 
و در یاب قتل‌عام بنی‌امیه بوسیله بنی‌عباس رجوع شود به : ۸۳6۳۱۲ 
۳0111 ج۸ ۱شماره ۳ سال ۱۹۰۰۰ مقاله ۷۲056611 که ددادن 
باب روایات مخعلف ر اجمع و ثقد کرده است . 
جع 
ص ۰ ع ۱ خر فستی بمعنی حشره است ؛ علیالخصوص سوام و حشرات 
خرد زیانکاد دا بدین نام خوانند. جانودانی چون مار و وز غ وسنك پشت و 
موش‌وعةر ب ومور وملخ و کرم‌دمگس نیزهمه ازاین خر فستران بشمار ندو چون 
این جا نوران‌رازیا نکادمی‌دا نسته| ند کشتنو نا بود کردن | نهار ائواب‌میشمر ده‌اند 
در کشتن این خر دسر انا لته همه مز‌ دسنان وه بو ده ند اما تکلیف‌مو بدان 
و بیشوایان دیئثی در ین بات موّ کدتر بوده است . در هر‌حال روزهای خاصی از 
فصل تاستان بوده‌است. که مو بدان ودیگران» کشتن ونابود کردن خر فستر ان 
را . ازخانه بیرون می‌آمده‌اند. جوبدستی خاصی نیز, بانتوك تیز آهنن‌ددین 
روزها بدست می گر فتذا ند که آ نرا خر فسترغن یاخر فستر گن می‌خواندهاند. 
بمعنی حشره کش وخر فسترزن . بااین چوبدستی‌ها حشرات وجانوران‌زیا نکاد 


ءدداشتها من ۱۳ 
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را چون موروملخ ومار ووز غ۶وعقرب وستگیشت درمزرعه‌ها و کشتر‌ارهادنیال 
هی کر ده ند ومی کشته‌اند ۲ 

بر‌ای اطلاعات بیععرددین‌باب رجوع شودبه : فررهتك ایران یاستان 

آقای‌پورداود ص ۱۱۷۸ ۰۱ ۲ که در آن بءفصیل تمام در باب‌خر قستن 

سخن رفعه است. . 

عد دعب 
ص ۵۰۱ ۱ در هر‌حال , احتمال اینکه راو ند به واقیبا هواخواه صادق و 

بی‌غل وغش عباسیان بوده باشند بعید بنظر هیر سد از | تجه ار باب مماأ لات‌در بات 
آ نها ]ور ده‌انه جقن بر می | .ده که این قر قه یایاحه :مایل داشته‌اند حمّی بعطی 
از ] نهاددست مانته خرمدینان متهم‌بوده‌اند که ز نان خود رانیز بیکدیگر عاد یه 
می‌دادهاند. طیبری روایات جألبی در باب | نها از مدائنی نقل کر‌ده است که 
همه آنها نتشان میدهد که دعوی اعتماد با لوهیت متصور » نزد آنها وسیله‌یی 
بو ده است تادواعی ودعاوی دیگر خو در ا مدات مکتو م ومستور به‌ار ند . دهر‌صو رت 
اگر‌تمایل پاباحه ‏ در بن‌جمیم راو ندیه نیوده است عدهبی‌از [ نها قطماً مقالاتی 
شبیه بر نادقه باخر مدیتنان داشته‌انه . بااینهمه. درظاهی خود را شیعه آلعباس 
می‌دانسته‌اند ودرواقم شاید یء‌ضی‌از نها . که ازتمایلات مجوسی‌خالی بوده‌اند 
اعتقادشان آن دو ده است:« که امامت «میر ات است نه بقص جنانکه قععنان که ند 
و نه یا ختیار چنانکه سنیان گویند. . و پعدازدسول امامت از آن‌عیاس بودوا بو یکر 
و عشمان در وی طلم کر‌دند» تنصر 5 ا لءوامص ۱۱۷۸ ۳ رفتاری که م‌صو ر بان 
طایفه کر د وسوء3صدی که آ نها ساست بو ی کر دند نشان می‌ددد ٩ه‏ ر او ند به‌ددین 
دعاوی و معالات جندان صادق نبوده انه وزیان بادل موافق نداشتها ند. 

بر‌ای ما خنموم‌مقالات راو ندیه دجوع‌شودبه, خاندان نو بختی»مررحوم 

عباس‌اقبال . ص*+ ۵ ۲- وهمچنین و ان‌فلوتن ۰ ص ۳۸ که بعضی تحةیقات 

ارو یی دانیز‌در | نجا نام برده‌است . 

ود > عبت 
ص۱۰۵ دراوستا » وه‌مچنین درسنن وروایات زدتشتی اشاداتی درباب 

ظهور «موعود» هست که درو غ ویدی را ازجهان برمی‌داود وزاستی و نیکیرا 
راردی و بیر وز ی هی د هد . مز دسنان درواقع ۰ ظوو رسد تن موعود یا سو شما نت 
(سوشیا نس ) ر ۱ انتظا در می‌د اشته | ند 5ه هر يك مبماصلهة هرز ارسال از بکه‌یگر‌ظاهر 
خو اهند مد وان هر سه موعود از دغت زرشت خواهند بود. نام این مو عو دها 
و نام مادرهاشان دز دراویتا آهته اسشگ : محل ظهود این مو عو دها در مشرقی 
ایر ان زمن ودر کنار دریاجه هامون گفته شده ات . بادی مطا یق‌مندرجات 


۳۷۸ دوقرن سکوت 


دک تن تي سل بیش‌ازسیر ی شدن دهمین هز‌اره «دختری دز آتب (هاهمون) 
تن سسنمه بارور خو اهد شد و نخستین موعود که هو شمدز بأشه از اومتو لد خو هد 
گر دیدوسی‌سال فا تقد (بآخر)هز ارءٌ هو شمدد » بهمان ثر تیب هو ,در ماه دومن 
موعود ازدوشیزه‌یی با یس صه وجود خواهد گذاشت در بایان هزارءٌ هوشیدرماه 
باز بهمان در تیت سوشا نت آخرین آ فر ید اهو ر مر دا تو ای 2و اهد یافت ۴ 
مادرهای هر سه مو عود از خا تیان بهر و ج (بهروز ) می با شد و بسن با ند وتا لگی 
دا مله خواهند گرد ید. و یسران در سی‌سا لگی از طر ف آهورمر دا بر ایر اهنه‌ائی 
جهانیان برانگیخته خواهند شد.» (نعّل‌ازیشتها. پورداود. ج۲ص۳۰۱-۳۰۰) 
آقای بورداود رساله‌یی دار ند در باب سوشیا نس که تال ۷ در بمنتی طبع 
شده است . 
و اه 
ص ۰۸ ۱ ماوراءا لذهر بطور کلی عیادت دو د از تمام ار اضی و بلادی 45 
مسلما تان درشمال آموی بتصررف در آورده بودند . حدود شمال و مشرق این 
بالاد در | نحا خمم می شد که دیگر‌اعراب بر | تجا ساط نیافته بودندوبتا براین 
حدود ماودالنهر درد طی زمان تا بع احوال ۱ بود . درهر‌حال ا بر این 
رلاد از قدیم جر و5 مو اطن ووم ایرانی دو ده است . جنا نکه راادسد لا ا قل از عهد 
دار بوش هخامندی تحت استبلای ابر آن بو ده است . اآزعوده اسکندد ببعد امز این 
بلادهر جند اغلب ی فا نت جدا یو دند » اما ازجهة فر هنك وتمدن پاجامعة 
ابرانی ادتباط داشتنه چنانکه مانویان وفتی ازایران رانده ومایوس شدند 
دراین بلاد مأمن وملجاً یافتند. 
جر 2 
ص۲۲ ۱۷ راجع بشعر اهل رخار ا در باب خا:ون وسعید . ممالهٌ نگاد ند 
این سطر در درمجلهً یغما( شماره ۷ سال ۱۱ ) دیده شود . 
رد لاد 
ص ٩۷‏ ۱ دد باب ه‌عیدف نو بهار اوصاف زیادی در کتا بع آمده است کها لمته 
ازاغراق خالی نمست. نام اين معید, ازدو کلمه سنسکریت آمده است که او لی 
یمعئی ژوودومی بمعنی صومعه ودیر است. ان نو بهار که در بلخ بوده است از 
حمله بتخانه‌های رز ر گث بوداییان دشماد هی ۳۹1 است و یادعای دقیعهی شاعر ۱ 
حرمت و شرف مکه را در نزدآن قوم داشته است . جنانکه امراء و ملوك 
نواحی مجاود. ازمتو لیان آن معید که برمك نام عمومی آنها بوده است ۰ 
فررما تبر داری‌می کر ده‌اند و نذوروهدایا نزد برمك می‌بر ده‌اند. آورده‌ا ند که‌این 


ء ددا شتا ۷7۷ ۳ 


[۳۳۳ 





معید قبه‌ها داشت و بر قبه تخستین آن که بلندیآن پیشی‌ازصه دراع بود علم‌ها 
بود. ودراطراف مهعید سیصد وشصت ححجره بتا کرده بودند که خادمان و 
کار گر اران را در آن حجر ه‌ها جای بود» وحريك ازاین خادمان را درسال 
بیش از يك‌روز توبت خدمت تنبود ودیگر روزها یکاد خو یش می‌برداخحت ۰ مهتر 
خادمان معید دا نیز بر‌مك می‌خواندند وتو لی امود هعید بمرر ات اذ برمکی به 
پرمك دیگر می‌رسید . وپادشاهان خراسان وچین وهند و کابل بدین معید 
می | مدند وبت‌ها را زیادرت می دنه ودست برمك را می‌بوسیدند . معید 
تو بهاردا عواید واوقاف بسیار بود» واموال وخزاءن پرشمار نیز داشت که همه 
در تصرف برمك بود. دردرون معید نیز‌بتها بود بزرو گوهر ۲ کنده وبدیپا و 
حر یر آراسته. که موجب شگفتی زایران وسیاحان می‌بود . 

پرای اطلاعات بیشتر درین پاب ونام مآخدی که خ کر نو بهار در آ نها 

آمده است رژ : تاد یخ برامکه . ممدمة مفصل مر‌حوم عبدا لعظیم قر یب 

گر گانی_وداگر:ا لممادف اسللام جو کثاب لوسین بو واتر جمه‌عیدا لحسین 

میکد. - ورل : مسالك الاعصاد 

اما در باب لفظ برمك که‌نام عمومی‌متو لیان‌معبد نو بهاد بو ده‌ادت‌ر جو ع 
شود به سلسله مقالات موسوم یه 1۳6012100 ازه . و. بیلی در مجله 180۸5 
7 ۱ قسمت او ص۲ وهه‌چنین اصل کتاب بر‌مکیان بووا ص۲۳ 2-۰۱ ۲۲ ۱ و 
همچءین دایرعالمعارف اسالام جدداین یاب ناه شود . 

اد ماد عزد 

ص۲۷ ۲۳ درهر‌حال ازظاهر تعا ليم و عماید مسوپ به خرمدینان چنین 
بر می | ید که این فرقه با آیین مزدك بیثتر ازسایرادیان رایج درایر ان قدیم . 
نز د يلك دو ده‌اند. بعصی از ] ر اء ] نها نمز ,۱ عما ده پیر وان ابیهة‌ود بی‌منتاسیت نمست 
اشکه نام خره‌ی و خرم دین ها ود از <ه اصلی است محل اف 
است .ا<مال اینکه نسیت خر می‌بدان سیب باشد که این‌طایفه‌بجهت میل بها,ا<ه4 
والحاد معتعد بو ده‌اند که ا تا جر « جر می ؟ و « (ذت » تما مف دهیج امر‌دیگری 
پای‌بند پاشد» ضعیف بتغلر می‌دسد و گمان‌نمی‌رود که این‌طایفه تابدین درجه که 
اعل مقّالات یدداشته‌اند در ج-تجوی‌خرمی افراط کر ده باشند. مع‌هذا.اتهاماتی 
از جهتالحاد وایاحه براین فر وه وارد کرده‌اند که شباهت‌دارد بدانچه در پارء 
فره با بیه گفته شدها مت . در ین باب در جو ع خودبه کتاب: ۷۱۵6۵0 1۱ ۱۷ص ۰ ۵ 


همچنین خرم , نام دوستایی بوده است نزديك اردبیل وخر میو خرمیه پدانجتا 





۰ ۳۸ دوقرن سکوت 
مذسو ند وظاهر 1 این احتمال که سیت این طایفه بهمین روستای خرم باأشد 
ازسای احتمالات درست‌تر باشد . 
اد اد جرد 
۳۳۲۷۲ اشتقاق کلمه مر داس را که دراین محله صمن تجقعات روت 
۵ تقل شده است ولد که نیدیر فته است ومرداس را .ك اسم سر بی 
دانسته است. رژه : 
حماسةٌ ملی ایران. ص۳۲ 
مد برد 
ص٩‏ ء ۲ بوز نطیه و بوذ نطیا همان 72010]11110 1 است که باه‌طلاح دوم 
شرقی باشد. این کلمدرا امروزدرفادی به پیروی‌از فرانسویها 1357270۳866۵5 
می‌ گویند. پیز انس می‌نویسند. در پاب دوابط اعراب بابوز نطیه دجوع شود 
بکتاب 051116۷ موسوم به : « پوز نطیه و اعر آاب»۸۳06 61165 170۴866 
در دوجلد ومقا لک ناردل0۳0۲/) تحت عنوان «روابط بوزنطیه واعراب» در 
مجمو عه مقالاتی که رفجیور جیو لو ی دلاویدا اهداء شده است (۲ جلد) 
جرد عرد ع 
ص ۲۱/۸ ابودلف قاسم ین عیسی بن ادریس بن معقل عجلی نخست از 
یادان محمدامین بود. با علی‌بن‌عیسی ماهان بحرب طاهر نا لحسین‌دفت و 
حون علی بن‌عیسی کشته شد وی بهمدان باز گشت. طا هر بدو نامه یی نو شت و ازاو 
درخواست که یا مان بمعت کند تیذیر قت و گفت من بیعتی بر گر دن‌دارم که 
بر‌ای قسخآن راهی نمی بینم اما برجای خحو دش می‌ما نم و با هیچ يك از ده دسنه 
نخواهم بود, طاهر ازاو بدیر فت واودر کرج اقامت جست. چون ها مگ بری 
آمد کس نزد او فرستاد واورا بخواند وا کرام کر د و بواخت . بس حک-ومت 
کردان بدوداد واحناد اوبارث حکومت [نجا را داشتند .وی از سرداران 
مأمون دمعتصم وازدلاوران وجوانمردان عرب است. گفته‌اند که خودشر می- 
گفت و بعضی‌ازشاعران نیز , ازجمله ابوتمام طائی او دا ستوده‌اند . 
اما احمد دن ابی‌دواد . از امه معتز له بو د ودر دوره وا هو منصب وس 
داشت. نفود اودر نزد ما دنق و معتصم باعث آمد که معتز له بر‌جمیع امود مسلط 
گشتند ومسا له محنه وماجرای عه‌مده بخاق قر آن بیش | مد . از عصبیت ومر وت 
این‌احمد ین بی‌دواد نمز داستا نها نقل کر دها ند کو شش او بر ای‌رها نء‌دن ابو دلف 
قاسم از دست افشهز وحاده‌جودی وی برای رها تیدن م<مد دن جوم بر مکی از 


سخط معتصم از[ تحمله است. درت ونفوذ اودرنزد مأمون دمعتصم فوقالعاده 


یو ده است . 

در باب ابودلف واحمد واح<و ال ] نها رجوع نود بکتب ه‌شهور تادیح 
ورحجال »ما نند بو بی وطیری واین|ثبرواین خلکان. و در باب معترز له رجوع 
و د یه مما لد تیبر گث درداگر ج الحعافرفت اسالام و عخهمعات طلدز ده در 
ما ۱۵00۱۱۵66 ۷۲۱2120 وءا لمعتز له« تا لیف حسن جاراله 
مصر ۶۷ ٩‏ ۱ 

عم عبا عرا 

ص۲۸۵ - در یاب قوم خزر وماخد احوال ]نها رجو ع شود یه حدود 
العا لم تر جمه و شر ح میذو دسکی (ص ۵۰ ۶ - ۶۰ ) وهمچتین داگرج المعاردف 
اسالام جح ۳ معا له بار و لد . -ووم خحرزر تر 3 زبان بو ده ند وظاهر 1 از آسیای 
مبازه آمده‌اند و در حدود باب الابوابت در ند تا شتا 0 سکو نت داشته| ند . 
از جوتژ #مدن و فر هنك هم آثاری از نها باقی نمانده است . در عهد خلفا 
مکرر پیت مجاورت با مسلمین بیلاد اسلام تاخحت وتاز کر ده‌اند . در باب 
مداهبت و ]راء آنها آنجه محعءق است اینست که از نو ع عما ید سمنئی بوده‌است. 
دد پاب اصل قوم خزر بعضی گفته‌اند که ازیهود بوده وددین پاب 1۳۱۱۵۵ 
کتابی هم داردباین عثوات: ۱۳۵۸0۲5 طاعزجعز 1۳ آه دوز 11[ ۳6] 
که آن دا ووویدمآن 6۳۵۲۳0) دده‌جلةا نجمن سلطنتی آسیاگی ۸5 7]جنء 
۰۱ و ۲ سال مورد بحتث و تمد ور ار داده است . 

رد علا > 

ص ۳۱ اعدماد به زروان ۰ در هر‌حال , البته قبل از عهد ساسانیان 
در ایران وجود داشته است . نه فقط در اوستا . ذ کر زروان آمده است بلکه 
در ما خدنسية قد یم و نانی هم بوجود آن‌اشارت رفته است . ادموس>ن: ۳۳06 
نام از اهل ون( ۰ که از شا گردان ارسطو بوده است اشادت با نتشاد 
اعماد برخهای زمان در بسن قرس کر ده‌است وفر ای دیگری هم پرو‌جودسایعه 
این دیانت درایر ان‌هست که‌در کتاب ,1(107- 01۱1ی) کومون بیدزموسوم 
به «و6وز 116116 عمنه۷]۵ عهر][» و کتاب زهنر موسوم به‌وریموی7 آن ماخ 
وفراین جمم ونعل شده است . در هر‌صورت . اعتقاد بوجود زروات» البته 
در دوره ساسانیان بو جود نامده است وسابقه‌یی داشته است نها بت آنکه در 
این دوره ظاهرا بیش از سایر عماید رواح داشته است بلکه می توان گفت 
با و جود سایفه بی که اعتماد به زروان ۰ قفبل از عوده ساسانیان داشته است 
انتشار ورواجآن ازءهد ساسانیان شروم می‌شود وخلاصه . در دوره ساسانی» 


۸۲ ۳ دوفرن سکوت 


مدهب زدوان بیش از سای مذاهب بین زد تشتی‌ها رایج بوده است واین نکته 
را که عقیدءٌ کر یس‌تنسن بوده است 7,06116۲ نم کا عفن کر ده است ( رل : 
عوصم)عزعط) ص > ۱ و «موولمی7ص ۲۲) اما اصل | یین زروان‌چیست 
و بیدایش آن جگونه بوده است ؟ - ددین باب عةیدءة محققان این است که 
مدهب زروان حاصل هر و نغو د عما بد ومذاهب با بلی در ۹ زر دشت 
می‌باشد . در واقم ۰ زروان که پرورد گاد ذمان است مظهر و مدبر حر کات 
افلاك وا جر ام تلقی میشده‌است که همه جیز را در بردارد وبرهمه حیزفاهرست 
واعتفاد به‌جیر وتقدیر هم که ازنتایح اعتهاد بزروان‌است . بامعتمدات با بلی‌ها 
و کلدانی هادرباب تأثیر اوضاع کواکب براحوال نقوس مناسیت دارد و پنظش 
می آید که آیین زروان از وقتی درد بین ایرانیان دد رد آمده است که بایل 
ضمیمة مملکت هخامنشی شده است . نهایت آنکه در عهد ساسا نیان انتعار آن 
در بین عوام بسیاد بطئّی بوده است و از عهد ساسانیان است که دد بین عامه 
نیز نفوذ وانتشار یافته است وشایدمذهب معتبر وعمدغ عامه همین آیین‌زروان 
بوده است . برای تحعّیق در باب اصل ومتشاء آبین زروان و ارتباط آن با 
معتقدات مذاهب بابلی نیز دجوع شود بکتاب »و70۳ تألیف دوشن 
. ص ۷۰-۷ که د<ت مفصل وجا لبی دداین باب دارد . 
جع عد 

ص ۳۲۰۲۱ لفظ ز ندیق‌را بء‌ضی ازاصل آدامی صدیق و بعضی از يكد دشة 
بونانی دا نسته‌اند. ظن وی ؟۵ او هش ناس مان استایناست که اصل 
ایر انی دارد. ز نديك» که طاه | اصل‌بهلوی همین کلمه‌است درزمان ساسانیان 
کر کت ی اطلاق هی شّده ارت که در وم و بیان کلمات اوستا به شر ح و تاو دل 
و[ ومتکی می‌شده| ند ۲ بیر وان مانی وم دك گویا به‌ین‌سیب در روز گار 
ساسانیان ذنديك خوانده می شده‌انه چون اهل تاویل و توسع بوده‌اند . 
زنادفه در ءهده خلافت عباسیان ۰ بءعصی ما نوی دو ده| ند و بعصی دیگی مردمی 
آزآد اندیش بو ده| ند و در وافع بهیچ دینی بای بند پیوده‌اند . 

برای اطلاعات ۳ در باب ز نا دوه واحوال | نهامر اجعه شود بکتات: 
من تاأدیخ الا لاد فی‌الاسلام عبدا لر حمن بدوی که علاوه بر ماًخذ و مراجم 
مخحتلف , هقالات مشاهیر این فرقه نیز در آن ذکی ونعل شده است . همچنون 
نگاه کنید به‌مقا له نو سندء این سطور تحت عنوان ز ندوه وزنادقه , در مجله 
راهنمای کتاب شمارة دوم سال هفتم . 


در باب ابن معفم وز ندفه‌او , رك بکتات امام قاسم بن| براهیم بررد کت بی 
از وی » موسوم ره : کتابت الرد علی الز ندیق اللعین ادن المقفع : این کتاب 
دا زلزی) مستشرق‌ایتا لیایی‌با مقدمه‌یی چاپ وتر جمه کرده است (دم۱۹۲۷) 
در بارء شر ح احوال ابن معقع مرحوم عباس اقبال درساله‌یی د ارد که در بر للن 
ببدال ۱۳۰۵ چاپ شده است - ونیزرك بمعدمهٌ کتاب کلیله ودمنه بهر امشاهی 
جاپ مر حوم عیدا لعطیم قر یب که نیز شرح حالی از او آورده‌است . 

اعد علا 

ص ۳۳ این نفوذ ترکان مخصوصاٌ پس از کشته ثدن متو کل "وسعة 
بیشتر ی یافت . پس از مل متو کل تر کان بعول مو لف الفخری برملك است, 
بافته بو دند و خلدفه در دست [ نها جون آسمری بو د که | گر می‌خو استند می 
کشتنه وا گر می‌خواستند می‌بخشودند . نوشته‌انه «که جون معتز بر سریر 
خلافت نشست کسانش منجمان بیاوردند و گفتند بنگرید تا او چه مدت خواهد 
زست وجه‌مدت برسریر خلافت‌خواهد ماند . یکی از ظر فادد مجلس‌حاضر 
بود گفت من از اینها بهتر دانم . گفتند تو میگویی چند سال می‌زید و چند 
سال حکم می‌را ند : گفت تا هر وقت که تر کان بخواهند . هر که در مجلس 
حاضر بود از این جواب بخندید» (الفخری ص ۲۲۱ ) بهمین جهت بود که 
بقول مهو دی «معمر در حمات بغا لدت خواب نداشت و از بیم او روز و شب 
سلاح از <ورش تجقا. ام کر و هی گذت همواده براین حال خواهم ,ود تا 
بدا نم در من از آن نذادت با سر بدا از آن یش آدیت ومی گت همواده هی 
تر سم که بغا از آسمان بر من افتّد يا از ذهمین «عدد هلاك من بیرون آید» 
(مروج الذهب ج ۲ ص 4۲۸) .۰ 


متایخ کاب 


[لف -- عربی و ثادسی 


الا ثارالباقیه عن‌الترونالخالیه ( کتاب) اپوریحان بیرو نی ۰ طبع لییز يكك 
۳ باهتمام زاخاءو ‏ این کتاب بوسیلهٌ آوای ا کی دانا سرشت بفادسی 
نیز تر‌جهه شده است . 

ابواب فیالصین والترك و الهند منتخبة من کتاب ( طبایع الحیوان ) 
للطبیب شرف الزمان طاهر المروزی - با ترجمهةٌ انگلیسی و تعلیقات » بقلم 
در فسور مهو وت( . لندن ۱۹۶۲ 

- احسن التقاسيم فی معر فةالاقا ليم . طبع دخویه . لیدن ۱۸۷۰ 

- احوال و اشعاد ابوعیدال جعفر بن محمد دود کی سمر قندی دا 
سعید نفیسی . طهر ان ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۹ (۳ جلد) 

تِِ الا خبارا لطوال ۰ حشمعه احمد دن دوادا لدیئو ری ۱ جاپ مصر ‏ ۰ 
بنفةة| (لمکتبة العر یه - بفداد . تادیخ طبع ندارد . طیع لیدن کتاب با ممّدمه 
وفهاری و اختلاف قراءاتآن درد ۱۸۸۸ و ۱۹۱۲ منتًشرشده است . 

- ادب الکتاب تا لیف ابی یک محمد بن بحیی الصولی از انتعادات 
المکتبة العر بیه پینداد . طبم قاهره ۱۳۶۱ هجری قمری 

الاغانی ( کتاب-) » ابوالفرج الاصفهانی. طبع دارالکتب المصر یه 
۵ هجری ۱۳۵۲هجری . - و نیز طبعهصر» سنه ۱۳۲۲ ۵۱۳۲۳ . ق 

- الامامة والسياسة . تألیف الامام الفقیه ابی محمد عبدائه بن مسلم 
بن قتیبةا لدیئودی . مصر ۱۳۵۷ - ۱۳۵۵ (۲ ج) 

_ الاموال (کتاب-). للامام ابی‌عبیدا لاسم پن سلام‌المتوفی سنه ۲۲ 
هجری . بصحیح وحواشی محمد حامدالفقی . قاهره ۱۳۰۳ 

اهل‌الذ.2 فی‌الاسلام . تأ لیف . ۱ .س.تر تون . ترجمه وتعلیق‌حسن 
حبشی» طبم دادا لفکرالعر بی . مصر ۱۹۹ 


بايك خرم دین . سعید نفیسی . تهر ان شهر یور ۱۳۳۳ 

- بحارالانواد تا لیف مجلسی ( محمد باقر ) طبع طهران سته ۱۳۰۱ 
۲ « . ق 

- البدء والتادیخ (کتاب) تا لیف المطهر بن طاهرالمقدسی ( باشتباه 
منسوب بابی زید احمد بن سهل البلخی شده است ) . چاپ یادیس . نشر و 
تررجمه‌کامان هواد » پادیس ۱۸۹5 - ۱۹۱۹ میلادی (۶ جزء) 

- بر‌هان فاطع م۳ محمد حسین بن خلف تبریزی . پاهته‌ام د کتر 
محمد ممعن تهرآن ۱۳۳۰ - ۱۳۳۵ شمسی (۶ جلد) 

- بلدان الخلافة | اشر‌قمه . و لستر انج . ترجمه : شیر قفر نسیس 
کور کیس عواد . مطبوعات | امجمع العلمی العرافی. بنداد ۱۹6۵ 

وان الادیاق با آیفه ا رسای مهب لت ویو سم عان 
اقبال . طهران ۱۳۱۲ شمسی 

- البیان وا لتبیین . جاحظ . بتحمیقوشرح حسن| لسندو بی‌قاهر ۷۰ ۱۹ 

- بیست مقاله وزوینی (دورءکامل) جلد ۱ و ۲ . تهران, کتا بفردشی 
سا و کتا بفروشی ادت . دیه‌اه ۱۳۳۲ (حجاپ جد ید) 

-تاد خ ابی‌جعةی محمد بن جر یر ااطیری. (الاعم والملوك). طبع‌لیدن 
سنه ۱۸۷ - ۱۹۰۱ م . وطیع مصر ۱۹۳۹ 

- تادیخ ادبی ایران تا لیف بر فسور ادوارد براون (جلد اول) تر‌جمه 
و تحذیه و تعلیق علی پاشا صا لح . تهرآن ۱۳۳۳ 

- تاریخ ابلام . دکتر علی اکبر فیاض . از انتشارات دانشگاه تهر ان 

- تادیخ التمدن الاسلامی . جرجی زیدان مصرمطيعة الهلال ۱۵۹۳۱ 
۱:۷ 


- تاریخا لخلفا تا لیف جلالالدین سیوطی . بتحقیق محمد محبیالدین 
عبد! ل<مید ۲ طبم مص 

- تادیخ البرب قبل الاسلام . تا لیف الدکتور جواد علی . طبم بنداد 
۰ - ۱۹۵۲ (۵ جلد) 

ت- تادیخ الفی 4 زسخه خهای کتا,خانه اس ‌ شماده ۲ ۷۳ ) رل ۰ 
فهرست کتا بخانُ مجلس تاأ لیف مرحوم اعتصامی » ص ۱۲۵) 

- تادیخ بخارا ( ترجمه و تاخیص کتاب ) ابوبکر نر شخی . بتصحیح 
مدرس رطوی تهرآن ۱۳۱۷ 


۳۸۸ دوفرن سکوت 


- تادیخ برامکه . از بهترین منشات قرن چهادم و پنجم )٩(‏ - . 
۳ مقدمهٌ مفصل تاریخی و ادبی و انتقادی وحواشی و تعلیقات . نگارش میرزا 
عبدا لعظیم خان گر کانی . طهران ۱۳۱۳ 

- تادیخ بلءمی . ترجمه طبری نسخه خطی متلق بکتابخانه مجلس 
بشم‌اره ۱ ![! رك فهر ست اعتصام | لملك ص ۷۱۹ ) .- وطبع هند ٩۱۰‏ ۱ 
(طبعی دسیار مغلو ط ) ازین کنات طیع تاز»یی هم بتصحیحم . بهار منتشر شده‌است 

- تادیخ تفای ات ابی بکر احمدین علی الخطیب ؛ طبع »‌صر 
۷۱۳ ه . ق 

- تادیخ بیوق تا لیف بوا لحسن‌علی بن زید بیهقی . باتصحیح وتعایقات 
(مر‌حوم) احمد بهمنیاد . تهران . مهرماه ۱۳۱۷ شه‌سی 

۳ تاد یخ بیه‌قی ۰ تصنیف خواجه ابوالفعل محمد بن حسی بیهع‌ی د بر . 
باهتمام دکترغنی ودکتر فیاض . تهران ۱۳۲ ۰۵ ش 

- تادیخ سیستان . بتصحیح (مررحوم) ملك‌الشعراء بهاد. تهران ۶ ۱۳۱ 
سمسی . هو شتسه خاور 

بت تاد یخ طه, ستان. تأ لیف بهاءا (دین مهد بن <سن بن اسفندیار کاتب ۱ 
به‌صحیح (مرحوم) عباس‌افبال . تهران ۱۳۲۰ ه . ش (فسم دوم کتاب شامل 
ملحعات بر اصل کتاب است ) 

تاریخ طبر ستان و رویان و مازندان. تا لیف سید ظهیرالدین بن سید 
نصبر | لدین المرعشی . باهتمام بر نهارد دادن بطر ز بود ع ۱۸۵۰ 

"۳ تاریخ گز بده ۱ تا لیف حمد اه مسئو قی رجاپ ع ی ) با همام ادو ارد 
براون. انتغارات اوقاف گیب ۰ ۸ ۱۱۳-۵ مسیحی (۲ مجلد ) طهر آن۳۹ ۱۳ 

- تیصرعالموام فی‌معر فة مقالات الانام . منسوب بسید مر تضی بن داعی 
حستی دراذی . طبع تهر ان باهتمام عباس اقبال سنه ۱۳۱۳ 

- تجارب الامم وتعاقب الهمم . تا لیف ابوعلی مسکویه . چاپ عکس 
اوقاف گیب ۰ ۰۱۹۰۹ ۰۱5۹۱۳ ۱۹۱۷ (۳ جلد) 

تجارب السلف . در تو ادیخ حلفا و وزدای اشان . ا لیف هندوشاه 
ابن‌سنجر بن عبداله صاحبی نخجوانی . پتصحیح واهتمام عباس اقبال. تهران 
۳ ۳.۵ 

- التنبیه والاشراف . تا لیف اپی| لحسن‌علی بن ال<سین المسمودی. 
اامکتیته العصر یه پینداد ۱۵۹۳۸ 


ت 


منابم کتاب ۸ ۳ 

- جوامعا لحکایات و لوامم الروایات . تا لیف نورالدین محمد عوفی 
نسخه خطی مجلس بشماده ۰۸۱ (رك فیرست اعتصام الملك ص 4۳۱ ) 

جهارمتاله ( کتاب.) . احمدین عمر بن علی| لنظامی العءر وضی 
ااسمر‌قد.دی. بسعی واعدمام محمدین عبدا لوهابء۶زوینی لیدن ۱۹۰۹ مسیحی 

- حدود الما لم من لمشرق الی‌المغرب . جاپ عکسی باعتمام‌باد تو لد. 
لنینگراد۰ ۱۹۳ - سیدجلال طهرانی ۶ ۱۳۱طهر ان»ایضاطهراند کتر‌ستوده. 

- حماسهةٌ ملی ایران . تا لیف تودور نولد‌که . ترجمةبزر گث‌علوی‌از. 
انتشاردات داشگاه تهر ان 

- الحیوان( کتاب) جاحظ . بشرح و تحقیق عبدا لسلام محمد هارون 
۸ - ۱۹۶۵ (۷ جزهء) 

- خاندان :و بختی . عباس اقبال . طهران ۱۳۱۱ هجری شمسی 

_ الخوارج فی الاسلام . تألیف عمر ابوالنصر . مکتبة المعادف . 


بروت ٩‏ 2 ۱۹ 
خرده اوستا . جزوی ازنامة مینئوی اوستا . خقت ی فا درف پورداود 
بمیّی ۱٩۳۰۱‏ 


ب دستئوا لوزراء . غیاث‌الدین خوند میر . با تصحیح ومعدمه سعید نفیسی 
طهر آن ۱۳۱۷ شمسی 

- الدعوعا لی‌الاسلام , تأ لیف سیر .ات .و ۰ ادنولد» تعریب حسنابراهيم 
حسن ؛ عیدا لمجید عابدین ؛ اسماءیل| لثجر اوی. مصر ۱۹۷ 

- دیوانابی نواس. بتحهیق وشر ح: احمدءبدا (مجیدا لغز ا لی‌قاهر۳۰ ۱۵۹۵ 

رسائل‌الیلفاء . اختیاره تصنیف <هد کر دعلی. الطیعةالر ابعه ء ۱۵۹۵ 
لجنةالتاً لیف . (کناب!(عرب فی‌الردعلی ااشموبیه ابن‌قیتبه » ددین چاپ از 
صفحه ۶ ۳۶ تاصفحه ۷ طبع شده است) 

رسالة الغفران . انوا لا هعری . تحه‌یق وشرح بنتالشاطی. طبع 
دار لممارف بمصر ۱۹۵۰ هسی عی. 

روضةالسفا. تا لیف میر‌خواند. بءبئی ۱۳۷۰ 

- زبدءا لتوادیخ حافظ ابرو (نودالدین لطف اله ) - نسخهٌ خطی متعلق 
بمجلس شودای ملی بشمارة ۲۵۷ (دل: فهرست مرحوم اعتصامی ص4۳ ۱) 

كت زهرالا داب وثمر الالیات : لا بی‌اسحق|(حصر ی الایروانی» مفصل و 
مضبوط ومشر وحبقلما لد کتورز کی مبارك . الطبعةالّا نیه . مصر ۱۹۳۱-۱۹۲۹ 
(ع جزء) 


۳۹۰ ددقرن سکوت 


- زین‌الاخباریا تادیخ گردیزی. تا لیف بوسعید عبدا لحی‌بن! لضحالك 
بن محمود گردیزی بامقدمه مير زامحمدخان قزوینی . طبع تهران ۱۳۲۷ 
درارویا نیز جابی از این کتاب باهتمام محمد نا ظم بسال ۸ منتّشر شدهاست 

سيك شناسی یاتادیخ تطود نثر‌فادسی تصئیف [مر‌حوم | محمدتقی 
بهادملك لشعراء . چاپ تهران ۱۳۲۶-۱۳۲۱ (۳جلد) 

- سنی ماوالادش والانبیاء [ کتاب تاریخ] تا لیف حمز ین‌حسن 
الاصفهانی . بر لین . مطیعه کاویانی ۰ ۱۳هجری 

مد سیاست: ناهة یاسیرا لملو لا عا لیف‌ابوعلی حسن. ین علی, تطام! لمات 
با هتمام سیدعبد | لر حیم خلخا لی . تهران 2۶۱۳۱۰مسی هجری 

- السیرالنبویه . لابن هشام . تحقیق وشرح مصطفیا لسقا-ا بر اهیم 
الابیاری_عبدا لحفیظ شلبی ۱۹۳( ۶ جلد) 

- شذراتا لذهی فیاخبادمن‌ذهب . ابن عمادالحنبلی . طبع قاهره 
۵۱-۰ ۱۳ (۸ جر ء) 

ت شر ح نهح| ابلاغه . این بی| لحد ید طبع مصر . مطبعةدارا لکتبا لعر بية 
الکیری ( ء جلد) 

الش۵می والشعر اء . این قتیبه . تحقیق وشرح احمد محمد شا کر 
طبع قاهره ۲(۱۳۹۹-۱۳۶ جز ء) 

- صخی الاسلام با لت احمد امین‌طبع مصر . (جنةا لا لیف‌و التر جمه 
وا لنشر ۱۳۵۱ (جزءاول) ترجمه این کتاب بقلم اقای عباس خلیلی در تهر ان 
منتّشر ده و مرداد 6 ۱ ۳ ۱ نمسی 

العرب قبل‌الاسلام . جرجی زیدان . مصر ۱۹۰۸مسیحی 

- العقدا (فرید ( کتاب) این عیدد به . لجنةالنا لیف والثتر جمهوالنشر 
قاهر۳۵۹ ۲-۱ ۱۳۱۷ (۷جزء) 

- العقيدة والشریعه فی‌الاسلام . اجناس جولد تسیهر, نقله الیا للفة 
العر بیه: محمد یوسف موسی - عبدا له یز عیدالحق - عای حسن عبدالمادر 
قاهره ۱۹5 

عمدج الطا لب فی‌انسابآل ابیطا لب تا ات شتا ان ا وین متخ 

علی بن| لحسین| لداودی| ل<سنی بمبتی ۱۳۱۸ 

عیون‌اخبارالرضا . ابن بابویه صدوق . طهران ۱۲۷۵ 

۳۳ عیون‌الاخیاد ( کتاب-) تاً لیف پیهحمدعبد ال مسلم پن‌قتيبة | لدینوری 
قاهره ۹-۱۳۳ ۳ ۱هجری ( 6 جلد) 


منأبم کتاب ۳ 


فارستامه‌این البلخی بسعی‌واهتمام و تصحیح گای لستر انج ورینو لد 
الن نیکاسون . کمبر یج ۲۱ ۱۹. اوقاف کیت . 

- فتوحالبلدان» بلادری‌طبع دخویه . بریل۱۸۶۲ مسیحی. 

- فجرالاسلام احمدامین . چاپ دوم . جزء اول طبم لجنةا لت لیف 
والتر جمة والنشر ۱۹۲۳ این کتاب بوسیلهاقای عباس خلیلی بفادسی تر جمه 
شده است. :هران دیماه۹ ۱۳۱ 

- الفخری‌فی‌الآداب السلطانیه والدول الاسلامیه . تأً لیف محمدین 
علی بن‌طبا طبا | لمعروف بابن | لطتطقی . طبع مصر ۰ ع ۱۳ 

- الفرق بین‌الفرق ابی‌منصور بندادی . مصر ۱۹2۸ ترجمه‌یی از 
اين کناب نام تار یخ مداهبت اسلام بقلم | قای محمد‌جو اد مشکور در تبر‌یز سال 
۳ شمسی مثتشر شده است . 

فرهنگ ایران باستان . نگارش پورداود . بخش نخست تهران 
۳ ۱خور شیدی . 

- الفصل ذی‌الملل و الاهواء والثحل . للامام ابن دزم الظاهر ی 

الاندلسی و بهامشه الملل والتحل للشهرستانی . مصر ۱۳۷ - ۱۳۸ 

(ه جر ء) 

۳ ا (*هرست.ابنا لندیم . طیع‌هصر . | (ءطیعةا لر <مانبه۱۳۶۸هجر ی 

- الکامل فی‌التادیخ . طبع تودنبرك . لیدن۱۸۲ ۱۸۷۱ (۱۳ 
جرّء وطبم مصر (٩جرع)‏ 

_کتابا لبلدان . ابن‌فقیه [ابو بکر ا<مد بن‌محه‌دبن اسحقالهمدانی ] 
طبم دخویه . لیدن ۱۸۸۵ 

کتابلخراج , قاضی ابی‌یوسف طیع قاهر ۲۰ ۱۳۵ 

_کتابالعبر , ابن خلدون ۰ طبم بولاق . سنهة ۱۲۸6 هق (۷ج) 

کتاب | لوزراء والکتاب . آبی‌عبد الله محمدین عیدوس | لجهشیاری 
جاپ مصر . ببَفةة اامکتبة العر بية بفداد ۰ ۱۳۵۸ 

کاتها » سرودهای .۰ زدتشت . قدیمترین قسمتی است از نامه 
مینوی اوستا. تا لیف و ترجمةٌ پوردواد . بمیئی ۱۹۲۷ 

گجستك ابالیش . صادق هدایت بمبتئی ۱۳۱ 

- مازیار. مجتبی میئوی دصادق هدایت چاپ دوم ۱۳۳۳ تور ان 

-مأنیو دیناد . دوخطابه ازسید حسن‌تقی‌زاده » بانضمام متون‌عر بی 
وفادسی در باد؛ ما نی ومانویت و آ نچه بدینهوطوع مر بوط است. فراهم آوردء 


۳۹ دوقرن سکوت 


احمدافشار شیرازی نشر به| نجمن ایرانشناسی . تهران ۱۳۳۵ 

- مجمل التواريخ والقصص . تا لیف سال ۵۲۰ هجری . بتصحیح 
[مر‌حوم] ملكا لشعراء بهاد. طهران سال ۱۳۱۸شمسی 

مروح الدمب ومعادنا لجودر. ابوا لحسن‌علی‌ینالحسین مسعودی 
طبع مصر ۱۳۶ (۲جلد) وطیع بار بیه دومناد وپاوه‌دو کودتی . با تر جمه 
فرانسوی یادیپس ۸۰۱۸۰۱ ۱۸۷(٩جزع)‏ 

0 درادییات. بادسی . د کتره‌حمد هعین ۱۳۲۰ 

المسالك و الما لك ( کتاب-) . این خرداد به. طبع لیدن سنه 
, هجری 

مسالكالیما لك . لابی‌اسحاق ابراهیم‌ین محمدا لقادسی‌الاءطخری 
طبع فی‌مدينة لیدن . سنه ۱۹۲۸مسیحی 

المعادف . ابن قتیبه دینوری مصر ۱۳۰۰هجری 

- معا امالربه فی‌احکام| لحسبه تا لیف محمد بنمحمدبن احمدا لقرثی 
عرف با بن‌الاخوه . بتصحیح دو بن لیوی . کیمبر یج ۱۹۳۷ (اوقاف گیب) 

- معجم‌البلدان » یاقوت حموی. باهتمام ووستنفلد ۱۸۷۱-۱۸۰ 
(+جلد با فهمارس) 

مفاتیحالعلوم . ابی عبدالّه محمه بن احمد بن بوسف الکاتب 
| لخوادزمی طبع مصر ۲ ء ۱۳ 

حِِ مقا :لا لطا لبیین واخبادهم ۲ و بها مشه منتخب فی| لمر امی‌و ا لخطب 
لخر الدین احمد النجفی . طهر ان۱۳۰۷ 

- مقالات‌الاسلامیین واختلافا لمصلین . تا لیف ابی‌الحسن علی بن 
اسمعیل‌الاشعری . بحعیق‌مجمد محییالدین عیدا(حمید . مصر ۰ ۱۵۹۵-۱۹۵ 
(۲ جزءع) 

- معدمهة آین‌خلدون , طبع باد یس ۰ باهتمام کتر مر ۱۸۵۸ 

لملل‌وا لنحل شهرستانی . طبع لیپز يك . نزه ۳۳ ۵ ٩‏ . 

وفیات‌الاعیان »این خلکان. طبع قأ هر ه بَتحقیقو تعلیق محمدمحیی- 
الدین عیدالحهید ۱۳۰۸۷ [جز ء] 

یسنا . جزوی از نامه مینوی اوستئا تفسیر و 2 لیف یور داود 
۸ ۱ 

- یشت‌ها . (جلد اول) قسمتی از کتاب مقدس اوستا تفسیرو تا لیف 
بورداود » بمیتّی ۱5,۲۷ [جلد دوم] ۱۹۳۱ 


منابع کتاب ۳۹۳ 


ب - زرائهای ادویابی 
قعام0ظ بجع -ظ۲۱۵0 636 10 فصبع‌اداهعظ صهز7اقده207 ه|1ظ 
۰ (ر( 02 
داحاای) .معط آمعطص۱]۵ عظ) ۵ مسونل صه)ون۳ 1 0۱0ظ)2۲ظ 
8 ,6۲۱65 ۷160۳۱0۲۱۵۱[ 
(امب 2) .ععاج۸۲ وع۱ 66 22۳6ظ 81116۷ظ 
0۳۵5 70۳025۲6۰ 65و91ع۱[ع۳۱ وعب ۷2 وه رآ 69۲۳۵0۶ - 11067 
۵ 193 و2۲ ۵6 ۲۲20۱۲۱۵۲۱۶5 وع۱ ۵۵۲۵5 1 ۲1۷5۲2۵5۵6 ]» 
,۷۵۱ 2) 
۱ وعطاج۸۲ وصعن۲مواط عع۱ و2۵۲۵ ۲۱۳۴6۵۱065 وع] ۳0۱۷۵۲ 
۱1۰ ,۲۵۲۱۶ ۳6۲۹۵۳65۰ 
۵ ,۲۵۸۲۱۳۲۱0 وا عفصاه مصع ۲ صفهط2۵۱6] ع1۳ ععروذ 
۰ 6 ۷۱۳۱۷۰۲5۹۱۲۷ 
ر 2۳9۳۱066 ۰ ۳6۲۵۱۵ ]۵ نوا رعه۱۱67 ۸ (6۰ ۳۰) ۳۵۷۵6 
۰ ۷۵۷ .۱929 
 ,۱ ۰‏ ۱1:۱2 . او[ 6۱ )۸۳91۱ ۸6۱۵81) 
ر عباععطصعوم) 068۰ جدووه۹ عع۱ قیمع مها (0۸ صعومع‌عن) 
۰ 01216 2وصو محصواوت صصصمه ۱۵ اه ۱۱2۱۷۲۵۵۳ 1936۰ 
, ۳۵۲5 .عو۲هم 12 06 ععزمنون۱۳ ۲و 01081 0۷0۵ ۴8۸65۲6۲6۲ 2۲(] 
, 1885 
۰ ۳۱۸۲۱۷ 0 12۷ ۳0۱۱ عط) لهج مونوعع۷ ۵۵ (۰) 12۰) ۴۳۴6۲۲( ] 
۰ ۳۳695 ۱۳۱۷۵۲۵۱۲۷ ۷۵۸۲0 12۲] 
۰ 1۱۳-۱ 70۳00۱۵۳ :۱۱۱6۱۳۱۳۵ ر) - ۵ طوو طآن با ما 
ولا ما۳۵( . عهسدطا منز عط) آه رتماوزت۲ ع1۳ «رماهدر۱ 
۱954 ,۱6۲۵۱۲۲ 
36۲ و او 1۳۵۸۵۵۱۵0 دابا اه رماها ]۲ 1۵ (:ک۱) ۲۳۶۵ 
ساط‌حووع ۱۷ ۱0:۱۰ ونر زطاه۸ عط) اه اص‌ ص۸۲۱ 6۱۵ 
۰ 1954 ,56/8 
(.۷0۱ 6 1۱1۱۱۲۰ موه 13 96 )۵ ۲۵۱۱ هه ۲26۵1۱86 1۳6 اهاز 
۱۵۳۵۲ 5 1۷۵۲۱۱۱۸۵۵ 


رم 


ء ۳۹ دوفرن سکوت 
1889-90 ۲۲۵۱۱6 .0168تاو 02016656عهه صصه‌طن ۸ 6۵02۱6 
۰ 2 
۷ ۱ ۸۰ ۷ظ 100 هاوصهر] کفااعصن صه ۷۷۱5 ونباا۲۱6۳۵000 
۰ ۲۱۳۲2۵۲۳ اه ووداه داعم (.آمب 4) 
۱93۰ ,6۲1۱ ۱۳856۱۱۲۱۲66۵۰ ۸۱6۵6۲5۱56۳6 ۲۱6۲2۱610 
6۰ ۷۵0۲ سع ۱ .وعزلبااو صواودم:و2 () جرمواع2[ 
۰ ۰ ۷۱۱۵۲ 6۶0۱۱۸۵۴0۱۳ ۳۱۳۵۳0 2۳0250۸9982 [ 
۸ ۳6:۵6 ۳۲۱۳۱۵۱۲۵ ] وطج ۱5۳86 ۲۱9)۱20ظ) با :)۲تاوداه,] 
6 200۳۱0 ۵1۱۵۵۲6 6۲و۳۸ عظ) ۶ و‌صضا 6 1 5۱۲2۸۵6 م.] 
. 930 ] 
: 924 ,0۵:0۲ .266ظ۵:اه ۸8۱0 6( و1 :دب 020 عون 
ر 06۳۱0۵ عافوحاه 6) 10 12۵6109 1512۳16 (۲۰ ۳۴) ۲۵ج۵۲6۵۵,] 
۰ 950 0۳06۴0۱۳2866 
۰ ۲1 ۷۵۵ امعم عوا جع مه ۵۵ ۷۷۵۴۲۵۲۰ ۰ ۷۲۵۲1:۱۷2۲ 
۰ 6 ده 
تب ۲2۵2200 6 .۰ ۷۱۵۵۲ ای - 5280 (16 ۰[) 682566 ]۷] 
ز ۳۲۱۱0۱۲۵ 6۵۳۵۱6۱۵6۰ ]6 ۲۵0۱۵۱6 ۲3۴۸56۲۱6 1 و ۳۵۳۱2۷۱ 
۰ 945 ] 
طارانی) 6۵1217۱60۰ 200 ۲۲2۴۵5۱2۲60 ۵1210-ج 0نال ]۳ ۷۲1۱۴۵۲9 
۰ 1937 ,۲۲۱6۲۲60۲۱۵۱ 
-۱0 ۳۵۱۱ 0ج ,ع6صا۱عع12 ,توا 166 .266طمای 1۳6 (۷) 1۲دا 1۷۲ 
۰ ( ۱۱( 
-2۵۳) ۸۲۳۵۰ ۱۳6 آه دماون۲ ۱۱6۲2۲۷ ۸ (۸۵۰ ۴) وهعاهطه: لا 
۰ ۱930 ,۲۱066« 
,161060 ص۴۵ باه قعصمععطع1 29 قطصما)01 ۳۵2 دص (مر) ۲۱۱۱۵۶ 
۱ ۰ ۱925 
وه[ وغوج1 ]مویده ۷‏ صط زلجز1ز1]20[ - 0۵1 ۷۱6 - (()6۲۱6۲] 
۱ ۰ ۳2۲5 ۰2۲۳2۳66۰ 50۱۱۲6۵5 
6۶ 116 ناج وصعاصه۲ مایا همه توص عفن (دای) تطاع201د 
۰ ,۵۲1۶ ۲۳۲/6۵۱۲6 06 5۱66016 1116 
(۷۱ 2) 1858 رعم‌عوما 06(عظ عطا ه «معن۴ ۵02۲26 


منابع کتاب ۹ ۵ ۹ ۳ 
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تهر ست عمومی 


۰ 
۸2 


]ار ا لاد ۰ ۸ ۱ ح‌ 


آثادالباقیه 2۱۱۳ ۱6۲ 2۳ 2۱. 


۳۸ ۶ 

آذر بایجان ۵۷ ۰ ۰۸۷ ۰۷۰۱ ۰۷۷ 
۰ ۷۰ ۰ ۲۲۷۸ ۰ ۲۲۲ ۰ 
۹ 1 ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ ۰ 2۱ ۰۲ 
۳ ۰ ۰ ۵۶ .۰ 
۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۰۲۸۲ 
۳ ۰ ۲ ۰ ۳ 

آذرفر نبغ ۳۳۵۰۳۲۹ ۳۳۰ 

| ذروبها امجوسی ۱۰ 

آزده‌یدخت ۳۹ 

آسیای صفغیر ۸ ۶ ۳ 

ال بر مك ۷ ۰ ۲ ۴۲۱ 

آل حمیر ۹ ۲ 

آد سول ۲۳۹ 

آل طاهر ۲۵۷ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۵ و 
دمر رل ۳ طاهر بان 

آل عیاش :۱۳۰۰ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۹۰ ۰ 
۳۷۷ 

آل علی ۰۱۳۱ ۲۲۲ ۰ ۳۷۷ 


آمل ۲۱۹ ۰ ۲۷ 

آموی ۲۱۸۸ ۰ ۰۱۷۲ ۱۷۷ ۳۷۸۰ 

آهن [ فر به -] ۲ ۱ 

ابان پن عبدالحمید ۳۲ 

٩۲۰ ٩۱ ۰۰ ابراهیم اشتشی‎ 

ابراهیم امام ۰۱۳۰ ۰۱۳ 2۱4٩‏ 
۱۰ 

ابرراهیم بن موسی ۲۲۲ 

ابر اهیم بن »دی ۲۲۲ 

ابراهیم فتیل باخه‌ر ی ۰ ۲ ۳ 

ایر‌شهر ۶ ۱۰ 

اپرهه ۰۱۸ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۰۲ 
۵ ۰ ۲۸ 

ابله ع 6 » ب > 

ایناء احرار ۳۰ 

این ابی| لحد‌ید ۰ .ص22 

ابن ابی دواد(آحمد) ۲۹۵ ۰ ۲۹۰ 

ابن اثیر ۲ ۰ ۳۵ ۰ ۰۳۷ ۷۲ ح 
۵۸ ۳ ۰66 ۱ ۱۸۲ ۰ 
۲ ۲۳ ح ۲۳۵ ۰ ۲۷۲ ؛ 
۲۶۶ ۲۸۳ ج ۲۹۷ ج ۲۷۰ ۰ 
۳۸۰ 

اين اشعث ۱۰۰ ۰۱۰۱۰ ۱۱۸ 


فهورست عمومی ۲ 


ابنالبلخی ۲۱ ح ۷۰ ح 

ابن الندیم ۲۲۳ , 

ابن‌خرم ۱۵۱ 2 ۱۶ ح 

ابن‌خر‌داد به ۲ جح 

ابن‌خلدون ۵ ۰ ۱۷ ۰ ۱۰۳ .۰ 
۰ .۰ ۲۲۰۵ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۵ ۰ 
۹ ۳ 

ابن‌خلکان ۹۸ ح ۱۳۷ 2 ۱ ح 
۷ ۳ ۳ ۱۷۳۸۰۲ 

ابن‌دواد - ر لك : احمدینابی‌دواد 

ایند پیز ۸۸ ۰ ۰۸۵ ۰۰ ۹۲ ۰ 
۹ 

ابن‌زیات ۲۸۹ و نیز رك : محمدین 
عبدا (مللك زیات 

اپن طباطبا ۲۲ ۲ 

اين‌فر ات ۳۰۳ 

اين عنه ۳ جح 

ابن فده 9ج 

ابن‌مققم ۳۱۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ ۰ 
۶ ۳۲ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۸۳ 

ابنمهلب ۱۰۱ و نیز رك : یزیدبن 
هلب 

ابن‌هشام ۲۳ ح 

ابواب فیااصین والترك ۱۲ ح 

ابوا(حادت ۲۵۲ 

ابوالیاج دیوداد ۳ ح 

ابواا-رایا ۲۲۲ 

اپوالعاج ۸ 

ابوالباس ۱۹۷ 

اپوالمیاس سفاح ۰ع۱ م ۵ع ح 
۰ ۵ ۰۷ .۰ ۱۳۲-2 


ا 
۰ 


اپوالعنیر ۱۰۰ 

ابوالعزا ۳۳+ 

ابوالفرج [اصفهانی] ۱۰۵ ح 

اپوالمعا لی [ ا<مدبن محمد کوفی ] 
۳۳۷۳ 

ابوالمذیل ۳۲۵ ۰ ۳۳۳ 

ابوالینیغی ۲۱ ۱ 

اپویکی 46 ۰ ۵ ۰ ۷۸ ۰ ۳۷۷ 

ابوتراب داعی ۳۷۵ 

ایوتمام طاگی ۳۸۰ 

ابوجعش امنصود| ۱2۶ ۰ ۱۶٩۹‏ جح 
۰ ۱۸ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ۰ 
۹۷ ۵۹۸۹/۳۵ :۰ ۳۷۰ 

ابودلف [قاسم] عجلی ۲۷۸ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۰ ۳۸۱ 

ابوریحان | بیرو نی | ۲ ۱۶ ۰ ۶۳ ۱ ۰ 
۱ ۰ ۳ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ ۰ 
۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ 

ابوسلمهة خلال ۱۳۱ ۰ ۱66 ۰ ۱۹ ۰ 
٩ ۰۱ ۹۱۵‏ ۷ 

ابوعبدائه ۱۰۹۱ 

ابوعبید [ بنمسعودئققی] ۰ > 

ابوعییده ۷۲ 

ابوعبیده [والی‌دی] ۱۵۷ 

ایوقا بوس ۱۲ ۰ ٩۵‏ 

ابو لو لو [فیروز] ۷۷ 

اپومسلم ۱۰ ۰ ۰۱۰۵ ۱۰۷ ۰ 
۰ ۱۱ مکرد۱۳ تا ۱+۰ 
مکرد ۰۱۷۸ ۱۷۹ 7 ۱۸۱مکرد 
۵ ۱۹۲۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲ ۲۳ ۰ 
۷ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۰۰ ۰ 


0 دوور ن سکوت 


۳۷ 

| بو ه‌سلم نامه‌ها ۱۳۶ ۰ ۱۳۲ ۰ 
۱0 

ابوموسی ۰۰ ۰۱ ۰۲ ۰۶ ۰ 
+ 


ابوموسی آشعری ۵٩‏ ۰ ۰۰۳ ۷۵ 

ابو نواس ۱۲۶ ۰ ۲۷۲۰۰ ح 

ابو بوسف [فاضی ] ۳۹ 

ابی‌دلف عجلی ۲۷۸ ۰ ۲۸۵ و فیز 
ر لك : ابودلف 

اپی‌ساج | دیوداد ] ۸۳۲ 

ابی‌عبیه ۳۵۷ ۳۷:2 

ابی‌عون ۱۶۲ ۰ ۱۶۰۳ 


,تور ۳۲۱۷/۵۹ 


اتر ارخدای ۱۰۱ 

اتزجه ۲۷۰۵ 

اجشم. [مرورودی] ۱۶۰ 

احسن‌النماسیی ۱۶۵ ح 

احمدامین ۳۳۹ ح 

احمدینابی‌خا لداحول ,۲۰۰ 

احمدین ابی‌دواد ۲۵۳ ۰ ۲۷۸ ۰ 
۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ ۰ 
۸ ۰ ۳۸۰ و نیزر ل: بوعید ال 

۷ ۸٩ احنف‎ 

احوال واشعار رود کی +۱۸ ح|رك : 
سعید نفیسی] ۱ 

اخبارا لطوال ۷ ۰.2 ۱۷ ج ۲٩‏ جح 
۳۵۱ ج 2۵ جح 27 ۶ ۵۵ ع 
ح ٩۲‏ 2 ۱۰۶۰ ج ۱۶۰ 2 
ح ۵ ۱۷۷ ۲۳۲۱ ؛ 
۷ ۲۸۲ << 


ادب| لکتاب ۱۱۵ ح 

ادواردیراون ۱۸۰ ح 

ادموس ۳۸۱ 

ارات ء ۲۵ 

ارجان ۲+ 

اددبیل ۷۰ ۰ ۲۸۳ ۰ ۳۷۵۹ 

اردشیر ۳۰۵ 

ار دشیر [ خر دسال ] ۳۹ 

ارسطو ۳۸۱ 

۰ ۲۵۳ ۰ ۸۰ 
۳۰۲ ۰۷۲ ۷ 

ادمنیه ۲۲۲ ۰ ۲۳۹ 

اریاط ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ 

اساود» ۸۷ 

اسپاثیر ۵۳۲ ح 

استادسیی ۰۱۳۱ ۰۱5 ۱۵۹ 
تا و۱ مکرد ۱۷۹ ۰ ۱۹۳ ۰ 
۷۲ ۲" ۲۳۵ ؛ ۰ ۰ ۳ 

۰ ۷۵ ۰ ۷۷ ۰۷۲ ۰ ۵٩ استخر‎ 
۷۱۹۸ 

استر ابوت ۳۷۲ 

اسحق بن‌ابراهيم ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 
۲۹۵ 

اسحق بن علی ۲۰۳ 

اسحق ترك ۱۳۲ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱2۸ ۰ 


۷۸ ۰ ۷/۹ ۱ 
اسد ین عید ال فسری ۲۷ ۱ 
اسکندد ۲ »۰ ۳۷۸ . ۰ - 


اسماعیل پن‌یسار ۳۱ 
!شرس بن‌عوف ۰ ۰ ۷۱ ۰ ۶*۸ 
اشر و سنئه » ۷ ۰ ۳۲۳ ۲ ۰ ۶ ٩‏ » 


هر ست ۶و هی ۱ ۰ 1 


۱ ۲۳ ۰ ۲۵۷ تا ۲۰۸۰ 
مکرد ع۲۱ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۰ ۰ 
-»+(«(۰‌۸,/۱۷(0۵(«۰,+۱:-پى.‌. .ص« « +(چآغحص« _ ص/ ص۳۵ 
‌۹(ح ۳" .( ۵ ۲۹۰ 

شعث بن فیس ۷ 

اشناس ۲۸۵ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ ۰ 
2 

اصحاب اخدود ۱۵ 

اصحاب فیل ۰۱۸ ۰۲۲ ۲۳ 

اصطخر ۰۱۷۵ نیز رك : استخر 

اصطخری ۳۹۲ ح 

اصفهان ۵۸ ۰ ۰۳ ۶ ۵ 
۷ ۰ ۷/۲ ۰ ۷۵ ۰ ۸۲ ح ۰٩۰‏ 
۰ ۱۳۶ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۳۳ ۰ 
۲۹۰ 

اصم‌عی ۲۵۰ ح 

اعدی ۳ 

اغانی ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۱۲۷ ح . 
۳ ۲ ۲۲ ۳ح 

افراسیاب ع ۱ 

افشاد مر ازی [احمد] ۳۰۷ ح 

افشین ۲۰۰۲۳۲ تا ۲ ۲ ۰ +6 ۱:۲ 
۹ هام صفحات ۰ ۲۰۱ ۰ 
٩ ۰ ۵‏ :1 ۲۷۲ .۰ 
۳ ۰ ۷۵ ۷ ۲۹۱ مکرر 
۳ تا ۲۹۸ مکرد ۰ ۳6۰ ۰ 
۰ ۳۸ 

اقبال [عباس] ۲۷۷ و نیزرك : عیاس 
ا قیال 

الامامة والعماتة ۸ ح ۳۵۵ ح 

الاءوال [ابی‌عبید] ۳۵۷ ح ۳۷ 


البدء والتادیخ ع۳ . ۳۵ وح ۰ 
۳ .۳ 

البیان والتبیین [جاحظ] ۲۹۰ ح 

التنبیه ٩۵‏ ح 

التنبیه‌و الاشراف ۳۱ ح۰ ۲۳۸ ۰ ح 
۸ جح 

ااتیبه علی <دوثا لمصحیف ۰ جح 

اللنبیه والرد ۳۲۰۱ ح 

الحیوان ۳۲ ح 

الخوارج فی‌الا لام ۵ ح 

| لشعر‌والشعر ۱ء ۳ ۳ 

العرب فبل‌الاسلام ۱۸ج 

العقدا لفر ید ۲۰۳ جح 

الفتی| ما ًم ۲۳۳ 

الفخر ی ۳۸۳ 

الفر جح بعدا اشدة ۳۳ج 

الثرق بین‌الثرق ۱۰۳ 2 ۱۶ ح 
۱ ۰ ۲۷۲ ج 

الفصل ۱5 ح 

القهرست ۱۱۰ ح 2۱۱5 ۱۶۲ ح 
۷ ۵ ۲ جح 
۷ .2 

ال‌سالك والممالك ۱۲۱ ح 

المشرق [.جل»-] ۵۳ ح 

المء‌ارف ۰2۱۰ ۳۸۱ 

ا(ه.مز (د ۳۸۱ 

المفیالکبیر ۵ ۲۳۷۶ 

الملل‌وا لحل ۳ ح 

امام حسن ۸٩‏ 

امام حسونل ٩۱‏ 

ام جیند ۵٩‏ ۲ 


امروّا لیس بنءعمرو ٩‏ 

اموی ۹ ۰ ۰۱۰۷ ۱۶۲ ۰ ۰۱۹۷ 
رن 
۳۷۹ 

۳۷۰ ۰۱۰۱ ۰۹6 ۰ ۸۵٩ امویان‎ 

امیدوار کوه ۲۳۱ 

امیر‌حمزه 2 ۲۱ 

امین ۱۹۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۰ .۰ 
۳ 

انیاد ۱۸۸۹ 

انحمن‌ایر‌انشناسی ۰2۱۱۱ ۳۰۷ ح 

انجمن سلطنتی افها ووم ۱ دحله - ۱ 
۳۸۱ 

۱٩ انجیل‎ 

اندرز اوشنی ۳۲۱۲ 

اژلالبه خسرو ۵۳ 

ائوشیروان ۲۵ ۰ ۲۸ ۰ ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ 
۵ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷ .۰ نیز ر لك : 
نو شیر‌وان 

اوستا ۰۱۵ ۰۳۱۰ ۳۱۲ ۰۳۷۳۰ 
۷((ح(«(ث۵ح/«(حظ(ح(/(ح/(طصظ (غ۱۴(۵ ۱۳ 

اوهز ار ۳۱ 

امل تسو به ۳۳۸ ۰ ۳۲ 

اهل تناسخ 6 ۱ 

اهل دمه ۳۵۵ ۰ ۳۵۶ ۰ ۳۵۸ 

اهلا لذهة فی‌الاسلام ۳۵۸ ح 

۷۸ ۰ ۵٩ اهواز‎ 

ایثاخ ۲6۹ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۲۸ ۲۹۸ 

ایرج ۱۰ 

ایوان کسری ء ۵ 


۳۳ 
.ی ۳ 


سس وس ار انس و و 


باب 5۷ 

بابلا بواب ۳۸۱ 

با بك ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ تا ۲ ۲ دد تمام 
صفحات. ۲۶۰ تا ۲۵۲ مکرد » 
۲ ۶ تا ۲۸ ۰ ۲۸۹ ۰ 
۸۰ ۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ : ۲۸۳ ۰ 
۸ :1 ۳۰۰ ۰ ۰۳۶۰ ۳۰۹ 

با بك خرم دین [ کناب] ۲۳۹ ح 

بابل ۵ ۰ ۱۵۰ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۸۲ 

بادان بن‌ساسان ۳ ۳ 

بادءیس ۳ ۰ ۰۰۰(-"۲ 

بادان ۳۷ ۰ ۶۳ 

بارید ۰ ۰ ۱۱۱ 

باد تلمی ۳۳۵ ح 

باد تو لد ۳۸۱ 

۳ ٩ بادسیس‎ 

باطنی‌ه۱ ۲۳۳ 

پاورد ۱۳۹ 

بحارالانوار ۳۲۲ ح 

بحرین ۲ 

بخارا ۰۱۱ ۰۱۲۵ ۱۳۵ ۰ ۱۰۷ 
تا ۱۷۳ درتمام صفحات» ۱۷۵ ۰ 
۱ظح,(پصضى«طث(ح۵ظح«چ(۱"( ,۷ (ظ !۷۹۱6۵ ۷ ۱۳۱/۸۷۲ 

بختا لذصر ( بختنصر ) ۰۷ ۲۳۸ 

ددوی [عبدا ار جهن ] ۳۳ 

برامکه ۱۹ ۰ ۱5۹۸ ح ۰ ۲۰۱ ۰ 
۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۹ ؛ 
۰( .4۰+« ح و نیزر ك: پرمکیان 

براون (ادوادد) ۱,۸ ح 


تست سس تس سیر سس سا تسس اتب تست سس ات سک کاس وت ریس وی رو تس تم رد 


بر برستان ع ۱ 

بر دان ۱۰۰ 

برزویه ( طیت) ۳۱۳ ۰ ۳۲۲ ۰ 
۳۳۳ 

بر وه ۲۵۹۲ 

برمکیات ۰۱٩‏ ۱۹۸۱۱۹۵ همکرد. 
۰ ۰ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۲۰۸ ۰ ۳۷/۵ و 


بو زگ : برامسکه 

پرهان قاطم ۱۲۲ج ۰ ۳۰ج ۰ 
۲ جح 

بزد گمهر بختگان ۱۳۱ 

بسام ۱۰۱ 

بست ۲۳ ۰ ۵۱ ۳ 

سهود ۱۹۱ 

بشار [ بن بر د ] ۶ ۲ ۳ ۰ ۲۵ ۳ .۰ 
۲ 6 ۳ 


تفه 6 ۰ ۵ ۵ ۱ ۰ ۸۲ 
۹ ۷ ۱۰۲ مزر ۱۱۷ ۰ 
۵( («صى«صِ«(ذى‌(چذ‌ ۱(,/(/۰۵«۰ ( (ظ 3 تا" 
بد۰۱ء۰»۰(ط(حظة + ذةذ۰ظة( /۰,۰۷۹,۰,۰(/( ۱۷ ۱۴" ۴ ص۳۵ 
۳۹٩ ۰ ۳۶۸ ۷۱‏ 

پفا ۲۷۸ ۰ ۲۸۳ ۰ ۰۲۸6 ۳۸۳ 

بنای کبیر ۲۵۲ ۰ ۲۵ 

باداد ۰۱۲۰ ۰۱۶۵۸ ۱۸۸۰۱۸۳ 
۱۵ ۱۵۹۷ ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ 
۹ : ۲۵ ۲ تمامصفحات ۲۸ ۲ . 
۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳ تا ۵ ۲ ۰ 
۹ ۲۵۹ 1 ۲۱ ۰ ۲۷۳ ۰ 
۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ 
۹(۳(۸ ( ۵ ظ/۷۰۷(/۷(/۹/ظ(/۵ ۸۷۸/۸۷۷/۰( ۳۶ .۰ 
۳۸ ۰ ۳۸۸۱ ۰ ۳۹6 ۰ ۳۹۵ ۰ 


و و و سور سس نت 


۳۹۰۸ ۹ 

ب‌دادی ۲۱۷۲ 

بکاد بن مسلم ۱۱ ۰ ۱۰۲ 

بکر بن واءل > > 

بلادری ۷۷ ح ۷۸ 2 2۱۰۰ ۱۱۹ جح 
۸ ۲۰۱ ج ۲۷۸ ۲۱۷ جح 
ج( 

پبلاش | باد ۵۳ ح 

بلال | باد ۲۳۷ ح 

بلح 6 ۰۱۰ ۱۲۵ ۰ ۰۷۲۷ ۰۱۳۹ 
۰ ۳۰۰( ۰ ( ۰۵۱۵ 2/۵ ۳۳2۵((,«#« «*"/ /غص۳ 
۷(/۳/6 ۷ ۰( ۷۹۸/۹۸ !۰۷ ۳۷۰ ۰ ۳۷ ۰ 
۳۷۸ 

بلدان| لخلافة الشر فية 0۳ح. ۵۷ ح 

بلدان ۲۵۸ 

بله‌می ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳ ۰ ۳۵ ۰ ۰۷۷ 
۷۸ ۲۳۶ ۰ ۰2۲۳۵ ۲۳۹ 

بمیمی ۳۱۷۸ 

پنجان بن‌وهر ز ۳۰ 

بجیکت ۵۸ ۲ 

بنداد شو. نداد ۸۲ 

پذوامیه ۲ ۱۰ - و دك : بنی‌اهیه 

بنی| باس 2۱۹۳ و رل : بنی‌عباس 

بثی‌آمیه ۰۸6 ۸۵ ۰ ۸۸۷ ۰ ۰۸۵ ۹۲ 
۴ ۰ ۷ ۰ ۷۰۱ ۰ ۱۰۲ ۰ 
6 ۵ ۱۰۷ ۰ ۱۲۳ ۱۳۰ 
۳ 6 ۲ 6 ۰«#* 
۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ۱۷۲۰۰ ح ؛ 
۸ ۲ :1 ۱۹۶ ۰ ۲۱6 ح 
۸ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ ۰ 


۰ ۳۲,۱ ۰ ۳۵۵۹ ۰ ۳۵۷ ۰ 


۷۲ ۲ ۲ ۱-<+ص/ ‏ 
ورد : امو بان 

بثیات بن طغشاده ۱۸۳ 

بنی تمیم ۷۲ ۰ ۱۳۷ 

بئی‌<میر ۸ ۱ 

بی‌شیبان ۰+ 

بئی عباس ۱۳ ۰ ۰۱۳۵ ۱۳ ح 
۲ ۳ ۰ ۵ ۰ ۲ ا"* 
۷۲ ۰ ۳۷۰ - و نیز رل : 
عباسیان 

بنی لخم ۸ ۰ ۰۹ ۱۱ 

بئی‌مر وان ۱٩۳‏ 

بنی‌هاشم ۰۷۵ ۲۱۰۰۱۹۲۰۱۳۷ ۰ 
۲ ۶ ۲ وج ۳۱۶۲ 

بو حفقص ۳۲۸ 

بودا ۷۰ ۰ ۵ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۵۸ ۰ 
۹۷ ۰۷ ۳۷۷ ۰ ۰۳۱ ۳۱۵ ۰ 
۳۱ 

بو دلف ۲۷۹ و نیز رك : ابودلف 

بوداف و پلوهر ۳۱ 

بوداندخت ۳۹ 

بو نطیه ۲۸۰۷۸ ۰ ۲۸۵ ۰۲۵۰۰ 
۳۷۹ 

بوزنطیه واعراب ۳۸۰ 

بوعبداله - احمدینابی‌دواد ۲۸۱ 

بولاق ۳ جح 

پومسلم ۰۱۱۵۰۱۳۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ 
۵ و نیزرك : ابوه‌سلم 

بومسلمیه ۱۵۶ 

بوو! ۳۱۶۸۹ 

بویاباد ۰۱۳۵ ۱۵ 


6 ۰ > دوقرن‌سکوت 


بم‌ار ( مر‌حوم ) 2 ۲۷ ۰ ۱۲۲ حِ( 


۳ 2 
بهوافرید ۱۳۲ ۰ ۰۰۱۶۱ ۱۶۲ ۰ 
۶ "۱ 


به| فر بدیه ۳ ۱ 

بر ام چوبین ۳۹ 

بور آم سوم ۰ ۱ 

بهر ام گور " 

هر ود ۳۱۲۳ 

بهر سین ۵۲ حج 

بهور شیر ۵۳ 

بهز ادان ۱۳۱ 

دومن یشت 2 ۲۷ 

بیان‌الادیان ۰2۱۰۳ ۳۳۲ 

بیر شلث [احمد ] 270 

دعر وت ۵۲۳ ۰ ۲۱۵ ج 

بیرو نی ۱۸ و نیز رك : ابوریحان 
بیز انس ۲۰ ۰ ۷۱ ۰ ۳۷۰ 

بیژنآ| در وسنی ۲۸ ۰ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
پیست‌مفقا له قز وینی ۱۲ ۰ ۱۲۷ 
بیکند ۲ ۱۷ ۰ ۱۷۳ 

بیلقان ء ۲۵ 

بیلی (اسناد) 2۱۲۲ 2۱۲۳ ۳۷۹ 
بینجان بن مرزبان ۳۵ 

بین| لذهرین > 


ببوق ۶ ۰ ۱ 


پارت‌ها ۱۷ 
بادیس ه ح ۰ 0 ۲۰۸ ج ۳۷۵ ج 


قمرست #مو هی ۵ ۰ 


ی سس سس سس سس سس سس سسحجو 


پتشخو ار گرناه. ۳۸ 

پر تواسارم 0۰ ص2۵ 

برو کوب ۲ حج 

بروین ۱۲ ۰ ۳۸ ۰ 2۲ ۰ ۶۳ ۰ 
۲۱۳۳ 

سر بامداد (مزدك) ۲ ۳۱ 

پحلرز بودع ۲۷۷ 

پند نامه‌ها ۱۱۱ 

بورداود 6 ۷ ۰ ۳۸۲۷۲ ۰ ۱۳۷۸ 

بوشنك ۱۳۵ 

بودی‌تین (فر فه) ۲۱۵ ح 

بیروز ۳۹ 

پیغامبر ۳ ۰ ۳ ۰ ۵ ۰ ۳۳۷... 


ات 


تاد یخ ادبی ار‌ان ۸ ۶ ۱ ح ۰ ۸ ۱ حِ( 

تار یخ ادبی براون ۳ ح نیز رد : 

تاد یخ اسلام ۳۷۲ رك : فیاض 

تاریخ‌الالحادفیالا-لام [ من -] ۳۸ 

تاد یج ا تشن الاتا(ام ی ۰ ۱ حّ 
۹ 2 

تاد.خ | (خلفاع ۲۵ ج 

تاد یخ‌اامرب و یلا لاتاام ۳۷۲ ر 4 ۳ 
حوادعلی 

تاریخ اافی ۸ ۵ ۱ حِ‌ 

تاد یخ| (وزراء ۶ ۲۰ج ۳۲۷۵۰ جح 

تاریخ پخادا 2۱۲۵۱۱6 ۱۷۱ 
۲ ح ۱۸۰ ۰۸۱ ج ۱۸۲ ج 
6 2 2۱۸۵ ۱۸ ح 


تار بخ برامکه 2۱5۸ ۰ ۳۷۹ 

تاد یخ بلعمی ۰.2۲۷ ۰۳2۳۱ ۳ ح 
۷ ۱۳۹۰ ج ۷۱۸۳ ج ۲۰ج 

تاد یخ بیوق ۲۱۲ ح 

تاریخ بفداد ۲۶ ۰ ۳۲۹ ح 

تاریخ‌بیوقی ۲۷۹۰۳۲۱۳ ۰ ۲۸۱ ح 

تاریخ سیستان ۸۱ ۹۵ ۱۰۰ ح 
2۷ ۷۱۷۵ ۴۲۱۶ ۲۱۵ ج 
۷ ۳ ۳ 5 "۵ -_- 
۱ و جح 

تاریخ طبرستان ۱۵ج ۱۵۸ ح 
۸ ح ۲۷۰ ج ۲۳۰ ۲۶۱ ج 
۲ ۲۷۶ ۲۵۵ ج 

تادیخ طبرستان [ودویان] ۲۷۷ ح 

تاریخ طبری ۲۷۵ 

تاد یخ عر بستان و قوم‌عرب ۳۷۲ رد : 
تفیز اد ه 

تادیخ قم ۳۰۱ ح 

تادیخ گر دیزی ۰ ۲ جح 

تاریخ گزیده ۱۰۵ ۲۲۱ ح 
۶ ۲ ۲ ج 

تار یخ‌یعهةو بی ۸ ۳ ۲ ۲ جح 
۷۸ ۳ ۰ ۲۱۸ ج ۰ ۲۸۳ ۰ جح 
۲ ج 

تامس‌+ور ۱۸ ح 

تبصرعا لموام 2۱۵۱2۱۰۳ ۱۸۱ ح 
۸,۹۵ ۳۷(۸۷(۵/(۳-۵ 

تجارب‌الامم ۲ ح 

تجاربا لسلف ٩‏ ح ۸۱ ح ۵ ح 
2۳ ۱6۹2۷۱6 ح 
۱ .2 ۱۸۰ ۱۸۹ ۲۰۵ ج 


جح 

تخارستان ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۳۲ 

ر تون [۰۱س ] ۸ ح 

تر کستان ۱6 ۰ ۰۱۷۸ ۲۵۸ ح 
۹ ۳۶۸۰۲۲ 

ترمد ۲۰ ۳ 

در وا (سهر ) ۱۷۳ 

تعی‌زاده [ سیدحسن ] 
9۵ 

تمیشه ۷۲ ۰ ۶ ۲۷ 

تمیم ۱۱۷ 

تودفان 2۱۱۱ 

توماس ۸ ۲ 

تهامه ۳ 


۱ جح .۰ 


تهر ان ۱۱۱ ج ۰ ۱۱۶ ح ۱۲۶ ح 


۵٩ 7۱۸۲ ۳2 2 ۷‏ ۳ج 
۷ "۲۳ 

تیادورس ۷۲۸ 

تسفون ۷۳ ۰ ۳۸ ۰ ۵۳ ۰ ۵۶ ۰ 
0۵ ۰ ۰۷ ۰ ۷۶۸ ۰ ۷۳۸ ۰ 
۷ 6 ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ .* 
۵( ۰( / ۷/۷/۰۰( ۷( ۳۰۸۵/۸ 

تینجان ۲۰ ح 

تیم فا نس ۱5 

نیو ژو بوس 6 ۲ ۰ ۲۵۰ 

تیوفیل [ بن‌میخائیل] ۰۲۸ ۲۰۰ 


ت 


رک 

جاحظ ۰۲۹۰ ۰۳۳۲ ۳۶۲ 

جاماسب آسایا ۱۲۳ ح 

جاودان ۲۳۳ 

جاویدان بن‌شهرك ۳۹ ۲ 

جاویدان بن‌تهل ۲۳۱ ۰ ۲۳۵ » 
۳۹ ۳۵( ۲ ۳ 

جیال ۵۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲ ۲ 

جبل ۵۸ ۰ ۲۱۷۸ 

جذیمها برش ٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۸ 

جرجان ۷۲ 

جر جی زیدان ۰ ۰ ۰ ۲۰۵ ج »۰ 
جح 

جر بر بن‌عبد له + 

جر ره ۷۰ ۰ ۵۳ ۰ ۲۲۲ ۰ ۳۱۳۲۰ 

جیفر ۳۲ ۰ ۲۸۷ 

جمفر بر‌هکی ۱۹۸ ۰ ۰۱۵۹۵ ۲۰۰ ۰ 
۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۰ 
۳۲۷۸ 

جعفر بنابی‌طالب ۲ ح 

جعفر بن دیناد ۲٩‏ 

جءءر [ بن بحیی ] ۱۹۷ 

حعفر بن یحیی ۶ ۲۰ 

جعفر صادق ۲۲ ۳ 

جعفر ۲۱ ۱ جح 

جکسن [ویلیامز] ۲۰ ح 

جلو لاء ۵۵ ۰ ۵۷ ۰ ۵۸ ۰ ۰۵6 ۷۳ ۰ 
٩۰۰. ۳‏ 

جوادعلی [الد کتود] ۳۷۲ 

جوامم‌الحکایات ۱6۲ ۰ ۱۸6 ح 


۸ ۲ جح 
جواهر کلام (علی) ۳۵۹ ح 
جوزحجانان ۱۰ ۰ ۱۰۵ 
جو‌شبار ی ۲.۰۳ 
جهمن صفوان ۲ ۲ ۳ 
جهوه بن‌مر ادا لجلی ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 
جیجون ۷۲ ۰ ۷۶ ۰ ۷۲۵ ۰ ۱۷۰ ۰ 
۱۸ ۲ ۲۲ م"*+«صثصثپآ۱/:(/ ۷ ۲۷۹۵ 
حیورجیو لوی دلاویدا ۳۷۰ 


چ 


چاچ ۲۵۷ 
جفانیان ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۷ ۰ 
۵ ۳۰۷ 


جهارهما له ۳ جح 

جچین ۱۶۱ ۰ ۲ ۱۶ ۰ ۱۳۸ ۰ ۲۵۸ ج ؛ 
۷1۵ ۰ ۳۷۰۳/۷/۰۵ 

ًِ‌ 

حپش ۲۶ ۰ ۲۶۰ ۰ ۳۴ ۰ ۳۷ 

حبشه ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۱۸ ۰ ۰۱۹ ۲۰ ۰ 
۳ ۳۳۳۵۰ 

حیشیان ۱۹ ۰ ۲۰ ۰ ۳۰۳۳ 

حارث بن‌سر یج ۱۳۷ 

حارث کندی ۱۱ 

حافظ ابرو ۱۰ ۲۵۸ ح 

حجاج ۸۲ ۹۶6 ۹۵ ۹۰ ۰ ۹۷ 
۸ ۹ ۰ ۷۰۰ ۰ ۱۰۱ ۰ 
۳ ۲ ۲ ---("۱ 

حجاج بن بوسف ۰۸۵ ۱۲۲ ۰ ۱۹۳ 








قهر ست مو‌ هی ۲« 


۰۷۱۰ ۲۷ ۰ ۲ ۰ ۲۳ ۰۱۰ حجاز‎ 
۳ ۲ ۰ ۲۲۲ ۰» ٩۲ ۷ 

حدودا لعالم ۶ ۱ ۳ 

حذیفة بن| لیمان + ۰ ۷۰ 

حرانیان ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 

ءعرزادان حه خر زادان 

حریش [سکزی] ۰۱۲ ۱۰۳ 

حسن [بن‌افشین] ۲۶۸ 

<سن بن‌حسین ۲۷ ۲۷۲۸۰ ۰ ۲۷۷ 

حسن |[ بنسهل] ۲۲۰ ۲۲۱۰ ۰ ۰۲۲۲ 
ء ۲۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۳۵۶ ۰ ۳۲۶ 

حسن جاداله ۳۸۱ 

حسن‌حیشی ۲۵۸ جح 

حسین ۸۸ ۰ ۱۰۲ 

< مین بن عبد | لله حجو هری ۵۳ ۳ 

<سین بن‌علی ۸۸ ۰ ۸٩‏ 

حسین بن‌هشام ۲۹۲ 

حلب ۱۸۳ 

۵ ۰ ۵۵٩ ۰ ۵۸ ۰۵۶ حلوان‎ 

حماسة ایران [نو لد که] 2٩۵‏ ۳۷۵ 

حمداللههسئوفی ۸ج ۵۷ج ۱۰۵ جح 

<مدون‌بن اسمعیل ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ ۰ 
۲۹۸ 

جمراء دیلم ۸۷ ۰ ٩۰‏ 

جمزژه ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۳۰۰۳۵۰۲ 
۷ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۷ ۰ ۷۲ ۶ 

حمزه اصفهانی ۰۸ ۱۱۰ جح ۲۹۰ ح 

حمزء‌ین | درك ۲۱ ۰ ۲۱۵ 

حمزه (حادجی) ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ 

حمیدین فحطبه ۱۸۲ 





۸ ۰ > دو ور ن و 


حمیران ۳۶ 

حمیریان ۱۵ ۰ ۰۱۶۰ ۱۹ 

حدخطله ۸+ ۲ 

۷٩ ۰ ۷۸ حنیقه‎ 

حیره ۲ ۰ تا ۱۱ مکرد ۱۳ ۰ 
۷ ۰ ۷۷ ۰ ۲۳ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵ ۰ 
۷ 6 تا ۷: مکرد ۸۷ ۰ 
۷( «ظ(۰ظ ظ(ظ(چ‌ ۷( ۳۹۷ 


ح 


خاتون‌خارا ۰۱۲۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۳۷۸ 

خاتون داود ۲۰۰ 

خازم [ بن‌خزیمه] ۱۰ ۰ ۱۰۱ ۰ 
۲ ۳ ۷۱۷۱-۰۶ 

خاش ۲۹۶ 

خاقانی ۳۵۰ 

خالد ۰۰ ۱ 

خا لد ین بر مك ۱۹۷ 

خالد برمکی 0 ۲۱ 

خا ژد ۱ بنءبد ال ] العسر ی ۲ ۰ ۷ ۰ 
۱۰ 

خاله [بنو لید) ۱۳ ۰ ۵ ع 

خا ندان برامکه ۱۹۸ 

خاندان برمکی ۱۵۹۸ ح 

خا ندان رسول ۱۹۳ 

خاندان سول ۱۹۵ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 

خاندان‌طاه ۲۲۸ ۰ ۲۳۰ ۰ 2۲ ۲ ۰ 
۲:۹ 

خاندان عیاش ۱۳۷ ۰۱۵۱۰ ۲۲۱ 





خاندان علی ۱۰۱ ۰ ۲۳۱۰۱۸۸ 

خا ندان کسری ۷۳۲ 

خاندان ۶سر‌ویان ۲۳۹ 

خاندان لخم ٩‏ ۰ ۰۱۱ ۱۳ 

خه ندان نو بختی ۰2۳۲۹ ۳۷۷ 

خانقین ۵۷ ح 

خهاان ۱۲۷ ۰ ۱۳۵ 

خداش ۳۷۵ 

خداینامه ۱ ۰ ۵۱ ۰ ۱۱۰ 

خراسان ۹ ۰ ۶6۵ ۰ ۰۵۷ ۷۰ ۰ 
٩٩ ۰ 6‏ ۰ ۱۰۱ 17 ۱۰۷ تمام 
صفحات ۱۲۵ ۰ ۰۱۳۰ ۱7۱۳۲ 
۸ مکرد ۰ ۰۱۸ ۱6۶6 ۰ 
۱۶0۵ ۰ ۱۵۰0 ۰ ۷۲ ۰ ۱۵۳ ۰ 
6 6 2-۲« 
۲ ۵ ۵ _: 1 ۱۱۳ 
تمام صفحات ۰۱۷۸ ۱۷۹ ۰ 
)پ«۸( 0 :۷۰:۵۰ ۷ ( ۱ / ( 3 تص"‌ 
۳ ۵ ۰ ۰ ۲ تا 
۹ مکر ۲۱۷ ۰۲۱۸۰ ۲۲۳ 
تا ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ ۰ ۰۲۳۰ ۲۳۳ ۰ 
۲ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۷ » 
۹ ۰ ۲۱ تا ۲۷۰ تمام 
صفحات ۲۷۰ ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۰۰ ۰ 
۰ . ۳۵۹ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۳۲۷ ؛ 
۳۹۹( ۰ ۳۹۷/۹۰۵ ۹ ۳۷/۵۰۵ 

خر حسر و ۲۳۲ ۰ ۲۷ 

خرده اوستا ۳۷۶ 

خر زاد بن ر سی ۳۱ 

خرزادان شهر ۳۲۰ 

خر فا نه ۵۸ ۲ 


وت سح و اس ار رت و وس وی 


هر ست هو !ی ۹ نت ۶ 


خرم (روستای) ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ 

خرم دیتان۰۰۱۵ ۲۳ ۰۲۳۲۰ ۲۳۳ 
۶٩ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳‏ ۲ 
۷/۸ ۷۲ ۳ ۳ ۱ 

خر‌مدینیه ۱۳ 


خرمیان ۱۸ ۰ ۲۳۸ 


خر میع۱ ۷ ۲ 

خرمیه ۰۲۳ ۲۳۹ ۰ ۰۲۸ ۲۵۱ 
توص 

خره زاد [ين فرخ هرمزد] ۰۵ 
۵ ۵ 


خردع۰ ۰۲۸۵ ۲۳۲۸۲ ۳۸۷۰ 
خسرو ۰۳ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۲۸۰۲۵ ۲۹ 
۳6 ۰۳۰ ۰۳۹۰ ۰۳۷ ۰۸۱ ۳۱ 
<سرو آنوشیروان ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۵ ۰ 
و نیزرك 

و *م وان 
خسر وب وین ۰۱۲ ۰۸۲ ۳۱۵ 
خلخالی۲۳۳ج ۰ ۳۸ ح 
خلیج بارس ۱۸ 
خلیل‌بن هیثم ۲۰۷ 
خلیلی (عباس) ۳۳۹ ح 
خواجه ناما لملك ۱۵۵ ۰ ۲۳ 

۲۳۵ 
خوادج ۹ ۰ ۱۰ ۰ ۰۱۰۵ ۱۳۶ 

۰۳۵" ۱۷۵ ۰ ۰ ۰۷/۱۸ ۳ ۳ 

۲ ۲ ۳۱/۰ 
خوارری ۱۵۷ 
خوارزم۰۱۱۳ ۲۰۸۱۷۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ 

۸ ۱۷۲ "۳۰۱۳۱ ۰« ۰ ,۳۱۳۷ 
خوارزمشاه ۱۷۸ 


ی رس سح ما( سسووی زیت خت 


خوارزمی ۲۵۸۰۱۲۰۱۱۵۰۱۱۳ ح: 
2 

خواف نمشابور۲ ء ۱ 

حور <سر و ۳۷ 

خوزستان ۵۵ ۰6 ۰۵۳ ۵۵ ۲۰ 
۳۵6 

خوزی ۱۱ ۱ 

خیدر ین کاوس۰ ۲ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۵۱ 
فص ۱ 2 ۵ ۵ 
۳ 
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دادویه‌بن هر دز ۰۳۹ ۳۷ 

دارا! ۵ ۱ 

داداب دستور پشوتن سنجاناه. ۳ح 

دارك ۲6۸ 

دار مستتر ۱۸ 

دادیوش ۰۲ ۰۱۵ ۳۷۸ 

دازا و مینو 4 جرد ۰ ۳ 3 

دانیال ۲۳۸ 

داودین عماس ۰ ۳ 

داگرعا لاردف اسلام ۵۳ج ٩۳‏ ح 
۵2 ۶۵ جح 
۰.۵ ۰ ۳.۳ ۳۳۳۹۰ ۳۸۱۰۳۸۷۸۸ 

دجله ۰6۵ 6 ۰ ۵۳ ۰ ۰۵۶ ۵ه 
۱۸۹ 

درز یجان ۳ 

دری ۰۸ ۰۱ ۶ ۲۲۰۱۱ ۱ 

دریای سر ح ۱۹ 

دریای فادی۰۲ + 


۹ ی و۳ 


۰ ۶ دوقرن‌سکوت 


دریای مدیترانه۱۸ 

دریای هند ۰۱ ۶ + 

دسئور الوزراء مم‌خوانه 0 

دعیل شاعر ع ء ۲ ح 

دقیعی شاعر ۳۷۷ 

دماونه ۰۰۵ ۰۱۵ ۲۰۱ ح ۲۰۸ 

ده‌شق ۷۱۰۲۳ ۰ ۱۲۰۶ ۰ ۷۰۳ ۰ ۱۳۷ 
۹ ۷۸ ۳ 

دنت ۳۵۲ ج 

دوشن گیمن ۳۸ 

دومةا لجندل ۶ 

دیاد بکر ۱۸۹ 

دیر اعود ۷ ء 

۵ ٩ دیرالجماجم‎ 

۲۱۰ ۰۲۰٩ ۰۱۶۸۵ ۰۳۳ ۰۳۰ دیلم‎ 
۳۷۵ 

دیلمان ۲۳۲ 

دیلم‌یها ۸۷ 

دینکرت۰۳۱۲ ۳۷۸ 

دینور ۲۲,۲ 

دیئوری ۳۶ ۰ ۳۲۱۰۸۵۵ ۰۲ ۲۳۷ 

دیو کس ۳۷۳ 


۰ ر) 


دمیأً نوس ۱۹ 

ذمی‌ها ۳۵۷۰۳۵۰۰۱۳۱۸۰۱۹۷ 
دوجدن ۲۱ 

دو نواس ۲۱۰۲۰۰۱۹ 

>  داق‌ید‎ 

دی‌بز ن ۲ ت۲۷ مکرد 


و 
رافع بن لیث ۳۸ 


رامهر مزر ۳+ 

رامین ۲۵۸ 

راو ندیه ۳۱۷۷۰۱۵۷۰۱۵۱۰۱66 

راهنمای کتاب (مجله) ۲ ۳ 

رباط جلولا ۷۵ ح 

دبعی‌بن عأمر ۵۱ 

ر بیع‌حاجب ۳۵۷ 

ر تبیل ۳۲۰۹۹ 

رسالةالصحاه ۳۲۳ 

رسالةا لغفران معری ۲۰۵ 

رسائل‌البلفاء ۰ ۳ ح 

رستم 6 ۷۰۱۵۰۱ ۵۱۰۵۰۰۹۰۶۸۰۶ 
۲ ۶ 6۵۰ 

رسیم فر ح هرمرد ۵ ۶ 

رشید ( هادون ) ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰ 
۰( ۱( ۱۹۱0 ۳۱( ۱۳-۵ 

دض ۳۳۱۰۳۳۰ 

رفاسش حو اهر حد یمه ۵ 

روت ۷/۹ ۳ 

روزبه سر دادویه ۲ ۳ 

روزبه بسر مرزبان ۷۱ 

روز نیرك ۱۱ج 

روضةا لصفا ۱۵۳ ح 

روم ۰۱۷۰۹۸۱۰۵۰۳۰۲ ۰۲۳۰۲۰ ۵ ۲ » 
۸ ۳ ۶ ۰۳۸۵۰ ۰ ۸۸۰۱۷/۷۰۷ ۱ 
۱ ۲ 6۶۵ ۳۲ 


روم شر ‌فی ۳۸۰۰۲۸ 


رومیان ۳۸۰۱۸۰۱۷ 

ردمیه ۵6۳ ج 

رویان ۲۰۸ 

رهام ۱۳۱ 

دی ۰۲۵ ۲۲ ۵۰۷ ۸۰۸۸۷ ۰۸۵۸۰ ۵۰ 6۱۲۰۱ ۱ ۰ 
۸ ۲ ۰ ۲ ۲۷۲ ۱ ۲ ۲ ۳ ۲ ؛ 
۹(/(۳ ۰ ۰ ۱ ۷ ۰۳ ۳۸۰ 

۲  هناحیر‎ 


۰ 


7 


زاب ۲۸۵۰۱۸۰۱۱۰۱۰ 

زابل ۸ 

٩۵ زابلستان‎ 

زاخا؛و ۳۸۲ 

زادان فر خ ۷ ۸ "۲۷ 

٩ زباء‎ 

ز ود | توادیخ 2۲۵۵0۱0۳ ۷۲۹۸ 

زبرفان ۱۰۱ 

زبطره 2۵ ۲ 

ز بیده ۰۵۰۲۰۸ ۲ 

زرافدان ۱۰۵۹ 

درد تشت ۳۰۱۷۰ ۱۷۸۰۱۱۸۵۰۱۱۵۵۹۰۱ 
۳۲( ۰۹۰ ۰« ۰/۷۳۹۰ ۷/۷ ۸۷۳۵/۰ ۰۳۰۷/۷ ۱۳۰۸ 
۳ 6 ۲ ۳ ۳ 
۷۳/۹۹۹ ۱۷۷۳/۹۰/۷۰ ۱ / ۳ ۱۳۷ ۳۷ ۰ 
۷ ۳۸۸ 

ددین ۵ ۳۲۰۳ 

زروان ۳۸۲۰۳۸۱۰۹۳۱۱ 

زددانیه ۱۳ 

زنادقه ۰ ۳۲۰۱۳۰۳۰۱۹۰۱۱۸6۰ 


۶۱ ۱ 


نت وت سس مت 


۰۲۳ ۲ ٩ ۰۳ ۲ ۷۰۳ ۲۷ ۶ ۳ ۳ ۸ 
۳۶۸۸ ۸ ۹(۳ ۷۷۲ 

ز نبیل ٩۵,‏ رل: د تبیل 

ز ندقه ۱ ۰ ۳۲۰۳۲۵۰۱۳۲۰۳۲۲۱۳ 
۳۸ 

زنگیان ۱۷۰۱۱ 1 ۲۰ تمام صفحات 
۸ ۳ ۳ ۳ 

زوین طهماس ‏ ۲۱ 

زوزن ۱ ۶ ۱ 

۲ ۰۵٩ زهرالادات‎ 

زهذر [ ح< زنر ] ۳۸۱ 

زیاد ۲۵ ۱ 

زید ۱۰6۵۰۱۰۳۰۱۰۲ 

زیدبن‌عدی ۱۳,۱۲ 

زید (پنعلی ) ۰۱۰۳۰۱۰۱ ۰۱۳۹ 
۷۷۸ 

زید بن‌علی بن سین ۰۸ ۱۷۰۰۱ ۱۳ 

زیدبن موسی۲ ۲ ۲ 

زین ۳۷ 


2۵ 
0 
ژور نال آزياتيك ۲۸۳ح ۳۱5۰ح 


‌ 


ساباط (بلاشآباد) ۵۱ح 
ساپورالجنود ۲ ۶ ۲ج 

ساری ء ۲۷ 

ساسان بن‌بهء‌ن ۳۱ 

ساماط ۲۵۸ 

سامر۲۵۵۱ ۲۸۲۰۲۷۹۰۱۲۷۰۲۸۵۰ 





۲ ۶ دوقرن‌سکوت 


۲۸ 

ساوه ۱۵۸ 

سبك‌شناسی 2-۶ 

سیاهان ۲۱۱ 

سیهید خور شید ۰۱۵۵۹ ۹۰۱۲۲ ۳ 

سیهبد شروین ۲۳۰ 

سیهید وهرز ۲ ۰۳ ۶ ۳ 

سپیدجامگان ۰۱۸۲۰۱۸۱ ۱۸۶ 

سخن (مجله) ۱۲۳ح 

سرخاستان ۲۷ 

سرخس ۰۱۰۳ ۰۱۳۹۰۱۰ ۲۲ 

سرخ جامگان ۲۷۲ 

سر خعلم ٩۰۲۳۳‏ 2۰۲ ۲۵ 

سرمن رای ۵ ؟ ۲ 

سریأنی ۷ 

سعد ۶۸ 65۰۵6۵۰۵۰۵۳۰۵۲۰۰ 
رك: سعدینابی‌وقاص 

سعد (بنابی‌وقاص) ۸2۵۷۰۷ ۷۸۰۵ 
۷ ۱۷۱ 

سعد پن‌مسء‌ود ۸۹ 

سعدی ( مودابه) ۱ 

سعدیه ۵۷ج 

سعید بن‌جبیر ۱۰۰۰۸۵ 

سعید بن‌علمان ۱۷۳۰۱۷۰۰۱۲۵ 

سعید بن‌عاص ٩‏ 0 ۳ 

سعید ن‌مسجح ۶۰۱۲۳ ۱۲ 

سعید نفیسی ۱۸ج ۰ ۰ ۲۳ج 

سفد ۰۱۲۱۱۰۱ ۰۱۱۹ ۰۱۸۱ ۱۸۶ ۰ 
۷۸/۸۸ ۳۵۱۹۹۰۳۵۱ ۲۳۷/۸۸ 

سغدی ۱۱ج ۰۱۲۲ ۱۵ ۲ 

سندیان ۱۹۵ 


سفاح ۰۱66 ۳۷۹2۱۵ 

سفیان ء ۲ ۳ 

سفیان‌بن معاویه ۲۳ ۳ 

سفیأنی‌ها ۱۸۸ 

سفیدجامگان ۱۸۳ 

سفید نج ۷۱۳۸ 

سلمان فادسی ۷۳۰۷۱ 

سلو کیه ۵۳ 

سلیط بن عبداله ۱۳۸ 

سلیمان بن صر دز اعی ٩۰۰۸۷‏ 

سلیمان‌بن‌علی ۱۰ 

سلیمان بن کثیر ۰۱۳۵ ۳۷۵۰۱ 

سلیه‌ان بن وهب ۲۹۷ 

سلیمان خلیفه ۳۰۷ 

سمر ۱۰۱۳۵۰۱۱۲۱۰۱۱۵ ۱۰۸۰۱۱۶ 
۷۹۹ !۷/۷۸۱۷( ( ۰ ۶ ۱۱۸۷ ۷۷ ۱ : 
۸ ۲ ۲*۰" 

سمعانی ۲۳۷ 

سممئی ۷۱۰۲۵۸ ۲ 

سمنیه ۵۸ ۱۷۱۰۲ ۲ 

سمیه ۲۲ ۱ 

سناأم ۱۸۲ 

سنیاد۲ ۰۱۳ ۶ 2۹۰۱ ۱۵۹۱۵5۰۱ 
مکرد ۰۱۱۹6 ۰۲۲۹۰۸۱۹۳ ۰۲۳۵ 
۲ 2 ۷۲ ۰ ۰ ۲ 

سئیو یه ۰۳۱۸ ۲۰ ۲ 

ستحان ۰۳ ۲ 

۳ ۰۳ ۰۲ ۵٩۱64 سژد‎ 

سنمار ۱۰ 

سئی ملوك ۸ح ۲۱ ح 

تواد۵ ۹۰۶ ۳۲۰۳۲۱۱۰۳۵۹۰۱۹۱۶ 


ور ست و هی ۳ ۱ ۶ 


۰(۳(۹۳ظ ۰۵ظ(/(۳ 

سودابه ء ۱ 

سوربه ] ۲۲ 

سوشیان [نس] ۱۵ ۰ ۳۷ ۳۷۷۰ 
۳۷۸ 

سویدین قطبه ع 6 

دهل‌بن سنیاط ۲۵ 

سیاست نامه۱۵۵ وح , جه۱ وح » 
۳ ۶ ۲۳ وج ۲۵ ۲۳۸ حج 
۲۵ج ۸ ؟ ۳ 

سیاوش ۰۱۰۵ ۱۷۰ 

سیاه ۳ ع+ ورك: سیاه اتواری و 
سیاه دیلمی 

سیاه اسواری۷۲ 

سیاه‌جامگان ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ 
۸ ۰ ۰ ۶ ۶ ۱ 
۸ ۷۱۸۶ ۰ ۱۸۵ 

میاه دیلمی ۳+ 

بیحان ۳۵ ۰ ۳۰ ح 

سیحدون ۵۷ ۲ 

سیر او ند ۲ ع ۱ 

بی_ این هشام 2۲۱ ۲2۲۳ ح 

سیستان ۱ ۷ ۸۰ ۹۵۰ ۰ ۱۱۷ 
۹ ۲ ۰ ۱ 
۸ ۷ 6 6 ۷۲۲ ۲ ۲ ۲۲-۲" 
ِ«ِح(/ 1۱۷۹/۹1/۵( (۱ ( ( ( 6 ۳ ۳۸ 

دیف ع ۰۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۳ ۶ ۳ 

سیف‌دی‌یزن ۰۲۸ ۰۳۲۰۱۳۱۰۳۰ ۳۳ 
۳۵/۷۲۹۲ / ۳۱/۳۵ 

دینه ظ: سیه ۱,۰ رگ: سیاه 


دیوطی ۵ ع ۲ ح 


۵ 


کف 


شیور ۱ ۳ 

شا پوراول ۰۵۰5 ۳۰۸ 

شایور دوالا کتاف ۷۲ ۰ ۱ 

شار اما نی ۰ ۱۵۹ 

شام 6 ۱۸ ۵ ۰۷ 5:۵۲ 
۷ ۲ ۲ ۲ "۰" 
۶۰ 6 6 ۲۲۶ 

شاه بهرام ۲ ۱۲ ۰ ۳۷ 

شاهنامه ۵۰۰/۱۶ 

شذراتا لذهب ۲۵۰ 

شر فا از مان‌مروزی ۲ ۶ ۱ح 

شريك بن شیخ| لمهر ی ۱۹۳ 

شط تامر۱ ۱۸۵ 

شعوبی 6 ۰۱ ۳۲۳۸ 

شوبیان ۰۳۲۰۰۱۲۱ ۳۳۹ ۰ ۳۶۱ 
۳۶ 

شهو بیه ۰۳۳۹ ۳۰ 

شموبیه 2۳۳۹ ۲ 2 ۰۳ ۳۶۳ 

شکپیر 5 ۳ح 

شکند گمانيك ویچاد ۳۳۲ ۰ ۳۳۲ 
6 ۳۳ ۳۳۵ 

شیر کنت ۱5 

شمر بر عش ۱ 


شمنی ۳۰۷ 

شوش ۰۳۰۸۲ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷۰ 

٩۵ ۰ ۷۲ ۰6 ۰۳ ۰۰ شوشتر‎ 
۱2۸ 


شور بر از ۳۹ 


۱ ۶ دوقرن سکوت 


هر جور ۲۷ ۳ 

شهر ستاً نی ۳ ۰ ۱ جح 
شیدوش ۱۳۱ 

شیرویه ۰۳۹ ۶۰۶ 

شیر ویه دسر خسر۹9 ۵ 
شیهه ] ل علی ۱۳۱ 

شیعی۱ ۱۳ ۶۱۰ ۰۱ ۱۵۵ 
شیعیان ۱۳۳ 
شیعیانءلی ۸٩‏ 


هر 


صابئان ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

صابئین ۳۰۷ 

صاحب‌الز بادقه ۳۲ 
صادق‌هدایت ۳۳۲ ۳۳۵ح 
صالح ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

ضالح بن‌عبدالرحمن ۱۱۷ 

صاأ لح بنعجیف ۲٩۹۳‏ 

صا لح معتصمی سح صالح بنءجیف 
صدیقی [د کتر غلامحسین] ۱۸۰ 
صفا [د کتر 3 بیح ال ] ۰ ۳ 
صقلیه ۸ ۲ 

صنعا ۲۲ ؛ ۲۳ 

صو لی ۱۹ ۱ح 

صومالی ۱۵ 

صیمر۰ ۰۲ ۲۶۶ ج 


۰ 


خر 


ضحاك ۲۳۷ ح 
ضحی‌الاسلام 2۳۳۹ ۳۲ج 








ط 


طالقان ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۰۱۵ 

طاهر [ بن | لحسین ] ۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ 
۳ ۲ ۰۲۲۶ ۵ ۰۲۲ ۳۸۰ 

طاهریان ۰۲۲۹ ۰۲۵۸ ۲+۰۲ تا 
۵ مگرد ۰۲۸۰ ۳۰۹۸۰۲۷ 
۳۰۹ 

۸٩ ۰۲ ۰۳۸۰ طائف‎ 

طبایم| (حیوان ۲ ء ۱ ۳ 

طبر ستأن ۰۰۵ ۸۷ ۰۸۷۹۰ ۱۵۹۰۱۱۵۷ 
۵ ۵ ۲ ۱ ۲ 
6 ۰ را 
۳ مکرد ۱ ۰۲ ۲۰۷۰۲۲ تا 
کرد ۲۹۳ ۰ ۰۳۵ ۳۹۸۵۹ 

طبری۰(۱ ۰۳۲ ۰2۳۵ ۰۳۹ ۳۷ 
۰ ۰۱ ج ۰۵۳۲ ۷۶ ج 
۷۹ ۸ 2 ۰۵ج 
۳۵/۹( ۰۷۷ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ 
۹( ۰ ۷ ۷ ۷ ۵ ۷ ۰-76۵ 
۹ 6 ۳ ۱"<۰۰" 
۸ ۰۳۲۵۶ ۲۸۳۰۳۲۷۱ ج 
( ۵ 5۵ 2-۲۶ 
۳۵۸۳۲ ۳۷۲۸۳۳۰ ۰ ۳۷۷ 
۳۸۱ 

طبقات الشعر اء ۱۲۷ ح 

طخارهتان ۰۱۳۹ ۰۱۱۳۰۱۰۲ ۳۲۶ 
ره : تدارسدان 

طر ادیس ۲۵٩‏ 

طرسوس ۲6 

طغشاده ۰ ۱۷ 


ور ست ۶و هی ۱ 


طلحه ۰*۵ 

طلیحهبن خوبلد دب 

طوس ۰۰۵ ۱۰ 

طوس [پسر عم سپهبد خور شید ]۱۵۹ 
طوس [شهر ] ۲۲۵ 


حِِ 


ءامالفیل ۰۲۳ ۲ 

عبای اقبال ۲۱ ۰2۱ ۰2۳۳۲ ۳۷۷ 
۳ 

عباأدین زیاده ۲ ۰۱ +۲ ۱ 

عباس بن‌طرخات 2۱۲۱ 

عباس‌بن عبدا لمطلب ۷٩‏ 

عباس‌بن مأٌمون ۲۵۹۲ 

عباس‌بن محمد ۲ ۲۲ 

عباس [ءم پیغمبر ] ۱۵۱ح 

عیاسه ع ۲۰ ۲۰۵ ۲۰ ۲.۸ 

عیاسی ۱۳۸۰۱۳۰ ۰ ۰۱۰ ۱۹۵ 
۴ ۲ ۲ ۳۰۲ 

عباسیان ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۳۱ ۱۳۶ 
۳ ۲ ۱۹۱۰۱۸۸ 
۶ ۰/۱ ۱۹۹ ۰ ۲۱۵ ح 
۸۱ ۳ ۲ ۲ ۱۰۲۳۹ ۳ 
۲ ۷ ۰۷ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۷ ۰ 
۷/۸ ۷ ۲ ۳ ۳۸۲ 

عبدالر حمن اشعت ٩٩‏ ۱۰۰ 

عبدا ار <من بن ابو بکر ۰۷۸ ۷۵ 

بدا ار من بن ۰<مد بن اشعت ۹۸ 


۱۰۰ 


بدا لر <هءن بن-دمره ۸۰ 


ءبدا لعظیم قریب گر کانی -- قر یب 

عبدا لکر یم بن اپیا لعوجاء ۳۲۵ 

عبدا لك مر وان ۰۵۹۰ ٩۱۷‏ 

عبداله بن شمبه ۱۳ 

مد | لله [ بن ] طاهر ۲۰۲ تا ۲۰۱۵ 
مکرد. ۰۲۷۰۰۲۹۸۷ ۲۷۳۰۲۷۱ 
۶ ۷ ۲۷ ۰ ۰۲۷۷ ۲۸۳ ۰ 
۰۵ ۷ - "۱" 

عید اه بن عامر ۰۱۷۵ ۷۰ 

عبداله بن علی ۵ ۰۱ ۷ ۱ 

عبداللّه ن مبارك ۲۳۳ 

عبد الله مقفع- رل : ابن مقفع 

عبدالبن مقفع ۰2۱۱۰ ۰۳۲۲ رل : 
ابن‌معفم 

بداللّه دن هینم بن سام ۰۳۵۸ ۳۵۵ 

عبد العا مر ۵۵ 

عبید ال بن علا ۳۵۱ 

عبیداله [ بن‌عمر ] ۰۷۸ ۸۰۰۷۹ 

عبیداله [بن‌زیاد] ۰۸۸ ٩۰‏ ۱۲۵ 

۱۷"۱+7 ۰ ۰ ۲۹ 

علمان ۵ ج ‏ ۷ ۷۸ ۰ ۷۵ 
۰۸۹۰ ۳۷۳۳۵ 

عجلی ۱۳ 

ءجیف بن عنبسه ۲۹۲ وح, ۲۵۹۳ 

عدن ۳۱۰۱۵ 

عدی [ بن‌زید ] ۰5 ۰۱۲ ۳۲ 

عر بستان ۰۷ ۰۱۵۰۱۱۳ ۰۱۸ ۲۷ 
۲۱۳ 

عر بستان خوثبخت ۱ ۰ ۱۷ 

عراق ۲۱ ۰۷ ۱۰ ۰۳۱۰۱۱۸ ء 
٩۵ ۰ ۰۰ ۷ ۵ ۷‏ 


۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰۲۱۰5 
۰:«۰(/((۷-+۱(۱(ذ,ظ۱(۳ (۷/( / //۳/۸/۹۷۱۷(/۹: 
۳ 6 ۲ ۰ 2-۵ 
۸ ۳ ۲6 ۰ ۲۲ 
۹۵ ۷۹/۹/۵ ( ۷ ۱۷۳۹۹ ۹۷ ۰ ۳۳۸۰۳۲۰ 
۹ ۰۳۰۲ ۰۳۹۸۶ ۳۹۰۳۰۷ 

عضر الما ون ۷ جح 

عصمت‌سیو‌سالاد ۲۵۱ 

ععّدا لفر ید [ا(-] ۸۳ج ۰ ۸۵ج 

علوی ۲۱۰ 

علویان 6 ۰۱ ۰۲۰۵ ۲۲۳ 

٩۰ ۰ ۸۵ ۰۸۷ ۰۷۹ ۰۰۵ علی‎ 

۳۱۸۰۱۳۳ 

علی [امام] ۳۲۳ 

علی| ار ضا ء ۲ ۰۲ ۵ ۲ ۲ 

علی بن‌حسین ۸۸ 

علیبنعیسی ۲۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ 
۵ ۷ ۲*۱ 

علی‌بن عیسی‌بن ماهان۰۲۱۱ ۳۸۰ 

علی‌بن موسیالرضا>۰۲۳ ۳۲۹ 

علی «ن موسی ۲۳ ۲ 

علی بن‌هشام ۲٩۲‏ 

ءلی پا ۱2 صا لح ۸ جح 

عمار بن یاس ۰۰۰ ۰۳ ۵+ 

عمارةین تمیمالقیسی ٩۵‏ 

عمان ء ۰ ۰+ 

عمدها (طا لب ۱۰۳ ح 

6۵۷ ۰ ۳ ۰۵۲ ۰۶۷ ۰۶۲ ۲۰8 ۵ عمر‎ 
"+2۱۳ 7 6 (6 (۷ (۱۷ /۷(/۷/۰/ «۰۸ 
۳" ٩ ۷ 

عمر ابواللصر ۲۱۵ ح 


عمر بن ۰۱۱۷ ۰۱۵ ۲۳۳ 

عمر [ بن خطا ب] ۰۸ ۱۱۶۰ 

عمر بن عبدا (مزیز ۳۲۷,۰۱۷ 

عمر خطاب ه‌ ۱ 

عمروبن زراده ۱۰ 

عمر 2 بن عاص ۷٩‏ 

عمر‌و دنل عدی ٩‏ 

عمر و بن کلنوم ۱۱۷ 

عمروبن مسام ۱۰۲ 

۶عمر 3 بن معدیکرب 5 

مر و بن‌هند ۱۱ج 

عوفی ۱۲ ۰ ۱۸6 

عیسی ۰ ۵ ۰۳۰۸۰۱۳۰۷۰۲ ۶۰۳۱۱ ۳۱ 

۳۳ ۳۷ ۳۵ 

عیسی‌بن معقل عجلی ۱۳۱ 

عین‌الورده ۸۷ 

عره ن اخبارالرضا ۳۳۳۰ 

عیون الاخیاد ۸۲ح ۳ 2۵ 
3 

غا لب [خال مأمون] ۱۰ 

۱٩۷ ۰۱۵۰۱۳ ۶ ۶ 

ء-آن + 

عملان دمشمی ۰ ۲ ۳ 


9 


فِ- 


فاذوسیان ۰۷۲ ۱۳۵ 
فارس ۰66 ۵۷ ۰۲۰۵۵ ٩۲۱۷‏ 
۵ ۷ ۰۷ ۵ ۳ 


هر ست عمو هی ۷ ۶ 


فادسنامه [ابن بلخی] ۲۱ج ۰ ۲۰ 
۱ جح 

فاردیات ۱۲۶ 

فا طمه دختر بو مسلم ۳۳۹ 

فاطمه دختر پیفمیر ۲۳۲ 

قاطمیه ۲۳ 

فتوح الیلدان ۲۰۱۰2۸۷ ح 

فرات ۰۷ 6 ۰ 2 ۰ ۷۲ ۰ ۰۱۰۳ 


۱۸۹ 
فرای [دیچارد] 2۱۱ 2۱۸ 
فر خ هر مزد ۳۹ 
فر دوسی ۱۳ 
فرس ۰ ۰۵۱ ۱۷۰ 
فرعون ۲۹۲ 
فرغانه ۰۱ ۰۱۵ ۰۲۵۷ ۲۸۲ 
فر نگ ۱۰۰ 
فر هگ ابران باستان ۳۷۷ 
فصائل بلخ ۳۰۰ ح 


فضل [برمکی] ۲۱ج ۰ ۲۱ج ۰ 
۷۱ ۲ ۲ رل : فل‌بن یحیی 

فصْل‌بن سهل ۱۰ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 
۵٩ ۰ ۲ ۲ ۶‏ ۲ بر گت : فضل - 
دوالر یا‌یتین 

فّل بن بحیی ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۰۰ 
۰ ۲ ۲ "7 
۳۳ 

فصل پدر کادس ۲۰۰ 

فطل دوالریاسیتین ۲۲ 

فضل‌د بیع ۷۰۲ ۲ 

۳۵۵٩ فضیل‎ 

فلطین ۰۱۸ ۳۰۳ 


فلسغی [ نصر له ] ۳۰۵ ح 
قنیهعی ۱٩‏ 
فون گرمر ۳۹۸ 
فهلو ۰ ۱۱ ح 
فیاض [د کد-ر علی | کیر ]| ۲۱۳ ح 
۳/۳/۹۰( ۸( ۳۷ 
قیر ود ۰۷۵۹۰۱۷۸۸ ۰۱۰۱ ۱۵۹ 
فیروزان ۰۰۵ ۰ب 
فیروز یز دجر د۰ ۲ 
ف‌ 
فا بوس ۱۲ 
وادسی ۰ ۸, رل : وادسیه 
واددیه ۰۷ 2۸ ۰۷۳۰ ۰۸۷ ۳۹۶۰ 
۳۹۸ 
قادن بن و نداد هرهز ۲۰۷ 
فا دم [ بسر هاروت! (ر شید ] ۳۹ 
قاسم بن ابر اهیم ۳۸۳ 
قاسم عجلی ۰۲۷۹ ۰ ۲۸ رل : ابودلاف 
قاسم عیسی رد : واسم عجلی 
قاهره ۰2۸۳ ۸٩‏ ح 
قباد ۰۱۱ ۰۳۰۵ ۳۳۸ 
قباد پدر فیر وز ۰۲۲ ۳۹ 
فیبة [بن‌سلم] ۰۹6 ۱۳۰۰۱۱۳ 
66( 6 65( ۲ ۲۲ ۳ 
فحعاان ۵٩۸‏ 
قدامة‌بن جمفر ۷ ۳ 
در ۵ ۳۱۸ 
فر آن ۰۲۳ ۰۵۵ ۸۵۷ ۰۱۱۱۲ ۱۱ 
۲۹ ۲ ۷ ۲۰۲۲ ۲ ۲ ۳ 


شک دوقرن سکوت 


و و و رو 7۳ 





۱۳۳ ۰۸ ۳ ۲/۰ ۳ ۲ ۵ 


فریب [عبدالخليم] ۱5۸ ۳۱۶ ح 


۷۹ 7 ۳۸۳ 
قریش ۳۱۵ 
زلرپاط ۵۷ ح 
زوین ۱۵۷ 
0 
۷ 2 
فسطتطینیه ۰۲ ۱۵۹۱ 
قصر ابیض > ۵ 
فصر خودنق ۸۷ 
فلیس ۲۲ ۰ ۲۳ 
فم ۵٩‏ ۰ ۰۵ ۰ ۰۷۵ ۳۶۰۰ 
وو هس ۲ ۷ 


۷۲ ۶ ۰ ۲ ۰ 


[ک 


کابل ۳۷۹ 

کاخ بن بخیله ۷ 

کاخ حورنق ۷ ۰ ۱۰ 
کاخ سفید ۷ ۵ ۵ 


کاز. ۱۷۹ 
کاشان ۵ ۵ 6 ۷ 
کالیگو لا ۸ ۰ ۳ 


۳ [ -التوادیخ ] اینا یر ۵ ۳ ۰ 
۰ 2 ۱۰ ۱۳( ۲۱۰ ح 
اه فا از فا 
۵ ۲ج 


کانارد > ۲۲ 
کاوس ۱6 ۰ ۰۱۵ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 


کایتا نی۷۱۸ ح ۱ ۳ 

کتای!( زمیات ری 

کتاپ لخر 2۱ ۳۵۸ ح ۵5 ۳6۷ 

کت 092۸ 2 

کتاب‌آط بر ۳ ابا 

کتاب مز راد ر ۰ 9 

کربلا ۸۷ ۰ ۸۵ ۰ ۱۰۱ 

کرج ۳۸۰ 

کرمان ۰۷ ۸۷۸۲ ۰ ۹۵ ۰ ۲۱۱ ۰ 
۶ ۷ ۲ ۳۵۸ 

کرمانی ۱۳ 

کرو نوس ۳۱۲ 

کریس‌تنسن ۲۵ 2 ۳۰۹ 2 ۲۸۱ 

کسری ۲ ۲۹۰ ۰۳۱۰ ۱۰۱ ۰ 
۳۸ ۰ ۳۶۲ ح 

1 

*«#۰- ۲ ٩ ۷ ۵ و۳‎ 
۳۱2۰۷۳۵ ۸ ۰۹۰ 

یه ۲ ۰ ۲۳ ۶ ۰3۴ ۱۶ 
۵ ۲ ۰ ۲ 

کفیه [نام‌فرقه] ۳۷۵ 

کلبانیه ۳ ۵ 

کلدانیان ۲۰۷ ۰ ۳۰۸ ۰ ۰۳۱۲ 
۲ ۰ ۲۸۲ ۰ 

کلیله و دممه ۲۵۹۰ ۰ ۶ ۳۱ ۳۲۲ ح 
۳۸۳ 

کمیر یج ۲۱ ح 

کمیو جیه ۵ ۰ ۵ ۱ 

کنده ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ۳۸ 

کپنهاك ۹ ح 

کودك دانا ۲۳۳ 


هر ست عمو هی ۶ 


کورتن 2۱۰۳ 

و دو پر سوال ۳ ح 

کوفه ۷ ۰ ۰۱۳ ۰۶۷ ۵۳ ۰ ۵۰ 
۸« حث صف تا با« 
۳مکرر ۰ ۱۰۰ ۱7 ۱۰۳مکرد. 
۹ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۶۱ ۰ 
۱۵۱ ۰ ۷۸۸ ۰ ۲۲۲ ۰ 
۰ ۳6۵۵ 

کومش ۱۰۷ 

کومون [و بیدذ] ۳۸۱ 

وه هی که 

کوه دضوی ۱۳۳ 

کوه‌سام ۱۸۲ 

کوهیاد ۲۷۲ ۲۷۰۰ ۰ ۲۵۹۶ 

کیان ۲۰ ۱ 

کیسانی‌ها ۱۳۳ 


کاثهٌ زدتشت ۳۱۷ 

گجتك ابالیش ۳۳۵ 

گردیزی ۲۹۲ ۰ ۲۰۳ 

گر گان ۰۵ ۷ ۰۲۰۵۸۰ ۲۱۱ 
۷ ۲ ۲۳۳ 

گلدز بهر ح ۰ ۳۸۱ 

گودرز ۱۳۱ 

گیبون ۰ .2 

گیلان ۳۲ 

وت اش ۳۷۰ 


لاش ۲۳۰ 

لا له رح ۱۸۶ ح 

لامنس ٩۶۰‏ ح 

ايپزيك [ ليپزيك ] ۱5 ح ۱۲ ح 
۳۸۹ 

لخمی ۵ ,۵ رل* : عماره فیسی 

لستر نج 6۷ ح 

لندن ۱۸۵ ح 

اوسین بووا ۳۷۹ 

لونان طبری ۱۵۷ 

لیدن ۱ ح ۲۹۷ ح ۳۵۶ ح 


ل 


مار کوارت 2 ۱۸۲ ح 

ما تدران ۱۶ ۰ ۲۷۰ 

مازیاد ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰ ۲ تا 
۲ ۸۲۶۰۷ ۲۰۰ ۰ ۲۸۷ تا 
مکگرد ‏ ۲۸۲ ۲۸۶ ۰ 
و 

مازیادیه ۲ ۲۷ 

ماسیذان ۵+ 

مأمون[خایفه] ۰۱۵۵ ۰۱۰ ۱۵۹۰ 
۰۲6 ۲ ۰ ۲۰۲ ۲ ۲۵۵ 
مکررد » ۲۲۸ تا ۲۳۲ مکرن . 
۰ ۲۰ ۰ ۲۶ ۰ ۲۸ ۰ 
۷/۹ ۰ ۰ ۲۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۰۷ تا 
۰ مهرد ان ۲۷۸ ۰ ۳۱۷ 
۷ ت ۳۳۱ در .تمام صفحات , 





۰ ۲۵۰ ۰ ۳۶۳ ۰ ۳۶۲ ۰ ۰ 
۲۲۶ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۵ 


مانویان ۰۱۱۱ ۱۸۵ ۰ ۳۰۸ ۰ 
۰ ۰ ۳۳۲۸ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۳۲ ۰ 


۳۱۷/۸۰ ۰ (۳۵ 

مانی ۲۳۸ ۰ ۸۷۰ ۰ ۱۸ ۰ ۲۵۸ ۰ 
۷ ۳۰۸ ۰ ۳۱۰ ۳۱۱۰ 
۷(۷۰ ۹ ۳ ۷ ۱ ۰۲-۲"(.ص۳. 
۷( (حة۵ «(ث ۵ .۷/۰۰ ۱۳۶۰۸/۱۳۵ 

ما نی‌ودین او ۱۱۱ ح ۳۰۷ ح 

ماوراءالتهر ۱۵۰ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۹۵۹ 


۰ ۱۷۵ ۰ ۷۷۲ ۰ ۱۷۱ ۰ ۷ ۶ 


۷۸ 1 ۱۸۰ تمام صذحات » 
۳ ۰ ۲۲۲۲ ۷ ۲ .۰ 
۰ِةثِ«‌ثىث«ث(«(ذ(۳(/(ظة( (ظ« /خظ۷// /(/۳(ظ / ۰۸۵ ۳ 

ماه فر‌وردین ۱۶۱ 

ماهوی‌سوری۱۰۸ 

ماهین 0۳ 

هبرقع [یدانی] ۳۲۵ 

متو کل ۲۵ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۵۰ ۰ 
۳۹۰۳ 

متون بهلوی ۱۲۳ ح 

همثنی ۵ ۶ 


نی بن حاد ثه ۶ ۶ 6 ۶ 


محله دا نشکده ادبیات ۱ تهر آن ۱ 


۶ ۲ جح 


۱ جح ۷۹ 2 ۱66 2 ۱6۵ ح 


۰ ح«-ح۳(آ ۳۷/۲ ۰ ۳۱۷/۲۰ 
محجوس ۷ ۰ ۷۷۳ ۰ ۷۱۱۶ ۰ ۱۰ ۱ ۰ 
۶۲ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۹:۷ ۰ 


۰ ۲ ۶ دورن سکوت 


۰. ۳۶۱ ۰ ۲۲ ۳۲۷ ۶ ۲۷۸ 
۳۷۳ 

محمد ۲ ع ۰ 2 ۰ ۳۳۰ 

محم‌داهین ۲۷۸ ۰ ۳۸۰ 

محمدبن ابر اهیم بن‌مصعب ۲۷۵ 

مهد بن بهمث ۵۱ ۲ 

محمد‌بن جعهی ۲۲۲ 

همجمد ین جوم بر‌مکی ۳۸۰ 

محمدین حمید ۲۰۲ 

محمد [بن] حنفیه ۰۸۸ ۰5۹۰ ٩۳‏ 

م<مد دن خاله ۱۰۰ 

محمد بن شداد ۱۰۶ 

محمد ین عبدالّه ودثانی ۲۸۳ 

محه‌د بن عبدا لماك زیات ۲۷۸ ۰ 
٩ ۰ ۲‏ ۲ ؛ 
۵ ۳ 

محمد بن علوان ۳۷۳۵ 

م<مدبن عم ۱۲۲ 

محمد بن یحیی بنخا لد ۰ ۳۲ 

محمد دن بوسف ۲۵۰ ۰ ۵۱ ۲ 

محمد پسر حجاج ۹۸ ۰ ٩٩‏ 

محمد‌پسر سلیمان‌بن کثیر ۳۷۵ 

محمدز کی ۲۱۰ 

محءه نفسز کیه ۲۱۰ 

محمدوصیف ۳۲۸ 

مخاد ۸۷ ۰ ۸۸ ۱ ٩۳‏ مکرد 

مداگن ۳ ۰ ۶۵ ۰ ۶۷ ۰ ۵۳ 1 ۵۸ 
مکرد ۰ ۵ ۷۳۰ ۰۸۱۰ ۰۸۵ 
۰ ۵ ۱ ۰۲۳۷ 
۳:۷ 

مدائنی ۱۳۹ ۰ ۳۱۷۷ 


هر ست ءمومی ۱ ۶ 


مدیترانه ۱۳۹۰۲۳ ۰ ۳۷۷ 

مدمه ۵ ۶ ۰ 1 ۰ ۶۷ ۲ ۵۱ ۰ ۷۱ ۰ 
۲ ۷۵۵ ۰۷ ۷۲۳ ۰ ۰۷/۷ 
۸,۰ ۰« ۹,۰۷۰ ۷ ۰ ۹۹۰ ۷۹ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ؛ 
۱۳۳ 

مدينة اسلام ۱۵۹۰ 

مر اجل ۱۵۹ 

مرداس ۲۳۷ ۰ ۳۱۷۹ 

۰مر‌دانشاه ۶ ۰ ۸ ۲ ۷ 

مرزبان ین تر کش ۲۹۱ ۰ ۲۹۵ 

مرز بان‌بن وهرز ۳۵ ۰ ۳۷ 

مرزوان ۳۰ 

مر عشی ۲۷ 

مر فیون ۳۲۲۷ 

مرو ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۱۰6 ۰ ۱۳۵ 
۵ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۶۰ ۰۱ 
۸ ۲ ۲ ۰ ۰ .«. 
۳۳۳ 

مروان ۱۰۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۰ 

«مروان بنمجمد ۱۰ ۰ ۱۶۰ ۲۵۵۹۰ 
ونیز درك : مروان حمار 

مروان حماد ۱2۸ و.رك : مروان 
خلیمه 

مروان‌خلیفه ۱۰ و رك : مروان 

مروجالذهب ۲۷ ۰ ۳۰ ,۳۳ج 
۹ ۲ج ۰ ۰۳۸۸ ۸٩‏ ح. 
5 ۰ ۷ ۰ ۱۰۵ ۲۰۸۰ح ۰ 
۶۵ ۰ ۰ ۲۶۵ ج ۰ ۲۵ ح . 
۸ 2 ۲۱۵ ۲۷۱ ح ‏ ۲۷ح. 
۷ ۰ ۳۲۸ ج ۰ ۳۲۹ ح, 


۳۸۳ 

هر‌ودود ۷۳۵ ۰ ۷۳٩‏ ۰ ۱۰۰ 
[ومر وا لرود] ۱۰۳ 

مر ولد ۲۹۰ 


مزدك ۱۱ ۳۸۰ ۰ ۰۷ ۱۵ 
۸ ۲۲۲ ۰ ۲۲ ۳۵۶(" غ۳۵ ۳ 
(۳(ة(ة حى۰« ۵ ۹۰۹/۰۱/ظ(۷۰ ۰ ظ(/ ۵ ۸/۹۷۹ ۷۳ ۰ ۵۰۱۲" (۵ص۳. 
۸ ۷ ۳۸۰۲ 

رز دسا وتا ثثر آن در ادبیات فادسی 
۳۷ 

مسا لكالاعصار ۳۱,۵ 

مسخیه ۶۳ ۱ 

مسرورخادم ۱۹۵ ۰ ۲۰۷ 

مسروق ۲۲ ۰ ۲6 ۰ ۲۵ ۰ ۲۸ 

مسعودی ۲۷ ۰ ۳۵ ۰ ۳۶۸ ۰ ۰۵ج 
۷ ۷۳.۵۳۵ ۸( ۲۳۸۰۵ 

مسلم بن‌زیاد ۱۷۲ 

مسلم بن‌عقیل ۸٩‏ 

مسلم بن‌تیبه 2 ۱ 

مین مدا لماك ۳۳ 

مسیح بن نجبةا له ادی ۸۷ 

مسیح ۷۷ ۰ ۷ ۰ ۰۲۲۱ ۸۲ ۰ 
۵ ح 

معصر ۰۵ ۶ ۱ ۰ ۰ + حح؛ 
٩۸ ۰ ۸‏ جح ۰ ۵ جح ۰ 
۰ ۰ ۰۱۶۰ ۱۶ج 
۳ ۱۱۰۰ ح ۲۰۳۰ جح 
۶ ۲۱۰ جح ۰ ۲۲۵ ح , 
۷ 2۲۲ ۳۲۸ ۳۰۲۵2 ح 

مصه‌ب بن ذبیر ٩۳5 ۰ ٩۲‏ 

مصمفان ۲۰۰۱ ح , ۲۳۰ 








۲ ۲ ۶ دوقر ن‌سکوت 


مصٌری ۰۱۳۷۰۱۰۱۰۱۰۵ ۱۳۸ ۰ ۳۳۸ 

۱۳۹ ۲۰۷ معدمه [ابن‌خلدون] ۵ ح ۰ ۱۱۶ ح؛ 
مطهر [ بن فاطمه] ۲۳ ۰ ۲۳۷ ۸ ح. ۲۰۵ ح و رك : ابن 
معاذجیل ۳۷ خلدون 
معا لم‌القر به ۳۵۸ ح هعریزی ۰۰۳ ۳۷۵ 
معاویه ۸۰ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۵ مقنع ۱۵۰ ۰ ۰۱ ۱۷۹ ۱۸ 
معاویة بن‌عبدانه ۱۰۱ در تمام صفحات ۱۸۲ 2 ۱۹۳ ۰ 
معبد‌جهتی ۳۱۸ ۰ ۲۲۰ ۰۹ ۲۳ ۰ ۳۶۰۹۰ 
معتز ۳۸۳ مکه ع ۰ ۰۲۳ ۰۲ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ 
معجم البلدان ۵٩‏ ح ۰۸۵۸ ۰۵۰ ۰5۹5 ۰۱۰۳ 
معدیکرب 6 ۲ ۳( 6 6 ۰۷۹۳۰ ۰ ۲۰۵۵ 
معتصم ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲2۰ ۰ ۲۶۳ ۷۲ ۳۷۸ 

تا <ع۲ مکرد ۰ ۲۵۰ تا ۲۵۲ ماطی ۳۲۱ ح 

۵ ۰ ۲۷۰۱ ۰ ۲۶ ۰ ۲۰ ۰ ملکشاه [سلجوفی ]| ۵۷ ح 

۱ ۱+ ات ملکیکرب‎  , , ۰ ٩ ۷ 

۱(۷۰۱(آ«ص«‌«(+(چ«‌(«ظ۰«ظة«(۹(/((/۰۵/ ۰۹ ۰ ۸۰۳ ۴۳ج" ِغشص۳ + منتخبات شارل‌شفر.۳۰۱۰ ح 

۵ تا ۲۸۸ در تمام صفحات ۰ منذر ۰۱۱ ۰۱۲ ۸۷ 

۳ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ > مندد دن ماعالسماء ۱۱ 

۳۳ ۰ ۳۶۷ 1 ۳۵۰ ۰ ۰۳۵۲ هندوفرن مات ۲:۰ 

۹ ۳۷۶ ۰ ۳۲۸۹ ۰ ۲۸۰ متصور ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۵ ۱۶۰ ۰ 
معن بنزائده ۳۵۱ ۷ ۷۱۶۸ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ 
معین [دکتر محمد] ۳۷۲ ۰ ۳۷۶ ۵ ۰ 6 ۰ ۲۲ "۰ 
مفیرع [ین‌شعبه | 2٩‏ ۰ ۵۰ ۰ 5 » ۲ ۱۳ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲۲۱ . 

۷ ۷*۰ ۷/۲ ۳۲۳۰ ۰ ۳۵۱: ۳۲۷۰۰ 
مفأتیح [العلوم] ۱۵۱ ۲۵۸۰۰ ج » منکجور ۲ ۰ .تا ۲۸6 در تمام 

جح صفحات ۲۹۸ . . 
مفدل بن‌مولب ٩۵‏ موالی ۸6 ۰ ۸ ۹۱۰۰ "تا ٩۸‏ در تمام 
مقا تلا (طالیبین 2۱۰۳ ۱۰۵ جح صفیحات ۱۰۰/۰ ۰۱۰۱۰ ۰۱۱۷ 
مقالات اشعری ۱۵۱ جح ۲۱۰۰ ج ۹۳۶ ۷۳۹ ۰ ۱۹۳ ۱۷۷۰۰ ۰ 
مقدر [خلیفه| ۰۳۵۰ ۳۲۵۱ ۸ ۱۹۵ ۰ ۰.۲۲۸ ۲۲۵ 


مقدسی ۱۵ : ۰۱۸6 ۲۳۳ ۰ موسی ۲۳۰۰۲۸۰ . 


فهر ست عمومی ۶۲۳ 


وصل ۰۸۸ ۰۱۰۲ ۰۱۸۵ ۲۸۵ 


مهدی ۱۵ ۰ ۱۸۱۰۱۱۹۰ ۰ ۰۱۸۳ 
۳ 4 ۳( ۰ ۰ ۲ ۳ ۲ ۲ ۱۳۲ 
۰۹۳ ۰۳۲۰۵۰ ۰۳۲۸ ۰۳۰۳۰۰ ۳ 

ههر فروز ۲۳۵ ۰ ۳۱۰ 

مهدی [ «وعود] ۱۵۸۰۱۵ 

مهری [مجله] ۱۲۱ ح ۰ ۱۲۳ ح 
۲ ۲ حج 

مهر ان درازی ۵۷ 

ده ان. ٩غشننت‏ ۳۱۰ 

هر ان مهر وه > 

مهر گان کرد ۲+ 

هلب ین آیبی صفره ۱۳۰ 

میکده [عیدا لین ] ۷ ۳ 

ىا فار قن ۲ ۲ ۲ 

هم ۱۳۳۷ ۲ 

هیه‌و نه ٩۸‏ 

مینورسکی ۱۲ ج ۰ ۳۸۱ 

مود خرد ۳۰ 

میذوی [ مجتبی ] ۱۲ ح ۰ ۳۱ ح 


۰ 


له 
نبطی ٩‏ ۰ ۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۳۰ 
نجاشی ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲ ح 
نج ۳ 
نحجر ان ۰ ۲ 
نجف ۱۰ج 
دجشت ۱۳۵ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۸۵۹ ۰ ۱۱۶۷ 
۰ 4 ۰ ۷ 
نرسی ۱۰ 
فرسی [نام ترسایی] ۳۱۵ 
نرون ۲۰۸ 


نس ۱۳۹ 
سف ۱۸۰ 
نشابود ۰۱۳۹۰۱۳۶۰۱۳۲ ۱۵۶ 
نصر بن سیاد ۱۰6 ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۳۰ 


۷ ۰ ۰ ۲ 
تصمیل ۸( ۳۵ ۵ ۰( ۳۵ ۲ 
نظاأم ۳۳۲ 


نام (ملث ۲۳۸ 

نعم‌ان ۸۷۰۲۹۰۱۳۰۱۲۸۱۰ 

نهء‌مان اعور ۱۰ 

نعمان بن امروّالفیس ۱۰ 

نه‌مان بن مقرن + 

نهمان بن مندر ۱۲ ۰ ۲۵ 

نفیسی (سعید) ۲۳۷ جح 

نقده ادبی ۳ ح 

تکیسا ۱۰ ۱۱۱۰ 

نمرود ۳۱۹ 

نوبهاد ۳۷۹۰۴۷۸2۲۰۱۰۱۹ 

نود نود 6۵ ۲ 

نو شاد ۳۹۰ 

نوشجان ۳۶۰ 

نوشروان ۰۳۱۰۰۳۸ ۳۱۳ 

نوشيروان ۰۱۱۰۰۸۰۲ ۰۲۱۰۱۲ ۲۷ 
۰ ۳۰ ۰ ۰۳۳ ۲۳۲ 

نو لد که ۵ ۱ ۳ , ۷ ۰ ۳ 

نم اد دن دصیس ۱۸۱ ۰ ۱۲۳ 

تاو ند ۲۱۸۷۰۸۱۸۹۸۱۷ ۷۷۰۱۷۵۰۱۷۰۱۷ 
٩ ۲ ۰‏ ۱:7 
۳۰( ۳ ۳۱۷۳ 

نهروان ۲۱ 

نیبرك ۳۸۱ 


> ۲ > دوقرن سکوت 


تیشا ود ۱۵۳۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۱۰۶ 
۵ ۲ ۲۱-۶ 


‌ 


واثق ۲ ۲۹۰۰ 

واجن ص2۵ 

واسط که ۰ ۰۱۰۲ ۱۸۵ 

واصل بن عطا 2 ۳۲ 

وان دنکل ۳۷۳ 

وان فلوتن ۱۷۷ ح ۰ ۱۹۳ ح ۰ 
ار ۵ 

وذیر ال محمد 4 ۱ 

وست ۳۰۷۸ ۰ ۳۷۶ 

و لهاوزن ٩۶‏ ح 

و لید ۱۰۰ 

ولید بن عبدا لملك ۳۰۱ 

و لیدین ید ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۳۲۱ 

ولیسجان ۳۵ ۰ ۲۰ و ح 

و نداد هر مزد ۰۱۳۱ ۲۳۰ 

و ندیو خسرو ۵۲ جح 

و اردشیر ۳ 

وه انئیو خسرو ۵۳ 

وهرز ۲۲ ۰ ۳۰ ۰ ۳۲ ۰ 2 ۰۲۵۰۳ 
۹ ۰ ۲۷ 

وهرزین به‌آفرید ۳۱ 

وهرز بن کامکار ۳۰ 

وهر ز دیلمی ۰ ۳ 

وینجان ۳۷ 





هادی ۳۲۸ 

هادی خلیفه ۱٩۶‏ 

هارون ۰۱۹۰ ۱۹۷۰۱۹۲ تا ۲۰۰ 
مکرد ۰۲ ۳۰۲ ۰ ۰۲ ۲۰۵ ۰ ۲۰۸ 
۰(۰»۰۹+«("(صطظ(ص/‌!(!۰/!/۷, ۰/۷ (۷!(۰/۰!/۷/,ة/۱۷(۳۱ ۱۷ ۸/۷( ۸(۰۱۳۵-"۲۱" 
۷۲( !۲ ۷ ۳( ۱۳۷۳۱۳۳۵ 

هارونالرشیه ۲۱۰ ۲۱۳۰ ۰ ۲۳۳ 

هارون سر فاطمه ۳۳۵ 

هاثم [بن حکیم] ۱۷۷۰۱۸۰۰۱۷۵ 

هاتم بن محورا لختلی ۲۵۵ 

هاشه‌یان ۲۰۳ 

هاشمیه ۱۵۱ ۰ ۱۸۸ 

هاشو ۳۱۵ 

هاماودان ۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱2 تا ۲۰ در 
تمام صفحات ‏ ۳۲۰۰۳۱۰۲ 

هداد ۱۱ 

هدایت [ مرر‌حوم صادق ] ۲ جح 
۳ .ح 

هرات ۱۳۵۰۱۰ ۲ ۱۳۹ ۰ ۱۶۰۰ ۰ 
۲۷۸ 

هر نمه ۲۳۲۲ 

هر بمة بن اعین ۲۲۳ 

هرول ۲ 6 

هرمر ۳۷ ۰ ۲۸ 

هرمز سر انوشیروان ۳۶۰ 

هرمز آباد ۲۷ 

هرمزأن ۵4 ۰ ۰۲۱۰۷۰ ۰۷۲ ۲ ۷ 
۸ ۷ ۰ ۳۶۱ ۰ ۳۶۲ جح 


هر مز بن نرسی ۱۰ 


فور ست عمو هی ۵ ۲ ۶ 


هر مر چهادم ۷۱ 

هر مر د ار دشر هم ۱ ۳ 

هزار و کب ۹۰ ۱۹۱۰ ۰ ۱۵۹ 
۶ ح ... 

هام ۰ ۱ 

هشام! بن‌عبد! لماك ۶ ۳۳ 

هشام [ خلیفه اموی] ۱۹۲۰۱۰۰۱۰۲ 

هفتخو ان اسفندیاد ۲۸ 

هفتخو ان دستم ۲۸ 

هفقطا لیان ۱۰۵ 

دلال‌بن علقمه ۵۲ 

همائی [جلال] ۳۳۹ ج 

همدان ۰۰۱۷۰۰۸۶ ۱۰۵ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
۸۸۹ ۸ ۰ ۳۸۰ 

هنت ۱۵۹۵۰۱۸۵۰۱۷ ۰ ۲۳ ۰ ۰۵۹۵ ۱۸۳ 
۱ 

هندوان ۱۲۱ 

هندوستان ۱۸ ۰ ۱۲۱ 

هنينك ۱۱ ح 

هوشیدر ۱۷۵ ۰ ۶ ۳۷ ۰ ۳۷۸ 

هوشیدر ماه ۱۶۵ ۰ ۳۷۸ 

هو فان ۰ ح 

هومی چاچا ۳۲۵ ح 

هومروس ۱۱۷۶۲۳ 

هیهم بن شیه ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۶۰۳ 

هیر بدان ۱۱۲ 

در مند ۰۲۰۸۳ ۲۵۵ 


مه 


شصی 
پاد گاد زدیران ۱۱۱ 
یا فوت ج ۰ ۵٩‏ ۰ ۱۱۰ 


پثرب 2 ۰ ۳۲۸ 

یحیی 2 ۱۰ ۰ ۰۵ ۱ 

یحیی [ بر‌مکی ] ۱۲۱ 2 ۰ ۱۹۸ ۰ 
۷(۰/ظ/۷(۷/ ۰ ۷ ( ۷( ۰۸ ۱ "۲" 
۷۹۲ ۰۸ ۲۱۱۳ 

بحیی بن خاله ۱۹۷ 

یحیی [بن زید] ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۱۰ 

۳ ۷۲ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۰ 0۵ 

یحمی بن بداله حسنی ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

یز دان بخت ۲۰۳۲۹۰۳۲۷ ۳۳ 

یزدان‌بن بادذان ۳۲۲ 

بزد جرد 6٩‏ 

بژدگرد 6۵۱۳۹ ۰ ۰۵۶ ۵۰۷ تأ ۵٩‏ 
۳ ۷ ۲ ۱۲ 

بز دگرداول ۲ ۰ ۰۳۰۵۰۱۰ ۳۱۵ 

یز د گرد شهر یار ۷۲ 

یز یدبن عبدالملك ۱۰۵ 

یز یدبن مزید شیباأنی ۲۰۸ 

یزیدین معاویه ۱۲۵ 

بز ید بن مفر ع ۸۵ ۹۱ ۰ ۲۷ ۷ 

یز ید بن مولب ۳ ۰( ۳۳۸۷۲ 

یز یدبن ولید ۱۰۰ 

سنا ۳۰۶ ح ۰ ۳۷۳ 

دشت‌ها ۳۷۶ ۰ ۳۷۸ 

یعةّوب بن داود ۳۵۵ 

یهوبی 6۱ ۰ ۰0۲ 26۲ 2۱۰۵۰ 

۸ ۳ ۲۹۳۰۱۲۵۷۰۱۹۸۰ ۰ ۲۵۹ 
۹ .جح ۰ ۲۸۱ 

یذما [مجله] ۱۲۵ ۰ ۳۷۸ 

یکسوم ۳۰۰۲۸۰۲۵۰۱۲۱۲۲ 

۵٩ ماه‎ 


۰ ۶ دورن سکوت 


یما نی‌ها ۱۳۹۰۱۰۰۰۱۰۵ توت ۳۹ 

یمانیان ۱۰ 

یمون ۶ ۰ ۰ ۰ ۰۱۱ ۱۳ تا ۲۷ تما 

 . .* 5‏ یوسف بن ابراهیم برم ۱۰۷ 
صفحات ۳۰ تا ۳۸ مکرد ‏ ۶۳ ِ «ب ی 2 ۴2۶ 


۱٩۹۳ یوسف‌آلبرم‎ 


سف بن‌عم ۲ ۰ ۳۲۷۰۱۰۶۰۱۰۳۰۱ 
۵ ۹ 6( ۹۷ ۳۷۷ ۶و ۱ ین ‌عمر ب 
یوستین فیصرروم ۱۷ یوسف پن عم ثقفی ۱۰ 
یو س‌ی نیان ۸ ۰ ٩‏ ۷ دو نان ۰ ۱ ۰ ۲۳۱۲ 








۲ ۱۳۱۷/۳۳5۲ ۷ 


یت ی( بو و۷ 42 
مد ات با کر بدا هر جرد ۰( 


۳" 
فا فد م4 
8 


1 ۳ 1 ۳ 

هو ب ۱۳ 11 
۴ 4 1 
هه ِ ۲ 1 


۳ 


3 سا 
1 یگ" ات ۱۲ 
1 و5 عا جرج یط روخ ٩‏ ی 3 

( ق ‏ بسا ۳۳ 


1 و # 
رووبووی ۳ 


و ار 
تض‌ان ِپٍِ« ی پچ و 
1 له 4 و ۹ 
»9 اتتیت ای با سلنجابده ۱ 
زسه 1 ی و 4 دیب 
سل ی ۷ 


"‌ 


۰ ل ِ كِ ۲1 ۳ 

و وس ۳ 2 ۱۰ 2 
صا تا 1 ۲ سر رگ 1 
۳ له 


مرن امیش( 
۳( 


5 ۱ 
ی 
0 7 ۳ 


ان 
و ی 9۳ 


1 


سم 


۲ 1 ِ 
1 ی ان : 
۳ 9 ع 


[۹ 


نی 
۲ 0 
7۹3 "۳ 


3 4 ۷ 
او ۱۱3 اس ۳ نع را ۱۹ 
5 تا ی ۱ 
۹ رم ۳ 

ال زا ۰ 


و ۱ 


9 
الا 


۹۹ ۷ 
۳ 


0 


بخ 
و ۱ 


ار مایت 77 بتقتر 


3 
این ۶ 
۳ سل ۳ 
۱ ۴ 
.۳ ۱ 7 با پا 
ِ ّ 


اب 


داه سبطاز 
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